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 دیدگاه مولوی و هایدگر ازرابطه آن با معنای زندگی  بررسی و تحلیل تطبیقی مرگ و

 

  *** جعفر شانظریو ** مهدی دهباشی ،*فریبا اکبرزاده

 

 چکیده

 در انديشه مولوی،. ديگری است« آغاز زندگی جاودانه» و« تولدّ»بلكه ، نیست« قطع و پايان زندگی» به معنی، ديدگاه مولویمرگ از 

. اوست« زندگی متناسب با شیوه» نیز« انسان با مرگ رويارويی و مواجهه»و « زندگی متناسب با شیوه»، «مرگ با انسان مواجهه»

داری زندگی را عشق به گیرد؛ زيرا وی، عامل اصلی معنا قرار می« نظريه فراطبیعت گرايان»های مولوی در اين زمینه، در چارچوب  ديدگاه

هايدگر، مرگ، اما از ديدگاه . داندحرکت به سوی او و مرگ را جزو اصلی زندگی و عامل پیوند و تكامل روح میخداوند و سیر و 

بر زندگی اوست؛ انسان، تنها « نقطه پايانی»خود انسان است که « امكان قطعی و درونی هستی» و« هراسناک»و « انتخاب اجباری»نوعی 

مرگ  که وی بر اين عقیده است. آيد و مرگ، حدّ پايان زندگی اوست در می« حت اصیلسا»به « هستی غیر اصیلش» با مرگ است که

ازاين رو، رويارويی . ماست« ـ جهان ـ بودندر»از « جدايی ناپذير»و « ساختاری بنیادی»بلكه ، ای نیست که در آينده اتفاق بیفتدواقعه

مرگ  های هايدگر درباره ديدگاه. است« زندگی اصیل»و به تعبیری؛ « رکزتم» و، «خودمختاری»انسان با مرگ و پذيرش صادقانه آن، کلید 

خداباوری يا روح )گیرد؛ زيرا وی برخلاف مولوی، فراطبیعت قرار می« طبیعت گرايان»و نسبت آن با معنای زندگی در چارچوب نظريه 

معنايی آن و يا بی خدا و روح، به تحلیل معناداری زندگی لهداند، بلكه بدون استناد به مسأهای معناداری زندگی نمیرا از مؤلفّه( محوری

 .پردازدتأثیر مرگ بر اين معنی می

 های کلیدی واژه

 .مرگ، معنای زندگی، مولوی، هايدگر، عرفان اسلامی، فلسفه غرب
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 مقدمه

رابطه میان  انديشیدن به مرگ و معنای زندگی و پرسش از

تاريخ تفكرّ بشری بوده بستر  همواره همزاد آدمی در ،دو آن

های مطرح و اساسی  اين پرسش که امروزه از دغدغه .است

آيد، بیشتر در نظريه ها و نوشته های  انسان معاصر به شمار می

مورد بررسی، تحلیل و کنكاش قرار گرفته  ،فیلسوفان غربی

طور کلیّ، به ه ديدگاه انديشمندان غربی در اين زمینه، ب .است

نظريه : ديدگاه طبیعت گرايان -الف :شود دو دسته تقسیم می

پردازان اين گروه عقیده دارند که زندگی، حتیّ بدون خدا يا 

های خاصی از  تواند معنادار باشد و اين که گونه روح می

تواند برای معناداری کافی  زندگی در عالمی صرفاً مادی می

 .(9388: 32متز،)باشد 

، معنی زندگی و به اين گروه :ديدگاه فراطبیعت گرايان -ب

را در پیوند با قلمروی « ارزشمندی زندگی»و « هدف»تعبیری؛ 

دانند و ملاک معناداری يا بی معنايی  می( خدا يا روح) روحانی

زندگی را در میزان اين پیوند يا برُيدگی و دوری از آن تفسیر 

 .(21-98:همان)کنند  می

ندگی به دلیل معنای ز طرح مسأله :توان گفت به تعبیری می    

، در «اعتراض انسان به مرگ»ختم زندگی به مرگ است  و 

بسیاری از متفكرّان،  .است« اعتراض به معنای زندگی»واقع 

 .دانند می« معضل معنای زندگی»بويژه متفكرّان معاصر، مرگ را 

دو در میان  پرسش از چگونگی ارتباط، ماهیتّ و حقیقت آن

اعتقادات و مبانی  اخوربه فر کسی هرهمگان مطرح است و 

 .استهای گوناگونی نیز بدان داده  پاسخ ،خودفكری 

 مارتین هايدگر و (ق-ه172-106) مولانا جلال الدين رومی    

در شمار انديشمندانی هستند که موضوع ( م9881-9171)

ای برجسته در آثارشان بیان  را به گونه« مرگ و معنای زندگی»

نظريه »ی در اين زمینه در چارچوب های مولو ديدگاه .اند نموده

داری  ازيرا مولوی عامل اصلی معن گیرد؛ قرار می« فراطبیعت

زندگی را عشق به خداوند و سیر و حرکت به سمت او 

مرگ را جزو اصلی زندگی و عامل پیوند و تكامل  ،دانسته

خداباوری يا روح ) فراطبیعت اما هايدگر، .داند روح می

داند، بلكه بدون  ای معناداری زندگی نمیه را از مؤلفّه( محوری

به تحلیل اصالت و معناداری  ،استناد به مسأله خدا و روح

شايد بتوان  بنابراين، .پردازد آن می زندگی و تأثیر مرگ بر

نظريه هايدگر، ـالبته نه با انكارـ بلكه به دلیل ناديده : گفت

ان در چارچوب ديدگاه طبیعت گراي ،گرفتن مسأله خدا و روح

 .گیرد قرار می

انجام اين پژوهش، بیشتر از آن جهت  ضرورتاهمیتّ و      

های  است که موضوع مرگ و معنی زندگی يكی از چالش

با توجه به  .بويژه انسان معاصر است جدیّ فكری انسان،

شده است تا به بررسی  کوششاهمیتّ چنین موضوعی، 

جهانی با تطبیقی دو نگرش متفاوت و تأثیرگذار در انديشه 

ضمن اينكه، تاکنون  ؛محوريتّ مولوی و هايدگر پرداخته شود

های نوين با محوريتّ  پژوهشی جامع و تطبیقی بر اساس يافته

هدف  .انجام نشده است اين دو شخصیتّ در اين زمینه خاص،

آن است که به بررسی تطبیقی مبانی  اساسی اين پژوهش،

بیان  نی زندگی وفكری مولانا و هايدگر در باره مرگ و مع

دو در اين باره  های آن های مشترک و متفاوت ديدگاه جنبه

در اين پژوهش، تلاش شده است تا با طرح  .بپردازد

های دو انديشمند ممتاز و تأثیرگذار در ساحت شرق و  ديدگاه

ترين نیازها و  نكاشی نوين درباره يكی از بنیادیک غرب،

های  پرسش اين رو، از .های بشر امروزی انجام گیرد پرسش

 :اساسی اين تحقیق، عبارتند از

های اساسی معناداری زندگی از ديدگاه هايدگر و  مؤلفّه.9   

 مولوی کدامند؟

شیوه پرداختن مولوی و هايدگر به مسأله مرگ و معنای .2   

 دو چگونه است؟ زندگی و رابطه میان آن

یتّ مرگ و ای ديدگاه ايشان درباره ماهه ها و تشابه تفاوت.3   

 دو چیست؟ معنی زندگی و رابطه میان آن

ها و معیارهای تفكیک مرگ و زندگی معنا دار از  ملاک.6   

 مرگ و زندگی پوچ و بی معنا چگونه است؟
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آيا از ديدگاه ايشان مرگ، زندگی را پوچ و بی معنا .5   

يا اينكه  شود؟ يا موجب معنا بخشی به زندگی می گرداند؟ می

 وجود ندارد؟( ايجابی يا سلبی) بین مرگ و معنا هیچ ارتباطی

های ايشان در باره مرگ و معنی زندگی در  ديدگاه.1   

چارچوب کدامیک از مكتب ها و نظريه های امروزی قرار 

 گیرد؟ می

تا کنون  :در باب پیشینه اين پژوهش لازم است گفته شود   

خی اما بر ،پژوهشی مستقل با اين عنوان صورت نگرفته است

از پژوهشگران به صورت پراکنده به برخی از زوايای اين 

 برای پرهیز از اطاله اند که در اين بخش،موضوع پرداخته

های شاخص و صورت تنها به ذکر ايجازگونه پژوهش سخن،

 ؛9382ذاکر، ؛9382اکرمی، ؛9317ونز،ای) شودمی گرفته اشاره

 ؛9388علمی، ؛9387علمی، ؛9387همدانی،؛ 9386 کراوس،

 ؛9381کمپانی، ؛9388احمدی،؛9388متز،؛ 9388ايگلتون،

 ؛9310آزاده، ؛9381ر،صقی ؛9381سوتر، ؛9381موسوی،

روش انجام اين  .(9319مهربانی، فدايی ؛9319 حسینی،

تطبیقی  تحلیلی و بر اساس مبانی فلسفه -پژوهش، توصیفی

هايدگر  است و در تدوين آن تلاش شده است که آثار برجسته

های و شرح مثنوی معنوی. مولوی، ملاک پژوهش قرار گیردو 

معیار اساسی مولوی پژوهی  کلیاّت شمسمعروف آن و نیز 

 قرار گرفته است و از آثار هايدگر، بیشتر از آثار ترجمه شده

و از ترجمه « هستی و زمان»وی به زبان فارسی، بويژه کتاب 

 . آن به زبان انگلیسی استفاده شده است

 زش تحلیلی موضوعپردا.2

تأثیر »يا « تأثیر آن بر معنی زندگی»و « مرگ انديشی»و « مرگ»

های اساسی  دو بر يكديگر از رويكردها و شاخص آن« متقابل

انديشه مولوی و هايدگر در تفسیر اين دو پديده است؛ آندو 

نگرند و زندگی را با  با رويكردی مرگ انديشانه به زندگی می

به  .نگرند مرگ را از دريچه زندگی میعطف توجهّ به مرگ و 

دو هم بر همديگر تأثیر  اين از منظر آنها، عبارت ديگر،

از : توان گفت به تعبیری می. شوند گذارند و از هم متأثرّ می می

نوع نگاه افراد به مرگ بر نوع زندگی آنها تأثیر  ديدگاه ايشان،

« گمواجهه وی با مر»هر فرد در « نوع زندگی»گذارد و  می

 .گذارد تأثیر می

های مشترک و  در زير به نقد و تحلیل تطبیقی شاخص   

 .شود دو در اين زمینه پرداخته می های آن متمايز ديدگاه

 مرگ آگاهی و معنی زندگی. 2-1

قرار « غفلت از مرگ»در برابر « مرگ آگاهی»و« مرگ انديشی»

ی تواند موجب پیامدهای منف مرگ انديشی، همچنانكه می .دارد

نومیدی و افسردگی شود،  پوچی، رکود و سكون، :همچون

آدمی و ژرف انديشی  تواند سبب اصلاح نگرش و رفتار می

در حقیقت، شیوه  .های آن گردد وی در زندگی و ارزش

کند؛ بايد از آن گريخت و  نگرش به مرگ است که تعیین می

رنج آن را به فراموشی سپرد يا به آن انديشید و با آن مواجه 

اگر مرگ را  .شد و به سوی آن رفت و آن را آگاهانه پذيرفت

 بدانیم،« مرگ مطلق و پايان محض»و « نیستی»به معنی 

 ؛را به دنبال دارد... پوچی، ترس و نومیدی، :پیامدهايی همچون

وصول به  اما اگر آن را به عنوان پل عبور، رهیدن از قفس،

رحله نوين از تولدّ دوباره و آغاز يک م تكامل، جاودانگی،

سبب مثبت انديشی نسبت به زندگی و معنا  ،بدانیم... حیات و

اين نحوه نگرش به مرگ است  در واقع،. شود بخشی به آن می

که شیوه زندگی فرد را اصیل و معنادار يا غیر اصیل و بی معنا 

 . گرداند می

ابتدا  مولوی به هنگام گفت و گو درباب مرگ انديشی،    

وی  مثال، رایب. را مطرح می کند« غفلت» يعنی ؛نقطه مقابل آن

که برای دفن يكی از يارانش به ( ص) از زبان پیامبرمثنوی در 

غفلت ) گورستان رفته بود، طرح غفلت آگاهانه و مدبرّانه

و « ستون»ـ که از ذاتیات اين عالم است ـ  از  مرگ را( ممدوح

 :داند می« مايه آرامش زندگی انسانی»

 عالم ای جان غفلت است          اسُتنُِ اين

 (2017:9)هوشیاری اين جهان را آفت است 
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« ...رفت قصه موری بر کاغذی می» در در دفتر چهارم و او    

زيرا  دانسته است؛« قوام هستی»نیز غفلت و غافلان را مايه 

ست که مانع سوختن اهای برفی  وجود آنان به مانند کوه

 (:9063:9381زمانی،) شوند عارفان می وحجاب خردمندان 

ـرف دان              غـافــلان را کوههــای بـ

 (3762:6)های عاقلان  تا نسوزد پرده

آسیه را در ايمان  مشورت کردن فرعون،) در همین دفتر    

حكمت  ، غفلت هوشمندانه را در زندگی،(ع) آوردن به موسی

 ا،ه شكست واسطه آن،ه زيرا آدمی ب :و نعمت دانسته است

های زندگی را فراموش  ها و مصیبت محرومیت ها، نعمت

 :نگرد کند و با امید و تلاش بیشتری به زندگی می می

 غافلی هم حكمت است و نعمت است            

 (2101:همان)تا نپرَدَ زود سرمايه زدست  

دو  امتحان پادشاه به آن» در قصه در برابر اين غفلت مثبت،    

( غفلت مذموم) به نكوهش غافلانی« بود خريده غلام که نو

های  پرداخته است که از حقیقت مرگ و سرانجام رذيلت

يكديگر از ی يبه رذيلت عیبجو ،خويش در زندگی غافل بوده

 :پردازند می

            هرکسی گر عیـبِ خـود ديدی زپیش  

 کی بدُی فارغ خود از اصلاحِ خويش؟

د ن خلـق از خـود ای پـ د ايـ   ر    غافلنـ

 (882-889:2)لاجرم گوينـد عیـبِ همـدگر 

 او حكايت قصد شاه به کشتن امر) در دفتر پنجم مثنوی نیز    

چنین ( شفاعت کردن اياز پیش تخت سلطان که العفوأولی و

اين عقیده  آورده است و بر« نسیان» مضمونی را همراه با تعبیر

 است که غفلت از زندگی و مرگ، سبب گمراهی و گناه

گواه آن  (281/بقره) ...(ربَنَاَ لاَ تؤُاخذِنا»آيه شريفه  شود؛ می

 :است که فراموشی و غفلت به اعتباری گناه است

 لاَ تؤَاخذِ إنِ نسَیِنا شد گـواه           

 (6909:5)بودَ نسیان به وجهی هم گناه  که

، نماد گروهی هستند که پیش از مثنویقوم سبأ نیز در     

، از ياد مرگ و مرگ انديشی (ع) دعوت پیامبرانآشنايی با 

اند و اکنون که برخی پیامبران الهی، ايشان را به  غافل بوده

اند، زبان به شكايت  يكتاپرستی و تأملّ درباره مرگ فرا خوانده

گشوده و نسبت به وضعیتّ کنونی خود معترضند؛ زيرا از 

غافل  مرگ انديشی که تا پیش از اين، از آن ديدگاه آنان،

اند، اکنون سبب ناراحتی، اندوه و مايه کاستن آرامش و  بوده

 :سلب امنیتّ روانی آنان شده است

 قوم گفتند ار شما سعــدِ خوديد

 نحسِ مايید و ضدِيد و  مرُتدَيد

ديشـه ها   جان ما فارغ بـُد از انـ

 در غم افگنديد مــا را و عنــا

ود و اتفـاقذوقِ   جمعیتّ کـه  بـ

 زشتتان صـد افتــراق شد زفال 

م ما  طــوطـی نقُـلِ شـكر بوديـ

 مرغِ مرگ انديش گشتیم ازشما

 هر کجا افسانه غم گسُتری است 

 هر کجــا آوازه مسنكررَی است

 ی است  ذهرکجا اندر جهان فالِ بَ

 مأخذَی است، نكالی، مسَخی کجا هر

الِ قصـّه و فـالِ شمـاست    در مثـ

 (2156- 2168:3)شتهاست مُ را غم انگیزی شما در

پذيرد و آن را  مولوی در همین قصه، چنین ديدگاهی را نمی    

پیامبران  حاصل کردار زشت، توهمّ در زندگی و غفلت از نقش

پیامبران الهی را هاديان و آگاه  واز سوی آن قوم دانسته 

 :کنندگان بشر از پلیدی و گمراهی دانسته است

                   فالِ زشت و بد  :انبیا گفتند

 از میانِ جانتان دارد مدَدَ

     چون نبی آگه کننده ست از نهان    

 (2110و2155:همان)کاو بديد آنچه نديد اهل جهان 
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از نظر مولوی، غفلت مذموم و گريز از مرگ  در حقیقت،    

های زندگی و حقیقت  سبب ناديده گرفتن ارزش انديشی،

ی از مشكلات در زندگی انسان آفرينش و زمینه پیدايش بسیار

به  :و براين عقیده است که غفلت ممدوح به معنی شود می

امید به زندگی و  ها، کاستی ها، فراموشی سپردن محدويتّ

ديدگاه مولوی  ،به عبارت ديگر. تلاش برای بهتر زيستن است

ها و بريدن از  مرگ خواسته» پايه در بحث مرگ انديشی بر

توان با  چنین رويكردی را می .استتعلقّات و هوای نفس 

قراملكی و ) بیان نمود« مرگ ارادی و جهش پیشاپیش» :تعبیر

اين رويكرد به معنی ناديده گرفتن ارزش و  (.32:9388همتی،

معنی زندگی و اقدام به خودکشی نیست، بلكه بیانگر مضمون 

 در اين عقیده، .است« موتوا قبل أن تموتوا» اين حديث شريف

نی پیش از مرگ اجباری و طبیعی با گزينش مرگ روح انسا

ها و تعلقّات مادی و شهوانی منقطع گرديده  اختیاری از خواسته

 :گیرد و ياد خداوند و آخرت، فراروی او قرار می

  امن است ای فتی  ،مرگ پیش از مرگ

 اين چنین فرمود ما را مصطفی

 موُتـُـوا کلُكُّـُم مـِـن قبَــلِ أنَ : گفـت

 (2273-2272:6) الموَتُ تمَوُتوُا باِلفتِنَ يأَتیِ

قصه دقوقی و »طور که در  مرگ آگاهی مولوی همان    

آمده است؛ به معنی پیوند انسان با نظام ماوراء « کراماتش

کسی که پیوند معنوی خود را با جهان برين  الطبیعه است و هر

 :مرده است معنا بگسلد،

 زان سبب کی جمله اجزای منید      

 جزُو را از کلُ چرا برَ می کنید؟

 بیكار شد    جزُو از کلُ قطع شد،

 مرُدار شد ضو از تن قطع شد،ع

 تا نپیوندد به کلُ بارِ دگر            

 (9137-9135:3) خبر مرُده باشد، نبَودش از جان،

مولوی در تبیین مرگ آگاهی، سه نوع مرگ را برای انسان      

، مرگ (عاشقانه و فنای در حق) مرگ اختیاری :کند مطرح می

دلبستگی به ) و مرگ باطنی( مرگ زيستی و طبیعی) اجباری

های  مراد از مرگ اختیاری اين است که آدمی با برنامه (.دنیا

الهی و عرفانی بر خودبینی و انانیت خود چیره آيد و ديو نفس 

ايمان درکشد و به تهذيب درون و صفای  را به زنجیر عقل و

که پیش از اين ذکر « موتوا قبل أن تموتوا»حديث  .باطن رسد

نفس »در اين نگاه، زندگی به معنی  .شد، ناظر بدين مرگ است

بلكه زندگی به معنی  نیست،« کشیدن و رفتار غريزی کردن

يعنی از حیات تیره نفسانی مردن و  ؛است« تولدّ دوباره يافتن»

با  .ستهای اخلاقی و روانی تولدّ يافتن ا در عرصه فضیلت

-976:9381زمانی،) چنین تعريفی بسیاری از زندگان مردگانند

913:) 

 مرُد          ی خنُکُ آن را که پیش از مرگ،ا

 (9372:1) يعنی او از اصل اين رزَ، بوی برُد

چنین مرگی شرط اصلی تكامل انسان و ارتقای به اوج کمال    

 :جاودانگی معنوی است و

 استزندگی در مرُدن و در محِنت 

 (6821:همان) در درون ظلمت است آب حیوان،

معروف « مرگ طبیعی»همان  اما مقصود از مرگ اجباری،   

است که جبراً بر همگان عارض گردد و از آن هیچ گزير و 

 :گريزی نیست

 زهد و تقوی را گزيدم دين و کیش           

 (669:همان) ديدم اجل را پیشِ خويش زانكه می

بلكه يكی از  معنی فنا و نابودی انسان نیست،چنین مرگی به    

 :مراحل طبیعی و تكاملی انسان است

 قرآن، نقل خواهی ای حرَون           گر ز

 جمَیعٌ همُ لدَيَنا محُضرَون :خوان

 نیک بین           محُضرَون معدوم نبَودَ،

 (  665-666:6) ها دانی يقین تا بقای روح

 :            نیز و   

 هست عروسی ابد             مرگ ما

 (   216:9388مولوی،) «هوَ اللهُ احدَ» :سرّ آن چیست
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را مرگ  «انسان کامل»ها و مختصات  حتی يكی از ويژگی و    

زيرا خودی چنین  ؛داند آگاهی و مواجهه آگاهانه با مرگ می

 (:9381: 313 قیصر،) انسانی، کمال يافته است

               همچنین بادِ اجل با عارفان   

 نرم و خوش همچون نسیمِ يوُسفِان

 ابراهیم را دندان نزَدَ                آتش،

 (812-819:9) چون گزُيده حق بوُدَ چونش گزد؟

که از آن کسانی است که  استمرگ باطنی  و نوع سوم مرگ؛ 

شیفتگی و  علتهر، زنده هستند اما در حقیقت به در ظا

ها و دوری از خداوند، آنچنان مهُر  دلبستگی به دنیا و رذيلت

 :اند غفلتی بر دلهايشان زده شده است که گويی مرده

 نفس اگرچه زيرک است و خرُده دان        

 (9151:6) او را مرُده دان اش دنیاست، قبله

برخی از مردگانِ در گور بر اين زندگانِ به ظاهر،  ،از اين رو   

 :برتری دارند

 ک وار   ای بسا در گور خفته خا

 (3099:1) به ز صد احیا به نفع و انتشار

به همین سبب است که مولوی مرگ را محک، ملاک و    

 :داند معیار تعیین ارزش می

 کسی را دعویِ حسُن و نمک       هر

 ( 9176:6) ها را محِکَ سنگِ مرگ آمد نمک

توان گفت که مرگ انديشی مولوی و تأثیر آن  بنابراين، می    

توجهّ به » ،«امید»و « تلاش» ،«بیداری»زندگی به معنی  بر معنی

از  .است« درک ناپايداری امور دنیوی»و « مسأله جاودانگی

حضوری متناهی و رو به »از ديدگاه وی، انسان  سوی ديگر،

 بلكه حضوری است ماورای مرگ و مرگ او، نیست،« مرگ

 تكامل و آغازی است برای زيستن جاودانه و رسیدن به معنی

همچنانكه . حقیقی که تأثیر مثبتی بر معنی زندگی انسان دارد

سبب هبوط و بی  انقطاع از خداوند و گرايش به ماسوی الله،

 .شود مهنايی زندگی انسان می

شیوه هايدگر در تفسیر و تحلیل مرگ انديشی برخاسته از     

 فهم در جهان بودن دازاين و مهمترين وجه اگزيستانسیال او

از اين رو، برای تبیین اين . است« عطوف به ـ مرگهستی ـ م»

وجه اگزيستانسیال، اصالت يا عدم اصالت دازاين را مطرح 

مرگ آگاهی يا مرگ گريزی دازاين به : به عبارت ديگر .کند می

خويشتن خويش بودن و به تعبیر ديگر؛ صادقانه ) اصالت

گی و  غفلت از مرگ، روز مرّ) يا عدم اصالت او( زيستن

 .بستگی دارد( نگی با ديگرانهمر

 از ديدگاه هايدگر، مرگ آگاهی و به تعبیری؛ مرگ انديشی،   

 است و چنین زيستنی با اصالت« دازاين اصیل»مختص 

(authenticity)  است و با ساختار وجودی دازاين تناسب

اصالت به معنی؛  اين مفهوم از(. 291:9319فدايی مهربان،)دارد 

خويشتن  بلكه مقصود؛ نیست،« تی بودنسنّ»يا « ريشه داشتن»

از نظر . خويش بودن و به تعبیر ديگر؛ صادقانه زيستن است

وی، چنین زندگی اصالت آمیزی که برخاسته از رابطه انسان و 

در حقیقت، سخن  (.297:9310آزاده،) هستی است، با معناست

هايدگر در زمینه مرگ آگاهی و ارتباط آن با معنای زندگی، با 

از  .شود م دازاين به دو گونه اصیل و غیر اصیل تفسیر میتقسی

ديدگاه هايدگر، دازاين اصیل به ساختار وجودی خويش آگاه 

در مسیر عملی نمودن امكاناتش به منزله موجودی  بوده و

دارد  مسیری که اين دازاين اصیل بر می .دارد میرنده گام  بر می

اصیل و با معنا، اين زندگی  .همان زندگی اصیل و با معناست

تفردّ وگريز از سلطه آدم ) «خودمختاری»برخوردار از دو عنصر 

قدرت ) «تمرکز»و ( و خودداری از همرنگی با جماعت

 :ک.ر) است( انتخاب و جهت بخشی در کشف میرندگی

  .(309- 300:9388يانگ،

دازاين اصیل دارای چند  :توان دريافت می از اين رو،    

خص نخست؛ ترس آگاهی و پاسخ شا :شاخص اساسی است

او را به بیرون کشیدن از  های به ندای وجدانی است که امكان

 سلطه ديگران و حرکت در مسیر آزمونی هدفمند و جهت دار،

مشخصهّ دوم اين زندگی، اين است که در  .برانگیخته است
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مقام عمل، دارای خودمختاری و تمرکز نیز  هست؛ بدين معنی 

اختیار در انتخاب، انتظار و روياروی با  که سراسر زندگی او

در برابر انديشه  .مرگ و تصديق آگاهانه و هدفمندانه آن است

انسان »مولوی قائل به انديشه  از ديدگاه هايدگر،« انسان اصیل»

 . بیان شد است که پیش از اين،« کامل

به  ،(inauthenticity): عدم اصالت) دازاين غیراصیل اما،   

در ديگران منتشر شده  وندگی خويش پی نبرده اين امكان ز

خواهد به  اندازد و نمی او همواره مرگ را به تأخیر می .است

خود بقبولاند که مرگ در کمین او نشسته است و روزی بايد 

لحظه  او هر .آيدبا اين مهمترين واقعیتّ زندگی خويش کنار 

 ولی هنوز در غفلت است که مرگ، ،شود به مرگ نزديكتر می

چیزی نیست که بتوان آن را با  .و مرگ اوس در نهايت،

انسانی که در تمام  .ديگری شريک شد يا آن را تقسیم کرد

اش مستحیل در ديگران بوده و همواره بر مبنای سخن  زندگی

گرفته است، قدرت فهم اين  تصمیم می« همگنان»يا « ديگران»

ان در آن از تو ای است که نمی نكته را ندارد که مرگ ديگر نقطه

مرگ ـ آگاهی نیافته است و  چنین دازاينی، .گرفتديگران مدد 

 فدايی مهربان،) کند ای غیر اصیل زندگی می بنابراين به شیوه

حقیقت به معنی؛ وجود  در اين عدم اصالت. (297:9319

ای داشتن و يا زندگی ديگری را به جای زندگی خود  عاريه

عدم اصالت،  .است« گیخود بیگان»گرفتن و به تعبیری از 

وصف زندگی است که شخص به جای آنكه خود باشد، 

ديگری است، از خود حقیقی خود، غريب است، و شخصیتّ 

از نظر  .و زندگی ديگری را به جای زندگی خود گرفته است

هايدگر، زندگی غیر اصالت آمیز، نوعی از زندگی است که به 

د، ديگران آن را باش جای آنكه شخص، خود آن را انتخاب کرده

انسان  .اند، زندگی غفلت آمیز و خلسه آور است انتخاب کرده

رو شود، زمام زندگی ه به جای آنكه با دشواری انتخاب، روب

( ظاهراً)خود را به دست ديگران داده و به اين ترتیب، خود را 

و با خیال راحت زندگی ... از شرّ انتخاب آسوده کرده است

ز نظر هايدگر که ناشی از غفلت و چنین زندگی ا .کند می

 (:222-229:9310آزاده،) بیگانگی از هستی است، بی معناست

بل به  اما نه به معنای خودِ خويشم،« من هستم»در بدو امر »

در بدو امر من از جانب  .معنای ديگران به شیوه همگنان

در بدو امر،  .شوم می« خود داده» همگنان و همچون همگنان به

اگر دازاين،  .ماند گنان است و غالباً نیز همگنان میدازاين هم

جهان را به طور خاص کشف کند و آن را به نزديک آورد، اگر 

انكشاف  هستی اصیلش را بر خود گشوده دارد، دازاين،

و گشودگی دازاين همواره همچون رفع پوشش ها و « جهان»

دازاين با  های تلبیسی که يدن لباس ابهام ها يا همچون در

 «گردد متحققّ می ؛کند ها خود را بر خود مسدود میپوشیدن آن

 .(321-328:9387 هايدگر،)

زندگی دازاين غیر اصیل، زندگی  :توان گفت می بنابراين،      

بیری؛ غفلت از مرگ است که گريز از مرگ و کتمان آن و به تع

و چون  های اساسی آن است گی شدن از ويژگیو دچار روزمرّ

چیزی که او را  زندگی، امكان بروز نداشته و هر مرگ در چنین

مثل ندای وجدان و ترس )به اصالت زندگی فراخوانده است 

چنین زندگی،  .همواره پوشیده و مسكوت مانده است( آگاهی

در معنی زندگی، انتخاب و ( ايجابی يا سلبی) چندان تأثیری

 تنها ،کند شیوه آن ندارد و دازاينی که بدين سبک زندگی می

های  و شايد بتوان گفت برخی از اين ويژگی کند می« فوت»

در اين سخنان مولوی هم يافت ( گی روزمرّ) دازاين غیر اصیل

آنجا که مثال دنیا مانند رؤيای شخص خوابیده است  :شود می

های رؤيا واقعی و پايدار است، اما با  کند صحنه که خیال می

و اهل دنیا نجات مرگ است که از تیرگی پندار و فريب دنیا 

 :يابد

 همچنان دنیا که حلُم نايم است           

 دايم استخود خفته پندارد که اين 

 صبحِ اجل                تا برآيد ناگهان،

 (3155:6) رهَدَ از ظلمتِ ظنّ و دغل وا

توان  در مقايسه ديدگاه مولوی و هايدگر می اين رو، از    

ولوی و تأثیر آن بر معنی دريافت که مرگ انديشی در نزد م



 
 

 9313بهار و تابستان، مهدياز، شماره مپنجسال ( علمی پژوهشی)الهیات تطبیقی، /  8

 

توجهّ به جاودانگی »، «بیداری، تلاش و امید» زندگی به معنی؛

اما مرگ  ،است« ناپايداری امور دنیوی» و درک« جهان آخرت

انديشی در تفكرّ هايدگر برخاسته از رابطه انسان با هستی 

اين ارتباط، با تقسیم دازاين به اصیل و غیر اصیل  .است

های دازاين اصیل را در چند  ر ويژگیاگ .گیرد صورت می

ها و  شاخص اساسی زير بدانیم، میان هايدگر و مولوی شباهت

زندگی با ديگران و در عین  شود؛ های ظريفی ديده می تفاوت

قدرت انتخاب و پیدا کردن  تفردّ و خلوت گزينی، حال؛

ندای وجدان و تأثیر آن بر مرگ و  جايگاه خود در هستی،

 و رويارويی با مرگ در عین اضطراب و دلهره،مواجهه  زندگی،

اين انسان اصیل  .آگاهی نسبت به هستی محدود و فناپذير

 ،ستات وجودی خويش اهايدگر که درپی کشف امكان

مولوی دارد « انسان در مسیر تكامل تدريجی»شباهت زيادی با 

 .خدا و هستی است که در پی کشف تعاملات خود با انسان،

طوف به مرگ هايدگر، شبیه سالكی است که هستی دازاينِ مع

گفتن نسبت به ماسوی الله خود را رها « لا»در انديشه مولوی با 

های سلوک  کند که در فرهنگ عرفانی ـ اسلامی از شرط می

انسان موجودی است متناهی، در برابر  از ديگاه هايدگر، .است

در حالی که در انديشه  .روبه مرگ و به سوی مرگ مرگ،

ی، انسان نه تنها حضوری متناهی و روبه مرگ نیست، مولو

و مرگ او، تكامل و « ماورای مرگ»بلكه حضوری است 

آغازی است برای زيستن و رسیدن به معنی حقیقی و به تعبیر 

مرگ تبديلی که در /نه چنان مرگی که در گوری روی» مولوی؛

ن مرگ، نه تنها نقطه پايا در اين ديدگاه،(. 731:1) «نوری روی

بلكه سرآغاز زندگی  کند، نیست و امكانات او را محدود نمی

حقیقی و به تعبیری؛ امكان حیات بخشی جاودانه و واقعی 

سبب  گی شدن،غفلت از مرگ و دچار روزمرّاگر   .اوست

شود، از  عدم اصالت و بی معنايی زندگی و مرگ دازاين می

لله، ديدگاه مولوی، انقطاع از خداوند و گرايش به ماسوی ا

 . شود سبب هبوط، گمراهی و بی معنايی زندگی انسان می

 هراس از مرگ و معنی زندگی. 2-2

اين . طبیعت و ماهیتّ مرگ، دغدغه زا و هراس انگیز است   

حسّ . شود ترس و اضطراب نزد بیشتر مردمان يافت می

شیفتگی و دلبستگی نسبت به  فناپذيری و پايان يافتن حیات،

کثرت گناه، کاستی  دنیوی، کردار نادرست،های  دنیا و نعمت

... ناآگاهی درباره مرگ و ذهنیتّ نادرست در مورد آن و ايمان،

 .از جمله سبب های اين ترس و اضطراب است

مولوی به طبیعت هراس انگیز مرگ اعتقاد دارد و از آن با    

برگ  همچنانكه زمستان، زيرا کند؛ ياد می«قاطع الأسباب» تعبیر

کند، مرگ نیز رشته آرزوها و  ختان را قطع میو بار در

 (:135:9381زمانی،) کند های دنیوی آدمی را قطع می وابستگی

 قاطعُ الأسباب و لشكرهای مرگ     

 (3103:1) همچو دیَ آيد به قطع شاخ و برگ

اما اگر زندگی به پاکی و معنويت بگذرد، نه تنها بیمی از    

 :است مرگ نیست، بلكه مرگ امر سودمندی

 باک نیست          رو،: گو روزها گر رفت،

 (                     91:9) تو بمان ای آنكه جز تو پاک نیست

وی به هنگام مواجهه با پديده مرگ بیشتر در مقام موعظه و    

در  ،دهد آيد و اگر مخاطب را از مرگ بیم می نصیحت بر می

 :پی تهذيب و تربیت اخلاقی اوست

 می شود او بازِ خاک         ،چون رود جان

 (2397:6) اندر آن گورِ مخَوُفِ ترسناک

 روز ديدی طلعتِ خورشید خوب        

 (9517:همان) مرگ او را ياد کن وقتِ غروب

 ديد مرگ       پیشِ چشمِ خويش او می

 (2255:همان) رفت و می لرزيد او مانندِ برگ

ن ابیات بیشتر در شود؛ مولوی در اي طور که ملاحظه می همان   

ها، بويژه آنجا که  اما گاهی وقت ،مقام ارشاد و موعظه است

به مانند داستان شیر  راویِ نگاهی ديگر و از زبان ديگری است،

و نخجیران که خرگوشی برای فريب دادن شیر وقتی نزديک 

کشد و سبب ترس خود را که  رسند، پا را پس می چاه می

 :.کند یترس از مرگ است، چنین بیان م
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 در من آمد آنكه دست و پا برَدَ              

 رنگ و رو و قوتّ و سیما برَدَ

 آنكه در هرچه درآيد، بشكند                

 هر درخت از بیخ و بن او برکنَدَ

 در من آمد آنكه از وی گشت مات       

 (9271-9276:9... )آدمی و جانور ، جامدِ، نبَات

ه اين ترس و هراس در سختی روز رسد، ريش به نظر می   

قیامت، نسبت به امور دنیوی و حسابرسی کردار آدمی نهفته 

مولوی، سبب وحشت آدمی از مرگ را در غفلت و  .است

اين ترس  .داند شیفتگی شديد او به دنیای  ناپايدار و فريبنده می

 :در واقع ترسیدن از زشتی کردار است

   يک ای پسر همرنگ اوست      مرگِ هر

 دوست پیش دشمن، دشمن و بر دوست،

 آيینه را خوش رنگی است      پیشِ ترُک،

 آينه هم زنگی است پیشِ زنگی،

 ترسی زمرگ اندر فرار        آنكه می

 آن زخود ترسانی ای جان، هوش دار

 رویِ زشتِ تسُت نه رخُسارِ مرگ     

 (3663-3660:3) تو همچون درخت و مرگ، برگ

مرگ از ديدگاه وی همچون آيینه است که  :به عبارت ديگر   

 :شود در آن زيبايی و زشتی آدمی به تناسب کردارش آشكار می

 مرگ آيینه است و حسنت در آينه درآمد 

 «خوش منظرست مردن» :آيینه بربگويد

 ست مرگت            گر مؤمنی و شیرين هم مؤمن

 ور کافری و تلخی هم کافرست مردن

 ست نه ات چنانگر يوسفی و خوبی آيی

 ورنی در آن نمايش هم مضطرسّت مردن

                                                                                             (721:9388مولوی،) 

مولوی با بر شمردن حكايت های گوناگون بر آن است تا     

طبان ترس منطقی و غیر منطقی از حقیقت مرگ را برای مخا

روشن نمايد و ايشان را از بیم و هراس آن برهاند و از اين 

 طريق، راهی به سوی وصال و ابديت نشان دهد

قصه حمزه که در وقت پیری، بدون  .(317-311:9382اکرمی،)

سبب ترس  حمزه در اين گفت و گو، :زره به جنگ می رفـت

خويش را از مرگ و اينكه مرگ را نیستی و فنای مطلق 

سته، خامی و ناپختگی و ناآگاهی بوده است که به برکت دان می

 :اسلام، خود را از اين دشواری رهانیده است

 گفت حمزه چون که بودم من جوان    

 ديدم وداع اين جهان مرگ می

 کس به رغبت کی رود          سوی مردن، 

 برهنه کیَ شود پیش اژدرها،

 می کنون            ( ص)لیک از نور محمدّ

 (3639-3621:3)ستم اين شهر فانی را زبون نی

در همراهی با رکابداری که قصد ( ع)گفت و گوی امام علی   

مرگ را  در اين گفت و گو،( ع)امام :کشتن او را داشت

 :همچون باغ و بستان دانسته است

 پیشِ من اين تن ندارد قیمتی         

 بی تنِ خويشم فتی ابنُ الفتی

 نِ من   خنجر و شمشیر شد ريحا

 (3161-3165:9) مرگِ من شد بزم و نرگسدان من

قصه خوشحالی بلال به هنگام مرگ و ناراحتی همسرش از    

مرگ جسمانی را يكی از  بلال در اين گفت و گو، :اين مسأله

مراحل تكامل انسان دانسته است و فرا رسیدن مرگ برای 

ه آن را بلك داند، نه تنها مايه اندوه نمی سالكان حقیقت را،

 :داند موجب شادمانی و طرب می

 چون بلِال از ضعف شد همچون هلال            

 رنگِ مرگ افتاد بر روی بلال

 وا حرَبَ                   :جفتِ او ديدش بگفتا

 نه نه وا طرَبَ :پس بلالش گفت

 اکنون اندر حرَبَ بودم ز زيست        ت

 تو چه دانی مرگ چون عیش است و چیست

(3597:3-3591) 
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چكیده سخن وی در اشتیاق به مرگ و بیم نداشتن از آن،     

( ع)امام: آمده است( ع) در اين سخن زير به روايت امام علی

اين مرگ را مرگ جسم دانسته و در پس  در اين گفت و گو،

همچون مثال  مثال مرگ، .نمايد آن بر جاودانگی تأکید می

پندارد که  ج می شود،کودکی است که چون از رحم مادر خار

اما او از جهانی محدود و تاريک  ،اين زادن اورا مرگ است

 شهیدی،) درآمده و به جهانی پهناور و روشن رسیده است

 (:228:6ج  9381

 مرگِ بی مرگی بود ما را حلال      

 برگِ بی برگی بود ما را نوال

 ظاهرش مرگ و به باطن زندگی     

 ظاهرش ابتر، نهان پايندگی

 ست        در رحَمِ زادن جنَین را رفتن

 (         3139-3121:9) در جهان او را زنوَ بشكفتن است

، در تحلیل اين پديده در انديشه هايدگر، ويژگی «يانگ»      

داند و  می« هراس و گريز از مرگ»را در « دازاين غیر اصیل»

جز دازاين غیر اصیل از آری گفتن به مردن عا» :گويد چنین می

است و دازاين اصیل در مقابل آن و زندگی خود را با اصالت 

اصیل عمل  .اصیل عمل کردن است رويارويی با مرگ، .زيد می

بلكه مربوط به شیوه  کردن مربوط به محتوای زندگی نیست،

 .(211:9388يانگ،) «زندگی است

يكی از  (anxiety/Angest) ترس آگاهی در حقیقت،   

ترس آگاهی  .در انديشه هايدگر است« دازاين» مختصات ديگر

ولی در عین حال متفاوت با آن  fear))نیز از جنس ترس 

ولی  ،موجود يا موجودات در جهان است موضوع ترس، .است

فدايی ) است« بودن ـ در ـ جهان»موضوع ترس آگاهی 

 :گويد هايدگر خود در اين باب چنین می (.290:9319مهربان،

 عمیقاً از بابت آن انديشناک است،آن چیزی که ترس آگاهی »

يک نوع معینّ از وجود برای دازاين يا يک امكان معینّ برای 

 خود آنچه ترس آگاهی از بابت آن انديشناک است،....آن نیست

وی در تأکید  (.352:9387هايدگر،) «است« بودن ـ در ـ عالم»

د عقیده دار« مقام ـ در ـ جهان ـ بودن»بر پیوند میان ترس و در 

 :از جمله ،های گوناگون ديگری از ترس ما با صورت»که 

همه اين اطوار  .محابا، دلواپسی و بد دلی آشنا هستیم بزدلی،

اند، مشیر به آنند که  گوناگون ترس، که به منزله امكانات يافتگی

 .(351:همان) «است« ترسان»دازاين در مقام در ـ جهان ـ بودن 

 (unheimlich) «نامأنوس» آدمی خود را در ترس آگاهی،    

 «نا ـ در ـ خانه ـ بودن»کند و اين حالت معادل با  احساس می

(not- being-at-hom )در اين امكان، دازاين » :است

شود و اين غرابت او را  يكسره به غرابت عريانش باز برده می

 .(726:همان) «کند مدهوش می

حالت آرامش شود و در اين  دازاين در بی اصالتی، پنهان می   

ترس  .نماياند اما در ترس آگاهی است که اصالت، رخ می ،دارد

 شود که دازاين، خود را به صورت از نظر هايدگر، سبب می

ترس  .قرار دهد و آشكار نمايد« ای در معرض خطر هستنده»

در اينجا يک حالت و واکنش احساسی ـ عاطفی نیست، بلكه 

در اين . اين استوجودی داز بخشی از ساختار و انديشه

های گشودگی دازاين و انديشه، ترس آگاهی يكی از زمینه

بدان جهت که در . حرکت وی به سوی درک و حقیقت است

شود و واقعیتّ مرگ خود  دازاين يكه و منفرد می ترس آگاهی،

کند و از انس و الفت و انتشار در ديگران خارج را درک می

اصیل ترين در ـ جهان ـ  ترس آگاهی، دازاين را در» گردد؛ می

تا خود را بنا به ذاتش، فهم کنان  کند بودنش، فريد و يگانه می

ترس آگاهی همراه  سان، بدين .برحسب امكاناتش طرح افكند

دازاين را  از برای آن است، با آنی که انديشناکی و خوفش

و در واقع همچون آنی ( يا هستی ممكن) همچون ممكن بودن

منفرد شود، آشكار  تواند خودش می که در فرديتی از آن

 .(663:9387هايدگر ،) «کند می

خاص خودش « امكانات اصیل»در اين شرايط، دازاين با    

ترس آگاهی، انس و الفت هر روزينه دازاين  .شود مواجه می

ستاند، اما در عین حال، او را متوجهّ  با ديگران را از او می

ترس آگاهی، در  .کند وجهی اصیل در وجود خودش می
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 (:299:9319فدايی مهربان،) .شود او محقق می« اصیل گشودگی»

 .گیرد بازپس می« جهان»دازاين را از انجذاب سقوط کننده در »

 .پاشد انس و الفت هرروزينه در ترس آگاهی از هم فرو می

در ـ »شود و با اين همه، همچون  دازاين، تک و منفرد می

« نا ـ درخانگی« »حالت»به  «در ـ بودن» .است« جهان ـ بودن

گويیم، ما را  سخن می« نامأنوس و غرابت»وقتی از  .آيد در می

اين  ،در حقیقت .(661:9387هايدگر ،)« جز اين مقصود نیست

شود که دازاين دريابد که جهان در عین  ترس آگاهی سبب می

ی  همیشگی اوست، اما بنیاد وجودی او «آن جا»حال که 

ساخت آن، مشارکت فعاّل داشته و  مگر اينكه در ،نیست

: ک.ر) میرايی خويش را به ياد داشته باشد همواره تفردّ و

 .(60:9381موسوی،

در مقايسه ترس آگاهی و تأثیر آن بر معنی  ازاين رو،     

توان دريافت که مولوی  زندگی از ديدگاه مولوی و هايدگر می

ترس منطقی  نخست؛: کند دو گونه ترس از مرگ را مطرح می

از مرگ به عوان پديده و حقیقتی مقدرّ و گريزناپذيرکه بر 

دهد و فرصت توشه  های آدمی در اين دنیا پايان می دلبستگی

چنین ترسی منطقی  .گیرد گرفتن برای جهان آخرت را از او می

و سبب پويايی و تحرکّ آدمی و تلاش برای . و آگاهانه است

رس غیر منطقی که ت دوم؛ .معنی بخشی به زندگی شود

دلبستگی به دنیا، عدم اعتقاد به معاد و روز بازگشت و تصور 

نه به عنوان پلُ  ،باب مرگ به عنوان مزاحم غلط و مجهول در

 به بیان ديگر؛ .های چنین ترسی است از ريشه ...عبور از دنیا و

 مولوی بر اين عقیده است که زندگی هدفمند و لذتّ بخش،

شود که آدمی  به معاد و ياد خدا سبب میاعتقاد  کردار درست،

چهره زيبايی از مرگ تصورّ نمايد و عكس اين رويكرد نیز 

ای تلخ و ترسناک از آن داشته  شود که آدمی چهره سبب می

شود که دازاين،  ترس از ديدگاه هايدگر، اگرچه سبب می. باشد

انس و الفت هرروزينه خود را با ديگران از دست بدهد و تنها 

شود که دازاين اصالت،  اما سبب می ريب در هستی بماند،و غ

چنین ترسی، مايه آگاهی  .گشودگی و امكانات خود را بازيابد

و معنی بخش به زندگی بوده و فرد را از غفلت دور نگه 

 . دارد می

 رنج و مرگ.3- 2

از ديدگاه مولوی، رنج و درد، رسولِ مرگ و بخش جدايی 

تحملّ اين درد و رنج از سختی و .آيد ناپذير آن به شمار می

 : کاهد دشواری مرگ می

 دردها از مرگ می آيد رسول            

 رسولش روُمگردان ای فضول از

 که شیرين می زيد او تلخ مرُد            هر

 (2333-2332:9) هرکه او تن را پرستد جان نبرُد

مرگ انديشی است  از ديدگاه وی، مهمترين اثر درد و رنج،   

پیدا نمودن  در بیداری و هوشیاری وی نسبت به رخدادها و و

 : دهد جايگاه واقعی خود، آگاهی و بصیرت می

 حسرت و زاری گهِ بیماری است       

 ...وقتِ بیماری همه بیداری است

 پرُدردتر               هرکه او بیدارتر،

 (121و123:9) رخُ زردتر هرکه او آگاه تر،

موجب شادی و مسرتّ است و  نظر مولانا،مرگ، همواره به    

در صورتی رنج و مصیبت است که پايان زندگی بشر تلقیّ 

بنابراين، مرگ از ديدگاه وی منبع و منشأ شادی و آغاز  .شود

زندگی دوباره است و حجاب میان عاشق و معشوق را از بین 

 (:318و 317:9382اکرمی،) برد می

         بروز مرگ، چو تابوت من روان باشد 

 گمُان مبَر که مرا درد اين جهان باشد

 «      فراق فراق» :مگو ام چو بینی، جنازه

 مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد

 «        وداع وداع» :مگو گور سپاری،ه را بم

 که گور پرده جمعیت جنان باشد

 فرو شدن چو بديدی برآمدن بنگر      

 غروب شمس و قمر را چرا زيان باشد؟

 (323:9388مولوی،) 
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اين، از ديدگاه مولوی، مرگ و زندگی هرکس به  افزون بر   

ای که به خدا نزديک است به همان اندازه با معنی است  اندازه

و در صورت دوری از خداوند، سراسر رنج و سختی و جان 

 :کندن است

 عمر بی توبه، همه جان کندن است                   

 ضر، غايب از حقّ بودن استمرگِ حا            

 عمر و مرگ اين هردو با حقّ خوش بود     

 (6و2:5)بی خدا آبِ حیات، آتش بوُدَ 

نه امری جسمانی و  درد و رنج واقعی در نزد مولوی،   

ظاهری و شهوانی، بلكه حكايتگر دردی وجودی ـ فلسفی 

روح آدمی است که بیانگر مهجوری و سرگذشت سیر و سفر 

زرين ) اصل خويش دور مانده استاست که از 

 (:57:9382کوب،

 بشنو از نیَ چون حكايت می کند         

 ...ها شكايت می کند از جدايی

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق        

 تا بگويم شرح دردِ اشتیاق

 هرکسی کاو دور ماند از اصل خويش    

 (9()3-2و9:9) باز جويد روزگارِ وصل خويش

در انديشه هايدگر به گوناگونی و  ،رد و رنجمفهوم د    

صراحت آن در انديشه مولوی نیست، اما از فحوای سخنان 

توان دريافت که تفاوت  وی درباب دازاين و هستی می

طور که گفته شد  دو در اينست که مولوی ـ همان ديدگاهی آن

ـ درد و رنج را ابزاری برای بیداری و بصیرت نسبت به هستی 

 اما درد و رنج دازاينِ هايدگر، داند، سوی آن میو درک فرا

مرگ آگاهی دازاين  .معطوف به درـ اين ـ جهانی مادیّ است

به همان اندازه که او را در فهم هستی و درک ديگر امكاناتش 

زيرا  زا باشد؛ تواند برای او رنج آور و دغدغه کند می کمک می

 «هیچ» زيد که با مرگ او در يک تعینّ زمانی مشخصی می

تواند به جای او بمیرد و تنها اوست  کس نمی« هیچ»شود و  می

 او جبراً، برخوردار از .اش را بگیرد که بايد تصمیمات زندگی

 معطوف به مرگ و ايستاده در نیستی است هستی متناهی و

در  .(989و 9383 :978همو، /663:9387هايدگر ،: ک.ر)

سبب و  ه مولوی،که مرگ آگاهی منطقی انسان از ديدگا حالی

 .زمینه ساز درک وجود ملكوتی آن جهان است

قرابت ديدگاهی ايشان نیز بیشتر در حوزه درد و رنج فكری     

طور که حكايت درد و رنج   يعنی همان ـ فلسفی نهفته است؛

نظرگاه مولوی، فلسفی بوده و بیانگر روح مهجور انسانی  از

و رنج دازاين در درد  است که از اصل خويش دور مانده است،

های بنیادين فكری ـ فلسفی   انديشه هايدگر، مربوط به پرسش

معنی : های اساسی زندگی و سرنوشت انسان است و در حوزه

های دازاين،  زندگی و رابطه آن با مرگ، امكانات و محدويت

گی، تكنولوژی و روزمرّ هستی و فهم آن، غربت و تفردّ،

در شمار اين دغدغه ... تی و پیامدهای منفی آن بر انسان و هس

 . رنج هاست ها و دلواپسی ها و به تعبیری؛

 عشق و مرگ.2-6

يكی از اصول بنیادين جهان بینی مولانا در مسأله معنی    

عشق از ديدگاه او مايه  .زندگی و مرگ، پديده عشق است

است و  در زندگی و مرگ« تحولّ و تكامل بالندگی، زندگی،»

ی حیوانی به مرتبه جان باقی انسانی تكامل آدمی را از جان فان

 :(920و  997-991:9381قیصر،) دهد می

 نانِ مرُده را می جان کنُد      عشق،

 (2096:5) جان که فانی بود، جاويدان کنُد

 مرده بدُم زنده شدم، گريه بدُم خنده شدم    

 دولت عشق آمد و من دولت پاينده شدم

 (509:9388مولوی،) 

 بايد کز مرده هیچ نايد      در عشق زنده 

 (211:همان) آنكو زعشق زايد دانی که کیست زنده؟

 :است« نیروی محرکّ و بنیاد هستی»اين ارمغان الهی،    

 از عشق بر افلاک شد       جسم خاک،

 (25:9) کوه، در رقص آمد و چالاک شد
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ای است که از مرگ  از نظر مولوی به گونه« طبیعت عشق»   

های متعددّ  و جهان در برابر بزرگی عشق که بالهراسد  نمی

 :ناچیز است دارد،

 عشق را پانصد پرَ است و هر پرَی     

 عرش تا تحتَ الثرَی زاز فرا

 زاهد با ترس می تازد به پا             

 برق و هواعاشقان پرَاّن تر از 

 کی رسند اين خايفان در گرَدِ عشق   

 (2913-2919:5) کآسمان را فرش سازد دردِ عشق

 :هستند« جاودان واقعی»و « نامیرا» عاشقان در نگاه وی   

 تا رهد زمرگ تا يابد نجات     

 (6101:6) زانكه ديد دوست است آب حیات

طبق نظر وی، عشق، رمز و اساس زندگی جاودانه و درمان کننده    

 :های زندگی بشری است ها و حل کننده دشواری بیماری

 خوش سودای ما       شاد باش ای عشقِ

 (23:9) های ما ای طبیب جمله علت

 کنند      از محبتّ مرُده زنده می

 (9539:2) کنند از محبتّ شاه بنده می

در ديدگاه خدامحورانه مولوی در باب عشق، حیات انسان با    

بی خدايی و هستی بدون  مرگ همان؛ .گیرد خدا معنی می

در عشق به پروردگار  معنی واقعی زندگی انسان .عشق است

جانبازی در راه معشوق  و نهايت مراد عاشق، شود خلاصه می

 (:80-75:9319حسینی،) است

 پیشش سرَبنه       همچو اسماعیل،

 (221:9)پیش تیغش جان بده  شاد و خندان،

مرگ در انديشه او تداعی کننده عشق و دلبر و وصال است و   

نه گريز از  ،استاوج مرگ خواهی او طلب و آرزوی وصال 

 :زندگی و خواستن مرگ خود

 ست        آزمودم مرگِ من در زندگی

 ست چون رهم زين زندگی پايندگی

 اقُتلُونی اقُتلُونی يا ثقِات              

 (381و383:3) إنّ فی قتلی حیاتاً فی حیات

ديگر ويژگی عشق در انديشه مولوی که با معنی زندگی در   

ت که عشق نردبان تدريجی اتحاد و اين اس است،ارتباط 

 عرفانی انسان و به تعبیری ابزار وصال و کمال اوستوحدت 

 (:            918-917:9381کاکايی،)

 گر روی بر آسمان هفتمین          

 (319:9388مولوی،) ست، ای پسر عشق نیكو نردبان

مبنای عشق  دارد که حرکت تكاملی جهان بر مولوی عقیده   

تكامل برای دريافت هستی بهتر و  قی در مسیراست؛ عش

 :مطلق

 از جمادی مرُدم و نامی شدم              

 وز نمُا مرُدم، به حیوان برزدم

 مرُدم از حیوانی و آدم شدم               

 پس چه ترسم؟ کی ز مرُدن کم شدم؟

 حمله ديگر بمیرم از بشَرَ                   

 پرَ تا برآرم از ملايک بال و

 جسَتن ز جوُ            موز ملَک هم بايد

 کلُُ شیَءٍ هاَلکٌ إلاّ وجَههُُ

 بارِ ديگر از ملَکَ، قربان شوم           

 آن شوم آنچه اندر وهم نايد،

 پس عدم گردم، عدم چون ارغنَوُن        

 (3101-3109: 3.. )گويدم که اناّ إلیه راجعِوُن

هايدگر هیچ جايگاهی در اما مفهوم عشق در انديشه     

اگر بحث عشق در انديشه  معنابخشی به زندگی و مرگ ندارد؛

شد، ذهن مخاطب به پرسش درباره معشوق  هايدگر مطرح می

شوق عبه عبارت ديگر؛ دازاين به کدام م .شد سوق داده می

آيا عشق به مرگ، دازاين را به وصال  ورزد و چرا؟ عشق می

عشق چه تأثیری در معنابخشی  اين رساند يا خیر؟ معشوق می

در فلسفه هايدگر، چنین  دو دارد؟ به زندگی و مرگ و ورای آن

رسد  هايی طرح و بررسی نشده است که به نظر می پرسش

مهمتری دلیلش اين است که دازاين هايدگر در صورتی عاشق 
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ماندگاری و وصال  شد که مرگ برای او ارزشمندی، مرگ می

که مرگ دازاين برای او پايان  در حالی ،به محبوب را فراهم کند

ازاين رو، اگر موضوع عشق در آثار وی به  .همه چیز است

دازاين  زيرا، روشنی مطرح نشده است، جای شگفتی نیست؛

بلعد و  را در خود می پرتاب شده به اين جهان که مرگ، او

تواند عاشق  پذيرد، چگونه می ش با مرگ پايان میا معنی زندگی

اين است  ،نكته اساسی که نبايد از آن غفلت نمود ،تهالب شود؟

گیرد و  که عشق و سخن از آن بیشتر در حوزه عرفان قرار می

هايدگر عارف نیست و ادعای عرفان و تجربه عرفانی هم 

توان برخی تعبیرها و  هرچند که با تأملّ در آثار وی می ؛ندارد

ب تفكرّ های عرفانی را دريافت که غالباً در چارچو گزاره

 .(9387ملكیان،؛ 9387 علمی،. رک) فلسفی وی بیان شده اند

نمودی چشمگیر يا حضوری  عشق در اين تعبیرها و گزاره ها،

 .       بارز ندارد

 مرگ، پوچی و معنای زندگی.2-5 

 در ديدگاه مولوی، پوچ گرايی و اشتیاق غیر عارفانه به مرگ

 :بصیرت استناشی از بی بهره بودن از عشق و ( خودکشی)

آغاز عذاب است و جسارت او در  مرگ برای چنین انسانی،

جاودانگی روح و  .ناشی از نادانی اوست استقبال از مرگ،

 :ای از اعمال صالح است زندگی نیازمند توشه

 نیست آسان مرگ برجان خرَان     

 که ندارند آبِ جانِ جاودان

 چون ندارد جان جاويد او شقی است        

 (2821-2826:5) و بر اجل از احمقی استجرأت ا

به ، شود از اين رو، مرگ طلبی که در انديشه او ديده می   

خاطر درماندگی و رهايی از رنج و سختی اين دنیا و زندگی 

 :نیست

 مرگ جوُ باشی ولی نزَِ عجَزِ رنج    

 (2533:6) بلكه بینی در خرابِ خانه، گنج

از اين رو، . است بلكه به سبب عشق به وصال محبوب   

طلبد که عین زندگی و حیات  مرگی اختیاری و عاشقانه را می

 :است

 بمیريد، بمیريد، در اين عشق بمیريد      

 در اين عشق چو مرديد، همه روح پذيريد

 بمیريد، بمیريد وزين مرگ مترسید       

  کزين خاک برآيید، سماوات بگیريد

 (133:9388مولوی،)

های  دن از عالم معنی و گرايش به رذيلتدر ديدگاه وی، بري

و اندوه از اسباب پوچگرايی  ترس، نومیدی :همچون ،اخلاقی

باب بريدن از عالم معنی و جدا شدن از آن چنین  در :است

 :گويد می

 زان سبب که جمله اجزایِ منید   

 کنَید؟ جزو را از کلُ چرا برَ می

 جزو از کلُ قطع شد، بیكار شد     

 قطع شد، مرُدار شد عضو از تن

 تا نپیوندد به کلُ بار ديگر       

 (9137-9135:3) مرُده باشد نبودش از جان، خبر

 :گويد در نكوهش گرايش به رذيلت های اخلاقی نیز می  

 روح می بردت سوی چرخ برين    

 (537:9) سوی آب و گلِ شدی در اسفلین

که داند  او ترس و نومیدی را همچون صدای غولی می   

 : دهد زندگی انسانی را به سوی ذلتّ سوق می

 ترس و نومیديت دان آوازِ غول     

 (9157:3) کشد گوشِ تو تا قعرِ سفول می

... وی بر اين عقیده است که فراز و فرود، غم و شادی و   

 :بخش های جدايی ناپذير زندگی انسان هستند

 میوه باغِ غم است     قندِ شادی،

 (3752:3) و آن غم مرَهم استاين فرح زخم است 

 :شمرد به همین سبب، نومیدی از زندگی را امری ناپسند می   

 يسُر با عسُر است، هین آيس مباش     
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 (319:5) راه داری زين ممات اندر معاش

 مولوی بر اين نظر است که درمان پوچگرايی در تلاش،    

ه عشق و ايمان نهفت خوش بینی و مثبت انديشی، هدفمندی،

 :است

 اندر اين ره میِ تراش و میِ خراش    

 (9823:9) تا دمِ آخر دمی فارغ مباش

 تو از آن روزی که در هست آمدی   

 آتشی يا باد يا خاکی بدُی

 گر بران حالت تو را بودی بقا       

 کی رسیدی مر تورا اين ارتقا

 گیر و کهن را می سپار       تازه می

 (801و710-781:5) سه پارکه هر امسالت فزون است از 

رمز ومعنی مرگ و زندگی و  در نزد او، گرايش به ايمان،    

 :راه گريز از پوچگرايی است

 بی تو فنا و مردنا        با تو حیات و زندگی،

 (29:9388مولوی،) زانكه توآفتابی و بی تو بود فسُردنا

از ها و بريدن  بنابراين، در ديدگاه مولوی، گرايش به رذيلت   

و درمان آن در پیوستن  استعالم معنی، زمینه ساز پوچگرايی 

 .ها و عالم معنی است به فضیلت

آيد که جهان همچنان  های هايدگر، چنین بر می ديدگاه اما از  

 .گردد نابود می ،شود ادامه دارد و دازاين که هستی در او معنا می

جهان  دازاين در اين .نیستی دازاين، معادل نیستی هستی است

نهايتی جز مرگ  ،پرتاب شده است و منشأيی ندارد؛ از سويی

ندارد که در اين حالت دازاين به وجودی مبهم و غبار آلود 

ای  بر روی پنجره شود که مدتّی همچون گرَد، تبديل می

 (:958:9319فدايی مهربان،) رود نشیند و با بادی از بین می می

به ديگر سخن، همچون  دازاين يا،« پايانِ»وقتی مرگ همچون »

بدين سان  شود، پايان در ـ جهان ـ بودن تعريف و تعیین می

ای درباره چنین مسائلی صادر نشده  هیچ حكم هستومندانه

هستی ديگری ـ خواه والاتر خواه « بعد از مرگ» است که آيا

به زندگی ادامه »يا آيا دازاين  پست ترـ امكان پذير است،

در اين جا از حیث  .ست«ران نامیرادوام آو»يا حتی « دهد می

چیزی تعیین و « اين جهان»هستومندی همان قدر که راجع به 

و امكاناتش نیز چنین « آن جهان»در باره  ،شود قطعی نمی

 «...ماند باقی می« اين جهانی»اما تحلیل مرگ مطلقاً ...است

 .(550:9387 هايدگر،)

م هستی با باب اين پرتاب شدگی و ارتباط فه هايدگر در   

ای است پرتاب  دازاين هستنده» :گويد حال دازاين چنین می

 مندی اش از طريق حال شده که پرتاب شدگی

(Getimmtsein/Having a mood)  به نحوی کمابیش

فهم به نحوی هم به سرآغاز  .گردد گويا و کارکرده گشوده می

 تعلقّ دارد( حال) و هم سرچشمه، به يافتگی

 .(519:9387هايدگر،)

با »رسد از ديدگاه هايدگر، آدمی در زندگی عادی  به نظر می   

در  به عبارت ديگر، .است« همه کس در عین هیچ کس بودن

 «درگیر بودن» به خاطر« خود بودن»امكان  زندگی عادی،

نهايت اين وضع استحاله و از خود بیگانگی  .ماند فروبسته می

 ،ش کرده استرا فرامو« خود»چون آدمی در اين میان  .است

 .(61:9387منوچهری،)چنین زيستمانی نا ـ اصیل است 

بیانگر اين ( پرتاب گشتگی دازاين) در حقیقت، تعبیر هايدگر   

عقیده اوست که هستی دازاين، امری موقتّی، جبری و به دور 

زمان اين هستی، فاصله زمانی تولد تا مرگ  ،از اختیار خود بوده

پس از مرگ برای  ی و معناداری،شود و امكان هست را شامل می

 . اين دازاين پرتاب گشته نیز منتفی است

يكی از عوامل اضطراب هايدگر، دريافت تهی بودن جهان    

جهان در نگاه او به محیطی هراس  .در نظرگاه فلسفی اوست

اين ديدگاه نیز در مرگ تسریّ پیدا کرده  و شود انگیز تبديل می

در فلسفه او هراس . (32:9373نظری،) يابد و موجوديتّ می

است که هستی موجود، شیوه وجود انسان را بر فرد آشكار 

کند و احساس موقعیتّ و برخورد حیاتی با آن را بنیان  می

 راند مرگ امكانی است که بر ديگر امكان ها فرمان می .نهد می

نشاند، بلكه در همان حال که مورد  و به ناگاه آنها را فرو می
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زيرا حادث بودن آنها را  کند؛ آنها سنگینی می یز بربند نانتخا

اگر من ممكن است بمیرم، پس لازم نبود به  .سازد آشكار می

وجود  .هیچ کس لازم نبود وجود داشته باشد وجود بیايم،

شود و اين نیستی است شخص در میان دو نیستی قرار داده می

پذيریِ امكان نا .که واقعیتّ دارد و هر چیز ديگری پوچ است

بلاکهام، )وجود، امكان پذير می شود و نیستی ضروری 

967:9318). 

البته، ناگفته نماند؛ هايدگر بر اين عقیده است که تفكرات    

به طور غیر منطقی و نادرستی، الحادی  وی در هستی و زمان،

های وی در  که انديشه در حالی ،و نیهیلیستی خوانده شده است

برای « انديشه»به حدودی است که فلسفه  به دلیل احترام 

باب  اگرچه در .مقررّ شده است« انديشه»به مثابه « انديشه»

اما کمترين فايده تفكرّ وی اين  ،خداپرستی، سخنی نگفته است

است که ديگران را به تفكرّ در اين زمینه ها هدايت نموده 

 .(999:9388جانسون، .آ :به نقل از)است 

از نظرگاه : توان گفت ی و هايدگر میدر مقايسه ديدگاه مولو   

شور و معنی و عشق است و تنها  سراسر هستی، مولوی،

بريدن از  ،شود چیزی که مانع درک اين معنا و عشق و شور می

گويدم إناّ /عدم چون ارغنون پس عدم گردم،) عالم معنی است

اين بدان معنی نیست که مولوی  (3101:3)إلیه راجعون

بلكه  نومیدی انسان در اين جهان ندارد، ای به سختی و اشاره

 گويد ای اجزای پسَتِ فرشی ام » سخن

 ینوعی دلزدگی انسان را  از اين دنیا« ...غربتِ من تلخ تر

 «ام من عرشی» تعبیر کند، ولی در ادامه، ناپايدار بیان می

کند و روحیه امید و  را نیز چاشنی سخن خود می( 6635:3)

شدن و پرهیز از نومیدی و پوچگرايی دار  تلاش را برای معنی

چنین پیوند و اتصالی در انديشه هايدگر، میان  .کند نیز بیان می

زندگی و مرگ انسان با جهان ملكوت و آن سوی هستی يافت 

او  شود؛ که پرونده دازاين با مرگ او بسته می چرا شود؛ نمی

 ،«پرتاب شده» ،«حال نگر»، «اين جهانی»، «در زمانی»موجودی 

دهد  اش خاتمه می است که مرگ به هستی... و« تنها و بی ياور»

 . و حضوری ماورايی و پس از مرگ هم برای او متصورّ نیست

 مرگ، جاودانگی، و معنای زندگی.2-1

مرگ در انديشه مولوی از بین رفتن وجود نیست، بلكه به    

ما »زندگی و مرگ . طرف مقصود عالی خود، پرواز کردن است

آمدن از خدا و رفتن به » و به تعبیری؛« رويم یم و بالا میز بالاي

وی به جاودانگی بشر سخت ايمان دارد و اين  .«خداست

 سرچشمه .جاودانگی همان سیر تكامل حیات روحانی است

( 951/بقره) «إناّ لله و إناّ إلیه راجعون» آيه شريفه؛ اين انديشه،

يدگاه از د. (316 و310و 388:9382اکرمی، :ک.ر) است

مولوی، هستی انسان، تنها حضور در اين جهان نیست، بلكه 

مرگ در  .حضوری ملكوتی و متافیزيكی نیز در آن جهان دارد

باور وی، ولادتی نو در ساحت زندگی حیوانی است که هستی 

 .دارد انسان در اين صیرورت در مسیر رشد و تكامل گام بر می

مرگ، بدين سان  .ابدي آدمی با مرگ در افقی فراتر، ولادت می

قراملكی و ) نه پايان او .گسترش و امتداد آدمی است

 (:27:9388همتی،

 نهان در شاخ و برگ       میوه شیرين،

 (3537:1) در زيرِ مرگ زندگی جاودان،

در انديشه مولوی، اساس و بنیاد معنا داری زندگی، مسأله    

شان در انديشه وی، انكار حقیقت معاد، ن .جاودانگی است

 :گمراهی و غفلت انسان از حقیقت خود و آفرينش است

 بقا داری؟     نور چون از مرگ چه انديشی،

  چون نور خدا داری؟ در گور کجا گنجی،

 (128:9388مولوی،)

 تو چند نالی یاز هر عدم

 (61:همان) خويش باز آاصل ه آخر تو ب

 کدام دانه فرو رفت در زمین که نرسُت        

 (323:همان) ه انسانت اين گمان باشد؟دانه چرا  ب

 چند صنعت رفت ای انكار تا           

 (100:6) «هلَ أتَیَ»آب و گلِ انكار زاد از 
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را همچون « در ـ خانگی» طور که اشاره شد، هايدگر همان   

در نظر دارد و لذا برای نشان دادن نوع « در ـ جهانیتّ آغازين»

کند  استفاده می« در ـ خانگی نا ـ» دازاين در صورت غیر آن از

به همین دلیل  .تا نشان دهد که صورت دوم وجه ثانوی دارد

 .کند در اين شرايط هم دازاين را خارج از جهان تصور نمی

دازاين را از « در ـ جهان ـ بودن»اساساً سعی هايدگر در اينكه 

شود؛ زيرا او  نوع درونیتّ نداند، از همین نكته ناشی می

نوع ديگری از درونیتّ را برای دازاين متصورّ شود خواهد  نمی

در ـ »بنابراين، تا وقتی که هست،  .که حیات اخروی است

اساساً نیست که بخواهد  ،میرد است و وقتی می« جهان ـ بودن

در حقیقت، ترس آگاهی  .باشد« در ـ جهان يا نا ـ در ـ جهان»

 .رک) است« در ـ جهان ـ بودن»هايدگر، ناشی از همین خود 

در جهان بودن و تصور در جهان نبودن،  .(662:9387هايدگر،

آن »در ترس آگاهی » :رساند دازاين را به سوی ترس آگاهی می

از سويه آن  ،معینّی که آنچه تهديدناک است« اين جا»و « جا

چه ترس توان در وصف آن می .شود نزديک شود، ديده نمی

هیچ  ،کند ديد میچه تهآن :چنین گفت ،آگاهی فراروی آن است

آنچه از آن  ،داند که چیست ترس آگاهی نمی .جا نیست

تواند از سمت و  نمی ،آنچه تهديدناک است ...انديشناک است

ها نزديک شود؛ آن چیز  سويی معینّ در همین نزديكی

چندان  .ست، و در عین حال، هیچ جا نیست« آن جا»پیشاپیش 

کند  ینه خفه مینزديک است که عرصه را تنگ و نفس را در س

 .(669:9387هايدگر،) «در عین حال هیچ جا نیست و

پايان همه  .از اين رو، مرگ دازاين، پايان هستن دازاين است   

چیز و نیستی هر آنچه هست و يعنی رخت بربستن از اين 

(. 297:9319فدايی مهربان،) جهان و اتمام امكانات دازاين

عدم اعتقاد به مسأله »گر، بنابراين، يكی از بنیادهای فكری هايد

فاقد  ،زندگی که جاودان باشد طبق نظر وی، است؛« جاودانگی

تمام  از آنجايی که در يک زمان بی نهايت، معنا خواهد بود،

توانند به فعلیتّ برسند، هرگاه  احتمالات بالقوه زندگی می

هیچ انتخابی  ،شخص محكوم به زندگی جاودان باشد

 .(237:9310يانگ،) دتواند با اهمیتّ باش نمی

هستی دازاين اساسا ...» :نويسد کراوس در اين باره چنین می  

اين  .شود؛ يعنی روبه مرگ بودن با توجه به نیستی تعريف می

زيربنای تجربه بنیادی اضطراب  دريافت از رو به مرگ بودن،

اين مواجهه با نیستی، برای دازاين دلهره آور  .وجودی است

 بی اساسی و گم شدن است ه مرگ،هستی او رو ب. است

خود هايدگر در تبیین اين عقیده  (.286و 276:9386کراوس،)

از چشم انداز روشنی که بر اثر ياد تازه » :چنین گفته است

ترس آگاهی هنوز فراديد داريم، جز اين نتوانیم گفت که آنی 

در  .که فراروی آن و از آن ترسیديم، به طور خاص، هیچ بود

هايدگر، ) «آن جا بود، عدم بما هو عدم بودواقع، آنچه 

975:9383). 

وجه « تعینّ زمانی دازاين»افزون براين، اعتقاد هايدگر به     

دازاين » :ديگری از عدم اعتقاد او به جهان پس از مرگ است

اش  از طريق هستی ،ای که هست ای است که به شیوه هستنده

از سرچشمه آن آنچه دازاين  ...فهمد چیزی چون هستی را می

زمان [ پس] .فهم و تفسیری از هستی دارد، همان زمان است

گونه فهم و  بايد از تاريكی به در آيد و همچون افقی برای هر

 .(17:9387هايدگر،) واگشايی قرار گیرد

زمانمندی  .بنابراين، زمان بیرون از هستی دازاين معنا ندارد    

پس  ودن دازاين است؛دازاين، در ارتباطی درونی با در جهان ب

 .های اگزيستانسیال دازاين است زمانمندی دازاين از مشخصه

جهان افق هستی دازاين است و زمان، افق فهم هستی است؛ 

 .(366:9319فدايی مهربان،)بنابراين دازاين اساساً زمانمند است 

زمانمند بودن دازاين در ارتباط مستقیم با در جهان بودن    

نتیجه، مرگ دازاين، پايان زمان نیز خواهد در  .دازاين اوست

ها  و پايان طرح اندازی کند مرگ، زمانِ دازاين را تمام می» .بود

 .کند مرگ همه چیز را برای دازاين تمام می .و نقشه هاست

به زندگی  ،شود مرگ زندگی را چنان که به راستی زيسته می

گر به دازاينی که دي .کند روايت شده دازاين مرده تبديل می
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مرگ تمام شدن يا به اصطلاح  .کند حرکت نمی« آن جا»سوی 

 «...کند ای روايت می کامل شدن را فقط همچون افسانه

هايدگر در جای ديگری درباره اين  (.9388 :610احمدی،)

که از همان آغاز تولدّ، همراه و همزاد آدمی « تعینّ زمانی»

ت که ای از بودن اس مرگ شیوه» :چنین گفته است است،

 .کشد دازاين به محض اينكه هستی يافت، آن را بر دوش می

پیر  ،همین که انسانی زاده شد، چندان که بی درنگ بمیرد

ای  دازاين بدين ترتیب، هستنده .(565:9387هايدگر،) «است

 .گردد متناهی است؛ زيرا هستی او در زمانمندی او آشكار می

علقّ به دازاين است يعنی زمانی که مت ؛زمان اصیل، متناهی است

 .(365:9319فدايی مهربان،)

توان  بنابراين، در مقايسه ديدگاه مولوی و هايدگر می      

و مقصد انسان از ديدگاه مولوی، همان خداوند آغاز  گفت؛

و زندگی انسان همچون سفری ( منزل ما کبرياست)است 

باز جويد ) است که با وصال به پرودگار و بازگشت به سوی او

تكامل يافته و به معنی حقیقی دست  (زگار وصل خويشرو

 رويم ما زبالايیم و بالا می) مشهورترين تعبیر او .يابد می

 ( 515:کلیات) رويم ما زدريايیم و دريا می

بیانگر اين است که چنین ديدگاهی ريشه در جهان بینی     

ا إلیه إناّلله و إنّ)و ( هوالأولّ و الآخر و الظاهر و الباطن) اسلامی

اما زندگی دازاين در انديشه هايدگر، واقعیتّی  دارد( راجعون

يابد و  پايان می عینی و پرتاب شده در جهان است که با مرگ،

 .                                     فراسويی در ماوراء الطبیعه برای آن متصورّ نیست

 نتیجه

ت شور و اگرچه مرگ انديشی مولوی، در نگاه عرفانی و حال.9

دارد، اما وی تنها به اين رويكرد بسنده ريشه شیدايی او 

بلكه مرگ انديشی و مرگ هراسی را ابزاری برای ، کند نمی

بیداری و توجهّ به جاودانگی جهان آخرت و ناپايداری امور 

فیلسوف »هايدگر به عنوان يک  اما؛ داند دنیوی می

رگ انديشی م، رويكرد اساسی که در مسأله «اگزيستانسیالیست

( منحصر به فرد) «امكان شخصی»دارد، اين است که مرگ را 

جای فرار و گريز از ياد مرگ، ه وی ب .داند کسی می هر

در نظر وی،  .کند روياروی و مواجهه با مرگ را مطرح می

 شود، انتظار مرگ و غوطه ورشدن در انديشه آن موجب می

سی مربوط سازد انسان ساير امكانات خود را به اين امكان اسا

 زا هستند، ای و بی اهمیتّ که توهمّ و از دنبال کردن امور حاشیه

    .تا حدیّ در امان ماند

مولوی با مرگ انديشی خود در پی زدودن توهمّ و .. 2

اما در فلسفه او يأس  بازگشت به اصالت و حقیقت است،

تر  بلكه حقیقتی توأم با آمال گسترده شود، جايگزين توهم نمی

با برنامه تر و منظم تر را موجب  در نتیجه زندگی هدفمندتر، و

هايدگر اين گونه مواجهه صادقانه با فناپذيری . گردد می

در  .نامد می« اصیلانه درـ جهت ـ مرگ ـ بودن»خويشتن را 

اين باور است که زندگی که همراه با اصالت  او بر ،حقیقت

« گم گشتگی»، «پوچی»به نوعی بی معنی و بیانگر حسّ  ،نباشد

 .برخود است «فقدان مالكیتّ»يا 

در انديشه مولوی، اساس و بنیاد معنی داری زندگی، مسأله . 3

در انديشه وی، انكار حقیقت معاد، نشان  .جاودانگی است

در  .گمراهی و غفلت انسان از حقیقت خود و آفرينش است

د عدم اعتقا»حالی که از بنیادهای فكری هايدگر در اين زمینه، 

زندگی که جاودان  طبق نظر وی، است؛« به مسأله جاودانگی

از آنجايی که در وی معتقد است  فاقد معنا خواهد بود، ،باشد

توانند به  تمام احتمالات بالقوه زندگی می يک زمان بی نهايت،

 ،فعلیتّ برسند، هرگاه شخص محكوم به زندگی جاودان باشد

 .  تواند با اهمیتّ باشد هیچ انتخابی نمی

نیز ارتباط « بودن در زمان»به « بودن در جهان را» هايدگر،. 6

حرکت و »مولوی نیز معنای مرگ و زندگی را در  .دهد می

با اين تفاوت که انسان مولوی در اين  ؛داند می« همراهی با زمان

 جاودانگی، معرفت، حرکت و همراهی به سوی آگاهی،

 .شود معنويت و کمال نزديک می
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 ایادداشت ه

افزون بر آنچه گفته شد؛ درد در انديشه مولوی، مايه نشاط  -9

درد، ) و چالاکی آدمی در زندگی و محافظت وی از افسردگی

و سبب پالايش روح و ( 6309:1...( )کند داروی کهن را نو

ای خجسته رنج و بیماری و ) است بیداری او از خواب غفلت

تن بهتر از ملُک از نظر وی، درد حقیقی داش (.2201:2) ...(تب

سلطنت داشتن است؛ زيرا درد حقیقی سبب شكوفايی و کمال 

...: درد آمد بهتر از ملُک جهان) شود زندگی انسانی می

اين درد  (.19:6) نیش نالد به حق از درد و بنده می(/203:3)

 ...(درد خیزد زين چنین ديدن) زاياند حقیقت را در انسان می

تكامل انسان و دردهای نازل  دردهای متعالی سبب (2597:2)

 ....(نیستش درد فراق و وصل، هیچ) شود سب گمراهی او می

و ديگر آنكه؛ هیچ دردی سخت تر از درد فراق از  (9817:6)

 ...(هیچ نیست تلخ تر از فرقت تو) حضرت حق نیست

بهرِ هر ) هاست و فراق او اصل همه دردها و رنج( 3106:9)

از خود بیگانگی درد  (3569:5) ...(کشند محنت چو خود را می

و راه ( 803:6) ...(ای تو در پیكار خود را باخته) افزايد و غم می

تا شوی ) خروج از رنج و اندوه اتصال به حضرت حق است

 (78:6) ...(ايمن ز سیریّ و ملال

مولوی عقیده دارد که که عشق به پروردگار حلاّل معمای  -2

و  (990:9) ...(داستعلتّ عاشق ز علتّ ها ج) هستی است

آفرين بر عشق کلّ ) سبب پیوند و اتحاد اجزای هستی است

هرکه را ) اين عشق، کلید فیوضات ربانی (3727:2) ...(اوستاد

زِ آب ) و حیات بخش است( 713:9) ...(دامانِ عشقی، نابدُه

و سبب از بین ( 6222:5) ...(حیوان هست هر جان را نوی

هرچه جز عشق خدای ) دشو بردن اضطراب در زندگی می

و نیز سبب رهايی آدمی از تعلقّات ( 3187:9) ...(:احسن است

 (9111:1) ...(بازد، نباشد مزُدجو  پاک می) شود دنیوی می

 ...(که نظرگاه خداوند است آن) عاشق، نظرگاه خداوند است

من نلَافم، ور بلافم همچو ) هراسد و از مرگ نمی (197:6)

 (6937:3...()آب
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 چکيده

هايی که ريشه در وقايع برند، استفاده از قصه است؛ قصههايی که کتاب هاي مقدس براي تبلیغ و آموزش بشر به کار می از جمله روش

و ديگر ( ع)هايی که حضرت موسی سرگذشت فرعون و فرعونیان و چالش. برت و  الگوي خوبی براي آيندگانندحقیقی تاريخ داشته، ع

اين تحقیق با جستجو در آيات . اند، يكی از موضوعات مهمِ مد نظر قرآن کريم و عهد قديم استانبیاء در مقابل فرعون با آن مواجه بوده

به فرعون طاغوت ( ع)موسی  بخشی از زندگی، رسالت و مبارزه. عرفی فرعون پرداخته است، به م(عهد قديم)قرآن کريم و کتاب مقدس 

شود، از طرف ديگر همین پیامبر در کتاب مقدس به عنوان منجی و نجات دهنده بنی اسرائیل از چنگال فرعون معرفی  زمانش مربوط می

اي معرفی شده، بر روي چه فرازي از زندگی و شخصیت  نحوهدر قرآن و کتاب مقدس به چه ( ع)اين که فرعون زمان موسی. شده است

ها و فرازهايی از زندگی اين شخصیت و حكومت او کمتر پرداخته شده و يا اصلاً پرداخته  او در هر دو کتاب تأکید شده و به چه جنبه

اي از  هاي ويژهتاب مقدس بر بخشهر يک از قرآن و ک. نشده، از مواردي است که سعی شده است در اين پژوهش به آن پرداخته شود

در پايان، وجوه اشتراک و افتراق اين دو کتاب را در بیان سیماي فرعون . اند متمرکز شده( ع)زندگانی و منش فرعون و حضرت موسی 

 .بررسی کرده ايم

   

 هاي کليدي واژه

 .بنی اسرائیل قرآن، عهد قديم، موسی، فرعون، 
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 مقدمه

سانی سد راه پیامبران و رسالت آنها در طول تاريخ، همیشه ک

آزاري در حق آنان و   بوده و از هیچ دشمنی و اذيت و

يكی از اين پیامبران بزرگ، . اند پیروانشان کوتاهی نكرده

داستان فرعون . و دشمن او فرعون است( ع) حضرت موسی

هاي مكرر در قرآن است؛ از جهتی ديگر چون اوضاع  از قصه

خروجشان از مصر با وي گره خورده است  اسرائیل تا زمانبنی

. هاي مقدس بنی اسرائیل نیز از او ياد شده است در کتاب

پرسش اصلی اين است که قرآن کريم و عهد عتیق داستان 

فرعون را چگونه به تصوير کشیده اند؟ آيا در قرآن و عهد 

مشخص شده است؟ ( ع)عتیق هويت فرعون دوران موسی

در قرآن ( ع)ی فرعون دوران موسیهاي اخلاق صفات و ويژگی

هاي  است؟ صفات و ويژگی و عهد عتیق چگونه ترسیم شده

در قرآن و عهد عتیق چگونه ( ع)اخلاقی فرعون دوران موسی

ترسیم شده است؟ نقاط اشتراک، وجه تمايز و امتیازات قرآن و 

 چیست؟ ( ع)عهد عتیق در معرفی طاغوت زمان موسی

و فرعون ( ع)رآن در داستان موسیبیشترين تكرار قصه در ق   

و سرگذشت بنی اسرائیل صورت گرفته است؛ داستان فرعون 

هاي  سوره از سوره 22با حضرت موسی و بنی اسرائیل در 

عهد »اما در . قرآن که اغلب آن مكی است، بیان شده است

مواجهیم که ( ع)با دو فرعون در زمان حضرت موسی« عتیق

به طور کامل و به ترتیب تاريخی در شاکلة اصلی داستان تقريبا 

بیان شده و در بعضی از اسفار ديگر در ( شموت)سفر خروج 

حد يک يا دو آيه به عاقبت فرعون دوم و غرق او اشاره شده 

از کتاب مقدس نیز اشاراتی هرچند « عهد جديد»البته در . است

 .شده است( ع)کوتاه به فرعون دوران موسی

نسان کفر پیشه زرسالار و آکنده از فرعون از نگاه قرآن ا   

او در مدت حكومت وحشیانه و . رذايل اخلاقی است

ستمگرانه خود تسلیم امر خدا و پیامبرش نمی شود و همواره 

فرعون از هیچ جنايتی در حق بنی . با آنها سر ستیز دارد

اسرائیل دريغ نمی کند و سرانجام او و لشكريانش در جريان 

ولی در . شوند اسرائیل در دريا غرق می و بنی( ع)تعقیب موسی

نام برده ( ع)عهد عتیق، از دو فرعون در زمان رسالت موسی

به مدين ( ع)شده که اولی، مدت حكومتش تا زمان فرار موسی

شخص ديگري ( ع)است ولی فرعون زمان رسالت موسی

است که همانند فرعون اول به اذيت و آزار بنی اسرائیل 

و بنی اسرائیل در دريا ( ع)ن تعقیب موسیپردازد و در جريا می

در اين پژوهش سعی بر آن است که آيات و . شود غرق می

بخش )مباحث مربوط به فرعون در قرآن کريم و کتاب مقدس 

اي بررسی شود تا معلوم شود  به صورت مقايسه( عهد عتیق

قرآن و کتاب مقدس، فرعون و شخصیت او، صفات و 

 . ير کشیده اندحكومت او را چگونه به تصو

 فرعون در قرآن . 1

در قرآن، مقصوود از فرعوون، پادشواه مصور معاصور حضورت       

موسی است؛ اما فرعون نام پادشاه زمان حضرت موسی نیسوت،  

دربواره  . بلكه کلمة فرعون، لقب هر يک از پادشاهان مصر است

نظورات چنودي بیوان شوده اسوت      ( ع)نام فرعون زمان موسوی 

به روزگوار موسوی، فرعوون    »: ويسدنمحمد بن جرير طبري می

مصر، قابوس پسر مصعب، پسور معاويوه دوموین پادشواه زموان      

يوسف بود و زن فرعون دختر مزاحم پسر عبید پسر ريان پسور  

ولید، فرعون اول يوسف بود و چون به موسی ندا آمد بدانسوت  

که قابوس پسر مصعب بمرده و برادرش ولید پسر مصوعب کوه   

طبوري،  )« برادر بود بوه جوايش نشسوت   سرکش تر و کافرتر از 

9362 :212) 

: گويود  هويت فرعون زمان موسی میآيه الله معرفت در مورد    

از پادشاهان خوانواده هیجودهم   « توتانخامون»شود وي  گفته می»

 9338توا   9332هواي   است که دوره پادشواهی اش میوان سوال   

پیش از میلاد مسوی  بووده اسوت؛ بوه ايون ترتیوب از آن زموان        

معرفوت،  )« گوذرد  اکنون تقريبا سه هوزار و سیصود سوال موی    ت

اول از ( منفتوا  )نیز گفته شوده نوام وي منفطواي     .(336: 9382

بوده اسوت و بنوا بوه قوول     ( م.ق 9299-9223)خانواده نوزدهم 

( م.ق 9212-9212)دوم فرزنود منفتوا    ( سویتی )نوامش  : ديگر

رامسو   برخی ديگر از انديشومندان او را   .(336: همان)« است

دوم معرفی کرده اند که سومین پادشاه از خانواده نوزدهم مصور  
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ذکور شوده   « سسوسوتر »يوا  « سسووترس »است و در نزد يونیان 

مجمع البیوان بوه نقول از     .(323- 323: 9323شوشتري، )است 

 311فرعوون  »گويود   ضحاک درباره وضعیت ظاهري فرعون می

کسی بوود کوه    سال زندگی کرد و فردي کوتاه و فربه بود و اول

  .(921: 9361طبرسی، )« به موهاي خود رنگ گذاشت

 باورهاي فرعون -2

 کفر به ربوبيت خدا 2-1

ما : به سراغ فرعون برويد و بگويید»: قرآن کريم می فرمايد

پروردگار : فرستاده پروردگار جهانیان هستیم؛ فرعون گفت

ت علامه طباطبايی معتقد اس .(23و  96/شعرا) «عالمیان چیست

پرستید، با اين وجود ادعاي الوهیت هم  که فرعون خود بت می

 که است بعید بسیار .(323/ 92: 9323طباطبايی، )داشت 

 بلكه باشد گفته مطلب فهم براى واقعا را سخن اين فرعون

 را سؤال اين تحقیر، و تجاهل براى که رسد مى نظر به بیشتر

واقع از آنجا  در .(211/ 92: 9323مكارم شیرازي، )کرد  مطر 

. است ديگران تحقیر با همراه و مغرورانه مستكبرين، سؤال که

 رب من و»: نگفت و «العْالمَیِنَ ربَُ ما وَ»: گفت فرعون

 کار به جمادات براى عرب زبان در «ما» حرف) «العالمین

براي همین برخی مفسرين  .(313/ 8: 9383قرائتی، )رود  مى

شناخته و از سر  عون خدا را میگفته اند، احتمال دارد که فر

رازي، )رياست و فرمانروايی به ربوبیت او کافر شده است 

9321 :23 /318).  

 انکار الوهيت خداوند بر جهان هستي  2-2

من خدايی جز خودم براي ! اين جمعیت اشراف: فرعون گفت»

برايم آتش ! اي هامان( اما براي تحقیق بیشتر. )شما سراغ ندارم

وز و براي من برج بلندي ترتیب ده تا از خداي از گل بیفر

براساس آيات قرآن فرعون  .(38/قصص)« موسی خبر گیرم

 لئَنِِ قالَ»: مخالفین الوهیت خود را به زندان تهديد می کرد

( 21/شعراء)« المْسَجْوُنین منَِ لأَجَعْلَنَکََ غیَرْي إلِهاًَ اتخَذَتَْ

 الف «المسجونین» در ملا و الف که معتقدند مفسران از بعضى

 هر که است مخصوصى زندان به اشاره و است، عهد لام و

 جنازه تا ماند مى آن در همیشه براى افكندند، مى آن به را ک 

و آلوسی،  211/ 23: 9321رازي، )آورند  بیرون زندان از را او

 لأَجَعْلَنَکََ»ابن عاشور نیز معتقد است تعبیر  .(23: 91: 9392

دال بر اطناب است و نشان دهنده تاکید و « سجْوُنینالمَْ منَِ

  .(932: 91: ابن عاشور، بی تا)تهديد است 

 شرك و بت پرستي 2-3

و اشراف »: کندقرآن کريم شرک فرعون را اينگونه تصوير می

کنی که  آيا موسی و قومش را رها می: گفتند( به او) قوم فرعون

« !...رها سازد؟ در زمین فساد کنند، و تو و خدايانت را

هنگامی که فرمان مجازات الهی ... »: فرمايد يا می .(922/اعراف)

خواندند، آنها را ياري  فرا رسید، معبودانی را که غیر خدا می

  .(919/هود)« نكردند؛ و جز به هلاکت آنان نیفزودند

اين آيات شريفه دلالت دارد بر اينكه فرعون علی رغوم آنكوه      

نموود،  و مردم را به پرستش خوود وادار موی  مدعی الوهیت بود 

علاموه طباطبوايی   . پرستید خود نیز شخصا خدايان ديگري را می

آيود   از اين جمله به خوبی بور موی  »: فرمايد در ذيل اين آيات می

کورد و موردم را بوه پرسوتش      که فرعون هم ادعاي الوهیت موی 

خواند و هم خودش خدايانی براي خود داشوته و آنهوا    خود می

 .(283/ 8: 9323طباطبايی، )« پرستید ا میر

 اعتقاد به وجود فرشتگان  2-4

دهند که فرعون به وجود فرشتگان قايول   آياتی از قرآن نشان می

اگور  : ... فرعون در میان قوم خوود نودا داد و گفوت   »: بوده است

چرا دستبندهاي طلا به او داده نشده، يا اينكوه  ( گويد راست می)

« !؟(تا گفتوارش را تأيیود کننود   )و نیامدند فرشتگان دوشادوش ا

: نويسود  حسینی همدانی درباره اين آيوه موی  ( 23و  29/زخرف)

 علیوه  کلویم  موسوى  دربواره  فرعون آمیز هتک سخنان جمله از»

 قوب   موردم  انظوار  در شخصیتى و مقام چنانچه گفت می السلام

 بطلاهوا  باشد برداشته در ثروت و عظمت وسايل بايد داشت می

 و داشووته بهمووراه پیوسووته طوولا طوووق و نمايوود مووزين ار خووود

 را او رسوالت  دعووى  و نماينود  يوارى  و کموک  او بوا  فرشتگان

آموودن  . (932: 92: 9313حسووینی هموودانی، )« دهنوود گووواهى

 2ملائكه در زبان بسیاري از منكوران نبووت آموده اسوت؛ آيوه      

چورا بوه هموراه او    »کنود؛   سوره فرقان به اين موضوع اشاره موی 

« اي فرستاده نشد تا او را در اداي رسوالتش کموک کنود؟    تهفرش

اي بوه   کردنود اگور فرشوته    کافران گمان می»: طبرسی می نويسد
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حال آنكوه انسوان بوا انسوان کوه هوم       . آمد، بهتر بود کمكش می

« گیرد تا فرشته که هم جن  نیسوت  جن  اوست، بهتر ان  می

  .(983/ 92: 9361طبرسی، )

 انکار قيامت  2-5

سوورانجام فرعووون و  »: ون روز واپسووین را منكوور بووود  فرعوو

لشكريانش به ناحق در زموین اسوتكبار کردنود، و پنداشوتند بوه      

از اين آيه معلووم   .(31/ قصص)« شوند سوي ما بازگردانده نمی

می شود فرعون از سر تكبر و خود برتر بینی به آيوات و نشوانه   

: 9392، قطوب )هاي خداوند و نیز به روز واپسین باور نداشوت  

: اين بیان در آيات ديگري از قرآن نیوز آموده اسوت     .(2612/ 2

بورم از   من به پروردگارم و پروردگار شما پناه می: موسی گفت»

و  26/غوافر ) «آورد هر متكبري که بوه روز حسواب ايموان نموی    

دهد افرادي کوه داراي ايون    گفتار حضرت موسی نشان می .(22

هواي  باشوند آدم ( روز قیاموت تكبر و عدم ايمان بوه  )دو ويژگی 

شوند و بايد از چنین افرادي به خدا پنواه   خطرناکی محسوب می

 (.81/ 21: 9323مكارم شیرازي، )برد 

 مباني ارزشي فرعون؛ قدرت وثروت -3

از ديدگاه فرعون و ساير مستكبران و طاغوتهواي تواريخ، معیوار    

 ارزشمندي انسانها، مال و ثروت ومقام ظواهري و شوهرت آنهوا   

فرعون براي بوی ارزش جلووه دادن موسوی و تحقیور او     . است

و ( ملوک مصور  )دست به دامن ارزشهاي پسوتی چوون قودرت    

زند و خوود را بوا ايون اموور موادي بوا        ثروت و زيور آلات می

. کند، تا برتري خويش را به اثبوات رسواند   مقايسه می( ع)موسی

در  فرعوون »: فرمايود  قورآن موی   (29/86: 9323مكارم شیرازي، )

آيا حكومت مصور از  ! اي قوم من : میان قوم خود ندا داد و گفت

آيوا  ! آن من نیست، و اين نهرها تحت فرمان من جريان نودارد؟ 

مگر نه اين است که من از اين مردي کوه از خوانواده   ! بینید؟ نمی

توانود فصوی  سوخن بگويود      و طبقه پستی است و هرگز نموی 

تبندهاي طولا بوه او داده   چرا دسو ( گويد اگر راست می) !برترم؟

دهود کوه    اين آيه نشان موی  .(23- 29/زخرف)« ...نشده است، 

منطق فرعون بر بزرگی، شان و عظمتش، همانوا موال و ثوروت،    

خواهود موردم را    است؛ و بدين واسطه می... دستبندهاي طلا و 

گمراه کند و براي همین هم هست که ثروتمندان در هور عصور   

  .(223/ 6: 9323مغنیه، )يابند  به فرمانروايی دست می

 دشمنان و مخالفان فرعون -4

: فرعووون بووه عنوووان حوواکمی بووا تمووام رذائوول اخلاقووی ماننوود  

طغیانگري، استكبار، کفرپیشگی، جنايوت، قسواوت و سونگدلی    

داراي مخالفان و دشمنان زيادي بود که در اين بخش به معرفوی  

 .پردازيم مخالفان او و حكومتش می

 خدا 1-4

ن، مهمترين و قدرتمندترين دشمن فرعون، خداوند بزرگ اولی

هنگامى که به مادرت آنچه »: فرمايد قرآن می. و بلند مرتبه است

که او را در . شد وحى کرديم وحى مى[ بايد]را که 

[ رود نیل]اى بگذار سپ  در دريايش افكن تا دريا  صندوقچه

ا دشمن من و دشمن وى او ر[ و]او را به کرانه اندازد 

دوران ( ع)در واقع حضرت موسی( 31و38/طه) .«...برگیرد

گذراند که او  کودکی و شیرخوارگیش را در دامن کسی می

باشد و طبیعی است کسی که  دشمن خدا و دشمن پیامبرش می

کسی که دشمن »: دشمن خدا باشد، خدا نیز دشمن اوست

درباره ( 18/بقره)« باشد خداوند دشمن کافران است... خدا 

ناي دشمنی فرعون با خدا بايد گفت فرعون از جهت کفر مع

: 9321رازي، )شود  خود به خدا، دشمن خداوند شمرده می

22 /38).  

 پيامبران الهي2-4

 (ع)حضرت موسي 1-2-4

«  لی عدَوٌُ»بنا به تعبیر قرآن دشمن خداست، فرعون، که 

 وٌعدَُ وَ»قطعا با فرستاده و پیامبر او نیز دشمن است ( 31/طه)

برخی مفسرين معتقدند تكرار واژه عدو از جهت (. 31/طه)«لهَ

دهد  مبالغه است و کثرت دشمنی از همه جهات را نشان می

اما خداوند براي اينكه حجت  .(212/ 8: 9392آلوسی، )

بايست پیامبران را به  ها تمام کند، می خويش را بر همه انسان

راه را بر هر عذر و  عنوان بشارت دهنده و بیم دهنده بفرستد تا

: فرمايد در اين باره قرآن می. ها ببندد اي براي تمام انسان بهانه

پیامبرانى که بشارتگر و هشداردهنده بودند تا براى مردم پ  »

 «...حجتى نباشد[ بهانه و]پیامبران در مقابل خدا [ فرستادن]از 
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به هر حال در تعابیر قرآن هم فرعون دشمن ( 962/نساء)

دشمن ( ع)و هم موسی( 31/طه)« عدَوٌُ له»است ( ع)موسی

لیِكَوُنَ لهَمُْ » فرعون و پیروانش و مايه حزن و اندوه آنها است

و اين دشمنی در حدي است، که ( 8/قصص)« عدَوُاًّ وَ حزُنْاً

را همان هنگام ( ع)فرعون در صدد است که حضرت موسی

 .(2/و قصص31-32/طه) تولد از بین ببرد

 (ع)نهارو 2-2-4

بوا  ( ع)هوارون . بار در قرآن ذکور شوده اسوت    21( ع)نام هارون

( 32/مومنوون )توجه به آيات قرآن از پیامبران مرسل بوده اسوت  

کسی که داراي نور و روشنايی و وسیله تشخیص حق از باطول  

خواند کوه خداونود   قرآن کريم او را پیامبري می .(38/انبیاء)بود 

گفتوه   .(23/موريم )است  بخشیده( ع)از باب رحمتش به موسی

بوده و سوه سوال بوا او    ( ع)برادر بزرگتر موسی( ع)شده هارون 

قامتی بلند و رسا، زبوانی گويوا و درک   . فاصله سنی داشته است

از دنیوا  ( ع)عالی داشته است و سه سوال قبول از وفوات موسوی    

يكوی از اولوین   (. 981/ 93: 9323مكوارم شویرازي،   )رفته است 

پ  از مبعوث شدن بوه رسوالت از    (ع)دعاهاي حضرت موسی

برادرش را به عنووان وزيور   ( ع)زبان قرآن، اين است که، هارون

/ طوه ) و پشتیبانش، او را در انجام رسالت خطیرش يواري کنود  

21-32). 

 (ع)شعيب 3-2-4

( ع)قرآن درباره ظالم بودن حكوموت فرعوون، از نظور شوعیب     

آموود و ( شووعیب)هنگووامی کووه موسووی نووزد او ... »: فرمايوود مووی

نترس از قوم ظوالم نجوات   : سرگذشت خود را شر  داد، گفت

از ( ع)بعد از مهواجرت اضوطراري موسوی    .(22/قصص)« يافتی

مصر و آمدن او به مدين، اين پیامبر بزرگ الهی در شهر مودين،  

کنود و تموام    با شعیب يكی ديگور از پیوامبران خودا ديودار موی     

ن بور او گذشوته   حوادث و اتفاقاتی که در مصر از ناحیوة فرعوو  

دهود کوه از    شعیب  موسی را بشارت موی . کند است را بیان می

و طباطبوايی،   932/ 8: طوسی، بی تا)اي قوم ستمگر نجات يافته

شعیب به عنوان پیامبر الهی، حكوموت فرعوون    .(32/ 96: 9323

داند و طبیعی است کوه دشومن چنوین حكوموت و      را ظالم می

  .حاکمی نیز باشد

 له فرعون با دشمنان و مخالفان خودشيوه مقاب -5

فرعون از هر شیوه و ابزاري براي سرکوب و تضعیف دشومنان  

و مخالفان و حتی قومش در جهت استقرار حكومت جابرانوه و  

هودف او حكوموت بوود و او    . گرفوت  ظالمانه خويش بهره می

بسوت، ايون    اي را بوه کوار موی    براي تحقق اين هدف هر شویوه 

تقسویم  « خشوونت آمیوز  »و « نرم»به دو دسته توان  ها را می شیوه

 .شود ها پرداخته می کرد که در اين قسمت به بیان اين شیوه

 شيوه نرم 1-5

 احتجاج 1-1-5

احتجاج کردن بوه معنواي اقاموه برهوان و دلیول بور خصوم، از        

هاي نرم فرعوون بوراي تضوعیف موسوی و نفوی رسوالت        شیوه

 : اشاره شده استزخرف بدان  23و  22ايشان بود که در آيات 

 « يبُینُ يكَادُ لا وَ»( ع)فصی  نبودن موسی -9

 « ذهَبٍَ منِْ أسَوْرِةٌَ علَیَهِْ ألُقْیَِ لا فلَوَْ»نداشتن زيور آلات  -2

 المْلَائكِوَةُ  معَوَهُ  جواءَ  أوَْ»( ع)عدم همراهی ملائكه با موسوی  -3

 « مقُتْرَنِینَ

 خواسوت  موى  ىکوار  مغلطوه  و بازى سفسطه با در واقع فرعون   

 بوه  دسوت  بگیورد،  مصور  موردم  افكار در را ع موسى نفوذ جلو

 خوود  و بوود  حاکم محی  آن بر که زند مى پستى ارزشهاى دامن

 بوه  را خويش برترى تا کند مى مقايسه موسى با ارزشها اين با را

 " :گويود  موى  بحوث  مورد آيات در قرآن که چنان رساند، ثبوت

 حكوموت  آيوا ! مون  قوم اى که ددا ندا خود قوم میان در فرعون

 عظویم  نهرهواى  ايون  و نیسوت؟  من آن از مصر پهناور سرزمین

 مون  باغهواى  و موزارع  و قصر از و ندارد؟ قرار من فرمان تحت

 .(83/ 29: 9323مكارم شیرازي، )گذرد؟  نمى

 ترور شخصيت 1-2-5

هوواي نوورم فرعووون بووراي تضووعیف و سوورکوب  از ديگوور روش

هوا و   انوواع تهموت  . آنهوا بوود   مخالفان خود، تورور شخصویت  

، هارون و حتی سواحران پو    (ع)افتراهايی که فرعون به موسی

زد، در راستاي ترور شخصیت آنها بوود کوه در    از توبه کردن می

ايون مووارد   . آيات متعوددي از قورآن بودان اشواره شوده اسوت      

 : عبارتنداز

 : ترور شخصیت موسی( الف
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 (919/اسراء)افتراي افسون شدن به موسی  -

 -29/طوه   -31/زاريات -26/يون )متهم شدن به جادوگري  -

 ( 23/غافر

 (32و  23/غافر -38/قصص)متهم شدن به دروغگويی  -

 (31/ذاريات -22/شعراء)نسبت نارواي جنون  -

اتهووام تصوومیم بووراي آواره کووردن فرعونیووان بووا جووادوگري   -

 (63/طه)

و موقعیوووت اجتمووواعی او ( ع)حقیووور نشوووان دادن موسوووی -

 (22و  29/زخرف)

 ترور شخصیت هارون( ب

 (63/طه-26/يون ) (ع)نسبت جادو به هارون  -

 ترور شخصیت ساحران( ج

و  ( ع)تهمت به جادوگران خود، مبنی بر تعلم سحر از موسوی  -

 (31-36/شعراء -29-21/طه)همدست بودن با او 

تهمت به جادوگران خود، مبنوی بور توطئوه آنهوا بوراي آواره       -

 (923-921/اعراف)از سرزمین خود کردن مردم 

 تمسخر. 3.1.5

و ( ع)خنووده اسووتهزاء آمیووز فرعووون در برابوور معجووزات موسووی

هواي نورم فرعوون     تمسخر اين پیامبر بزرگ الهی از ديگر شویوه 

. و نفوی رسوالت ايشوان بوود    ( ع)براي تضعیف حضرت موسی

 پو  »: سوره زخرف بدان اشاره شده است 32اين شیوه در آيه 

 خنوده  آنهوا  بور  ايشوان  آورد، ناگهوان  آنان براى را ما آيات چون

 مسوتكبر  جواهلان  و طاغوتهوا  همه برخورد نخستین اين« .زدند

 دلائول  و دعووت  نگورفتن  جدى است، راستین رهبران برابر در

 ديگوران  بوه  تا گفتن، پاسخ مضحكه و سخريه به را همه و آنها،

 و مطالعووه و بررسووى قابوول آنهووا دعوووت اصوولا کووه بفهماننوود

مكوارم  ) ندارد را جدى برخورد يک ارزش و نیست، جوابگويى

: ثقفی تهرانی ذيل اين آيه می نويسود  .(21/ 29: 9323شیرازي، 

 و ايموان  اهول  عاقبوت  بحسن بندگان تذکرّ براى متعال خداوند»

 آزار از خوود  پیغمبور  خاطر تسلیت و عصیان اهل خاتمت سوء

 فرمووده  عنووان  ار موسوى  حضورت  قصهّ ناهنجار گفتار و کفاّر

 مصور  مملكوت  اکابر و فرعون نزد معجزاتى با را او ما فرمايد می

 و عصوا  قبیول  از معجزات ارائه و نبوتّ ادعّاء از بعد و فرستاديم

 تصوورّ  و خنديدنود  امور  بدو در آنها شده ذکر مكررّ که بیضا يد

 .(611/ 3: 9318ثقفی تهرانی، )« است سحر و شعبده نمودند

 تحميق . 4.1.5

هاي فرعون اين بود که موردم را از درون خوالی    يكی از سیاست

نمود تا ناگزير موردم از   کرد کانون مقاومت مردم را منهدم می می

 و جبوار  حكومتهواى  هموه  رسوم  و راه اصوولا . او اطاعت کنند

 سوط   در را مردم بايد خودکامگى ادامه براى که است اين فاسد

 را آنهوا  وسوائل  انوواع  بوا  و نگهدارنود  انديشوه  و فكور  از پائینى

 و برنود  فرو واقعیتها از بیخبرى حال يک در را آنها کنند، تحمیق

 دائموا  و کننود  راسوتین  ارزشوهاى  جانشین را دروغین ارزشهاى

 بیودار  کوه  چورا  .دهنود  مغزى شستشوى واقعیتها به نسبتا را آنها

 دشومن  بزرگتورين  ملتهوا  فكورى  رشود  و آگواهى  و ملتها شدن

 مبوارزه  آن با قوا تمام با که است شیطانى و امهخودک حكومتهاى

بوراي هموین قورآن    ( 88/ 29: 9323مكارم شویرازي،  )! کنند مى

فرعون قوم خوود را تحمیوق کورد    »: فرمايد کريم در اين باره می

ايون چنوین ترفنودي     .(23/زخورف )« پ  از او اطاعت کردنود 

ابون  )باعث می شد، عوام از فرعون پیروي کننود نوه از موسوی    

  .(229/ 22: عاشور، بی تا

 سوء استفاده از تعصب ديني. 5.1.5

داند و  فرعون، ترس از تغییر دين مردم را دلیل قتل موسی می

به ظاهر خود را طرفدار دين و دلسوز به  عقايد مردم معرفی 

کند و از اين عقايد دينی ولو اينكه باطل هم باشد سوء  می

و »: رسالت او مبارزه کندکند تا بتواند باموسی و  استفاده می

فرعون گفت بگذاريد موسی را بكشم و او پروردگارش را 

ترسم که آئین شما را  من از اين می( تا نجاتش دهد)بخواند 

 همیشگى برنامه يک اين که چرا( 26/ غافر) «...دگرگون سازد

 کارى مشغول آنها فكر همیشه مايلند شاهان اطرافیان که است

 بپردازند، خود نامشروع منافع تامین به خاطر آسوده آنها و باشد

 شر از تا کردند مى تحريک را خارجى دشمنان گاهى لذا

 تصمیم توجیه براى فرعون سپ ! بمانند امان در "شاه "فراغت

 به جنبه يكى: کند مى ذکر اطرافیانش براى دلیل دو موسى قتل

 مادى و دنیوى جنبه ديگر و دارد، معنوى و دينى اصطلا 

 و! کند عوض را شما آئین که ترسم مى اين از من ":گويد مى
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 (ديِنكَمُْ يبُدَلَِ أنَْ أخَافُ إنِیِ! )"زند هم بر را نیاکانتان دين

 ( 21/ 21: 9323مكارم شیرازي، )

 شيوه خشونت آميز. 2.5

شیوه خشونت آمیوز فرعوون در برخوورد بوا مخالفوان خوود را       

عملوی کوردن تهديود کوه     و « تهديد کردن»توان به دو دسته  می

در واقع اينكوه فرعوون   . باشد، تقسیم کرد« شكنجه و قتل»همان 

مخالفین خود از جمله موسی را تهديد به قتل موی کورد، بوراي    

اين بود که به مردم نشان دهد که موسی توان معارضوه بوا او را   

  .(961/ 3: 9312زمخشري، )ندارد 

 تهديد . 1.2.5

سوي فرعون، در صورت عودم   تهديد موسی به حب  از( الف

اگر معبوودي غیور از   : گفت( فرعون)»: پذيرش الوهیت خويش

 (21/شعراء)« من برگزينی، تو را از زندانیان فرار خواهم داد

و فرعوون گفوت   »: تهديد موسی به قتل از جانوب فرعوون  ( ب

« .بگذاريوود موسووی را بكشووم و او پروردگووارش را بخوانوود    

  (26/غافر)

: به اعودام ( ع)وگران ايمان آورنده به موسیتهديد شدن جاد( ج

ها و پاهاي شما را بوه طوور مخوالف     خورم که دست سوگند می

و  923/اعوراف )« آويوزم  کنم، سپ  همگی را به دار می قطع می

 (. 31/و شعراء 29/طه

 قتل، کشتار و شکنجه. 2.2.5

براسواس  : و ناکوامی او ( ع)تصمیم فرعون به اعدام موسی( الف

اسورائیل   موسی از زمان کودکی تا زموان نجوات بنوی   آيات قرآن 

سه بار با تصمیم جدي فرعون مبنی بر قتل خوود، مواجوه شود،    

شود و ايون    مانع می( ع)اما هر بار کسی، فرعون را از قتل موسی

شوود بووار اول همسوور فرعووون  توطئووه بووا ناکووامی روبووه رو مووی

و بوووار دوم و سووووم موووومن آل فرعوووون  ( 1و  8/قصوووص)

 .ممانعت کردند( ع)از قتل موسی( 26/افرو غ 21/قصص)

نحووه شوكنجه و   : اعدام و به دار آويخته شودن جوادوگران  ( ب

 -923/اعوراف )قتل دسته جمعی ساحران با توجه به آيات قرآن 

بريدن دسوت و  ( 9: اينگونه بیان شده است( 31/و شعراء 29/طه

 . به دار آويختن آنها بر تنه درخت خرما( 2پا به طور خلاف و 

اذيت و آزار بنوی اسورائیل از   : رحمانه بنی اسرائیل کشتار بی( ج

جانب فرعون با کشوتار پسوران و زنوده نگوه داشوتن زنانشوان       

ايون  (. 31/و بقوره  3/و قصوص  922/اعراف)گرفت  صورت می

و هوم بعود از آن اداموه    ( ع)خشونت هم قبل از رسالت موسوی 

اسورائیل  هاي فرعون بر بنیقرآن از عذاب(. 921/اعراف)داشت 

يعنی عوذاب خووار کننوده تعبیور     ( 39/دخان)« عذاب مهین»به 

 .کند می

و خداونود بوراي   »: خشونت فرعون نسبت به همسر خويش( د

و نجات بوده مورا از   ... مؤمنان، به همسر فرعون مثل زده است، 

 «فرعووون و کووار او و موورا از گووروه سووتمگران رهووايی بخووش 

  .(99/تحريم)

 يافرجام فرعون در دن. 6

 بلاياي هشدار دهنده به فرعون . 1.6

اش که هموان  قبل از اينكه فرعون به فرجام کار و مجازات نهائی

هلاکت و نابودي است برسد، خداوند بر او و پیوروانش، بلاهوا   

 .(931/اعوراف )هايی را نازل کرد تا شايد متذکر شوند  و مصیبت

بوه روز بور   اين بلاها و مصیبتها به خاطر اين بود که فرعون روز 

شود و بور اذيوت و آزار بنوی      سرکشی و طغیوانش افوزوده موی   

( ع)افزود تا اينكه بنوی اسورائیل شوكايت بوه موسوی      اسرائیل می

موسوی در برابور ايون وضوعیت از خودا       .(921/اعوراف )بردند 

خداونود دعواي او را   . خواستار مجازات فرعون و پیروانش شد

هووا و و بوودين ترتیووب بلا ( 81-88/يووون )مسووتجاب کوورد  

« رجووز»هوواي متعووددي کووه قوورآن از آن تعبیوور بووه    مصوویبت

کند بر آنها نازل شد؛ البته در فواصول مختلوف    می( 932/اعراف)

( گويود آيوات مفصولات    چنانكه قورآن موی  )و جدا از يكديگر 

. تا مهلت کافی براي بیداري و تنبوه داشوته باشوند   ( 933/اعراف)

 : اين بلاها عبارتند از

کمبوود میووه و محصوولات     -2، (السنینأخذ ب)خشكسالی  -9

شوپش   -2، (جوراد )ملوخ   -3طوفوان،   -3، (نقص من الثمرات)

 (. الدم)خون  -2، (الضفادع)قورباغه  -6، (قمل)

( ع)فرعون و پیروانش براي رفع بلاها دست به دامون موسوی     

اگر بلاها از ما برداشته شوود بوه توو ايموان     : شدند و به او گفتند

از فرعوون و پیوروانش   ( ع)ا بر اثر دعواي موسوی  بلاه. آوريم می
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. برداشته شد؛ اما باز هم پیمان شكنی کردنود و ايموان نیاوردنود   

بوراي برداشوته   ( ع)لة تقاضاي فرعون و پیروانش از موسوی أمس

مبنی بور ايموان آوردن و   ( ع)شدن بلاها و پیمان بستن با موسی

و ( 933و  933آيووات )هوواي اعووراف  نقووپ پیمووان در سوووره

 .بیان شده است( 21و  31)خرف ز

 غرق شدن فرعون و پيروانش در نيل. 2.6

سوووره از  92موواجراي غوورق شوودن فرعووون و لشووكريانش در 

هواي شوعراء و    هاي قرآن بیان شوده اسوت؛ اموا در سووره     سوره

ها بیوان شوده    يون  و دخان شر  ماجرا مفصل تر از بقیه سوره

ان شور  مواجرا را   تو است؛ به هر حال با بررسی آيات قرآن می

 : اين گونه بیان کرد

: خروج شبانة موسی و بنی اسرائیل به فرمان خدا از مصور ( الف

بندگان مرا شبانه حرکت ده کوه شوما   : به موسی دستور داده شد

 .(23/دخان)« شويد تعقیب می

: فرعون در تعقیب بنی اسرائیل و يافتن آنهوا درصوبحگاهان  ( ب

رداختند و به هنگام طلوع آفتاب بوه  آنها به تعقیب بنی اسرائیل پ»

 23/اين موضوع در دو سووره دخوان   .(61/شعراء) «آنها رسیدند

 .نیز مطر  شده است 11/و يون 

هنگوامی کوه   »: نگرانی بنی اسرائیل و دلداري موسی به آنهوا ( ج

موا در چنگوال   »دو گروه همديگر را ديدند ياران موسی گفتنود  

چنوین نیسوت يقینوا    : گفوت ( موسوی )فرعونیان گرفتوار شوديم   

 «پروردگارم با مون اسوت، بوزودي مورا هودايت خواهود کورد       

 .(69/همان)

شكافته شدن دريا با عصاي موسی بوه فرموان الهوی و عبوور     ( د

و به دنبوال آن بوه موسوی وحوی     »: بنی اسرائیل از آن با سلامتی

و دريوا  ( عصايش را به دريا زده)عصايت را به دريا بزن : کرديم

و در ! شد، و هر بخشی همچون کوه عظیمی بوود  از هم شكافته

نزديوک سواختیم و   ( به دريوا )را نیز( لشكر فرعون)آنجا ديگران 

« موسووی و تمووام کسووانی را کووه بووا او بودنوود نجووات داديووم   

  .(62-63/همان)

: وارد شدن فرعون و لشكريانش در دريا و غرق شودن آنهوا  ( هو

فرعووون و  از دريووا،( ع)بعوود از عبووور بنووی اسوورائیل و موسووی 

لشكريانش براي تعقیب بنی اسرائیل وارد دريوا شودند و غورق    

سووره   92له همان طور که قبلا گفته شده در أگشتند که اين مس

  .هاي قرآن بیان شده است از سوره

 عوامل غرق فرعون. 1.2.6

قرآن براي غرق فرعون و سوپاهیانش عوامول متعوددي را بیوان     

 : کند که عبارتند از می

تكووذيب انبیوواء و معوواد    -2؛ (31-38/قصووص)ار اسووتكب -9

حق ناپوذيري   -3؛ (31-38/قصص -93-92/ق -93-92/ص)

ظلوم   -2؛ (22-32/زخورف )عهد شكنی  -3؛ (31-38/ذاريات)

گنوواه  -2؛ ( 22-29/زخوورف)فسووق  -6؛ (31-38/قصووص)

غرق پ  از خشوم  )انتقام  -8؛ (91و1/حاقه -31و31/عنكبوت)

 .(22/زخرف( )الهی و  انتقام گیري از وي

 اظهار ايمان فرعون هنگام غرق شدن. 2.2.6

 آمنَوْتُ  قوالَ  الغْرَقَُ أدَرْکَهَُ إذِا حتَىَ »: قرآن در اين باره می فرمايد

... « »المْسُوْلمِینَ  منَِ أنَاَ وَ إسِرْائیلَ بنَوُا بهِِ آمنَتَْ الذَي إلِاَ إلِهَ لا أنَهَُ

ايموان آوردم کوه   »: هنگامی که غرقاب دامن او را گرفت گفوت 

ه او ايموان آورده انود   هیچ معبودي جز کسی که بنی اسورائیل بو  

 واقوع  در(. 11/يوون  )« و مون از مسولمین هسوتم    وجود ندارد

 بوقووع  ديگورى  از پو   يكوى  موسوى  پیشگويیهاى که هنگامى

 بوزرگ  پیامبر اين گفتار صدق از پیش از بیش فرعون و پیوست

 ايموان  اظهوار  ناچوار  کرد، اهدهمش را او نمايى قدرت و شد، آگاه

 از را آنهوا  «اسرائیل بنى خداى»که  همانگونه اينكه امید به نمود،

 لوذا  بخشود،  رهايى نیز را او بخشید، رهايى پیكر کوه امواج اين

 بوديهى  ولوى  !آوردم ايمان اسرائیل بنى خداى همان به: گويد مى

 رد شودن  گرفتوار  و بولا  نوزول  هنگوام  به که ايمانى چنین است

 اضوطرارى  ايموان  نوع يک واقع در شود، مى اظهار مرگ چنگال

 بوى  زنود،  موى  آن از دم گنهكارى و مجرم و جانى هر که است،

 و نیوت  حسون  و تكامول  بور  دلیل يا و باشد داشته ارزشى آنكه

و میورزا   322/ 8: 9323مكارم شویرازي،  . )گردد او گفتار صدق

   .(231/ 3: 9311خسروانی، 

 نشدن توبه فرعون و علت آن پذيرفته. 3.2.6

در ! اما به او خطاب شد الان؟»: فرمايد قرآن در اين باره می

 .(19/يون )« حالی که قبلا عصیان کردي و از مفسدان بودي

بديهی است ايمان فرعون يک نوع ايمان اضطراري بوده است 
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زند، بی آنكه  که هر جانی و مجرم و گنهكاري دم از آن می

از . د يا دلیل بر تكامل و صدق گفتار او گرددارزشی داشته باش

 الهى عذاب نزول از پ  و ضرورت حال در نگاه قرآن ايمان

 و اختیار حال در بايد انسان بلكه نیست پذيرفته و ندارد ارزشى

( 939/ 2: جعفري، بی تا. )بیاورد ايمان اراده و آگاهى روى از

اي اشاره  بهسوره نساء نیز به عدم پذيرش چنین تو 98در آيه 

دهند و  براي کسانی که کارهاي بد را انجام می»: شده است

الان توبه »: گويد رسد می هنگامی که مرگ يكی از آنها فرا می

 .«توبه نیست« کردم

 جسد فرعون. 4.2.6

 ببِدَنَکَِ ننُجَیِکَ فاَلیْوَمَْ»: قرآن در مورد جسد فرعون می فرمايد

نجات ( از آب)ولی امروز، بدنت را « »...آيةًَ خلَفْکََ لمِنَْ لتِكَوُنَ

 اينكه در (.12/يون ) «دهیم تا عبرتی براي آيندگان باشی می

 است، گفتگو مفسران میان در چیست، اينجا در بدن از منظور

است  فرعون جان بى جسم همان منظور معتقدند آنها اکثر

و  922/ 99: و ابن عاشور، بی تا 911/ 3: 9323مغنیه، )

 در فرعون عظمت که چرا ،(361-368/ 2: 9312، زمخشري

 بیرون آب از بدنش اگر که بود چنان محی  آن مردم افكار

 است ممكن هم فرعون که کردند نمى باور بسیارى افتاد نمى

 هاى افسانه ماجرا اين دنبال به بود ممكن و باشد، شده غرق

 خداوند لذا بسازند، فرعون حیات و نجات باره در دروغین

: 9323مكارم شیرازي، )افكند  بیرون آب از را او جان بى نبد

اما يكی از شبهاتی که پیرامون اين آيه مطر  است  .(8/322

کند که خداوند فرعون را از  اين است که آيه مذکور دلالت می

مفهوم رهايی به « نجات»غرق شدن نجات داد، چرا که از واژه 

نگر غرق شدن رسد و اين با آيات ديگري که بیا ذهن می

 .(332: 9382معرفت، ) فرعون و همراهان اوست، تناقپ دارد

در پاسخ بايد گفت کسانی که اين شبهه را وارد کردند به واژة  

جان  دقت نكردند، زيرا اين واژه به معناي جسدي بی« بدن»

است و اگر خداوند فرعون را از آب گرفته بود بايد واژه بدن 

از اين رو چینش اين دو واژه در  آورد، را پ  از ننجیک نمی

معرفت، )کنار هم به معناي نجات جسد بی رو  فرعون است 

 "جمله معناى»: نويسد علامه طباطبايی می .(336: 9382

 دريا از را تو بدن ما فرعون اى: که است اين "ببِدَنَکَِ ننُجَیِکَ

 مرده بدن آوردن بیرون اگر و. آوريم مى در و دهیم مى نجات

 اتحادى همان خاطر به باز خوانده، او بدن نجات را نفرعو

 شود مى باعث اتحاد اين و هست، بدن و نف  بین که است

 نیز ديگرى آن بر نحوى به شود واقع دو آن از يكى با که عملى

  .(922/ 91: 9323طباطبايی، )« شود واقع

 همان به فرعون بدن ماندن باقى آيه منظور گفت توان مى   

 به فرعون چندين بدن چون است بعدى هاى نسل ىبرا حالت

 هم و شده گذاشته مصر اهرام از يكى در مومیايى صورت

 میان در نیز موسى زمان فرعون بدن شايد و برجاست نیز اکنون

 و بعدى نسلهاى براى عبرتى مايه به راستى اين و باشد آنها

 از يكى اين که گفت توان مى و بشراست کنونى نسل حتى

 براى فرعون جسد ماندن باقى از که است قرآن تمعجزا

 اهرام از کسى که مكه محی  در آنهم داده، خبر بعدى نسلهاى

نداشتند  اطلاعى کوچكترين آن شده مومیايى بدنهاى و مصر

  .(9898/ 3: 9392و قطب،  932/ 2: جعفري، بی تا)

 فرعون در عهد قديم

 فراعنه انبياء. 7

« عهود قوديم  »پادشاهان مصور، در   به عنوان لقب« فرعون»کلمه 

بوه کوار   ( ع)که فق  براي پادشاه زموان موسوی  « قرآن»برخلاف 

رفته است، براي پادشاهان زمان ابراهیم و يوسوف نیوز بوه کوار     

، (ع)در حالی که در قرآن براي حاکم زموان يوسوف  . رفته است

و بووراي حوواکم ( 26و  22، 23، 21، 33/يوسووف)« ملَوِوک»لفوو  

بوه  ( 228/بقوره )« أنَْ آتاَهُ اللوّهُ المْلُوْکَ   ...الذَيِ»بیر زمان ابراهیم تع

در عهود  « فرعوون »با توجه به اولین کاربرد لفو   . کار رفته است

، قبول از  (ع)و سپ  يوسوف ( ع)قديم براي پادشاه زمان ابراهیم

به بررسی اجمالی فرعوون زموان   ( ع)بررسی فرعون زمان موسی

 .پردازيم می( ع)ابراهیم  و يوسف

 (ع)فرعون زمان ابراهيم. 1.7

به عنوان لقب پادشاهان مصر بوراي  « فرعون»در عهد قديم لف  

. بوه کوار رفتوه اسوت    ( ع)اولین بار، براي پادشواه زموان ابوراهیم   

در زموان ابوراهیم نیوز فرعوون وجوود      « سفر پیودايش »براساس 

داشته و ابراهیم با او ملاقات و گفتگو داشته است؛ در واقع ايون  
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د از مهاجرت ابراهیم به خواطر خشكسوالی بوه سووي     ديدار بع

: 92پیودايش،  )گیورد   مصر، قلمرو حكومت فرعون صورت موی 

1-21). 

 (ع)هويت فرعون ابراهيم. 2.7

دو ( ع)قاموس کتواب مقودس دربواره هويوت فرعوون ابوراهیم      

برطبوق نظريوه   (. 892: 9383هواک ،  )کنود   نظريه را مطر  می

به مصر بر طبق عقیده عبرانیوان  ( ع)اول، چون زمام ورود ابراهیم

هوا، بوا    سال قبل از مسی  بووده اسوت، بوه زعوم بعضوی      9121

مطووابق اسووت و بوور طبووق نظريووه دوم،  « هكسوووس»سوولطنت 

قبل از آن سال به مصور رفتوه اسوت، يعنوی ابتوداي      ( ع)ابراهیم

سیرتاسون  »سلطنت سلسله دوازدهمین و آن مطابق با حكوموت  

 .باشد می« ثانی

 (ع)ان يوسففرعون زم. 3.7

پادشواه  « فرعوون »، يوسف پیوامبر نیوز بوا    «سفر پیدايش»بر طبق 

؛ اموا از آنجوائی کوه    (9: 31پیودايش )مصر معاصر بووده اسوت   

همراه با پدر و برادرانش در سرزمین کنعوان اقاموت   ( ع)يوسف

داشت، از حیطه حكومت تحت فرمان فرعون خارج بود، ولوی  

نسوبت بوه او، بوه دنبوال     به خاطر حسوادت و کینوه بورادرانش    

ديده بوود و بوراي بورادرانش بوازگو     ( ع)هايی که يوسف خواب

به قافله اسماعیلیان به بیسوت پواره   ( يوسف)کرده بود، آنها او را 

« فوطیفوار »را در مصور بوه   ( ع)اين قافله، يوسوف . نقره فروختند

از ( ع)خواجه فرعون و سردار او فروختند و بدين سان يوسوف 

مصوور بوورده شوود و تووا پايووان عموور در قلموورو  روي اجبووار، بووه

 (.36-9: 32پیدايش، )حكومت فرعون مصر زندگی کرد 

 (ع)هويت فرعون معاصر با يوسف. 4.7

هماننوود فرعووون ( ع)عهوود قووديم از هويووت فرعووون يوسووف 

، ذکري به میان نیاورده و بوه هموان لقوب پادشواهان     (ع)ابراهیم

از « پووف  »اومصر بسنده کرده است؛ اما گفتوه شوده کوه اسوم     

(. 161: 9383هواک ،  )باشود   يا شبانان موی « هیكسوس»فراعنه 

کوه پادشواهی   « اخنواتون »هم عصر دانستن يوسف با حكوموت  

موحد در مصر بوده است بعیود شومرده شوده، چورا کوه دوران      

سووال قبوول از موویلاد بوووده و دوران حكومووت   9811يوسووف 

اکی، اهوور )بووده اسوت    9321توا   9331اخناتون بوین سوالهاي   

9388 :96). 

 (ع)فرعون زمان موسي. 5.7

عهود  »سومین پیامبري که بعد از حضورت ابوراهیم و يوسوف،    

تصري  دارد که در زموان او فرعوون در مصور حكوموت     « عتیق

اي قابول تأمول    اما، نكته. بوده است( ع)کرده، حضرت موسی می

تا زمان خروج ايشان با قووم بنوی   ( ع)اينكه، از زمان تولد موسی

کورده انود؛    ايیل از دريا، دو فرعون در مصور حكوموت موی   اسر

در موودين بوور تخووت ( ع)فرعووون اول تووا زمووان اقامووت موسووی

فرعوون  ( 23: 2خوروج،  )نشیند و پ  از موردن او   حكومت می

از ايون جهوت اسوت کوه،     . کنود  ديگري در مصر حكومت موی 

، در بازگشوت از مودين بوه    (ع)همراه برادرش هارون( ع)موسی

د فرعون که جانشین فرعوونی اسوت کوه در اوان    سوي مصر، نز

در ادامه بوه معرفوی   . روند سلطنت او موسی متولد شده بود، می

 .پردازيم کامل اين دو فرعون و حكومت آنها می

 (ع)فرعون اول زمان موسي. 8

 هويت فرعون اول. 1.8

هماننود  ( ع)از هويت فرعون اول در زموان موسوی  « عهد قديم»

ذکوري بوه میوان    ( ع)ابوراهیم و يوسوف   فراعنة قبلوی در زموان  

نیاورده، هیچ تصريحی به نام او نكرده و به همان لقب معوروف  

اکتفا کورده اسوت؛ اموا اکثور دانشومندان      (فرعون)پادشاهان مصر

او . اسوت « رامسو  ثوانی  »تاريخ مصر برآنند کوه ايون فرعوون    

پادشاه سیمّین از طبقة نوزدهم سلاطین مصر است که در زموان  

معروف بوده است و او معروفتورين فراعنوه   « سوستر»به  يونانیان

و پادشاه قاهر و غالب بوده شهرهاي بسیاري را مفتوو  سواخته   

 اين فرعون به فرعون تسخیر و جبار نیوز معوروف اسوت   . است

اند کوه شخصویت    اش گفته درباره .(892و 631: 9383هاک ، )

شوگفتی او  اي عجیبی داشته و تاريخ از کمتر پادشاهی بوه   افسانه

 (.9/223: 9362دورانت، )کند  ياد می

هاي ديگري نیز درباره نام و هويت اين فرعوون، بیوان    فرضیه   

بنودي خوروج    اند باتوجه به زمان شده است؛ از جمله اينگه گفته

« تتمووز سووم  »نام ايون فرعوون   ( م . ق166تقريبا )بنی اسرائیل، 

(ThutmoseIII) از  .ه اسوت از پادشاهان سلسله هیجدهم بود
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در عهود  « رعمسوی  »طرف ديگر بسیاري با توجه به ذکور نوام   

پودر   (Seti I)« ستی اول»گیرند که نام او  قديم چنین نتیجه می

محمووديان و . )بوووده اسووت  (Rameses II)رامسوو  دوم 

درعهود قوديم پونج بوار     ( رعمسوی  )نوام  ( 932: تا ديگران، بی

، (32: 92و  99: 9خوروج،   -99: 32پیودايش،  . )ذکرشده است

 .(2و  3: 33اعداد، 

 (ع)فرعون اول و موسي. 2.8

فرعون اول براي جلوگیري از گسترش جمعیت و قودرت بنوی   

اول اينكوه، بنوی اسورائیل را    . شد اسرائیل به دو شیوه متوسل می

گرفوت و آنهوا را    در کارهاي سخت و طاقت فرسا بوه کوار موی   

دوم اينكوه، بوه    .کرد تا در موقعیت ضعف قرار گیرند استثمار می

هاي عبرانی دستور داده بود کوه اگور فرزنود پسوري متولود       قابله

هوا   شد، او را بكشند و فرزندان دختر را زنده بگذارند، اموا قابلوه  

در ايون ايوام   . از خدا ترسیدند و از اين فرمان سورپیچی کردنود  

« عهد عتیوق »در  . شود نیز متولد می( ع)است که حضرت موسی

 : خوانیم باره می در اين

هاي عبرانی که يكی را شوفره و ديگوري    و پادشاه مصر به قابله»

چون قابله گري براي زنان عبرانوی  : را فوعه بود، امر کرده، گفت

بكنید، و بر سنگها نگاه کنید، اگر پسر باشد او را بكشوید و اگور   

هوا از خودا ترسویدند و آنچوه      دختر بود زنده بماند، لكون قابلوه  

« نها گفت نكردند، بلكه پسران را زنده گذاردنود پادشاه مصر به آ

 (92-92: 9خروج، )

 با فرعون اول (ع)آغاز درگيري موسي. 3.8

در سفر خروج درباره چگونگی آغاز اين درگیري، چنوین آموده   

بزرگ شد، نزد برادران خود بیورون آمود،   ( ع)چو موسی»: است

يود  و به کارهاي دشوار ايشان نظر انداخته، شخصی مصري را د

پو  بوه هور    . زد که شخصی عبرانی را که از برادران او بود موی 

طرف نظرافكند چون کسی را نديد آن مصري را کشوت و او را  

و روز ديگر بیورون آمود ناگواه دو مورد     . در ريگ پنهان ساخت

چرا همسايه خوود را  : پ  به ظالم گفت. کنند عبرانی منازعه می

م و يوا داور سواخته   کیست که تو را بر موا حواک  : گفت. زنی می

خوواهی مورا بكشوی چنانچوه آن مصوري را       است؟ مگر تو می

يقینا ايون امور شویوع يافتوه     : کشتی؟ پ  موسی ترسید و گفت

 (93-99: 2: خروج)« است

فرعون اول از ماجراي کشته شدن يكوی از مصوريان توسو        

( ع)لوذا تصومیم بوه قتول موسوی     . شوود  با خبور موی  ( ع)موسی

به خاطر ترس از کشته شدن از مصور فورار   ( ع)موسی. گیرد می

 (92: 2: خروج) .شود کند و در سرزمین مديان ساکن می می

 فرجام فرعون اول. 4.8

از ترس کشته شدن توس  فرعوون اول بوه   ( ع)زمانی که موسی

خاطر قتل يكی از مصريان به کشور مودين مهواجرت کورده در    

زمین مصور  آنجا تشكیل خانواده داده بود، حادثة مهموی در سور  

اي   البته، عهد قديم اشواره . اتفاق افتاد و آن مرگ فرعون اول بود

 .(23-92: 2خوروج،  )به نحوه مرگ فرعوون اول نكورده اسوت    

يوا  ( 228: 9329پین، ) 82گفته شده که فرعون اول هنگام مرگ 

سال سن داشته است؛ صود پسور   ( 223/ 9: 9362دورانت، ) 11

، فرزندان و فرزند زادگوان وي  و پنجاه دختر از وي برجاي ماند

که از ايشان طبقه خاصوی در مصور پیودا     اي زياد بودند به اندازه

شد و مدت چهار قورن دوام پیودا کورد؛ فرمانروايوان مصور در      

شودند   مدتی بیش از صد سال از میان همین طبقه انتخواب موی  

 (.223/ 9: 9362دورانت، )

 (ع)فرعون دوم زمان موسي. 9

 دومهويت فرعون . 1.9

( ع)از هويت فرعون دوم در زمان حضرت موسوی « عهد قديم»

همانند فرعون اول، ذکري بوه میوان نیواورده و بوه هموان لقوب       

بسنده کرده اسوت؛ اموا نامهواي    ( فرعون)معروف پادشاهان مصر

قواموس  کتواب   .  چندي براي اين فرعون مطور  شوده اسوت   

ت، علما را در جواب اين سؤال اخوتلاف اسو  »: گويد مقدس می

اسوت کوه   « ثووثم  ثوانی  »برخی را عقیده اين است که نوامش  

زيسوته   تخمیناً يک صدسال بعد از فرعون اول زمان موسی موی 

بوده اسوت  « منفثاه»اند که نام او  است و برخی ديگر براين عقیده

  (.892: 9322هاک ، )

المعووارف کتوواب مقوودس بووا ارائووه دو دلیوول از طوورف  دايرر     

کنوود  بووراي ايوون فرعووون مطوور  مووی محققووان، دو هويووت را 

بووا توجووه بووه : دلیوول اول( 932: 9381محمووديان و ديگووران، )
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نام ايون  ( م.ق166تقريبا )بندي خروج بنی اسرائیل از مصر  زمان

دلیول  . بوده اسوت  (Amunhotep II)« آمنهوتپ دوم»فرعون 

( 99: 9)در سوفر خوروج   « رعمسوی  »با توجه به ذکر نام : دوم

« رامسو  دوم »یرنود کوه نوام ايون فرعوون      گ بسیاري نتیجه می

(Rameses II) مووري  بوکواي در کتواب خوود     . بوده است

هايی را از طرف بعضی محققوان   براي هويت اين فرعون فرضیه

رامسو   »جانشین « مینفتا »کند و از میان آنها فرضیه  مطر  می

فرعوون دوم  ( 311-316: 9323بوکواي،  ) .گزينود  را بر می« دوم

هواک ،  . )نیز معروف است« فرعون خروج»به ( ع)زمان موسی

 (932: 9381و محمديان و ديگران، 621: 9322

 (ع)فرعون دوم و رسالت موسي. 2.9

گشت، بوه گفتوه توورات     پ  از آنكه موسی از حوريب باز می

موار شودن عصوا، مبوروص     : خدا سه معجزه را به او عطوا کورد  

، و خوون  بورد  شدن دست هنگامی که آن را به زير گريبوان موی  

. شدنِ آبی که موسی از نهور بگیورد و بور روي خشوكی بريوزد     

از خدا ايون بوود کوه    ( ع)از تقاضاهاي موسی( 1-2: 3خروج، )

کسی را همراهش به نوزد فرعوون بفرسوتد توا زبوان گويواي او       

ابتودا  . باشد؛ چرا که معتقود بوود موردي فصوی  الكولام نیسوت      

ا کوردن زبوان و   آفرينش انسان و عطو  مسألهخداوند با يادآوري 

دهود کوه زبوانش را گويوا      اطمینان می( ع)بیان  به او، به موسی 

، خداوند بوا خشوم و   (ع)کند؛ اما با درخواست مجدد موسی می

کنود   ، برادرش را بوه هموراهیش رهسوپار موی    (ع)تندي، هارون

 .(96-93: 3خروج، )

بعد از ايمان بنی اسرائیل به موسوی و هوارون، ايون دو بوراي        

خواهنود کوه قووم     روند و از او موی  بار به سراغ فرعون میاولین 

بنی اسرائیل را بنا به خواست يهوه، رها کند؛ اموا فرعوون يهووه،    

خداي بنی  اسرائیل را منكر شوده و خواسوتة موسوی و هوارون     

 .(1-6: 2خروج، )پذيرد  مبنی بر آزادي بنی اسرائیل را نمی

آنهوا، شوكايت را    به خاطر افزايش فشار فرعون بر( ع)موسی   

کند که بوا فرسوتادنش بوه     برد و به او اعتراض میبه نزد خدا می

سوي بنی اسرائیل به اين قوم بدي کرده است و وعودة خوود را   

خداونود بوه   »: مبنی بر رهايی بنی اسرائیل عملوی نكورده اسوت   

هواي مصوريان بیورون     شوما را از زيور مشوقت   : ... موسی گفت

خوروج،  )« ...دگی ايشان رهايی دهوم خواهم آورد و شما را از بن

 ( 2-9: 2، و 2-2، 9: 6

موسی و هارون در دومین ملاقات خود با فرعوون مجودداً از      

اسرائیل را آزاد کنند؛ اموا فرعوون بوه جواي      خواهند تا بنی او می

اي بورايش   خواهود کوه معجوزه    اجابت درخواستشان از آنها موی 

-عصوايش را موی  ( ع)در برابر خواست فرعون، هوارون . بیاورند

واکونش فرعوون در   . شوود  اندازد و آن عصا تبديل به اژدها موی 

برابر اين معجزه، کمک خواستن از جادوگران براي مقابله بوا آن  

اش شكسوت سواحران در برابور معجوزة هوارون       بود که نتیجوه 

پو  از شكسوت سواحران، بواز هوم بوه       ( ع)هوارون . است(ع)

بنا به گفتوة توورات   درخواست موسی و هارون توجهی نكرد و 

  .(93-91: 2خروج، )دلی و لجاجتش افزود  بر سنگ

 بلاهاي ده گانه و واکنش فرعون. 11

و لجاجوت  ( ع)پ  از شكست ساحران در برابر معجزة هوارون 

و عناد فرعون در برابر خواستة اين دو، خدا بوراي تنبیوه کوردن    

د فرعون بلاهاي متعددي را بر وي و قومش فرو فرستاد تا شواي 

تعوداد بلاهواي   . فرعون متنبه شده و قوم بنی اسرائیل را رها کند

نازل شده بر فرعون و قومش بنا به نقل تورات در سفر خوروج،  

 .ده بلا است

اولین بلاي نوازل شوده بور فرعوون، بولاي خوون       : بلاي اول   

هاي مصر اعوم   است؛ بلايی که بوسیلة عصاي هارون  تمام آب

ها به خوون تبوديل شود     ی آب ظرفاز آب نهر و درياچه و حت

واکونش فرعوون در برابور اولوین     (. 22و23، 22-91: 2خروج، )

 (. 23و22: 2خروج، )بلا، افزايش عناد و لجاجت او بود 

دومین بلاي نازل شده بر فرعون و قوومش، بولاي   : بلاي دوم   

: 8خوروج،  )وزغ است که تمام سرزمین مصور را در برگرفوت   

خواست که با دعايش در نوزد خودا   ( ع)فرعون از موسی(. 9-6

اين بلا را برطرف کند تا او به بنی اسرائیل اجازه خوروج دهود؛   

اما با برطرف شدن اين بلا بازهم فرعون اجازة خوروج بوه بنوی    

: 8خوروج،  )دلی و لجاجت خوود افوزود    اسرائیل نداد و برسنگ

92-92.) 

ن مصور  بعد بلاي پشه آمد؛ بلايی که تمام سورزمی : بلاي سوم   

فرعون در برابور ايون بولا    (. 98-96: 8خروج، )را در بر گرفت 
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نیز بر لجاجت و سونگدلی خوود افوزود؛ بوه نحووي کوه حتوی        

 (.91: 8خروج، )نصیحت جادوگران را نیز نپذيرفت 

سپ  بلاي مگ  بود و تمام سرزمین مصور را  : بلاي چهارم   

ا مقویم  در بر گرفت به جز منطقة جوشن که بنی اسرائیل در آنج

شود   (ع)باز فرعون دست به دامن موسی( 23: 8خروج، . )بودند

تا با دعايش به درگاه خدا اين بلا را برطرف کند؛ اما به محوپ  

اسورائیل اجوازه خوروج     برطرف شدن بلا، باز هم فرعون به بنی

 (32-21: 8خروج، . )نداد

پنجمین بلاي نوازل شوده بور فرعوون و قوومش      : بلاي پنجم   

اين بلا بر مواشی فرعون و قومش اعم از اسوبان  . استبلاي وبا 

نازل شد و همة مواشوی مصوريان مردنود؛ اموا بور      ... و شتران و

امووا دل »( 6-3: 1خووروج، . )مواشووی بنووی اسوورائیل نووازل نشوود

 .(2: 1خروج، )« فرعون سخت شده، قوم را رهايی نداد

ششمین بلا، بلاي دمل است؛ بدين صورت کوه  : بلاي ششم   

هواي خوود را از خاکسوتر     رمان خدا، موسی و هارون مشتبه ف

کوره پرکردند و در حضور فرعون به طرف آسمان پرتاب کرده 

هوايی در مصوريان و بهوايم آنهوا بیورون آمود        که براثر آن دمول 

: 1خوروج،  )اما باز فرعون بی توجهی کرد ( 99و91: 1خروج ، )

92). 

اما ايون بولا نیوز،    هفتمین بلا، بلاي تگرگ است؛ : بلاي هفتم   

اسورائیل کوه در سورزمین      همانند بلاهواي نوازل شوده، بوه بنوی     

واکوونش (. 26-22: 1خوروج،  )جوشون بودنود آسوویبی نرسواند    

فرعون به اين صورت است کوه ابتودا اظهوار پشویمانی و گنواه      

خواهد که براي برطورف شودن بولا دعوا      کند و از موسی می می

هم بوه خواسوتة موسوی    کند؛ اما به محپ برطرف شدن بلا، باز

، 28و22: 1خروج، )افزايد  توجهی نكرده و بر لجاجت خود می

33-32.) 

هشتمین بلايی که بر فرعون و قومش نازل شود،  : بلاي هشتم   

و فرعوون هموان واکونش    ( 92-92: 91خروج، )بلاي ملخ بود 

 (.21-96: 91خروج، )هاي سابق را انجام می دهد 

-29: 91خوروج،  . )ي تاريكی استنهمین بلا، بلا: بلاي نهم   

بلاي تاريكی، همانند ديگر بلاهاي نازل شده جز بر  عنواد  (. 23

 (22: 91خروج، . )و لجاجت فرعون نیفزود

. دهمین و آخرين بلا، مرگ فرزندان ارشود اسوت  : بلاي دهم   

اين بلا علاوه بر مصريان، بر بهايم آنها هم نازل شود؛ اموا طبوق    

بود به بنوی اسورائیل و بهوايم آنهوا آسویبی      اي که خدا داده  وعده

فرعون در برابور ايون   (. 31-21: 92و   2-6: 99خروج، )نرسید 

اي جوز تسولیم شودن دربرابور      چواره ( مرگ فرزندان ارشود )بلا

نداشت؛ به همین خاطر در همان شب نوزول  ( ع)خواستة موسی

اسرائیل از مصر به فرموان فرعوون صوادر     بلا، دستور خروج بنی

 (. 33-33: 92وج، خر)شد 

 فرجام فرعون و قومش. 11

 خروج بني اسرائيل با اجازه فرعون. 1.11

بعد از نازل شدن دهمین بلا که همان مرگ فرزنودان ارشود در   

هاي مصريان بود، فرعون به بنی اسرائیل اجوازه داد توا    همه خانه

« سوفر خوروج  »(. 33-21: 92خوروج،  )از مصر خوارج شووند   

وبنوی اسورائیل از   »: کنود  اينگونوه بیوان موی    کوچ بنی اسرائیل را

رعمسی  به سكوت کوچ کردند، قريوب ششصود هوزار مورد     

و گروهی مختلفه بسویار نیوز هموراه ايشوان     . پیاده، سواي اطفال

 (.22-92: 93و  39-32: 92خروج، )« ...بیرون رفتند

 پشيماني فرعون و تعقيب بني اسرائيل. 2.11

ون از تصمیم خود مبنی بور آزاد  ا سرائیل، فرع پ  از رهايی بنی

قووم فرعوون نیوز کوه بعود از      . کردن بنی اسرائیل پشیمان گشت

بلاي دهم اصرار به رفتن بنی اسرائیل داشوتند، اظهوار پشویمانی    

رو تصمیم گرفتنود کوه بوه تعقیوب بنوی اسورائیل        کردند؛ از اين

خداوند دل فرعون، پادشاه مصر را سخت ساخت توا  »: بپردازند

یل را تعاقب کرد و بنی اسرائیل به دسوت بلنود بیورون    بنی اسرائ

هوواي فرعووون و  و مصووريان را بووا تمووام اسووبان و ارابووه. رفتنوود

سوووارانش و لشووكرش در عقووب ايشووان تاختووه، بديشووان در   

رسیدند، وقتی که به کنار دريوا نوزد فوم الحیوروت، برابور بعول       

 (. 1-2: 93خروج، )« آمده بودند  صفون فرود

 اسرائيل  و نجات بني( ع)وسيمعجزه م. 3.11

زنود، دريوا    به فرمان خدا عصاي خود را به دريوا موی  ( ع)موسی

. کننود  شود و بنی اسرائیل به سلامتی از دريا عبور می شكافته می

طبق روايت تورات در حین عبور بنی اسورائیل از دريوا، فرشوتة    

خدا به شكل ستونی از ابر میان مصريان و بنوی اسورائیل حائول    
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د تا بنی اسرائیل فرصت کافی براي عبوور از دريوا داشوته    شو می

 (.22-91: 93خروج، )باشند 

 غرق شدن فرعون و قومش. 4.11

اسرائیل از دريا، فرعوون و قوومش بوراي     پ  از عبور تمامی بنی

شوند؛ اما طبق روايت تورات، خداونود   تعقیب آنها وارد دريا می

در دريا، حرکوت   با جلوه کردن به صورت ستونی از ابر و آتش

اسرائیل آشوفته و کنود موی     فرعون و قومش را براي تعقیب بنی

شود به نحووي   کند و همین امر باعث ترس و دلهره مصريان می

که تصمیم می گیرند که از تعقیب بنی اسرائیل دسوت بردارنود؛   

دست خود را به دريوا موی   ( ع)اما به فرمان خدا حضرت موسی

گوردد و فرعوون و قوومش     ود برمیزند و دريا به حالت اولیة خ

طبوق روايوت توورات    . درمیان امواج سهمگین غرق می شووند 

خوروج،  )هلاکت فرعون و قومش در هنگام طلوع صب   است 

نام دريايی که فرعوون   3آية  92سفر خروج، باب (. 23-39: 93

غیور  . کند معرفی می« بحر قلزم»اند را  و قومش در آن غرق شده

نیوز ايون دريوا را    « عهود عتیوق  »ر ديگر از اسفا« سفر خروج»از 

و  91: 2يوشوع،    -  3: 99تثنیوه،  . )انود  معرفی کرده« بحر قلزم»

: 936و 99 - 2: 916مزامیوور،   -  99– 1: 1نحمیووا،   –  23: 23

93-92)  

 مقايسه . 12

در اين بخش، به طور فهرست وار به مقايسه قرآن و عهد قوديم  

 . شود پرداخته می( ع)در معرفی فرعون زمان موسی

آنچه از همه جهات يا برخی جهات بوین قورآن و عهود    . 9192

 قديم مشترک است

( ع)اي به نام فرعون زمان موسوی  در قرآن و عهد قديم اشاره -9

 . نشده است

( ع)رسد در قرآن از يک فرعون در زموان موسوی   به نظر می -2

( ع)کند؛ اما عهد قديم از دو فرعون در زمان موسوی  حكايت می

در ( ع)فرعوون اولوی توا زموان اقاموت موسوی      . کند حكايت می

اي بوه نحووة مورگ او     مدين زنده هسوت و عهود قوديم اشواره    

تا زمان خوروج  ( ع)از زمان نبوت موسی فرعون دومی، . کند نمی

کنود و در قضویة تعقیوب بنوی      اسرائیل از مصر، حكومت می بنی

 . شود اسرائیل در دريا غرق می

يم هوور دو فشووار و سووتم فرعووون زمووان قوورآن و عهوود قوود -3

بر بنوی اسورائیل، کوه کشوتن پسوران و بردگوی آنهوا        ( ع)موسی

 .کند باشد را حكايت می می

بوه مودين از   ( ع)هم قرآن و هم عهد عتیق در فورار موسوی   -3

 . ترس کشته شدن توس  فرعون، مشترک هستند

از خودا بوراي   ( ع)قرآن و عهد عتیق درباره تقاضاي موسوی  -2

( ع)ب هووارون بووه عنوووان زبووان گويووا و پشووتیبان موسوویانتخووا

 .مشترکند

هر دوي قرآن و عهد عتیق، بر پیروزي موسی و هوارون بور    -6

 .ساحران فرعون مشترکند

قرآن و عهد عتیق، افزايش اذيت و آزار بنی اسرائیل توسو    -2

و شكايت بنوی اسورائیل   ( ع)فرعون، بعد از مبعوث شدن موسی

 .کنند ت میرا، حكاي( ع)از موسی

قرآن و عهد عتیق، حرکت بنی اسرائیل را در شب به سووي   -8

 .کند تر بیان می دانند، البته عهد قديم مفصل دريا می

قرآن و عهد عتیق در شكافته شدن دريا با معجوزه حضورت    -1

و گذشتن بنی اسورائیل از آن و غورق شودن فرعوون     ( ع)موسی

 .اتفاق نظر دارند

بارة زمان هلاکوت فرعوون و قوومش    قرآن و عهد عتیق در -91

و خوروج،   61/شوعراء )در هنگام طلوع آفتاب اتفاق نظر دارنود  

93 :23-39.) 

آنچه با وجود اختلاف در کم يا کیف بین قورآن و عهود   . 2192

 قديم مشترک است

بوه طوور   ( طواغوت زموان موسوی   )در قرآن داستان فرعون  -9

طور  شوده،   هاي متعوددي م  گزينشی، موجز و پراکنده در سوره

جا و به ترتیب زموانی در   اما در عهد قديم، تقريبا به صورت يک

 .بیان شده است« سفر خروج»

تووداعی کننووده پادشوواه زمووان  « فرعووون»در قوورآن، کلمووه  -2

اسووت، امووا عهوود قووديم صووراحت دارد کووه قبوول از ( ع)موسووی

فرعون هوايی   در زمان حضرت يوسف و ابراهیم هم، ( ع)موسی

 .وجود داشته است

در قرآن، کلمة فرعون داراي بار کواملا منفوی اسوت، اموا در      -3

کنود، حتوی    اين کلمه، چنین معنايی را تداعی نموی « عهد قديم»
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توان گفت که اين کلمه داراي بوار کواملاً مثبوت در داسوتان      می

 .باشد و فرعون زمانش می( ع)يوسف

بور آب،  ( ع)قرآن و عهد قديم هر دو از سپرده شدن موسوی  -3

مادرش به خاطر تورس از کشوته شودن موسوی توسو       توس  

کننود، بوا ايون تفواوت کوه در قورآن، موادر         فرعون حكايت می

کنود، ولوی در عهود قوديم،      به امر خدا اين کار را می( ع)موسی

 . گیرد خود تصمیم به چنین کاري می( ع)مادر موسی

پ  از سپرده شدن بوه  ( ع)کند که موسی عهد قديم ذکر می -2

دختر فرعون افتاد؛ ولوی قورآن همسور فرعوون را     آب، به دست 

 .کند ذکر می

گیورد و در   در قرآن فرعون سه بار تصمیم به قتل موسی می -6

 . عهد قديم يک بار، آن هم توس  فرعون اول

در قرآن وحی بر موسی را در زمانی میداند که او با خوانواده   -2

اش در راه بازگشت از مدين به سوي مصور اسوت؛ ولوی عهود     

کنود کوه او در حوال     قديم وحی بر موسی را در زمانی بیان موی 

است و اين وحی درسوت در  « يترون»چرانیدن گله پدرزن خود

 .زمانی است که فرعون اول در مصر از دنیا رفته است

هدايت فرعون و نجوات بنوی   ( ع)در قرآن، مأموريت موسی -8

ت نجوا ( ع)اما درعهد عتیق مأموريت موسوی  اسرائیل ذکر شده، 

اسرائیل به عنوان قوم برگزيده از چنگوال فرعوون دوم، بیوان     بنی

 .شده است

خوود را فرسوتاده رب العوالمین    ( ع)به گفتوة قورآن موسوی    -1

خود را فرسوتاده  ( ع)داند؛ ولی در عهد قديم موسی و هارون می

 (.1-6: 2و خروج،  36/زخرف)کنند  خداي عبرانیان معرفی می

ه سووي فرعوون و اشورافش    در قرآن موسوی و هوارون بو    -91

 .روند؛ ولی در عهد عتیق به سوي فرعون می

مار شودن عصوا و سوفید    ( ع)در قرآن معجزه اصلی موسی -99

شدن دست، بدون عیب است و در عهد عتیق مار شدن عصا و 

 (.1-2: 3خروج، )سفیدي دست بر اثر برص است 

انودازد؛ ولوی در    نزد فرعون عصوا موی  ( ع)در قرآن موسی -92

 (.93-91: 2خروج، ( )ع)عتیق هارون عهد

بلاي نازل شوده بور فرعوون بور اثور نفورين        2در قرآن از  -93

اما در عهد قديم از ده بلا سوخن بوه    کند،  حكايت می( ع)موسی

 . نشده است( ع)اي به نفرين موسی میان آمده و اشاره

دانود؛   قرآن خروج بنی اسرائیل از مصر را به اذن خودا موی   -93

 .د عتیق با اذن فرعون و اصرار مصريانولی در عه

 آنچه اختصاص به قرآن دارد. 3192

کند که همسر فرعون  از حامیان و مؤمنوان بوه    قرآن ذکر می -9

رسالت موسی است و از کشوته شودن موسوی توسو  فرعوون      

کند؛ ولی در عهد قوديم   هنگام گرفته شدن از آب جلوگیري می

 . ذکري از همسر فرعون نشده است

ر قرآن موارد متعددي از رذائل اخلاقی فرعون بیوان شوده   د -2

است؛ اما عهد عتیق در مقايسه با قرآن به مووارد کمتوري اشواره    

 . کرده است

ها را به موسوی و   ها و جسارت در قرآن، فرعون انواع تهمت -3

هوا و   دهد؛ ولی در عهود عتیوق از ايون تهموت     هارون انجام می

 .ها خبري نیست جسارت

، توسوو  فرعووون و (ع)آن بووه انكووار نبوووت يوسووفدر قوور -3

؛ ولوی در عهود عتیوق بوه     (33و  28/غوافر )پیروانش اشاره شده 

اشواره شوده اسوت    ( ع)ناسپاسی فرعوون بوه خودمات يوسوف    

 (.23-9: 31پیدايش، )

کنود؛   قرآن فرعون را، مدعی الوهیت و ربوبیت معرفوی موی   -2

 .ه استولی در عهد عتیق از اين امور سخنی به میان نیامد

در قرآن، فرعون کسانی که الوهیت او را نپذيرند تهديود بوه    -6

کند؛ ولی در عهد عتیق سوخنی از آن بوه میوان     زندانی شدن می

 .نیامده است

کنود   قرآن از وزيري به نام هامان براي فرعون حكايوت موی   -2

 و بنوی اسورائیل دارد  ( ع)زار موسی آ  که نقش مهمی در اذيت و

؛ ولوی در عهود قوديم، سوخنی از     (38/صو قصو  22-23/غافر)

 .هامان نیست

( ع)اشراف فرعوون از بزرگتورين دشومنان موسوی     در قرآن،  -8

؛ ولوی در عهود عتیوق سوخنی از اشوراف      (922/اعراف)هستند 

 .فرعون نیست
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مهمترين شاخصه و امتیاز قرآن در بیان سرگذشوت فرعوون    -1

دايتی گران، تأکید بور جنبوة عبورت آمووزي و هو      و ديگر طغیان

داستان است کوه آن را در بیوان کلیوت داسوتان، از عهود عتیوق       

 . سازد متمايز می

در قرآن به ساخته شودن برجوی بلنود توسو  هاموان، بوه        -91

؛ اما در عهد عتیوق  (38/قصص)دستور فرعون اشاره شده است 

 .به اين موضوع اشاره نشده است

ت مشورک، کوافر بوه خودا و رسوال      قرآن، فرعون را فردي  -99

و معجوزاتش و منكور قیاموت و حسابرسوی معرفوی      ( ع)موسی

 .کند؛ ولی در عهد قديم به اين موضوعات اشاره نشده است می

باشود؛ ولوی    در قرآن، فرعون معتقد به وجود فرشتگان موی  -92

 .در عهد قديم به اين اعتقاد فرعون اشاره نشده است

ين در قرآن از بلاياي نوازل شوده بور فرعوون بور اثور نفور        -93

اموا اگرچوه در عهود قوديم از بلايوا       کند،  حكايت می( ع)موسی

نشوده  ( ع)اي بوه نفورين موسوی    سخن به میان آمده ولی اشواره 

 .است

آورنود   در قرآن سواحران فرعوون بوه خداونود ايموان موی       -93

، اگرچووه (21-63/طووه -38-38/شووعراء -922-993/اعووراف)

کنوود  فرعووون آنهووا را تهديوود بووه قتوول و بووه دار آويخووتن مووی 

؛ ولی در عهد قوديم سوخن   (31/و شعراء 29/طه -923/اعراف)

 .از ايمان ساحران و تهديد فرعون نیست

در قرآن، فرعون بر قودرت و ثوروت خوود بوراي تحقیور       -92

بالد، ولوی در عهود قوديم سوخنی از آن بوه       می( ع)کردن موسی

 .میان نیامده است

 قوورآن از پیشووگامی فرعووون در ورود بووه جهوونم همووراه   -96

؛ اما در عهد عتیق سوخنی از  (18/هود)کند  پیروانش حكايت می

 . آن نیست

در قرآن، سپاهیان فرعوون نیوز هماننود او افورادي ظوالم و       -92

شوند؛ ولی در عهد قديم به ويژگی سوپاهیان   مستكبر معرفی می

 .فرعون اشاره نشده است

در قرآن، به مجادله و نوزاع فرعوون و پیوروانش در جهونم      -98

؛ اما در عهد عتیق سوخنی از آن  (21-32/غافر)ه شده است اشار

 .نیامده است

قرآن از ايمان و توبه فرعون هنگام غرق شودن و پذيرفتوه    -91

، کوه در  (19-11/يوون  )نشدن آن توس   خداوند سخن گفته 

 .عهد عتیق سخنی از آن نیست

در قرآن از نجات بدن فرعون بعد از غرق شودن حكايوت    -21

 .؛ اما در عهد عتیق سخنی از آن نیست(12/يون )شده 

قرآن از عوذاب شوديد فرعوون در جهوان بورزا و عوالم        -29

 .کند؛ اما در عهد عتیق سخنی از آن نیست قیامت حكايت می

 آنچه اختصاص به عهد قديم دارد. 3192

ها از دستور فرعون مبنوی بور    در عهد قديم به سرپیچی قابله -9

کنود و سورپیچی    لدشان اشاره میکشتن فرزندان پسر، هنگام تو

داند، اموا در قورآن در ايون     ها را ناشی از خداترسی آنها می قابله

 . باره سخنی به میان نیامده است

بوه فرموان   « رعمسوی  »عهد قوديم از سواخته شودن شوهر      -2

؛ (22-93: 92و  39-32: 92خوروج،  )کنود   فرعون حكايت می

 . اي به آن نشده است ولی در قرآن اشاره

کنود؛   اي به تعداد بنی اسرائیل هنگام خروج نموی  قرآن اشاره -3

 . کند ولی عهد عتیق، تعداد را بیان می

است که خدا هنگام خروج بنوی    در عهد قديم حكايت شده -3

اسرائیل از مصر، روزها، در ستون ابور و شوبها در سوتون آتوش     

-93: 92و  39-32: 92خوروج،  )رفوت   پیشاپیش آنهوا راه موی  

اي نشوده اسوت و قورآن     اشواره  مسوأله ما در قرآن به اين ؛ ا(22

 .داند خداوند را از اين امور مبرا می

در عهد قديم حكايت شده است که فرشتة خدا به صوورت   -2

اسورائیل حائول شوده توا بنوی       ستونی از ابر بین مصريان و بنوی 

خوروج،  )اسرائیل فرصت کافی براي عبور از دريا داشته باشوند  

 . اشاره نشده است مسألهاما در قرآن به اين ؛ (91-22: 93

اي  در قرآن به نام دريايی که فرعون در آن غرق شوده اشواره   -6

بووده  « قلوزم »نشده است؛ اما عهد عتیق معتقد اسوت نوام دريوا    

 (. 92: 3خروج، )است 

 نتيجه . 93

با مقايسه قرآن و عهد قديم درباره موضوع فرعون و شخصویت  

می رسیم که اين موضوع اگرچه در هور دو   او به اين نتیجه کلی

کتاب مقدس مطر  شده اند، اموا تفواوت هوايی نیوز بوین آنهوا       
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قرآن کريم داستان فرعون را بوه طوور مووجز،    . شود مشاهده می

پراکنده و گزينشی مطر  ساخته است؛ اما عهد قديم آن را يوک  

بوراي  . کنود  مطور  موی  « سفر خروج»جا و به ترتیب زمانی در 

اين داستان در قرآن و عهود قوديم، موی بايسوت وجووه       مقايسه

اشتراک و اختلاف اين داستان را در هر دوي قرآن و عهد عتیوق  

نتیجه اينكه برخی موضوعات هستند که فق  مود نظور   . جست

به عنوان مثال می توان گفت بیان رذايول اخلاقوی   . قرآن بوده اند

به موسوی و  فرعون قرآن نسبت . فرعون تنها در قرآن آمده است

هارون رفتاري بی ادبانه و موهنانه دارد، ثوروت خوود را بوه را    

کشد و اگر کسی الوهیوت او را نپوذيرد بوه زنودان و      موسی می

جنبه عبرت آمووزي کوه قورآن در داسوتان     . قتل تهديد می شود

کند از ويژگوی هواي    فرعون و ساير طغیان گران بر آن تاکید می

از جمله مووارد ديگوري   . آن استمنحصر به فرد ارائه داستان قر

که در داستان فرعون، به قرآن  اختصاص دارد، توبه فرعوون در  

 . لحظات پايانی عمر خود به هنگام غرق شدن در درياست

اما برخی موضوعات نیز هستند کوه فقو  عهود عتیوق بوه آن         

مثلا عهد عتیق به سورپیچی قابلوه هوا از دسوتور     . پرداخته است

يوا اينكوه عهود    . فرزندان پسر اشاره می کند فرعون براي کشتن

عتیق کمیت بنوی اسورائیل بوه هنگوام خوروج از مصور را بیوان        

از جمله موضووعات ديگوري کوه تنهوا در عهود عتیوق       . کند می

اسوت کوه فرعوون در آن    « قلوزم »مطر  شده است، نام دريواي  

غرق شد و نیز بیان شده که فرشته الهی به صورت ابر بوین بنوی   

مصريان حايل شد، تا بنی اسورائیل فرصوت عبوور از     اسرائیل و

 . دريا را پیدا کنند

مباحثی نیز وجود دارند که هم قرآن و هم عهد عتیق بوه آنهوا      

. انود  اند و تقريبا به طور مشابه آن مباحث را مطر  کورده  پرداخته

اي بوه نوام    در هیچ يک از توورات و قورآن اشواره   به عنوان مثال 

هر دوي قرآن و عهد عتیوق بور   . نشده استفرعون زمان موسی 

فرار موسی به مدين از تورس  . اند ظلم و ستم فرعون اشاره کرده

کشته شدن توس  فرعون در هر دو کتاب مقدس گزارش شوده  

است و در نهايت هر دو کتاب پیوروزي موسوی بور فرعوون را     

 . شوند متذکر می

ظواهر در  اما موضوعات ديگري نیز وجود دارند که اگرچه به    

هر دو آمده، اما اختلافاتی جزئی در کم و کیف بیان آنها وجوود  

مثلا اگرچه قرآن و عهود عتیوق بوه آب انوداختن موسوی      . دارد

توس  مادرش را گزارش کرده انود، اموا قورآن ايون کوار را بوه       

دستور خدا و تورات آن را از سر ترس بر کشوته شودن موسوی    

را از آب  ر فرعوون موسوی  يا آنكه به بیان قرآن، همسو . می داند

يوا موثلا در   . کنود  گیرد، اما عهد عتیق دختر فرعون را ذکر می می

گیرد، اما در قورآن   هر دو کتاب فرعون تصمیم به قتل موسی می

عامول خوروج بنوی اسورائیل از     . سه بار و در عهد عتیق يک بار

 .داند مصر، اصرار مصريان است، اما قرآن آن را اذن الهی می

 منابع
، ترجمه ناصر مكارم قرآن حكیم و شر  آيات منتخب -9

 .شیرازي
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‌های‌قاضی‌عضدالدین‌ایجی‌و‌علامه‌حلی‌شناسی‌دینی؛‌مقایسه‌دیدگاه‌معرفت

‌

‌**فرزاد‌فتاحی*‌‌سعيدی‌مهر محمد

‌

‌چکيده

در سنت اسلامی، دغدغه طرح منسجم مباحث . شناختی به معارف دينی است شناسی دينی درواقع محصول رويکرد معرفت معرفت

علامه حلی و قاضی عضدالدين ايجی دو متکلم . خورد وفان مسلمان به چشم میشناسی دينی در میان متکلمان بیش از فیلس معرفت

از جمله ( طور خاص به)شناسی دينی  و نیز معرفت( طور عام به)اند که به مسائل مهمی در حوزه معرفت شناسی  برجسته مسلمان

هرچند در بسیاری از اين مباحث . اند پرداخته... تعريف علم، اقسام علم، امکان دستیابی به علم، تعريف نظر، وجوب نظر و

ها بر سر نحوه وجوب نظر است؛ ايجی  ترين اختلاف آن اند، مهم کمابیش مشابهی اتخاذ کرده کرديروشناختی، اين دو متکلم  معرفت

امی که قائل مثابه يک متکلم ام که علامه حلی به کند درحالی به پیروی از غالب متکلمان اشعری از شرعی بودن وجوب نظر دفاع می

 . به حسن و قبح عقلی است، به عقلی بودن اين وجوب باور دارد

 

‌واژه‌های‌کليدی

 .شناسی دينی، علم، وجوب نظر، قاضی ايجی، علامه حلی معرفت

‌

‌مقدمه

بخشی از معارف  بهمثا ترديدی نیست که معرفت دينی، به

تواند موضوعی برای تحقیق و پژوهش  بشری، می

جاست که مجموعه  ع شود و از همینشناسانه واق معرفت

اين . شود زاده می« شناسی دينی معرفت»مباحثی با عنوان 

شناسی در واقع محصول رويکرد  شاخه از معرفت

امروزه اين مباحث . شناختی به معارف دينی است معرفت

عمدتاً از سوی فیلسوفان دين و غالباً ناظر به بررسی دو 
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معرفت  9.شود طرح می گرايی گرايی و ايمان رويکرد عقل

ها  جا که در سنخ کلی معرفت با ساير معرفت دينی، از آن

شناسانه  های عام معرفت يکسان است، مشمول تمام بحث

های خاص اين نوع از  با اين حال، ويژگی. گیرد قرار می

معرفت موجب شده که افزون بر آن مباحث مشترک و عام، 

که چه بسا در های خاصی نیز درباره آن مطرح شود  بحث

 .های معرفتی کاربرد ندارند ساير حوزه

های ناظر به طرح منسجم مباحث  رسد دغدغه نظر می به

شناسی دينی در میان متکلمان مسلمان بیش از  معرفت

که پرداختن به بحث  فیلسوفان مسلمان است؛ با اين

شود و اين  شناسی در آثار جامع فلسفی کمتر ديده می معرفت

به   ت پراکنده در منطق و نیز مباحث مربوطصور مباحث به

شناسی وجود دارد اما در بین متکلمان، اهتمام به  علم و نفس

به « نظر»کلامی خودشان تحت عنوان آثار که در مدخل  اين

را بر معرفت دينی تطبیق کنند،  اين بحث بپردازند و آن 

 . فراوان وجود دارد

امع کلامی در های ج که در آغاز عموم کتاب شاهد آن   

ای کمابیش منسجم از  دوران میانه و متاخر کلام، با مجموعه

ها، مباحث عام  اين مباحث مواجه هستیم؛ بخشی از آن

شناختی است مانند ماهیت علم، اقسام علم، چگونگی  معرفت

... های معرفتی و کسب علم و معرفت، شکاکیت، محدوديت

وجوب نظر در و برخی به معرفت دينی اختصاص دارد مانند 

به عنوان مثال ... . مسائل اعتقادی، اولین واجب معرفتی و

ترين و اولین منابع کلامی شیعی يعنی کتاب  نوبختی در کهن

شناختی  های معرفت ، هر چند به اجمال به بحثالیاقوت

 (11-11: ق9093نوبختی، . )پرداخته است

 نظر از قضاوت در مورد آراء خاص متکلمان در اين صرف   

ها دغدغه ارائه مباحث  باب، اين نکته قابل تامل است که آن

که  شناختی در قالب يک فصل مستقل را پیش از آن معرفت

                                                 
، 9315ن و ديگران، پترسو: )ای از اين بحث بنگريد به برای نمونه

9(98 -9: 9314فصل سوم؛ اکبری، 
  

ورود متکلمان به موضوعاتی . اند در غرب شکل بگیرد، داشته

چون تعريف علم و معرفت، تقسیمات مختلف علم، بحث از 

ع و امکان معرفت دينی و به تبع آن مسأله شکاکیت، مناب

زمینه مناسبی ... های شناخت، مسأله صدق و توجیه و روش

 است آورده فراهمرا برای تبیین و تحلیل آراء متکلمان 

ما در اين مقاله با استخراج و تبیین مباحث مربوط به    

عنوان يک  شناسی دينیِ مطرح در آثار علامه حلی به معرفت

نزله يک م فقیه و متکلم امامی و قاضی عضدالدين ايجی به

دهیم  مسلک، اين مسأله را مورد مداقه قرار می متکلم اشعری

هايی از  که قاضی ايجی و علامه حلی دقیقا به چه سرفصل

طور  شناسی دينی به طور عام و معرفت شناسی به معرفت

 اند؟ خاص پرداخته

با مروری بر آثار متکلمان مسلمان و از جمله آثار کلامی    

توان مباحث  علامه حلی می قاضی عضدالدين ايجی و

شناختی مورد توجه آنان را در محورهای زير  معرفت

 :بندی کرد طبقه

مقابله با )تعريف علم و امکان حصول آن برای انسان . 1

 ؛(شکاکیت

امکان حصول علم و معرفت نسبت به متعلقات ايمان . 2

 ؛(مبدأ و معاد)دينی 

ست و نظر، ا« نظر»راه عام کسب علم و معرفت خداوند، . 3

 کند؛ علم را افاده می

نظر کردن در معرفت خداوند متعال واجب و ضروری . 4

 (.عقلاً يا شرعاً)است 

المرصد الثانی فی تعريف مطلق »جرجانی در شرح عنوان    

شناختی ايجی  ، ضمن برشمردن مراحل مباحث معرفت«العلم

 :گويد در المواقف، می

( تن به مسائل علم کلامقبل از پرداخ)متکلم ناگزير است که 

؛ دوم تقسیم علم به «علم»اول ماهیت : چند چیز را تبیین کند

اشاره به ثبوت علم ضروری که  ضروری و مکتسب؛ سوم 

شود؛  به آن منتهی می( علوم غیر بديهی و غیر ضروری)
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و توضیح اين « نظر»( و خصوصیات)چهارم بیان احوال 

هد داشت؛ پنجم علم را در پی خوا( صحیح)مطلب که نظر 

که )گیرد و به مطلوب  بیانِ مسیری که نظر در آن قرار می

متکلم از آن جهت به اين مباحث . )رسد می( همان علم است

به اثبات عقائد و نیز اثبات  از راه همین مباحث ( پردازد که می

. ها متوقف است آيد که عقايد، بر آن مباحث ديگری نائل می

متکلم در خود علم ( است که يادآوری اين نکته ضروری)

ای که  های اکتسابی يعنی گزاره -گونه مباحث کلام به اين

پردازد تا در اين  می -ها متوقف است اثبات عقايد دينی بر آن

 9.زمینه به علم ديگر نیازمند نباشد

‌چيستی‌علم‌و‌معرفت‌و‌اقسام‌آن .1

پرسش از ماهیت علم و معرفت، باب ورود در حوزه  

است و پیش از هرگونه بحثِ ناظر به معرفت، شناسی  معرفت

. آورد پرسش از چیستی خود معرفت است که سر برمی

خوبی اين نکته را دريافته و در ابتدای  متکلمان مسلمان نیز به

شناسی خويش، به تحلیل و نقد تعاريف  مباحث معرفت

 1.اند پرداخته‌مختلف علم و معرفت

متکلمان مسلمان، ارائه  و انگیزه اصلی دغدغهطور کلی،  به   

ای که با  گونه تعريفی روشن و جامع و مانع از علم است؛ به

ما نیز به تبع مطالب موجود . امکان تحصیل آن سازگار باشد

در آثار قاضی عضدالدين ايجی و علامه حلی، به توصیف و 

های اين دو متکلم مسلمان در باب تعريف  تحلیلِ بررسی

‌. پردازيم علم می

های مختلفی  از حقیقت علم، ديدگاه پرسشپاسخ به در    

نیاز از تعريف  شود؛ برخی آن را ضروری و بی مطرح می

اين دسته دوم نیز . پندارند دانند و برخی آن را نظری می می

ای تعريف و تحديد آن را سخت  انديشند؛ عده يکسان نمی

م ای از انديشمندان به تعريف عل پندارند و در مقابل، پاره می

‌.اند دست زده و تعاريف متعدد و مختلفی را عرضه داشته

های فوق را گردآوری کرده  يدگاهد قاضی عضدالدين ايجی   

 نظراتها،  آن قبولها پرداخته و در کنار رد و  و به توضیح آن

، «نظر مختار»خود را بیان داشته و در پايان تحت عنوان 

به طور کلی وی . تعريف خويش از علم را ارائه کرده است

‌:شمارد آراء و نظرات درباره مطلق علم را به شکل زير برمی

‌الف ‌بی. ‌را ‌علم ‌که ‌می‌کسانی ‌تعریف ‌از : دانند‌نياز

فخررازی از جمله کسانی است که در يک موضع، تصورِ کنهِ 

ماهیتِ علم را ضروری، بديهی و غیراکتسابی و در نتیجه 

به دو استدلال   داند و در اين زمینه نیاز از تعريف می بی

 3.جويد تمسک می

‌:دانند‌نظر‌کسانی‌که‌علم‌را‌قابل‌تعریف‌می.‌ب

‌:قائلان‌به‌تعریف‌علم‌از‌طریق‌تقسيم

امام محمد غزالی يکی از انديشمندانی است که معتقد است 

تصور حقیقت علم، ضروری نیست بلکه نظری است و برای 

ر سخت و دست يازيدن به آن، به تعريف نیاز است اما اين کا

درواقع غزالی بر اين باور است که از طريق . دشوار است

نوعی تقسیم و با ذکر مثال می توان تا حدودی به شرح معنی 

؛ ابراهیمی دينانی،  89-10: م9118غزالی، . )علم راه يافت

9383 :043-040) 

‌:قائلان‌به‌تعریف‌مطلق‌علم

وری مدافعان اين ديدگاه نه تنها تعريف حقیقت علم را ضر

دانند، که آن را قابل تعريف دانسته و علم مطلق را  نمی

البته در میان اين مذهب نیز اختلاف وجود . اند تعريف کرده

دارد؛ زيرا هر يک مطابق زاويه ديد خود، حدی را ارائه کرده 

خوانی  شده از سوی ديگران هم که لزوما با تعاريف ارائه

به تعاريف  وار صورت فهرست صاحب المواقف به. ندارد

 :مختلفی اشاره کرده است

گونه تعريف  ای از طرفداران مکتب اعتزال علم را اين عده   

. «علم، اعتقاد مطابق با واقع درباره يک شیء است»: اند کرده

قاضی ابوبکر باقلانی در ( 91،93: م9168قاضی عبدالجبار، )

علم، معرفت مطابق با واقع نسبت به »: تعريف علم گفته است

ابوالحسن اشعری نیز در ( 16: م9181باقلانی، . )«علوم استم

تعريف علم، از دو تعبیر متفاوت بهره برده است؛ يک بار 
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هو الذی يوجب کون »محل علم را در نظر گرفته و عبارت 

هو الذی يوجب کون من قام به اسم »يا « من قام به عالما

ار نیز با يک ب. عنوان تعريف علم ذکر کرده است را به« العالم

: گونه تعريف کرده است تأکید بر متعلق علم، آن را اين

 .«ادراک المعلوم علی ما هو به»

فورک دست به تعريفی متفاوت زده و   ابن‌از سوی ديگر   

ما يصح ممن قام »: در عبارتی جالب و خواندنی آورده است

خلاف  شود به طور که ملاحظه می همان. «به اتقان الفعل

اتقان »گفته، ابن فورک در تعريف علم از  پیشهای  تعريف

بهره برده و شايد بتوان گفت علم را با عمل پیوند زده « فعل

است؛ چراکه وی معتقد است علم، استحکام عمل و اتقان 

 .فعل را در پی خواهد داشت

گیری معتقد است  تر گفتیم که امام رازی در يک موضع پیش

از تعريف است اما وی نیاز  که علم، ضروری و بديهی و بی

در موضعی ديگر، نه تنها از تصور ضروری علم دست 

کشیده، بلکه آن را قابل تعريف دانسته و به تعريف آن همت 

فخررازی در . «انه اعتقاد جازم مطابق لموجب»: گمارده است

منزله شرط  بر مطابقت با عالم خارج به اين تعريف، علاوه

داهت، ضرورت و يعنی ب)« موجب»و « سبب»صدق، بر 

و نیز جزم تأکید کرده است و برای آن سه قسم ( استدلال

فخر رازی، )برشمرده است ( بديهیات، ضروريات و نظريات)

 .(101: ق9099

ايجی همچنین تعريف حکما و فلاسفه از علم را چنین    

علم، )« هو حصول صوره الشیء فی العقل»: کند نقل می

هو تمثل ماهیه »يا ( حصول صورت شیء در عقل است

علم، تمثل ماهیت مدرکَ در )« المدرکَ فی نفس المدرکِ

جرجانی، ؛ 15-16: 9386خواجه نصیر، (. )نفس مدرکِ است

 .(15-51: ق9316

های مختلف  صاحب المواقف، پس از برشمردن ديدگاه   

کند  درباره مطلق علم و ذکر تعاريف متعدد آن، سعی می

گفته را نداشته باشد  اريف پیشتعريفی ارائه کند که نقايص تع

به . و در عین حال، تصور و تصديق يقینی را نیز شامل شود

عبارت ديگر قاضی ايجی در تلاش است تعريفی جامع و 

برای دستیابی به اين هدف، وی علم را . مانع به دست دهد

شود  علم، صفتی است که باعث می»: کند طور تعريف می اين

، میان معانی تمییز (آن صفتشخص دارنده )محل آن صفت 

« که خلاف آن تمییز، محتمل نباشد دهد؛ به شرط آن

 .(11 :ق9316جرجانی، )

اعیان محسوس به »در برابر « معانی»در اين تعريف،    

به عبارت ديگر صاحب . آورده شده است« حواس ظاهر

المواقف با ذکر اين قید، ادراکات حواس ظاهری و تمییز 

به زبان . دايره مصاديق علم خارج کرده استها را از  میان آن

بريم که طبق  پی می« تمییز بین معانی»تر، با ملاحظه  ساده

ديدگاه قاضی ايجی، ادراکات ما نسبت به امور حسی، علم 

صاحب المواقف، خود بر اين نکته تأکید کرده است؛ . نیستند

معانی، »: که عبارت او در اين زمینه، کاملا گوياست چنان

صاص به امور عقلی دارد و بدين ترتیب، ادراک حواس اخت

 .(80: همان)« شود از حد علم خارج می

عدم »کند،  قید ديگری که در تعريف فوق خودنمايی می   

اين قید، مواردی . است« خلاف آن تمییز[ عقلی]احتمال 

 .کند مانند ظن، شک، وهم و جهل مرکب را خارج می

بر تعريف مختار ايجی، اين نکته عنوان نقدی  شايد بتوان به   

را ذکر کرد که اين تعريف، جامع نیست؛ زيرا ادراکات 

همچنین، اين تعريف . شود حواس ظاهری را شامل نمی

شود؛ مگر قائل به حلول صور  شامل علم واجب تعالی نمی

افزون بر اين، تعريف ايجی  . علمی در ذات حق تعالی باشیم

 . شود شامل علم حضوری هم نمی

داند و  در مقابل، علامه حلی، علم را از اقسام اعتقادات می   

هی امور غنیه عن »: کند اعتقاد را نیز چنین تعريف می

؛ اعتقادات، «التعريف يمکن الحکم فیها بالنفی و الاثبات

ها حکم  توان درباره آن نیاز از تعريف هستند که می اموری بی

دات، قابلیت اتصاف به ويژگی ديگر اعتقا. به اثبات و نفی کرد
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با اين قید، تصور، . نفی و اثبات و صدق و کذب است

از دايره اعتقادات خارج ... جملات انشائی، مرکب تقیدی و

شوند و تنها تصديق است که عنوان اعتقاد بر آن اطلاق  می

اعتقاد را به جازم و غیر جازم   صاحب مناهج الیقین،. شود می

يا مطابق با واقع است يا غیر  اعتقاد جازم. کند تقسیم می

اعتقاد جازم مطابق با واقع نیز يا ثابت است که . مطابق با واقع

شود يا غیر ثابت است که تقلید  عنوان علم بر آن اطلاق می

 .(954:ق 9096علامه حلی، )گیرد  نام می

درست است که علامه حلی در کتاب مناهج الیقین فی    

نیاز از  ان مقسم علم را بیعنو اصول الدين، اعتقادات به

تعريف قلمداد کرده است، با وجود اين در کتاب نهايه المرام 

نیاز از تعريف دانسته و  فی علم الکلام نیز علم را بی

اختلافات علما بر سر حقیقت علم را ناشی از شدت ظهور 

  .(5-6: ق9091علامه حلی، )آن ارزيابی کرده است 

بندی کرد که هرچند  گونه جمع نتوان اي با اين تفاصیل می   

نیاز از تعريف است، اما ايشان با  از منظر علامه حلی علم بی

به تعريف مدنظر خويش از « تقسیم»گیری از نوعی  بهره

علم عبارت است از اعتقاد جازم : دست يافته است« علم»

هايی بر  همچنین ايشان برای علم ويژگی. مطابق با واقع ثابت

له اتصاف به صدق و کذب، جازم بودن، شمارد؛ از جم می

 (.  ضروری يا مبتنی بر استدلال)مطابق بودن و ثابت بودن 

‌اقسام‌علم .2

در يک تقسیم اولی، علم يا حادث است يا قديم؛ علم قديم 

تعالی اختصاص دارد و به ضرورت يا کسب متصف   به حق

 .شود و علم حادث يا ضروری است يا مکتسب نمی

کند به تعريف علم  در ادامه سعی میصاحب المواقف    

ضروری در برابر علم کسبی بپردازد و در کنار آن و برای 

وضوح و تمايز بیشتر و بهتر به تعريف علم بديهی و علم 

 .گمارد نظری هم همت می

بنابر نقل ايجی، قاضی ابوبکر باقلانی علم ضروری را    

خلوق هو الذی يلزم نفس الم»: گونه تعريف کرده است اين

؛ علم ضروری آن است «لزوما لا يجد الی الانفکاک عنه سبیلا

ای که نفس قادر  گونه يابد به که با نفس مخلوق تلازم می

؛ 15: م9181باقلانی، ) نیست از اين علم انفکاک يابد

ايجی در تعريفی مشابه از علم  .(19-14: ق9316جرجانی، 

« للمخلوقهو ما لا يکون تحصله مقدورا »: گويد ضروری می

؛ علم ضروری آن است که متعلقَ قدرت مخلوق (13:همان)

 .گیرد قرار نمی

باقلانی و به تبع او ايجی در تعريف علم ضروری بر    

تأکید ( يا ساير مخلوقات عالم)ارتباط آن با قدرت انسان 

دارند؛ با اين تفاوت که باقلانی به وضعیت پس از حصول 

. قبل از حصول آن نظر دارداين نوع علم و ايجی به وضعیت 

در نظر باقلانی علم ضروری علمی است که انسان پس از 

حصول قادر بر جدايی از آن نیست و در نظر ايجی علم 

ضروری، علمی است که در تحصیل آن قدرت انسان دخالتی 

 .ندارد

ايجی متناظر با تعريف علم ضروری، علم کسبی را آن می    

: حادث در انسان مقدور استداند که تحصیل آن با قدرت 

و الکسبی يقابل الضروری فهو المقدور تحصیله بالقدرة »

توجه به اين نکته لازم است که آوردن ( 16:همان. )«الحادثة

مثابه  برای قدرت، برخاسته از ديدگاه ايجی به« حادث»قید 

يک متکلم اشعری در باب افعال اختیاری است که بر اساس 

ال اختیاری از سوی خداوند در فاعل آن قدرت بر انجام افع

 .شود مختار حادث می

يکی ديگر از اقسام علم که قاضی عضدالدين ايجی سعی    

عبارت وی در اين . است« نظری»در تعريف آن داشته، علم 

و اما النظری فهو ما يتضمنه النظر »: زمینه چنین است

گونه از علم است که نظر صحیح،  ؛ علم نظری آن«الصحیح

شود،  طور که مشاهده می همان .(15:همان)ضمن آن است مت

ايجی قائل به نوعی رابطه تضمن میان نظر صحیح و علم 

شود  جا مطرح می ای که در اين دو سوال عمده. نظری است
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رابطه تضمن  اًیاين است که اولا نظر صحیح چیست؟ و ثان

 کدام است؟

اما . کنیم موکول می« نظر»پاسخ سوال اول را به بحث    

معنای تضمن میان نظر صحیح و علم نظری از نظر ايجی آن 

است که از يک طرف اگر نظر صحیح حاصل شود، لاجرم 

علم را در پی خواهد داشت و بعد از حصول علم اگر اضداد 

بر انسان عارض نشود علم از ( مثل خواب يا غفلت)علم 

از طرف ديگر نیز علم نظری حاصل . میان نخواهد رفت

 .(15: همان)د شد مگر از راه نظر صحیح نخواه

رسد که تعريف قاضی عضدالدين ايجی از علم  نظر می به   

درستی مشخص نیست  نظری، وضوح لازم را ندارد؛ چراکه به

کند  وی از يک طرف تاکید می. چیست« تضمن»مراد وی از 

که میان نظر صحیح و علم نظری رابطه تولید و ايجاب برقرار 

ای علیّ میان نظر  گونه نیست که رابطه ايننیست؛ يعنی 

از طرف ديگر وی قائل به . صحیح و علم نظری برقرار شود

رابطه توالی میان نظر صحیح و علم نظری هم نیست و از 

دنبال  توان گفت علم نظری آن است که به ديدگاه وی نمی

شود؛ چراکه اين تعريف برخی  نظر صحیح حاصل می

شود؛ زيرا در برخی از موارد، علم  یضروريات را نیز شامل م

شود و  دنبال نظر و التفات حاصل می به( صرفا)ضروری نیز 

طور که  همان. اين توالی، منحصر به علم نظری نیست

کنید تنها حاصل توضیحات صاحب المواقف اين  ملاحظه می

اما . است که تضمن به معنای تولید و ايجاب يا توالی نیست

چیست، از توضیحات وی چیزی که معنای تضمن  اين

شود و از اين جهت شايد بتوان گفت  گیر خواننده نمی دست

 .که تضمن از ديدگاه ايجی، معنايی سلبی دارد تا ايجابی

علامه حلی نیز همانند قاضی ايجی، برای علم دو قسم    

هريک از (. يا کسبی)ضروری و مکتسب : شمارد کلی بر می

ستقراء، مواردی را در بر ضروری و مکتسب نیز بنا بر ا

اولیات، ( اوائل)گیرد؛ وی به نقل از انديشمندان کهن  می

مشاهدات، مجربات، حدسیات، متواترات و  بديهیات، 

دهد  قضايای فطريه القیاس را ذيل علوم ضروری قرار می

 .(956: ق9096علامه حلی، ؛ 33: 9386خواجه نصیر، )

به خود، ابتدائاً و  در انديشه علامه، علم ضروری يا خود   

شود مثل استحاله  بدون نیاز به واسطه و سبب حاصل می

ارتفاع نقیضین و اجتماع نقیضین يا در حصول خود به 

يابد  ها، تحقق نمی شرايط و اسبابی نیازمند است که بدون آن

  .(956:همان)مثل مشاهدات و مجربات 

ر او ضمن تقسیم علم ضروری به تصور و تصديق، برای ه   

تصور ضروری آن : دهد يک تعريفی جداگانه به دست می

است که محتاج به طلب و کسب نیست و تصديق ضروری 

آن است که تصور دو طرف قضیه، برای حکم و تصديق 

تصور کسبی و تصديق کسبی نیز مقابل تصور . کافی باشد

هستند و خود به خود روشن ضروری و تصديق ضروری 

   .(90: 9353علامه حلی، ) می شوند

تر گفتیم که علامه حلی علم را اعتقاد جازم ثابت  پیش   

داند و قابلیت اتصاف به نفی و اثبات  مطابق با واقع ثابت می

های اعتقاد و به تبع آن از  و صدق و کذب را از ويژگی

شمارد و از اين راه، تصور را از دايره  های علم برمی ويژگی

کنیم که تصور  مشاهده می جا اما در اين. سازد علم خارج می

به نظر . آورد به حساب می( ضروری)را از اقسام علم 

 .رسد که اين دو تقسیم با يکديگر چندان سازگاری ندارند می

داند و اين  علامه حلی فاعل علوم ضروری را خداوند می   

کند اما در علوم  علوم را به الله تبارک و تعالی منتسب می

. دهد لم را مورد تاکید قرار میمکتسب، فاعلیت نفسِ عا

وی برای اثبات مدعای خويش ( 956: ق9096علامه حلی، )

فاعل علم مکتسب، نفس عالم است : کند گونه استدلال می اين

يابیم  چراکه هر کدام از ما بالوجدان در درون نفس خود می

که علم کسبی با قصد، داعی و انگیزه ما ايجاد و حاصل 

مان نیز از میان  توجهی راف و بیشود و به سبب انص می

اما فاعلِ انواع علوم ضروری،   .(956: همان) خواهد رفت

خداوند است و اين علوم پس از حصول استعداد در نفس 
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شوند؛ در حالی که علوم نظری، در اثر فعل ما و به  حاصل می

: همان) يابند حاصل از علوم ضروی تحقق میدنبال استعداد 

956 ) 

‌(مخالفت‌با‌شکاکيت)ول‌‌علم‌و‌معرفت‌امکان‌حص.‌3

ای ديرين دارد  مسأله شکاکیت، در تاريخ انديشه بشری سابقه

های پیش از سقراط پی  را تا سوفسطايی  توان رد پای آن و می

گونه که از آثار علامه حلی و قاضی ايجی  آن. گرفت

ها و  آيد، در زمانه اين دو متکلم بزرگ نیز انديشه برمی

ی شکاکان مطرح بوده است؛ تا جايی که اين دو ها استدلال

 . اند دانسته ها می متکلم خود را ملزم به طرح و نقد اين ديدگاه

قاضی عضدالدين ايجی و نیز علامه حلی برای ويران کردن 

ای با اين پديده، با روشی  اساس شکاکیت و برای مقابله ريشه

را بنا  ، نظامی معرفتی«مبناگروی»يکسان، با پذيرفتن اصل 

اند که در آن، هر تصور يا تصديقی از دو حال خارج  نهاده

نیست؛ يا ضروری است يا کسبی است که به ضروری منتهی 

منظور، پس از تعريف علم و تقسیم آن به   بدين. شود می

کنند  ضروری و کسبی، علوم ضروری و اقسام آن را اثبات می

ب معرفت و منزله راه همگانی کس را به« نظر»و در ادامه 

 . دهند حصول علم، پیش روی طالبان حقیقت قرار می

‌‌اثبات‌علوم‌ضروری‌1.3

پاسخ قاضی ايجی به اين پرسش که چه دلیلی بر تحقق    

علوم ضروری داريم، در اين عبارت مختصر و موجز خلاصه 

؛ وجدان حاکی از آن «بعضه ضروری بالوجدان»: شود می

( تصور و تصديق)م است که دست کم برخی از اقسام عل

وی مدعی است که هريک از ما با مراجعه به . اند ضروری

تصوری يا )يابد که به برخی امورِ  وجدان خويش درمی

به اين اندازه  المواقفصاحب . بالضروره علم دارد( تصديقی

کند و برای تحکیم و استواری بیشتر مدعا،  بسنده نمی

نپذيريم که برخی از اگر : کند استدلالی تنبیهی نیز ارائه می

های ما ضروری هستند، تصورها و  تصورها و تصديق

دانیم که  می. شوند های ما به دور و تسلسل منتهی می تصديق

چه که بر آن دو متوقف  دور و تسلسل باطل هستند و آن

در نتیجه اگر برخی از تصورها و . هستند  باشند نیز باطل

ين است که هیچ اش ا های ما ضروری نباشند لازمه تصديق

يابیم  تصور و تصديقی برای ما حاصل نشود اما بالوجدان می

ها برای ما  گونه نیست و برخی از تصورها و تصديق که اين

 .(18: ق9316جرجانی، )حاصل است 

آيد، ايجی برای اثبات  طور که از عبارات المواقف برمی همان

. علوم ضروری به استحاله دور و تسلسل تمسک کرده است

چراکه تصور و تصديق کسبی، از راه تصور و تصديق ديگر 

آن تصور و تصديق ديگر، اگر ضروری . شود حاصل می

ضروری بودن برخی از تصورها و )باشد، مدعای ما 

شود و اگر ضروری نباشد پس مکتسب  اثبات می( ها تصديق

های مکتسب نیز به نوبه خود به  اين تصورها و تصديق. است

اگر اين سلسه . های ديگر متکی هستند تصورها و تصديق

های کسبی به تصورهای ضروری  تصورها و سلسله تصديق

گاه هیچ تصور  های ضروری منتهی نشود، هیچ و تصديق

 .کسبی و تصديق کسبی حاصل نخواهد شد

علامه حلی نیز برای اثبات اين که برخی علوم ما ضروری    

ر يک استدلال ساده و اند، تنها به ذک ای از آنها بديهی و پاره

 : کند رايج بسنده می

دانیم که برخی از علوم ضروری هستند و بعضی ديگر،  می   

توان پذيرفت که همه علوم ما بديهی هستند يا  نمی]کسبی 

های ما  اگر همه دانستنی[ همه علوم ما کسبی هستند؛ چراکه

بديهی باشند، معنايش اين است که ما نسبت به هیچ امری 

چراکه همه امور به نحو بديهی نزد ما ]اشته باشیم جهل ند

و به ]ما نظری باشند  و اگر همه ادراکات [ حاضر هستند

گرفتار دور يا تسلسل خواهیم [ ادراکات بديهی منتهی نشوند

هر ادراکی مبتنی بر ادراک ديگر است؛ آن ادراک دوم نیز ]  شد

بديهی و اگر اين سلسله به يک علم ...[ بر ادراک ديگر و 

اش اين است که اساساً هیچ علمی برای نفس  نینجامد، لازمه
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دانیم که به برخی  که بالوجدان می ما محقق نشود؛ حال آن

 .(90: 9353علامه حلی، ) امور آگاه هستیم

 

‌ها‌اقسام‌علوم‌ضروری‌و‌اثبات‌آن‌2.3

از : دارد گونه بیان می قاضی ايجی، دلیل طرح اين بحث را اين

به علوم ( عقايد دينی و غیر آن)وم کسبی جا که عل آن

علم ( اقسام)شوند، ما ناگزيريم تحقق  ضروری منتهی می

جا که علوم  به بیان ديگر از آن. ضروری را نیز ثابت کنیم

ضروری، مبادی اولیه علوم کسبی هستند، اگر علوم ضروری 

تحقق و ثبوت نداشته باشند، هیچ علم کسبی تحقق و ثبوت 

لذا بر عالم دينی لازم است که پیش از هر چیز . کند پیدا نمی

 اثبات علم ضروری و اقسام آن کند همت خود را مصروف

 .(911: ق9316جرجانی، )

از نظر قاضی ايجی، علوم ضروری به سه دسته وجدانیات،    

اين متکلم اشعری نفع . شوند حسیات و بديهیات تقسیم می

ها کاربردی در  آن داند و برای وجدانیات در علوم را کم می

علوم قائل نیست؛ چراکه بین افراد مختلف، مشترک نیست و 

در . توان با تمسک به آن، بر ديگران اقامه حجت کرد نمی

نظر کرده، صرفا به  نتیجه از بحث در مورد وجدانیات صرف

 .حسیات و بديهیات می پردازد

ها درباره علوم ضروری و  احتمال عقلی، ديدگاه براساس   

به چهار دسته کلی تقسیم ( حسیات و بديهیات)ینی يق

کسانی که هم حسیات و هم بديهیات را يقینی و : شود می

ای که حسیات را يقینی و ضروری  دانند، دسته ضروری می

دانند اما بديهیات از ديدگاه آنان ضروری و يقینی است،  نمی

کنند اما  گروهی که حسیات را يقینی و ضروری تلقی می

کنند و سرانجام  و يقینی بودن بديهیات را انکار میضروری 

دانند و نه  ای که نه حسیات را يقینی و ضروری می عده

 .بديهیات را

صاحب المواقف اکثر مردم را معترف به حسیات و بديهیات 

جا که سه ديدگاه ديگر در اين زمینه را نفی  داند و از آن می

ئلان به ضروری و قا)توان وی را جزء دسته اول  کند، می می

 .تلقی کرد( يقینی بودن حسیات و بديهیات

ديدگاه دوم آن است که حسیات يقینی و ضروری نیستند    

ايجی اين ديدگاه را . اما بديهیات، ضروری و يقینی هستند

داند  منتسب به افلاطون، ارسطو، بطلمیوس و جالینوس می

یک اما در صحت اين انتساب تشک( 81: ق9099فخر رازی، )

ها  کند؛ چراکه طبق نظريات اين چهار شخصیت بزرگ، آن می

کنند و اگر پايه معرفتی  علوم خود را به حسیات منتهی می

حسیات سست شود، در واقع همه علومی که مايه فخر و 

با اين . هاست نیز سست و متزلزل خواهد شد مباهات آن

ین گونه تبی استدلال، صاحب المواقف مدعای اين گروه را اين

کند که اين افراد معتقدند به مجرد حس و حسیات، برای  می

شود بلکه بايد امور ديگری به اين  عقل جزم حاصل نمی

حس منضم و ملحق شود تا عقل در امور حسی حکم جزمی 

که اين امور انضمامی چیست و چه زمانی و  دهد اما اين

شود، برای ما معلوم و مشخص  چگونه برای ما حاصل می

 .(915: ق9316جرجانی، )نیست 

مدافعان اين ديدگاه برای اثبات مدعايشان اينگونه استدلال    

حکم عقل در امور حسی يا مربوط به قضايای کلی : کنند می

درباره قضايای کلی عقل . است يا درباره قضايای جزئی

تواند بعضی  تواند حکم جزمی دهد؛ چراکه حس فقط می نمی

. کند و نه همه مصاديق رااز مصاديق موجود را بررسی 

تواند بعضی از مصاديق آتش را  عنوان مثال، حس فقط می به

در نتیجه عقل . بررسی کند و نه همه مصاديق آتش را

 .تواند براساس اين موارد حکم کلی دهد نمی

حکم عقل درباره قضايای جزئی نیز از ديدگاه اين افراد    

با برشمردن  اين گروه. پذيرفتنی، ضروری و يقینی نیست

افتد، سعی  موارد متعددی که حس در امور جزئی به اشتباه می

کنند يقینی و ضروری بودن احکام عقل در قضايای جزئی  می

در واقع اين افراد . مربوط به امور حسی را نیز منکر شوند

سعی دارند با نشان دادن اشتباهات حس در برخی موارد، 
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درباره امور حسی نیز  اثبات کنند که ساير احکام جزئی عقل

؛ 13-81: ق9099فخر رازی، )يقینی و ضروری نیستند 

 .(900-911: ق9316جرجانی، 

مقتضای : دهد گونه پاسخ می ايجی به اين استدلال، اين   

شبهات و مواردی که اين گروه درباره عدم اعتبار حکم حس 

چه در کلیات و چه در جزئیات ( حکم عقل در امور حسی)

ند، اين است که عقل به مجرد حس و احساس، کن مطرح می

کند؛ خواه در قضايای جزئی خواه در  جزم حاصل نمی

گوئیم جزم عقل چه در کلیات چه در  اما ما می. قضايای کلی

گانه  جزئیات به مجرد تحقق احساسی از طريق حواس پنج

يابد بلکه بايد امور ديگری نیز به اين حس اضافه  تحقق نمی

حال اگر در مواردی . ا جزم عقل حاصل شودو منضم شوند ت

اين ( کنند همچون مصاديقی که اين گروه به آن استناد می)

کند و در اين  امور فراهم نشوند، عقل حکم جزمی صادر نمی

موارد احتمال خطا وجود دارد اما اين بدان معنا نیست که 

ها  در مواردی که احساس با آن اموری که به آن)جزم عقل 

در امور مربوط به حس، مورد وثوق ( د، همراه استاشاره ش

کنیم که  علاوه بر اين، بالبداهه مشاهده می. و اعتماد نیست

خورشید »که  حکم عقل و جزم عقل درباره قضايايی مثل اين

صادق است « آتش حرارت دارد»يا « نورافشان است

 .(906-900: ق9316جرجانی، )

صورت تفصیلی به ديدگاه سومی که صاحب المواقف به    

کند عبارت است از يقینی و ضروری دانستن  آن اشاره می

اين گروه . حسیات و انکار ضروری و يقینی بودن بديهیات

تر از حسیات  بديهیات را فرع بر حسیات و در نتیجه ضعیف

دانند؛ چراکه در ابتدای خلقت انسان فطرت او خالی از  می

کار بستن  ن با بههرگونه ادراکی است و سپس به مرور زما

حواس درباره امور جزئی و انتزاع صور کلی از اين جزئیات، 

را صادر ( اعم از بديهی، ضروری و نظری)عقل احکام کلی 

 .کند می

توان بديهیات را فرع بر حسیات دانست  با اين استدلال می   

مدافعان . «من فقد حسا فقد علما»: که مشهور است کما اين

ناد به اين موضوع که حسیات، اصل هستند اين ديدگاه با است

و بديهیات، فرع بر حسیات، مدعی هستند که از انکار و رد 

( عنوان اصل به)، انکار و رد حسیات (عنوان فرع به)بديهیات 

منکران يقینی و ضروری بودن بديهیات موارد ! آيد لازم نمی

رغم حکم جزمی عقل در  کنند که علی متعددی را مطرح می

اين . وارد، بديهی، يقینی، ضروری و صادق نیستندبرخی م

گیری  گونه نتیجه گروه با استناد به اين موارد نقض، اين

کنند که جزم عقل درباره قضايای بديهی، يقینی، ضروری  می

 .(998-13: ق9099فخر رازی، )و قابل اعتماد نیست 

پاسخ کلی صاحب المواقف اين است که اگر تمام مواردی    

گونه نتیجه  توان اين ها استناد شده بپذيريم، باز نمی ه آنرا که ب

گرفت که احکام عقل درباره امور بديهی، يقینی و ضروری 

 .نیست

ها  ای که قاضی عضدالدين به آن چهارمین و آخرين دسته

ها هستند که نه حسیات را يقینی  کند، سوفسطايی اشاره می

ها  که سوفسطائی با توجه به اين. دانند و نه بديهیات را می

را رد ( حسیات و بديهیات)وثوق و اعتماد به علوم ضروری 

کنند، در عمل به علوم کسبی نیز خدشه وارد می کنند؛  می

چراکه علوم کسبی و نظری به علوم ضروری و يقینی منتهی 

. شوند و در واقع علوم نظری فرع بر علوم ضروری هستند می

ند يا کسبی، با توجه به اگر بپذيريم که علوم يا ضروری هست

را مورد ( ضروری و کسبی)ها هر دو گونه  که سوفسطائی اين

بست  ها قائل به بن توان گفت آن دهند، می انکار قرار می

طور کلی نسبت به ادراک، علم و معرفت  معرفتی هستند و به

 .اند انسانی به ديده ترديد نگريسته

ارد باشد، سخن گويند اگر اشکالات ما و ها می سوفسطائی   

شود و اگر  ما در انکار بديهیات و نیز انکار حسیات، اثبات می

با دقت و نظر پاسخ مناسبی در دفاع از يقینی و ضروری 

دهنده اين است که حسیات و  بودن حسیات ارائه شود، نشان
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: ق9099فخر رازی، ! )بديهیات، نظری هستند و نه ضروری

998-914) 

ها منکر  که سوفسطائی و با توجه به اينبا توجه به اين نکته    

هرگونه علم ضروری و نظری هستند، قاضی عضدالدين 

کند که با اهل  ايجی با استناد به سیره علمای محقق توصیه می

وگو و مناظره نشويد؛ چراکه آب در هاون  سفسطه وارد گفت

 .کوبیدن است و حاصلی در پی ندارد

هنگام مواجهه با  کند که صاحب المواقف پیشنهاد می   

ها را با مسائل و اموری مواجه کنید که ناچار  بازان، آن سفسطه

ها در انکار  ها هستند تا از اين طريق عناد آن به پذيرش آن

عنوان مثال از سوفسطائی  به. موجودات ظاهر و آشکار شود

پذيريد بین لذت و درد و بین وارد شدن در  بپرسید که آيا می

های شما و  در آب و نیز بین ديدگاهآتش و وارد شدن 

شود؟ اگر پاسخ مثبت  تان تمايز و تفاوتی ديده می مخالفان

داد، معنايش اين است که تحقق درد، لذت، آتش، آب و نیز 

وجود خودش را پذيرفته و از مذهب سفسطه خارج شده 

است و اگر پاسخ او منفی بود و باز به عناد و انکار دامن زد، 

نه و عالمانه اين متکلم اشعری و شايد همه پیشنهاد مشفقا

قدر  فرزانگان عالم اين است که او را در آتش بیندازيد و آن

و تفاوت درد ( که از جمله امور حسی است)بزنید تا به درد 

جرجانی، )اعتراف کند ( که در زمره بديهیات است)و لذت 

 .(988-985: ق9316

به مخالفت با علامه حلی نیز با روشی تقريبا مشابه    

ژگی اصلی اهل سفسطه را  ايشان، وي. پردازد شکاکان می

ها را به سه دستة  داند و آن می « به طور مطلق  انکار علم،»

 : کند عنديه، عناديه و لاأدريه تقسیم می

کنند  عنديه کسانی هستند که وجود اشیاء را انکار نمی :عندیه

معتقدند راهی معترف هستند اما  بلکه به وجود همه اشیاء 

 . وجود ندارد  برای شناخت اشیاء

عناديه از سر عناد، لجبازی و تکبر، دست به انکار  :عنادیه

 .  زنند اشیاء خارجی می

کنند اما انکارشان از  لاأدريه نیز همه اشیاء را انکار می :لاأدریه

هر چند  -سر مکابره و معانده نیست بلکه به دو استدلال

 . کنند تکیه می –ضعیف 

ها و مقدمات سست و  گويند براهین، بر بنیان لاأدريه می

ها علم به اشیاء  وسیله آن توان به ناصحیحی استوارند لذا نمی

گراها پرسیده شود که به  اگر از لاأدری. خارجی پیدا کرد

عنوان  قضايايی که به)ها  کدامین دلیل، مقدمات استدلال

شما مورد قبول و  از نظر( روند کار می  مقدمات استدلال به

ترين  ترين، بديهی واضح: پاسخ خواهید شنید پذيرش نیستند؟ 

استحاله ارتفاع نقیضین و استحاله  ترين قضايا،  و صريح

علم به اين که نفی و اثبات، نه قابل . )اجتماع نقیضین است

ترين و  جا که بديهی از آن(. جمع هستند و نه قابل رفع

د، ديگر به ساير قضايا نیز ترين قضايا، باطل هستن واضح

عنوان اعتماد و اتکايی نخواهیم داشت و وقتی بنیاد قضايا به

هیچ علم تصديقیِ نظری   ها بر باد رود، مقدمات استدلال

 .حاصل نخواهد شد

هرچند علامه حلی برای پاسخ مستدل به اشکالات وارد بر    

دن استحاله ارتفاع نقیضین و اجتماع نقیضین و نیز نشان دا

گرايانه جد و جهد تام  های لاادری رمقی استدلال سستی و بی

ثمری اين تکاپو  دهد اما در نهايت بر بی از خود نشان می

 :کند تاکید می

گويی نیست چرا  هايشان شايسته پاسخ اين گروه و سخن .1

يابد که دو  وگو و تبادل نظر، تنها در جايی تحقق می که گفت

. ت اتفاق نظر داشته باشندطرف بحث، بر يک سری مقدما

گراها از آن جهت که حتی استحاله ارتفاع و اجتماع  لاادری

پذيرند، قابلیت مناظره را ندارند چرا که حتی  نقیضین را نمی

البته سخن شما : اگر استدلال شما را بپذيرند، خواهند گفت

صحیح و متقن است و دلیلی بر مدعای شماست اما از کجا 

و بلکه دلیلی بر نقض مدعای شما ! باشد؟معلوم غیر دلیل ن

ها دلیل بودن و غیر دلیل بودن،  چرا که از نظر آن! )نباشد؟

 !(قابل جمع در يک شیء هستند
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اگر به وجود . ها را با چوب بزنید اند سوفیست بعضی گفته .2

اند  درد و رنج اعتراف نکردند، از حدود انسانیت خارج شده

ردند و قائل به تفاوت میان و اگر رنج و الم را احساس ک

ضرب و شتم ديدن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن شدند، 

و از جمله استحاله اجتماع و )در واقع به قضايای عقلیه 

 .اند اعتراف کرده( ارتفاع نقیضین

علامه حلی چندان با طرح پیشنهادی موافق نیست چراکه    

کند  تواند به وجود و احساس درد اعتراف يک سوفیست می

اين چیزی را که من احساس کردم، »: و در عین حال بگويد

که در ساير موارد، حس دچار  کما اين. ممکن است خطا باشد

 .(915-910 :ق9096علامه حلی، )« شود اشتباه می

کند،  اخیری که ايشان بدان اشاره می  رسد نکته نظر می به   

جالب است و حتی با فرض ضرب و شتم، يک سوفیست 

البته هدف اين ! تواند وجود حقايق خارجی را انکار کند می

صورت مستقیم نیست، شايد هدف آن  طرح، اقناع نظری به

صورت بالفعل در موقعیتی قرار گیرد که  باشد که شخص به

 . از لجاج و عناد خود دست بردارد

‌معرفی‌و‌تبيين‌راه‌حصول‌علم‌نظری‌.‌4

لمان اسلامی در راه رسیدن به معرفت، مرحله دوم کار متک

در مرحله قبل که شامل چیستی . شناسی است مباحث معرفت

معرفت و اقسام آن بود، قاضی ايجی و علامه حلی به بحث 

نشستند و اينک نوبت آن رسیده که راه پیشنهادی آنان برای 

در اين . را بازشناسیم« نظر»تحصیل علم و معرفت يعنی 

و ارتباط آن با علم قسمت، پس از تعريف نظر، به اقسام نظر 

 .و معرفت خواهیم پرداخت

‌تعریف‌نظر‌1.4

قاضی عضدالدين ايجی بعد از طرح مباحثی در باب علم، 

شود؛ چرا که راه تحصیل علم نظری را  وارد بحث نظر می

عنوان يک متکلم در راه  علاوه بر اين، وی به. داند نظر می

کند و  یويژه معرفت خداوند کوشش م اثبات عقايد دينی و به

بدين منظور، سعی . محتاج است« نظر»در اين راه، به ابزار 

اين . ارائه دهد« نظر»کند تا تعريف دقیق و روشنی از  می

شمارد و حول  برمی« نظر»متکلم اشعری، چهار تعريف از 

-981: ق9316جرجانی، )دهد  ها بحث خود را سامان می آن

143). 

نظر، آن »: گويد ظر میقاضی ابوبکر باقلانی در تعريف ن .الف

. «شود وسیله آن، علم يا غلبه ظن طلب می فکری است که به

آيد باقلانی نظر را يکی از  طور که از اين عبارت برمی همان

به عبارت ديگر، از نگاه او فکر، در حکم . داند اقسام فکر می

. جنس نظر است و فصل آن، طلب علم يا غلبه ظن است

توان هرگونه فکری را نظر  نمی معنای اين سخن آن است که

خواند بلکه تنها آن فکری که به علم يا ظن منتهی شود، نظر 

که قاضی ايجی در دفاع از تعريف  با توجه به اين. خواهد بود

باقلانی جد و جهد تام از خود نشان داده و سعی در رفع 

توان گفت  همه اشکالات وارد بر اين تعريف داشته است، می

نیز اين تعريف را پذيرفته است؛ هرچند به  که قاضی ايجی

 .کند پذيرش ديدگاه باقلانی، تصريح نمی

شوند و قائل به تعلیم  نامیده می« ارباب تعالیم»کسانی که  .ب

وسیله معلومات هستند بر اين باورند که  و تعلم مجهولات به

وسیله معلوماتِ سابق  نظر عبارت است از اکتساب مجهول به

ترتیب امور »: کنند گونه تعريف می ها نظر را اين آن. بر مجهول

 .«منظور دستیابی به امری ديگر معلوم يا مظنون به

و صرِف توجه )برخی بر اين باورند که نظر، مجرد تصور  .ج

جا که فیض  طبق اين ديدگاه، از آن. مطلوب ادراکی است( به

مبدأ هستی، عام و دائمی است، هرگاه ما به مطلوبی توجه 

کند و در اين راه نیازی  ، حق تعالی آن را بر ما افاضه میکنیم

 .مان نیست به استعانت و طلب از معلومات پیشین

‌د فخررازی، کسب و اکتساب درباره تصورات را منتفی و .

لذا در تعريف  .(81-89: ق9099فخر رازی، )داند  ممتنع می

های نظری و کسبی است، فقط به  نظر که راه اکتساب معلوم

ها  نظر، ترتیب تصديق»: گويد ديق و راه آن پرداخته و میتص
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: ق9316جرجانی، )« های ديگر است برای رسیدن به تصديق

919).  

ترتیب امور »: کند گونه تعريف می علامه حلی نظر را اين

: 9386علامه حلی، )« يابی به امری ديگر منظور دست ذهنی به

  .(9353:3؛ 989: ق9096؛ 16

شوند؛  به دو دسته تصور و تصديق اطلاق میامور ذهنی    

اعم از جنس، فصل، عرض خاص و )لذا گاهی تصورها 

دهیم تا تصوری ديگر حاصل  را کنار هم قرار می( عرض عام

شود و گاه دو  گفته می« تعريف»شود که به اين گونه از نظر، 

آوريم و درصدد علم  دنبال يکديگر می يا چند تصديق را به

نامیده « استدلال»اين شقِ از نظر، . آيیم برمیبه يک گزاره 

 . شود می

نکته مثبتی که در تعريف فوق قابل رديابی بوده و خود    

علامه نیز به آن اشاره کرده است، اين است که اين تعريف 

طوری که  همه علل چهارگانه را در خود جای داده است؛ به

ر و انسان يابی به امر ديگ توان ترتیب، امور ذهنی، دست می

مثابه علت صوری، علت مادی، علت  ناظر را به ترتیب به

را « حد»از اين جهت، اين . غايی و علت فاعلی آن ذکر کرد

 .(15 :9386علامه حلی، )توان دارای کمال دانست  می

‌وجوب‌نظر‌در‌معرفت‌خداوند‌متعال‌‌2.4

کند معتزله و اشاعره  گونه که صاحب المواقف ادعا می آن

ه مسلمانان در اين مورد اتفاق و اجماع دارند که بلکه هم

معرفت خداوند متعال و نظر در معرفت حق تعالی واجب 

چه در میان معتزله و اشاعره سبب اختلاف و  آن. است

. تضارب آراء شده، راه اثبات وجوب نظر است و نه اصل آن

نقل و »و « اجماع»در مسلک اشعری، راه اثبات وجوب نظر، 

اما معتزلیان ادعای متفاوتی دارند و راه آن را . است« سمع

 .دانند می« عقل»

اش را به دو دسته  مسلکان اشعری قاضی ايجی، اصحاب و هم

 کند؛  تقسیم می

کسانی هستند که صرفاً به ظواهر آيات و رواياتی  دسته‌اول

کنند که دلالت ظنی و نه قطعی بر وجوب نظر در  بسنده می

قل انظروا ماذا فی خلق »نند معرفت خداوند دارند؛ ما

فانظر الی آثار »و نیز ( 949/يونس)« السموات و الارض

 (.64/روم)« رحمت الله کیف يحیی الارض بعد موتها

ای از استدلال را چاشنیِ اجماع و نقل کرده  گونه دسته‌دوم،

اجماع مسلمانان بر آن است که معرفت خداوند : گويند و می

شود مگر از راه  فت حاصل نمیمتعال واجب است و اين معر

نظر و در واقع، نظر مقدمه معرفت به خداوند است و جز اين 

از طرفی . توان به شناخت حق دست يازيد طريق نمی

مقدمه واجب، واجب »دانیم که به لحاظ فقهی و اصولی  می

توان گفت نظر که مقدمه معرفت خداوند  پس می« است

در نتیجه . جوب داردعنوان امری واجب است، خود نیز و به

 )بايد اذعان داشت نظر در معرفت خداوند، واجب است 

 .(161-169: ق9316جرجانی، 

آيد گواه اين مطلب است  آنچه از عبارات قاضی ايجی برمی

پسندد و  که وی در زمینه وجوب نظر، ديدگاه معتزله را نمی

گیرد و با تمسک  ها نیز در دسته دوم جای می در میان اشعری

عنوان تنها راه حصول  اجماع مسلمین و نیز اعتقاد به نظر بهبه 

 .شمارد معرفت خداوند، نظر را واجب می

در مقابل، علامه حلی همگام با معتزله، وجوب عقلی نظر    

ها  پردازد و نیز مسلک اشعری پذيرد و به دفاع از آن می را می

ت وی در اثبا. انگارد مبنی بر وجوب شرعی نظر را مطرود می

ها را بیان  وجوب عقلی نظر، دقیقاً همان استدلال معتزلی

 : دارد می

گذارد و نشو و نما  انسان عاقل، هنگامی که پا به اين عالم می

برد؛ اين اختلافات  پی می( میان آدمیان)کند، به اختلافاتی  می

جا که دفع  از آن. کند در دل او خوف و هراس ايجاد می

به سراغ ( حل وی راهوج در جست)خوف واجب است، 

در نتیجه . رود تا از اين خوف رهايی يابد معرفت خداوند می
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توان گفت عقل انسان، به منظور زائل کردن خوفِ حاصل  می

 .کند از اختلافات، حکم به وجوب معرفت خداوند می

رسد، به  علاوه بر اين، هنگامی که عقل آدمی به کمال می

ف از آمد و شد در اين و هد( انسان)تفکر در مبدأ و معاد 

گونه تأملات، در دل او خوف بروز  در اثر اين. پردازد عالم می

جا که دفع خوف عقلاً واجب است، انسان  از آن. يابد می

يافته برای رهايی از خوفِ حاصل از تأمل در  عاقل و تکامل

مبدأ و معاد و هدف از خلقت، کسب معرفت خداوند را 

و به سراغ معرفت خداوند کند  واجب و ضروری تلقی می

 .رود می

ور در انواع و اقسام  خود را غوطه« عبد»افزون بر اين، 

يابد که فزون از شماره  ای می های ظاهری و باطنی نعمت

برد و بالضروره  اين انسان از نعمت، پی به منعم می. هستند

اين نکته نیز . کند عقل او حکم به وجوب شکر منعم می

شکر منعم بدون شناخت »ست که عقل، نیاز از توضیح ا بی

آيد که  می از اين مقدمات چنین بر. داند پذير نمی را امکان« او

هايی که او را در برگرفته،  عقل انسان در مواجهه با نعمت

کند که شناخت منعم با هدف  بالضروره تصديق می

 . شکرگزاری از او واجب خواهد بود

( خداوند)شد که معرفت جا با استدلال عقلی اثبات  تا اين   

حال با در نظر گرفتن اين قاعده فقهی و اصولی . واجب است

جا که مقدمه  و از آن« مقدمه واجب، واجب است»که 

شود،  معرفت، نظر است و معرفت بدون نظر حاصل نمی

ناچاريم طبق اين مقدمات به اين حکم ضروری عقل تن 

ا که علامه حلی اين مطلب ر. دهیم که نظر، واجب است

بینِ، « شود مگر از راه نظر معرفت الله تعالی کمال و تمام نمی»

معرفت : کند انگارد و تاکید می نیاز از استدلال می روشن و بی

خداوند ضروری نیست بلکه نظری است و در امور نظری، 

ساز و راهگشا است و صد البته همه عقلا، در  تنها نظر چاره

شان و نیز  يابی به مجهولات تها برای دس ها و مکان همه زمان

برند و اگر راه  به هنگام خوف و حیرت، به دامان نظر پناه می

 ،یعلامه حل)پیمودند  ديگری سراغ داشتند، حتماً آن را می

: م9181؛ 911-981 :ق 9096؛ 85-83 :9386؛ 3-1 :9353

64-61). 

صاحب المواقف پس از اشاره گذرا به ديدگاه معتزله در    

عقلی نظر، اشکالات وارد آمده بر اين ديدگاه را  باب وجوب

در ادامه . ها نشان داده است برشمرده و کمال همراهی را با آن

 :مروری بر برخی از اين اشکالات خواهیم انداخت

کنند و برای  ترس و خوفی که معتزله به آن اشاره می.‌الف

شمارند،  رهايی از آن، کسب شناخت خداوند را واجب می

غیر قابل قبول است؛ ( فرضی، اعتباری، موهوم و)امری 

چراکه اکثر مردم اساسا به اموری مانند اختلاف در اثبات 

های ظاهری و باطنی و خوف حاصل از  صانع و نیز نعمت

که با تمسک و توجه به  انديشند؛ چه رسد به اين اين دو نمی

اين امور دچار ترس شوند و برای فرار از ترس، به ضرورت 

 !صانع پی ببرند معرفت

فرض کنیم که بپذيريم چنین ترس و خوفی برای غالب  .ب

باز اين نکته قابل پذيرش نیست که . شود ها حاصل می انسان

کند؛  عرفان و معرفت حاصل از نظر، اين ترس را زائل می

ای  چراکه بسیاری از نظرهای ما فاسد هستند و به نتیجه

بنابراين نه تنها از شوند،  صادق و مطابق با واقع ختم نمی

 .سازند کاهند بلکه آن را دوچندان می ترس ما نمی

وجوب عرفان حق تعالی و وجوب نظر در معرفت  .ج

يکی از شواهد اين . خداوند متعال، شرعی است و نه عقلی

« و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا»: امر، آيه زير است

اب دنیوی در اين آيه، خداوند متعال هرگونه عذ( 96/اسراء)

 .و اخروی قبل از بعثت رسولان الهی را نفی کرده است

توان سخن از  طبق اين آيه قبل از بعثت رسول اساساً نمی

به میان آورد تا  -و از جمله وجوب نظر -گونه وجوبی هیچ

اگر شخص مکلف به انجام آن واجب اقدام نکرد، شايسته 

نفی صراحت وجوب عقلی را  اين سخن به. عذاب واقع شود

خواهد کرد؛ چراکه اگر نظر واجب عقلی باشد، خود به خود 
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حال . ثبوت دارد و ثبوتش متوقف بر بعثت انبیاء نخواهد بود

که براساس اين آيه قبل از برانگیخته شدن رسول، سخن از  آن

ها برای رد اين  معتزلی. هرگونه وجوبی مردود خواهد بود

ين آيه همان عقل گويند منظور از رسول در ا اشکال گاهی می

لذا اين آيه ارتباطی . است؛ چراکه عقل، رسول باطنی است

با بعثت رسول ظاهری ندارد و اين اشکال خود به خود 

گويند منظور و مراد آيه، عذاب  منتفی است و گاهی نیز می

است و نه عقاب الهی به « واجبات شرعیه»الهی در اثر ترک 

 .«واجبات عقلیه»دنبال ترک 

گونه توجیهات را شايسته و پذيرفتنی  المواقف اينصاحب    

داند؛ چراکه خلاف ظاهر آيه هستند و دلیلی برای عدول  نمی

 .از ظاهر در تفسیر آيات مزبور وجود ندارد

در مقابل، علامه حلی در رد ديدگاه اشاعره مبنی بر    

وی تالی فاسد قول . وجوب شرعی نظر، داد سخن داده است

ر را خاموش و درمانده ماندن انبیاء در به وجوب شرعی نظ

ها  شان و منکوب و مبهوت شدن آن هنگامه تبلیغ رسالت

توضیح مطلب اين است که اگر وجوب نظر، عقلی . داند می

نباشد بلکه شرعی باشد، هنگامی که پیامبر خدا سراغ مکلف 

کند، مکلف  رود و او را امر به پیروی از خويش می می

من بر اساس گفته تو به تفکر : هد گفتخطاب به پیامبر خوا

که  پردازم مگر اين نمی( درباره مبدأ و معاد و نبوت)و نظر 

صدق تو بر من روشن . تو را صادق بدانم( و امر)سخن 

دهم  نظر را انجام نمی( فعلِ)من . نخواهد شد مگر از راه نظر

شود  که بر من واجب باشد و نظر بر من واجب نمی مگر آن

سخن تو نیز قبل از نظر برای من حجت ! ه سخن تومگر از را

در واقع طبق وجوب شرعی نظر، ! نیست و حجیت ندارد

وجود و تحقق نظر متوقف است بر وجوب نظر، و وجوب 

نظر متوقف است بر وجود نظر و اين چیزی جز دورِ 

ای جز شکست  باطل نیست و اين دور باطل ثمره( مضمرِ)

 .ر پی نداردانبیای الهی در امر تبلیغ د

قاضی ايجی سعی کرده تا با يک جواب نقضی و نیز يک    

جواب حلی، ضمن رد اشکال وارد آمده بر وجوب شرعی 

نظر، در برابر وجوب عقلی نظر موضع اشاعره را بیش از 

 .ای خواهیم کرد ها اشاره پیش مستحکم کند که در ادامه به آن

کند که  صاحب المواقف در پاسخ نقضی خويش ادعا می   

اشکال اخیر علاوه بر وجوب شرعی نظر، در مورد وجوب 

عقلی نظر هم قابل طرح است و همان پاسخی که از سوی 

ها به اين اشکال داده شود، پاسخ ما نیز همان خواهد  معتزلی

توضیح مطلب آن است که اگر وجوب نظر عقلی باشد، ! بود

ست، نی( و بديهی)جا که پذيرش اين وجوب، ضروری  از آن

يعنی پذيرش وجوب نظر از سوی . نظری خواهد بود

ديگران، متوقف بر ارائه استدلال و چینش مقدمات خواهد 

در نتیجه نظر « مقدمه واجب، واجب است»جا که  بود و از آن

حال اگر وجوب نظر، . در معرفت الهی نیز واجب خواهد بود

ر عقلی باشد هنگامی که پیامبر الهی مکلف را امر به نظر د

کند، مکلف در پاسخ  می... مبدأ و معاد و صفات الهی و

تواند بگويد در صورتی نظر خواهم کرد که نظر بر من  می

ندارد مگر ( عقلی)واجب باشد و نظر نیز بر من وجوب 

در واقع نظر مکلف، متوقف بر وجوب نظر . اينکه نظر کنم

در نتیجه . است و وجوب نظر، متوقف بر نظر مکلف است

کنید که همان دوری که لازمه وجوب شرعی نظر  می ملاحظه

 .بود، در مورد وجوب عقلی نظر نیز قابل طرح است

رسد آنچه از پاسخ نقضی ايجی سر زده، يک  نظر می به   

او آگاهانه يا ناآگاهانه خود را به نتیجه ! مغالطه واضح است

ما برای نشان دادن قیود . رسانده است« دور»مطلوبش يعنی 

 :کنیم ده توسط او، اين جواب نقضی را بازنويسی میحذف ش

مکلف در پاسخ به امر رسول در مورد نظر در مبدأ و معاد، 

در صورتی نظر در معرفت مبدأ و معاد : تواند بگويد می

بر من واجب « نظر در مورد معرفت خداوند»خواهم کرد که 

نیز بر من وجوب عقلی « نظر در معرفت خداوند»باشد و 

نظر مکلف در معرفت »در واقع، . کنم« نظر»که  مگر اينندارد 
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« وجوب نظر در معرفت خداوند»، متوقف بر اثبات «خداوند

برای « وجوب نظر در معرفت خداوند»برای اوست و اثبات 

نظر و انديشه مکلف در ( مطلق)»مکلف، متوقف است بر 

و پر « نظر در معرفت خدا( يا نبودن)مورد خود واجب بودن 

جا دوری در کار نیست بلکه اين  است که در اين واضح

قاضی زيرک ماست که با حذف قیود، به اتهام دور متوسل 

 !شده است

وجوب نظر در معرفت » «نظر در معرفت خداوند»

 «نظر در وجوب نظر در معرفت خداوند»«خداوند

قاضی ايجی در ادامه و در پاسخ حلی خود، جد و جهد 

ا وجوب شرعی نظر را از گرداب دهد ت فراوان به خرج می

گفتیم . دور رهايی بخشد و به ساحل امن و آسايش برساند

که در پی وجوب شرعی نظر، به هنگام ابلاغ رسالت، مکلف 

« که نظر، واجب باشد کنم مگر اين نظر نمی»: تواند بگويد می

و نظر واجب نخواهد بود مگر از راه شرع و شرع نیز پیش از 

صاحب المواقف پاسخ دوم . نخواهد بودنظر، قابل پذيرش 

کند که متبادر شدن اين دور  خود را بر اين نقطه متمرکز می

 -در نفس الامر  -به ذهن به اين سبب است که وجوب نظر 

حاصل از علم به ثبوت )را متوقف بر علم به وجوب نظرِ 

علم  -بنا بر قاعده فرعیه  -ايم و از طرف ديگر  پنداشته( شرع

وجوب نظر ( وجود و تحقق)نظر نیز متوقف بر به وجوب 

علم به وجوب »و « وجوب نظر»در نتیجه هر يک از . است

 توقف يافته و اين معنای دور است بر ديگری« نظر

 .(161-169: ق9316جرجانی، )

در واقع اين متکلم اشعری معتقد است که نظر در نفس    

باشد و  الامر وجوب شرعی دارد؛ چه مکلف به آن علم داشته

آن را تصديق کند و چه به آن علم نداشته باشد و آن را انکار 

: گويند و هنگام دعوت مردم، در پاسخ به مکلفانی که می! کند

، انبیاء الهی خواهند «تا نظر واجب نباشد، نظر نخواهیم کرد»

اين نظر، واجب است؛ چه شما بپذيريد و به آن علم : گفت

 .د و به آن علم نداشته باشیدداشته باشید و چه شما نپذيري

توفیق  رسد تلاش ايجی در اين زمینه، جهدی بی به نظر می   

بوده است؛ چراکه محل نزاع اشکال اخیر، نفس الامر و مقام 

ثبوت و تحقق نبوده است بلکه اشکال اساسی زمانی نمودار 

خواهد شد که فارغ از مقام ثبوت و تحقق، از پذيرش مکلف 

علاوه بر اين، پرسشی که . آيد ن به میان میو مقام اثبات سخ

مطرح است آن است که ثبوت شرعی نظر در نفس الامر چه 

 !تواند داشته باشد؟ معنايی می

گونه  توانند اين همچنین طرفداران وجوب عقلی نظر نیز می   

ادعا کنند که ثبوت عقلی نظر، در نفس الامر تحقق دارد و 

و صد البته ثبوت نفس ! متوقف بر نظر ناظر نخواهد بود

الامری با وجوب عقلی تناسب و هماهنگی بیشتری دارد تا 

 !وجوب شرعی

جا که علامه حلی، وجوب عقلی را در تنگنای اين  از آن   

کند تا راهی  بیند، سعی می اشکال اصلی و اساسی گرفتار می

برای خلاصی بیابد؛ لذا در تمهیدی شنیدنی، به ريسمان 

زند تا با تمسک به آن، از  قیاس چنگ میال قضايای فطری 

 . چاه اين اشکال به درآيد

قضايای نظری : گويد طور می وی در توضیحی تفصیلی اين

دو گونه هستند؛ برخی فطری القیاس هستند و برخی فطری 

مراد از فطری القیاس آن قسم قضايايی است . القیاس نیستند

ای که همواره  که از دو مقدمه بديهی تشکیل شده؛ دو مقدمه

گاه از آن خالی نیست و لذا  در ذهن حاضر است و ذهن هیچ

نتیجه حاصل از آن دو مقدمه نیز همواره در ذهن ارتکاز 

 .اند يافته

نظر در معرفت خداوند »که  شود  اساس ادعا می براين   

القیاس قرار دارد به   نیز در زمره قضايای فطری« واجب است

ضیه، نظری است اما مقدماتی که اين اين معنا که اگرچه اين ق

دهند، همواره در ذهن حاضر هستند لذا  قضیه را نتیجه می

جان کلام اين . اين قضیه نیز همواره در ذهن حضور دارد

گاه از علم به وجوب نظر خالی  است که عقل انسان هیچ
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نیست؛ چراکه همیشه مقدمات حصول اين علم در اختیار و 

 .در دسترس اوست

توجه به فطری القیاس بودن وجوب نظر، هنگامی که با    

پیامبر به سراغ مکلف رفته و او را امر به تبعیت از خويش 

کنم  من از تو تبعیت نمی: کند، درصورتی که مکلف بگويد می

که صدق تو را دريابم و صدق تو تنها از طريق نظر  مگر آن

 که به هويدا خواهد شد اما من نظر نخواهم کرد مگر اين

وجوب آن واقف شوم؛ نبی الهی خطاب به مکلف 

دانی و  خاطرنشان خواهد کرد که تو وجوب نظر را می

جا  در اين. کند پذيری؛ چراکه نظر، خوف را دفع می می

يابد و در معرفت خدا و  مکلف نسبت به وجوب نظر تنبه می

رسول نظر خواهد کرد و در نتیجه به صدق پیامبر و حقانیت 

 1-9353:3 ،یعلامه حل)خواهد يافت  رسالت او وقوف

 .(61-64: م9181؛ 911-981 :ق 9096؛85-83 :9386؛

‌نتيجه

و از باب نمونه علامه حلی و قاضی )اهتمام متکلمان مسلمان 

 شناسی و معرفت نسبت به طرح مباحث معرفت( ايجی

های  جا که سرفصل شناسی دينی بسیار جدی بوده است تا آن 

وجو  ها جست توان در آثار آن را می زيادی از مباحث امروز

و  مناهج الیقین فی اصول الدينويژه در  علامه حلی به. کرد

طور خاص و مبسوط در تنها اثر کلامی  عضدالدين ايجی به

 یکلام کرديرو با کدام هر المواقف فی علم الکلامخود 

 مباحث به ابتدا مشابه، شیب و کم یساختار طبق و شيخو

 علم، اقسام معرفت، و علم یستیچ رینظ عام یشناس معرفت

 امکان ت،یشکاک، (نظر) علم حصول راه ،یضرور علوم

 خاص مباحث وارد سپس و پرداخته... و معرفت

 و خداوند معرفت امکان جمله از ینيد یشناس معرفت

معرفتی  واجب نیاول خداوند، معرفت وجوب و ضرورت

 .اند شده... و

کلم برجسته نتايج زير به از مقايسه ديدگاه های اين دو مت

 :دست می آيد

طور  قاضی عضدالدين ايجی علم را اين: تعريف علم. الف

شود محل آن  علم، صفتی است که باعث می»: کند تعريف می

میان معانی تمییز دهد؛ به ( شخص دارنده آن صفت)صفت 

در مقابل، . «شرط آن که خلاف آن تمییز محتمل نباشد

نیاز از تعريف است، اما  ی علم بیهرچند از منظر علامه حل

به تعريف مدنظر خويش « تقسیم»گیری از نوعی  ايشان با بهره

علم عبارت است از اعتقاد جازم : دست يافته است« علم»از 

 .مطابق با واقع ثابت

. از نگاه ايجی علم يا حادث است يا قديم: اقسام علم. ب

برابر ضروری در . علم حادث نیز يا ضروری است يا کسبی

. گیرد کسبی آن است که متعلقّ قدرت مخلوق قرار نمی

بندی ديگر علم را به بديهی و  صاحب المواقف در يک تقسیم

علم نظری در برابر علم نظری آن است . کند نظری تقسیم می

علامه حلی نیز برای علم . که نظر صحیح، متضمن آن است

م از شمارد و هرکدا برمی -ضروری و کسبی  -دو قسم کلی 

تصور : کند اين اقسام را به تصور و تصديق تقسیم می

ضروری در برابر تصور کسبی آن است که محتاج طلب و 

کسب نیست و تصديق ضروری در مقابل تصديق کسبی آن 

است که تصور دو طرف قضیه برای حکم و تصديق کافی 

 .باشد

(: مخالفت با شکاکیت)امکان حصول علم و معرفت . ج

ن ايجی و نیز علامه حلی برای مقابله قاضی عضدالدي

ای با شکاکیت، با روشی تقريبا يکسان و با پذيرفتن  ريشه

اند که در آن هر  ، نظامی معرفتی را بنا نهاده«مبناگروی»ل اص

تصور يا تصديقی، يا ضروری است يا کسبی است که به 

منظور علوم ضروری و اقسام  بدين. شود ضروری منتهی می

ـ تعريف و استدلال ـ را به منزله « نظر»رده و آن را اثبات ک

راه همگانی کسب معرفت، پیش روی طالبان حقیقت قرار 

 .دهند می

ايجی به تبعیت از باقلانی در تعريف نظر : تعريف نظر. د

نظر، آن فکری است که به وسیله آن، علم يا غلبه »: گويد می
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عريف گونه ت اما علامه حلی، نظر را اين. «شود ظن طلب می

 .«ترتیب امور ذهنی به منظور دستیابی به امری ديگر»: کند می

قاضی ايجی و علامه حلی، در اين امر اتفاق : وجوب نظر. ه

چه در  آن. نظر دارند که نظر در معرفت خداوند واجب است

اين میان سبب اختلاف شده، راه اثبات وجوب نظر است و 

و « اجماع»نظر، از نگاه ايجی راه اثبات وجوب . نه اصل آن

ای از استدلال نیز بر  البته وی گونه. است« نقل و سمع»

در مقابل، علامه حلی وجوب . کند مدعای خود اقامه می

ها مبنی بر وجوب  پذيرد و مسلک اشعری عقلی نظر را می

 .انگارد شرعی نظر را مطرود می

نظر را شکست انبیای الهی در « عقلی»ايجی لازمه وجوب    

. داند و از اين جهت با آن سر ناسازگاری دارد غ میامر تبلی

نکته جالب توجه اين است که علامه حلی درست با همین 

 .نگرد نظر می« شرعی»استدلال، با ديده ترديد به وجوب 

در پاسخ به اشکال اخیر، متکلم اشعری قائل به وجوب    

فطری »شود و متکلم امامی با  می« نفس الامر»شرعی نظر در 

کند از اين تنگنا  دانستن وجوب نظر تلاش می« یاسالق

 .خلاصی يابد

توان گفت که قاضی ايجی و  بندی کلی می در يک جمع

 طبق و شيخو یکلام کرديرو باعلامه حلی، هرکدام 

شناسی  ، به مباحث معرفتمشابه شیب و کم یساختار

در  اند؛ پرداخته و ساختاری نسبتا منسجم و جامع ارائه کرده

های خوبی از خود نشان  انديشی ها و باريک وارد دقتبرخی م

هر دو متکلم . اند ای ديگر توفیق چندانی نداشته داده و در پاره

اند اما  دار و پرحوصله وارد جزئیات شده صورت دامنه به

بیشتری دارد؛   های ايجی جامعیت، تفصیل و دقت ديدگاه

رد هرچند به سبب پايبندی به مسلک اشعری در برخی موا

 . هايی دست به گريبان است با نارسايی

‌ها‌پی‌نوشت

لابد للمتکلم من تحقیق ماهیة العلم أولا و من بیان » -9

انقسامه الى ضرورى و مکتسب ثانیا و من الاشارة الى 

ثبوت العلوم الضرورية التى إلیها المنتهى ثالثا و من بیان 

ق الّذی أحوال النظر و افادته للعلم رابعا و من بیان الطري

يقع فیه النظر و يوصل الى المطلوب خامسا إذ بهذه 

المباحث يتوصل الى اثبات العقائد و اثبات مباحث أخرى 

تتوقف علیها العقائد و قد عرفت انه قد جعل جمیع ما 

يتوقف علیه اثبات العقائد من القضايا المکتسبة مقاصد فی 

جرجانی، )« علمه کیلا يحتاج فیه الى علم آخر

 .(59:ق9316

. های مختلفی دارند علم و معرفت، هرکدام اطلاق -1

های معرفت  های علم با برخی از اطلاق برخی از اطلاق

ها  در اين بحث، از اين تفاوت. تفاوت معنايی دارد

نظر شده و دو اصلاح علم و معرفت به يک معنا به  صرف

 .رود کار می

صورت ضروری به وجود  هريک از ما به :دلیل اول -3

اين علم، علمی خاص و متعلق به معلومی . خود علم دارد

مانند ]« مطلق، ذاتی مقید است»جا که  خاص است و از آن

حیوان مقید ): « انسان»که جزء ذاتی « حیوان»تصور کلی 

، مطلق علم، جزئی از اين علم خاص [است( به ناطق

جزء اعم يعنی جنس منطقی علم خاص و ] بودخواهد 

علم به جزء، نسبت به علم »دانیم که  میاز طرفی [. جزئی

و چیزی که بر يک امر « به کل، مقدم و سابق است

. ضروری سابق است، خود به طريق اولی ضرورت دارد

صورت  به« علم به خويش»در نتیجه اگر برای هريک از ما 

که جزئی از آن است « مطلق علم»ضروری حاصل است، 

 .نیز، به صورت ضروری حاصل خواهد بود

چه غیر علم است، از راه علم دانسته  هر آن: دلیل دوم

وسیله غیر علم تعريف و  حال اگر خودِ علم به. شود می

شناخت غیر علم از طريق : آيد دانسته شود، دور لازم می

ق 9099فخر رازی، )علم و شناخت علم از راه غیر علم 

 .(966:9361؛ خواجه نصیر، 103:
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 **یوسف شاقول * فخرالسادات علوی

 

 چکیده

بعنوان يکی از مهم ترين و حیاتی ترين مسائل تاريخ انديشه، همواره محل ( اجبار يا آزادی اراده انسانی)مسأله جبر و اختیار 

در اين میان انديشمندان سازگار گرا برآنند تا به ارائه . اختیار آدمی بوده است مواجهه طیف وسیع آراء متفکران بر له يا علیه

خدا، )ثر عناصر هستی ؤمدلی از آزادی انسان بپردازند که در ضمن اجتناب از افراط های آزادی گرايان و جبر گرايان، سهم م

بی مدل پیشنهادی سازگار گرايان غربی و اسلامی در نوشتار حاضر به طرح و ارزيا. را در امور عالم حفظ کند( انسان و جهان

ايم؛ مدلی که چنانچه موفق ارزيابی شود، خواهد توانست به نزاع ديرينه آزادی و جبر پايان داده و  از آزادی انسان پرداخته

 .سازگاری اين دو سويه بظاهر ناسازگار را نشان دهد

 

 های کلیدی واژه

 .يی، جبر گرايی، امر بین الامريندترمینیسم، سازگار گرايی، آزادی گرا

 

 مقدمه

مسأله اختیار انسان زمانی اهمیت واقعی خود را به ما 

دهد و در واقع به عنوان يک مسأله مطرح  نشان می

( جبرمحوری)شود که فرضیه دترمینیسم  می

(Determinism)  در برابر اعتقاد به آزاد بودن ما قد علم

ارتست از اينکه يک کند؛ ايده محوری دترمینیسم عب می

واقعه در صورتی موجبَ و خارج از حوزه آزادی است که 

شرايط متقدمی وجود داشته باشند که وقوع آنها شرط 
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کافی وقوع آن واقعه است؛ به بیان ديگر چنانچه اين 

شرايط فراهم شوند آن واقعه مفروض ناگزير روی خواهد 

ين شرايط انواع نظريات جبرمحور در اعتقاد به نوع ا] .داد

...[. خدا، تقدير، علل طبیعی و : تعین بخش با هم متفاوتند

ها بطور طبیعی متمايل به آزادی هستند و در  همه انسان

از انجام يک فعل جزئی کم )صورتی که بدانند چیزی 

اهمیت گرفته تا در سطح وسیع تر زندگی در يک جهان 

به آنها  (متعین با وقايعی از پیش معلوم شده و تغییر ناپذير

تحمیل شده احساس ناخرسندی و حقارت و مهمتر از آن 

  نمايند می بی مسؤولیتی و لاقیدی

(Strawson.Galen,2005:743). 

به اين ترتیب است که مسأله جبر و اختیار در پیوند با    

گیرد، موضوعی که عدم  موضوع مهم مسؤولیت قرار می

قی جوامع های اخلا پذيرش آن منجر به ويرانی همه بنیان

و بلکه فرو ريختن پیکره کل مراودات انسانی ما خواهد 

 .شد

انديشمندان در طول تاريخ پر فراز و نشیب انديشه،  باا     

تدابیر مختلفی به رويارويی با ايان مساأله و تالاش بارای     

 .حل و فصل آن پرداخته اند 

با توسل باه فرضایه    (libertarianists) آزادی گرايان   

آزادی مطلاق انساان، دترمینیسام را فرضایه ای     متافیزيکی 

باطل و بی اساس دانساته و تماام هام خاود را مصارو       

برای توجیاه و تبیاین   [ های نه چندان کامیاب شان]تلاش 

فرض متافیزيکی خود نمودند؛ جبار گراياان در مقابال باا     

استناد به يافته های علمی، جهان را تحت حاکمیت جبری 

از طرد آزادی و مسئولیت واقعی،  همه جانبه دانسته و بعد

برای حفظ مناسبات معماول زنادگی باه ناچاار ماا را باه       

پروردن توهم آزادی و دل خاوش داشاتن باه آن تشاويق     

 کنناااد؛ گروهااای موساااوم باااه ساااازگارگرايان     مااای

(compatibilists)      نیز  با توجه باه تالاش هاای ناکاام

 طرفداران آزادی و جبر مطلق، بر آن شده اناد تاا ساازش   

پذيری و قابلیت جمع  آزادی و جبر را هر طور که شاده،  

همین سرشت میانه جو و آشتی دهناده   9.به اثبات برسانند

است که بسیاری از متفکران بنام را متوجه خاود نماوده و   

 . محبوبیتی ويژه به اين آموزه بخشیده است

نخستین طرح کننادگان ساازگارگرايی باا پوشاش دادن        

يعنای صارفا آزادی   )داقلی از آزادی معنايی محادود و حا  

خااوش بینانااه انسااان هااا را آزاد ( فعاال، و نااه آزادی اراده

ای همچاون   رواقیون در دنیای قديم و فلاسفه: خواندند می

ای را در پیش  لاك و میل در عصر جديد چنین شیوههابز، 

آن چیازی را   گرفتند؛ به زعم آنها وقتی که شاخ  عمالا   

کرده است فردی آزاد می باشد، ولو  دهد که اراده انجام می

باشاد کاه    7متااثر از وقاايعی   اينکه تصمیم و اراده او کاملا 

چناین  )خود وی به هیچ وجه مساؤول آنهاا نباوده اسات     

شخصاای در فعاال خااود آزادی دارد چاارا کااه بااا تصاامیم 

شخ  خودش اقدام به انجام آن نموده است ولی از آنجا 

ذ نشده، عمال ماذکور   که آن تصمیم در جوی آزادانه اتخا

 (. در حالت آزادی اراده واقع نشده

سازگارگرايان متاخر با وقو  به نقیصاه جادی روايات       

اولیه سازگارگرايی در پی آن برآمدناد کاه در عاین حفاظ     

، رويکردهاای  (مبنی بر سازگاری آزادی و جبر)اصل مدعا 

سازگار انگارانه جامع تر و پذيرفتنی تاری را ارائاه دهناد؛    

کردهايی که علاوه بر آزادی فعل، آزادی اراده انساانی  روي

 .را نیز تحت پوشش خود قرار دهد

در مقاله حاضر برآنیم تا شمايی کلی از جرياناات اخیار      

. سازگارگرايی و نقدی کلی پیرامون آن را به دسات دهایم  

امر )لازم به ذکر است که در اينجا رويارويی معرو  شیعه 

تحت عنوان سازگارگرايی اسالامی در  را نیز ( بین الامرين

قالب هماین جرياناات گنجاناده و متاذکر نقااط قاوت و       

ظرايف تفسیر فلسفی صدر المتالهین از آن، در مقايساه باا   

بديل های سازگار گرايانه و رقباای آزادی گراياناه غربای    

 .آنخواهیم شد

 معنا و لوازم آزادی 

فق کلی و به گواهی تاريخ پرنزاع بحث جبر و اختیار، توا

فراگیری بر سر معنا، حدود و اقتضائات واقعی آزادی در 

میان انديشمندان اين حوزه وجود ندارد اما از يک نگاه 
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توان ريشه نزاع های طرفداران جبر و اختیار را در  می کلی

اعتقاد به لزوم يا عدم لزوم دو لازمه عمده برای آزادی 

 :جست

یاری از انديشامندان  به زعم بس: لازمه امکان های بديل (9

لحاا  اخلاقای مساؤول    ه با آزاد و يک فاعل برای اينکاه  

آنچه که  جزاعمال خود باشد بايستی قادر باشد به طريقی 

باه عباارت ديگار بايساتی      .بدان عمل نموده عمال نماياد  

ديگر گزيناه  بتواند لااقل برخی از ، Aعلاوه برعمل به نحو

انجاام  رتی در وصمن در :را نیز به انجام رساند Aجز ها به

پذير باشد  آزاد هستم که برايم امکان فعل حال حاضر خود

 نوشتن اين مقالاه باه کاار ديگاری بپاردازم ما لا       به جای 

اماا اگار راهای جاز     استراحت کنم يا اتاقم را مرتب کانم،  

برابار خاود نداشاته     در هم همین مقالاه را  نوشتن مقاله آن

ول مطالاب ايان   و درنتیجاه مسائ   را آزاد مخود باشم عملا 

 Harry)هااری فرانکفااورت. کاانم قلمااداد نماای نوشااته

Frankfurt)  ،اين  فرضایه را باه   از سازگار گرايان جديد

را اصاال  بناادی نمااوده و آن شااکل يااک اصاال صااورت 

 Principle of Alternative)(PAP)های بديل  امکان

 Possibilities)است یدهنام: 

 خاود ال ول اعما ئاشخاص تنهاا در صاورتی اخلاقاا  مسا    »

 «هستند که بتوانند به نحاوی جاز ايان نیاز عمال نمايناد      

(.(Frankfurt,2003:158 
برخی نیز پا را فراتر نهااده و بار   : لازمه مسئولیت نهايی( 7

اين اعتقادند که آزادی واقعی مستلزم اين است که چیانش  

و سهم عوامل دخیل در وقوع اعمال هار فارد بايساتی باه     

ول عملاش  ؤخود فرد را مسا  يتا نحوی باشد که بتوانیم نها

به تعبیر کین از اختیارگراياان  . بدانیم نه آن عوامل غیری را

فعل خاود باشاد    مسئولشخ  برای اينکه نهايتا »جديد، 

بايستی مسئول هر چیزی که انگیزه، علات ياا دلیال کاافی     

 .(Kane, 2005: 194)«وقوع آن فعل است، باشد

، ما زمانی خود را به اين ترتیب بر اساس شروط مذکور   

گیری و  دانیم که احساس کنیم در آستانه تصمیم آزاد می

های مختلفی به رويمان باز است و ما با  انجام فعل راه

گزينیم؛  تأمل ورزی و صغری و کبری چیدن يکی را بر می

توانستیم انتخابی ديگر و نحوه  و اين بدين معناست که می

علاوه بر اين . ته باشیمکه اکنون داريم را داش جز اینفعلی 

های ما در  بايستی منشأ و خاستگاه افعال و خواست

با لحا  . خودمان، و نه در عواملی ورای کنترل ما باشد

توانیم در يابیم که چرا  نمودن اين شروط به راحتی می

تواند تهديدی جدی علیه آزادی ما باشد؛ به  دترمینیسم می

کند که  ايجاب میرسد درستی فرضیه دترمینیسم  نظر می

های مختلف در پیش روی فرد  اولا ، بجای باز بودن راه

تنها يک راه مشخ  و از پیش معلوم برای او وجود 

های فرد نه در  ثانیا ، خاستگاه افعال و انتخاب. داشته باشد

 خود او بلکه در چیزی ديگر خارج از کنترل وی باشد

 ...(.خواست خدا، تقدير، سلسله علل طبیعی )

اگر براستی لوازم و اقتضائات هار ياک از دترمینیسام و       

رسد  ظر میکه برشمرديم به ن آزادی همین شروطی هستند

ناگزير بايستی بر تعارض و آشاتی ناپاذيری دترمینیسام و    

باه عناوان م اال    . آزادی يا همان جبر و اختیار صحه نهایم 

 يکاای از عمااده اسااتدلال هااای جبرگرايااان  علیااه اختیااار 

 consequence)(پیامااادباااه اساااتدلال   موساااوم)

argument)  شود به اين صورت اقامه می : 

هیچ راهی وجود ندارد که ماا بتاوانیم در حاال حاضار،     (9

 .گذشته را تغییر دهیم

هیچ راهی وجود ندارد که ماا بتاوانیم در حاال حاضار،     (2

 .قوانین طبیعت را تغییر دهیم

 گويند و می نمودهاين دو مقدمه را تلفیق 

هیچ راهی وجود ندارد که ما در حال حاضر بتاوانیم باا   (3

 .اقدامی، گذشته و قوانین طبیعت را تغییر دهیم

ضاروری گذشاته و قاوانین    پیامد هاای  اعمال کنونی ما (4

و باه عباارت ديگار باا فارض گذشاته و       ) طبیعت هستند

، ضرورت دارد که و دترمینیسم حاکم بر آن قوانین طبیعت

 (شوند اعمال کنونی ما واقع

 رسد که بنابراين در صورت صحت دترمینیسم، بنظر می   
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هیچ راهی برای تغییر دادن اين واقعیت که افعال کنونی  (7

ما لوازم ضروری گذشته و قوانین طبیعت هساتند، وجاود   

 .ندارد

اما چنانچه ما قادر نباشیم هیچ کاری برای تغییر گذشاته و  

انیم ايان واقعیات   بکنیم و نتو (سومه قدمم) قوانین طبیعت

ضروری گذشته و قاوانین   پیامدهایرا که اعمال کنونی ما 

 ظاهرا  نتیجه اين (پنجمه قدمم) طبیعت هستند، تغییر دهیم

 :که شود می

شاوند و بارای تغییار آن     واقع میلزوما اعمال کنونی ما (2

 . (Ibid: 24)هیچ کاری از دست ما ساخته نیست

اری بجاز آنچاه کاه عمالا      به بیان ديگر، ما قادر نیستیم کا 

از آنجا که اين استدلال برای  .انجام دهیم را دهیم انجام می

تاوانیم   هر عاملی و هر عملی در هر زمانی کاربرد دارد، می

 چنین نتیجه بگیريم که باه فارض صاحت دترمینیسام،     اين

چنانچاه  و  اين را انجام دهدتواند جز  کس هرگز نمی  هیچ

دی مستلزم توانايی انجام چیازی  آزامعنای مورد نظر ما از 

باشد پس ديگر هیچ کاس آزاد   (امکان های بديل) جز اين

 .نخواهد بود

جاای  ه ايان تقابال باه ظااهر ناساازگار با       تاوان در  می   

علام پیشاینی خداوناد و اراده او را در مقابال      مینیسم،دتر

 برهاان جبرگراياناه را سابک و    و نشاند آزادی اراده انسان

 (طباق باورهاای دينای خاود     بر) ما :شیدسیاقی کلامی بخ

اعمال  ،دانیم ازل تا ابد می ازخدا را عالم به کل وقايع عالم 

نحاو  به  پس خداوند، ها نیز از جمله اين وقايع است انسان

م داد هکه من در طول زندگیم انجاام خاوا   را پیشینی آنچه

لاذا مان    سات ینر داند و چون علم خدا هرگز خطا بردا می

هماان نحاوی کاه    )خااص   یعمال باه نحاو    جز ای ارهچ

چناین   ؛هساتم های باديل   امکان ندارم و فاقد (داند خدامی

توجاه  ] معنای سلب آزادی من نخواهد باود به چیزی جز 

تنها در صاورتی   و يا علم پیشینی خدا دترمینیسم داريم که

معناای  راند کاه در واقاع هام     آزادی اراده را از صحنه می

قدرت بر انجام جاز ايان    ديل وهای ب وجود امکان آزادی،

در ايان بااره   . (PAPيعنی صرفا  با مفروض گرفتن ) باشد

 .[به تفصیل سخن خواهیم گفت

 هاای  در برابار ايان قبیال اساتدلال    طول تاريخ  دوگروه در

 آزادی گراياااان و :برافراشاااته اناااد قاااد جبرگراياناااه 

عااین اينکااه همچااون  گااروه نخساات در .سااازگارگرايان

اناد   اختیار را ناسازگار بايکديگر دانساته  و جبرگرايان جبر

بلکاه   مدار جبار  برخلا  آنها امورات جهان را نه بر نلیک

و به ايان ترتیاب خاود را     دانند کامل میمطلق و آزادی  بر

گرفتار محظورهای رهاندن انسان از قید تمامی زمینه هاا و  

 شايد)نگاهی  گروه دوم با ونمايند  اش می شرايط پیرامونی

 و تار هایچ ياک از دوساويه جبار      واقع بیناناه  (گفتبتوان 

نفی نکارده بلکاه آنهاا را ساازگار باا      بطور کامل  اختیار را

؛ در واقااع سااازگار گرايااان بااا  انااد يکديگرتشااخی  داده

بااازنگری پیرامااون معنااا و لااوازم يااک آزادی معقااول و   

خردپسند و به مادد نفای کلای ياا نسابی شاروط ماذکور        

حاکمیت احتمالی جبر بار جهاان    آزادی، بر اين باورند که

  .منافاتی با آزادی انسان نخواهد داشت

 انهگرایراهبردهای سازگار 

 سازگار گرایی در غرب-1

 سازگار گرایی سنتی و جدید -1-1

، باا اذعاان باه لازوم     خاود  اولیاه روايت  سازگارگرايی در

امکان هاای باديلی از    وجودهای بديل برای آزادی،  امکان

اداماه   را اين متنخواندن  یدتوان اکنون می اشمقبیل که اين 

 شاما آزاد بودن  حاکی از رابه کار ديگری بپردازيد،  يا ادهد

 آزادیاز  کنند که وجاود هماین حاد    عنوان می و گیرند می

ما، که آن را آزادی افعال امکان عمل به جز اين در سطح )

؛ کناد  برای پذيرش مسؤولیت کفايت می (نامیم حداقلی می

اختیار حداقلی،  سوای ازاين ارت ديگر فرض اين کهبه عب

عاملی جبری اراده و تصمیم شما بر انجام يکی از طارفین  

 . اهمیتی نداردفعل را متعین ساخته باشد 

که اکتفا به اين  به اين نکته خالی از اهمیت نیستتوجه    

ثیر از حاکمیاات فیزيااک أازآزادی باای تاا یمعنااای حااداقل
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در . ه استاحت علم در آن زمان نبودس جبرمدار نیوتنی بر

باه طارح    92چنین فضايی بود که لاپلاس فیزيکدان قارن  

پردازد که موقعیت دقیق هماه   موجود عقلانی همه دانی می

داند و به اين ترتیب وقايع  ذرات جهان را در هر لحظه می

جهان يکی پاس از ديگاری مطاابق باا علام او باه وقاوع        

ار گراياان چنانچاه نخاواهیم    از ديد ايان ساازگ  . پیوندد می

ماناد جاز    ای نمای  گرفتار عواقب جبر گرايی بشويم، چاره

خود در ساحت افعالماان   (AP)های بديل  توسل به امکان

 .نمايیم که همه ما به کرات آن را در زندگی تجربه می

تکمیااال  اصااالاح و در پااای ساااازگارگرايان جدياااد   

فراتار   آزادیحداقلی از ی از اين معنا ی سنتی،سازگارگراي

کاه   -اند و برخلا  سنت معمول سازگار گرايان اولیه رفته

کوشایدند نشاان    اصل امکان های باديل را پذيرفتاه و مای   

لازوم   -برخاوردار هساتیم   APاز  عملدهند ما به هنگام 

PAP   را به چالش کشیده و به ارائه معنا و لوازم متفااوتی

 انکار اين اصل ین چرايییآنها درتب. اند برای آزادی پرداخته

 :ندا دلیل استناد جسته چند قسمبه 

قسام نخسات ايان    :  مثال های سبک فرانکفووریی . الف

مل برانگیاز موساوم باه    تأيل، م ال های جالب توجه و دلا

 Frankfurt style)م ااال هااای ساابک فرانکفااورتی  

examples)  هیچ امکاان   ی ذهنیها آزمايشدراين است؛

حاال وی همچناان    با اين بديلی برای فاعل وجود ندارد و

 لازوم  ، و به اين ترتیاب آيد به شمار میمسؤول عمل خود 

PAP 3.دشو رد میولیت ؤبرای آزادی و بالتبع مس   

طاول مسایری باه    کنید که همانطور که در  تصور فردی را

به اختیارخودش ؛ وی رسد رود به يک دوراهی می پیش می

خاود اداماه    حرکات باه   کند و ها را انتخاب می راه يکی از

راه ديگااری نداشااته و چنانچااه  اينکااه غافاال از، دهااد ماای

نمااود جلااويش را  مبااادرت بااه عبااور از مساایر دوم ماای 

گرفتند، يعنی با اينکه عملا نخواسته به جاز ايان عمال     می

را بااه وی  اجااازه آن خواساات اگاارهم ماای لاایکن نمايااد

مساؤولانه   انتخااب را اختیااری و   ايان  آياحال  .دادند نمی

 بیش ازياک راه در  اينکه او را از آنجا که عملا  يا یم؟دان می

 4!آوريم؟می نداشته مجبور به حساب  پیش رو

م ال هاای پیشارفته تار سابک فرانکفاورتی نااظری را          

بادون اينکاه فارد     انحااء مختلاف و  به کنند که  ترسیم می

عصابی وی را   سیساتم مغازی و  ، انتخاب گر متوجه شاود 

کنند کاه باه جاز ياک مسایر       یبه نحوی دستکاری م عملا 

باه عناوان    .شودتصمیم گیری خاص بقیه مسیرها مسدود 

ناامزد رياسات    انتخاب گار از باین چهاار    است م ال قرار

تخاااب خااودش بااه ناو بااه ا .دنااجمهااوری يکاای را برگزي

را نیز پذيرا  عواقب آنونه گ هر و دهد رای میAی کانديدا

ماذ   ی نااظر اين درحالیست که براثر دستکاری ها .شود می

 Aجاز  یکرد باه کاندياداي   می کور وی حتی اگر هم قصد

  عمالا   نلایک  .شاد  خود منصر  می کار از رای دهد نهايتا 

 او، بدون عملی شدن دخالت ناظر و کشد کار به اينجا نمی

تاوانیم   انتخابی که نمی، دهد صورت می انتخاب خودش را

آن  ردAP چناد خباری از   هار ؛ نکنیم را آزادانه قلمداد آن

شاخ    مدعای فرانکفورت اين است که چنانچاه  .نیست

بتواند امیال و خواست های خود را مورد ارزياابی نقاداناه   

قرار دهاد و آنگااه امیاال برتار را جانشاین امیاال فروتار        

باه تعبیار فرانکفاورت دارای تواناايی     )گذشته خود نمايد 

 (reflective self evaluation)خاود ارزياابی تااملی    

در اينصااورت وی مسااؤول آنچااه کااه انجااام داده ، (باشااد

خواهد بود، حال هر چند که نتوانسته باشاد باه جاز ايان     

 (Frankfurt,2003:165). عمل نمايد

 به عقیده پیتر استراسون: رفتارهای بازیابی استراسون. ب

(Peter. F Strawson)   يکاای از سااازگارگرايان بنااام

 :ل مسأله اختیارغربی و مبدع رويکرد رفتار بازتابی در ح

 .ول هستیمؤما آزاد هستیم چون مس -

در زندگی روزمره و )چرا که يکديگر را  هستیمول ؤمس -

 .یمآورمی به شمار  ولؤمس( عادی خود

رفتارهاای  "ول دانساتن يکاديگر   ؤعامل موجه عمل مس -

يعنی : هستند (Reactive attitude) "(واکنشی) بازتابی

ا در قباال برداشات هاای    های خود انگیخته م العمل عکس
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ای که از برخوردهای ديگران با خود داريام؛   م بت يا منفی

 ... .     چیزی از قبیل محبت، خشم، آزردگی،

رفتارهای بازتابی برخاسته از نیاز و میال درونای ماا باه     -

 .احساس احترام و نیکخواهی ديگران است

 خیزد و لذا اين میل از طبیعت و سرشت انسانی ما بر می -

 .قابل حذ  از شبکه روابط انسانی نیست

به اين ترتیب زندگی روزمره ما و سبک معماول حیاات    -

ولیت و آزادی اراده ماا  ؤموجاه مسا   اجتماعی انساانی ماا،  

 .خواهد بود

های جبار گراياناه، باه هایچ      صدق احتمالی انواع نظريه -

توان مقابله با ايان طبیعات جادايی ناپاذير آدمای را       وجه

-Strawson, 2003: 6) واهاد داشات  نخنداشاته و  

27) . 

 والاس .جی .آر :والاس یاملی لیخود کنتر یوانایی: ج

(R. J. Wallace) که  استرای ديگری گسازگار متفکر

وی  .زدپردامی   AP  به مخالفت با اصل ديگرازموضعی 

که ملاك خود را )در ادامه راهبرد ابداعی پیتر استراسون 

نج فلسفی و حل و فصل آنها در رويارويی با مسائل بغر

رجوع به طبیعت انسانی و تحلیل نحوه نگرش و برخورد 

، در گام (انسان های معمولی با اين مسائل قرار داده

افراد در جريان  روال معمول و تمرکز بر بررسی بانخست 

رسد که  ، به اين نتیجه میيکديگر نمسؤول دانست

. ا نداردرورتی برای آزاد و مسؤول بودن مض  APوجود

برخی از موارد در  چند در هر کند که وی خاطر نشان می

داريم که آنها توانايی  حالی افراد را از مسؤولیت معا  می

حتی دراين  نلیک، را نداشته اند (AP)عمل به جز اين

بلکه ، نیست دلیل معذور داشتن آنهاAP نیز عدم  موارد

 :تدلیل اين معذوريت را بايستی در عوامل ديگری جس

بواسطه عوامل  کنترل رفتار، اعتیاد، جنونعدم بلوغ، 

 ... .غیرخودی و 

نظريااه والاس در گااام دوم خااود و در مقااام تکمیاال      

 افاراد  کند هر چند درسات اسات کاه     استراسون عنوان می

جاز ايان   چیازی  اند به  نتوانسته گاهی معا  از مسؤولیت

ه فاقاد  عمل نمايند اما دلیل معا  نمودن آنها اين است کا 

-reflective self)"تاااملی لاایخااود کنتر"توانااايی 

control)باه کاار بساتن     يعنی تواناايی درك و  -ند ا بوده

در  خاود  دلايل اخلاقی به منظور کنترل و تنظیم رفتارهای

 ی را نداشاااااته انااااادپرتاااااوی چناااااین دلايلااااا

(Wallace,1994:16)  نچاه شايساته توجاه اسات     آ و

نخواهاد  APمساتلزم  اينکه برآورده ساختن چنین شارطی  

 اشااخاص عملشااان را بااه انتخاااب خودشااان و اگاار :بااود

 ه اندتتوانس اين عذرکه نمی ديگر، انجام داده باشند عامدانه

 عاذری موجاه باه شامار     به نحوی جز اين عمال نمايناد  

 .مدآ نخواهد

 متصور کاملا  رسد بر طبق آنچه گفته شد به نظر می پس   

آنچه که در  رجهان يا بناب ولیلبه شبکه علی مع که بنا باشد

قابال   از قبال مشاخ  و   همه چیز، خوردهرقم علم الهی 

 من نیاز و مسؤولیت  حال به اختیار اين با و پیش بینی باشد

 .نشود رداای و لطمه

به اين سادگی هاا قابال    اينجاست که موضوع لهأمس اما   

 جسوتن  چناد  رساد هار   مای  چرا که به نظار یست، حل ن

AP انتخواب هوای جز وی افوراد      دریک یک مووارد و

کناار گذاشاتن آن باه طاور کلای از       نلایک  یستدرست ن

در . خواهاد باود  درسات ن  نیاز مسالما    ساحت زندگی آنها

ای از برهاه   هاای باديل در پااره    واقع برخورداری از امکان

های زندگی هر فرد، رفته رفتاه شخصایت و شااکله کلای     

ی بسایاری  بخشد و با اينکه اين قوام تدريج وی را قوام می

کند اما منافاتی با  از امکان های بديل آينده وی را سلب می

کاه اغلااب از   APمخالفااان . آزادی و مسائولیت او نادارد  

جرگه سازگار گرايان هستند بی توجه به لازمه دوم آزادی 

، سعی کرده اند به انحاء مختلف و (شرط مسئولیت نهايی)

را باه   با استنادات جالب توجهی لزوم کلی شارط نخسات  

باه هار   رساد   اين درحالیست که به نظر می. چالش بکشند

 ویحال برای اينکه مسؤولیت واقعی عمل شخ  متوجه 

 دکیفیت اراده خاو  نهایی باشد لازم است مسؤول واقعی و
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را  APاماا چنانچاه    ،در آستانه آن انتخاب و عمال باشاد  

کاه فارد    نمايد کنیم منصفانه نمی قلمداد غیرضروری کاملا 

لاذا   و ،مساؤول  اش کناونی  یحمیلیبه خاطر شخصیت را 

 گیدر طول زند که او راچ .وهش بدانیمنکمدح يا  سزاوار

خود قادر به هیچ اقدامی برای متفاوت نمودن شخصایتش  

 .نبوده است

در جبااران فروگااذاری خااود از شاارط دوم  والاس  امااا   

حل را مشکل م ستعديل معنای دترمینی آزادی سعی دارد با

 در میان دوناوع امکاان   یتمايز قابل توجه متذکر یو. کند

هااا ضاارورتهايی  ناااممکن ای از پاااره :شااود ماایی پااذيرنا

وجاد  مو  دن هساتن آقوانین طبیعت واقتضائات  گرفته ازبر

در اثر آنها قادر به انجاام برخای    که فرد دشون شرايطی می

فاصاله   ر به طی يک کیلاومتر دمن قاکمااينکه کارها نیست 

 هتاوان بلناد کاردن وزنا    نیساتم، ياا    ک دقیقاه مکانی در ي

به نظر والاس ايان معناای از امکاان     .دارمنکیلويی را 966

. ناپذيری مراد ما از کاربرد متعاار  و روزماره آن نیسات   

یدن گر امکان ناپذيری به م ال معرو  يگبرای فهم قسم د

( که از کتاب مقدس گرفته شاده )(Giden Rosen)روزن

  .توجه نمايیدن آو پاسخ والاس به 

اض بااه ماالاك والاس باارای تشااخی   رروزن در اعتاا   

خاطر نشاان  ( لیمأيعنی توانايی خودکنترلی ت) اراده آزادی

که کاملا متصوراست با وجود کنتارل کامال رفتاار     کند می

از  شااخ  ازسااوی ديگااران همچنااان وی برخااوردار    

( گوياد  کاه والاس مای   طاور  آن)ا لاذ  خودکنترلی تااملی و 

يهاودا از روی   :اوار سرزنش يا ستايش باشاد وسزمسؤول 

بدخواهی و حسادت نقشه تحويل دادن عیسی به رومی ها 

تبعااتش آن را   ول بر عمل خود مو با وقو  کا کشد را می

د بیايید فرض کنایم کاه هماه    يگو ن میروز .دهد انجام می

طارح خادا بارای     ،چیز از روی يک برنامه صورت گرفتاه 

نماوده کاه در حاق عیسای      میايجاب  نوع بشر رستگاری

کتااب عاالم و    در نتیجه عامدانه حسااب و  و خیانت شود

تنظیم نموده که يهودا عیسی را  نحویقوانین طبیعت را به 

به عباارت ديگار خادا شارايط را باه       .تسلیم دشمن نمايد

 قابلیات  يهودا عملا  ،کند که در نتیجه آن می گونه ای مقرر

باه   .گیارد  ت به کار نمای ش را در راه انجام عمل درسملأت

اين ترتیب پربیراه نیست اگر نه يهودا بلکه خدا را مسؤول 

 ( Rosen,2002:702-3! )بدانیم به عیسی خیانت

کند که لازم  روزن خاطرنشان میبه  والاس در پاسخ  اما   

بااین مفاااهیم آشاانای قابلیاات، توانااايی، قاادرت و "اساات 

اپاذيری يااا  مفهاوم فناای امکاان ن  ... دشاواری از يکساو و   

برگرفتاه از قاوانین طبیعات از ساوی      "ضرورت فیزيکای 

به استدلال والاس، در پرسش از اين که . ديگر تمايز بنهیم

در معناای روزماره    -آيا يهودا فاقد توانايی وفاادار مانادن  

بايستی پرسش هايی از اين قبیل را مطارح   ه يا نه،بود -آن

صاورت  ه آيا او از روی غفلت عمال کارد؟ آياا با    : نمايیم

يعنی آيا هیچ عذری بر عمل ) اتفاقی مرتکب اين عمل شد

ای بوده که  آيا وی ديوانه يا عقب مانده يا بچه( خود دارد؟

فاقد قابلیت درك دلايل اخلاقی و کنتارل رفتارهاايش بار    

هاا منفای    طبق آن است؟ چنانچه پاسخ هماه ايان پرساش   

دن در باشد در اينصورت يهودا فاقد قابلیت کلی وفادار مان

همین معناست که در [ در واقع]معنای روزمره آن نبوده، و 

زندگی روزمره برای ما اهمیت دارد؛ و لذا يهاودا مساؤول   

 (. Wallace,2002:681-82) بوده است

توانیم با والاس موافقت کنیم که تفکار در بااب    میالبته    

 مفهاوم فنای  ايان   در معمولاَالهی  پیشینترمینیسم و علم د

هااای اخلاقاای زناادگی معمااول مااا   یطااه قضاااوتوارد ح

علی الاصول خوش ا هیچ يک از م به عنوان م ال ؛شود نمی

حق را باه وکیلای   نداريم در جريان محاکمه يک جنايتکار 

را  انی خاود که در دادگاه به اين ترتیاب موکال جا    یمبده

 راچا گويد هیچ متهمی مسؤول نیسات   کند که می تبرئه می

 ....!همه متعین و موجبند که

تاوانیم ايان فکار     مینژر  تر بینديشیم  اگر با اين حال   

چناین   ناديده بگیريم کاه شاايد واقعاا    نیز وسوسه انگیز را 

حتی احسااس   ،ای در کار باشد ای شده یطراحی سازمانده

و ا يابیم و هنجارها  مسؤولیتی که هر يک از ما در خود می

به  خود لضوابط اخلا قی يی که ما انسانهادر زندگی معمو
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گار مااورايی    جريان انداخته ايم همگی تدابیر ياک کنتارل  

 که خوش نداشته ما به مجبور بودن خود پی بباريم و  باشد

 !لذا با مهارت تمام مارا سخت فريفته است

مل در باب جبر به طرز عجیبی ما را باه ساوی خاود    أت   

کند و تمايلاتی پنهانی را برای اعتقاد به آن در ما  جذب می

لیکن جبر گرايی آن چناان عواقاب منفای و    انگیزد؛  می بر

شايندی دارد که هیچ انسان عاقلی خود را باه راحتای   وناخ

 تواناد  ای جبرگراياناه مای  ها  انديشاه ؛ کناد  تسالیم آن نمای  

قارار   ...عقاب مانادگی  ، ظلم، سرپوشی برای هرگونه فساد

ماود اجتماعاات   خ خوت ور  نتیجه آن چیزی جز و گیرد

باه هماین دلیال     دقیقا  .نیست روپاشی آنهاو بلکه ف بشری

 است که جبرگرايان نظری بی توجه به اعتقاد خاود، عمالا   

کننااد و حتاای  هماننااد معتقاادين بااه اختیااار زناادگی ماای 

انديشمندان تیزبین را باه پاروردن تاوهم آزادی در ذهان     

؛ زيارا  (Smilansky, 2000: 12)کنند  مردم تشويق می

بای پارده   »: گوياد  را مای همانطور که اسمیلانساکی جبرگا  

بايستی اين قانون را سرلوحه کار خود قارار دهایم   : بگويم

پاذير باودن نهاايی    که نبايد افراد بطور کامل از اجتنااب نا 

ولیت ؤاند آگاهی يابند زيرا اين آگاهی مسا  آنچه انجام داده

مااا اغلااب از شااخ   ...کنااد پااذيری آنهااا را سساات ماای

اس تقصیر نماياد  خواهیم خودش را سرزنش کند، احس می

. و حتی به اين توجه کناد کاه سازاوار تنبیاه شادن اسات      

که چنین شخصی تمامی ايان اماور را انجاام     امکان ندارد

دهد اگر بر مسلک جبرگرايان بینديشد و معتقد باشاد کاه   

« توانسته دقیقا  چیزی بجز آنچه کاه هسات باشاد    وی نمی

(Kane, 2005: 78)  . 

مااز  ریبرخوردا گذرد؟ ه میاما در سوی ديگر مسأله چ   

زمیناه و  تاوانیم بادون    آياا ماا مای   :اختیار محض آزادی و

خودماان را   تاوانیم  ؟ آيا میای خاص به امروز برسیم زمانه

هار گوناه شارايط  جسامی، روحای،       در حالیکه در خا  

از )هستیم فرض کنیم؟ خیلی ها ... فرهنگی، جغرافیايی و 

از آزادی را يااک  اياان معنااا( جملااه سااازگارگرايان ساانتی

تواناد موجوديات    نمی دانسته اند، که اساسا  آزادی وهمی

ماناااد، راهااای کاااه    البتاااه راه ديگاااری مااای  . بیاباااد

فرض يک خود نفاس  : رفت (Immanuel Kant)کانت

تواند  به رغم شبکه علی جهان،  الامری برای انسان، که می

به گونه ای خودمختار و فارغ از ايجاب علل طبیعی عمال  

 . نمايد

به اين ترتیاب در واقاع حاوزه طبیعات و شابکه علای          

در . معلولی اش از حوزه نفس و اوامرش جادا مای شاود   

و لاو اينکاه در طبیعات قاوانین تعاین مادار       -حوزه نفس 

ما صاحب اراده خیری هساتیم   -فیزيک نیوتنی حاکم باشد

کناد و   فرمان صادر مای  اتونوموسکه به صورت مستقل و 

 .دهد ا سامان میاخلاقی خودبنیاد ر

خود بنیاد باشاند، ايان    اما بر فرض که اين فرامین کاملا    

عااری از هار    محض چگونه قوام يافته؟ در يک خ  خود 

چنین چیزی بیش از آنکه اختیاار  ! گونه تعین و زمینه ای؟

 آور باشد به ساان  اماری ناگهاانی و غیار منتظاره و کااملا       

ناپذيری در سااحت  ماند که بصورت پیش بینی  شانسی می

و )ناامتعین   ياک عمال کااملا    ! نماياد  عقل محض رخ می

مخلّ ا عمال کنترل فاعل بر فعل خاود  ( آزادانه بظاهر کاملا 

است؛ آرتاور شاوپنهاور ناامعقول    ( و ازاينرو مخلّ آزادی)

بودن چنین آزادی ای را در قالب م ال فاردی باه تصاوير    

کاه باه صاورت     بینید کشد که ناگهان پاهای خود را می می

شانسی شروع به حرکت کرده و او را بر خلا  مایلش در  

مال  أدهناد و آنگااه ايان پرساش ت     طول اتاق حرکات مای  

کند که آيا ايان هماانچیزی اسات کاه      برانگیز را مطرح می

اختیار گرايان در تأکیاد بار اينکاه افعاال آزاداناه بايساتی       

باه  ( Kane, 2005: 35) !نامتعین باشد، در سار دارناد؟  

رسد اختیار محض نه نافی جبر بلکه چیزی اسات   ظر مین

 .برخلا  اختیار و مسئولیت دقیقاَ

رساد ارمغاان فیزياک     باه نظار نمای    به همین صاورت،    

نیز ( بر فرض صحتش) آن کوانتومی و عدم تعین نهفته در

ات ظحال لميبا باز شدن پا :برچیدن بساط دترمینیسم باشد

اسالامی   نکاه درمتاو  )گرايانه  شانس مدارانه و عدم تعین

هماه دان ادياان    یشايد ديگار خادا  ( نامیده شده"صدفه "
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هر آنچه را که قرار اسات واقاع    لاپلاس نتوانند عقل کلو

لاایکن اياان چیاازی براختیااار مااا  ، شااود از پاایش بداننااد

هر لحظه ممکن است در اثر جهشهای نا متعین  .افزايد نمی

برای خودم نیز غیار   کوانتومی اعمالی از من صادر شود که

 .منتظره هستند

لایکن  ، APاز  شاود  و به اين ترتیب دوروبرماا پار مای      

APخدا هیچ يک گازينش گارآن نیساتیم    که من و یهاي. 

چنین شرايطی را اگر جبار نخاوانیم اختیاار نیاز نخاواهیم      

 .نامید

 سازگار گرایی اسلامی؛ راهی میان جبر و یفویض-2

مباحث آزادی اراده در فلسفه متناظر با نحله های سه گانه 

هاای مشاابهی    غرب، در عالم اسلام نیز شاهد جبهه گیری

هاای بسایار    هايی که اين بار با انگیازه  هستیم، جبهه گیری

 .شديد دينی معتقدين خود نیز همراه بود

اشاعره به نام دفاع از قدرت مطلقاه الهای و باه اساتناد        

یر خااص خاود از   و البته باا تفسا  )ای آيات و روايات  پاره

به انديشه های جبر گرايانه روی آوردند؛ آنهاا تماامی   ( آن

خداوند به حساب آوردناد و جالاب    مستقیمافعال را فعل 

اينکه بنا بر اعتقاد خااص آنهاا باه حسان و قابح شارعی       

اعمال، ديگر در توجیه عدل و حکمت الهی نیز به مشکلی 

. )باود  که هر آنچه آن خسرو کند شایرين ( خوردند بر نمی

ای دلايل عقلی و نقلی ديگر  در مقابل معتزله به استناد پاره

و در زير پرچم دفاع از عدل و حکمت بالغه الهی، قادرت  

اعماال   مسوتقل طلق خدا را ناديده گرفته و انسان را خالق 

لازم به ذکر است که عمده توفیاق متکلماان   . خود دانستند

آن هم در يک )معتزلی در پذيرش و تبیین چنین استقلالی 

اين مبنای عقلانی آنهاا باود   ( دينی و خداباورانه جو کاملا 

آن  حودو  که مالاك و منااط نیااز معلاول باه علات را       

دانستند، برخلا  فلاسفه که مناط نیاز را امکاان منادی    می

در  باه ايان ترتیاب انساان هاا صارفا       . دانناد  پديده ها می

هساتند   پیدايش و به اصطلاح حدوث خود نیازمند به خدا

لاذا  . باشاند  ولی در بقا مستقل از او و مفوض به خود مای 

منسوب به خاود آنهاا باوده و از     کلیه افعال آنها نیز مطلقا 

در ادامه خواهیم ديد . )دايره اراده و خلق الهی بیرون است

که ملاصدرا با رد اين ملاك و حتی ملاك معمول فلاسفه، 

اری از مساائل  با طرح بحث امکان فقری پرتوی نو بر بسی

 .(افکند ه بر موضوع مورد بحث ما میفلسفی و از جمل

اين اشارات از آنروست که قول به میانه باودن حقیقات      

اماار را بايااد در خاالال درك اياان دو بااديل افراطاای آن   

دهاد ايان نظرياه     بررسی های روايای نشاان مای   . دريافت

حضرت علی علیه السلام مطرح شاد   نخستین بار از سوی

؛ در اثنای ساخنرانی ايشاان دربااره    (729: 9359نی،سبحا)

شگفتی های قلاب و روح انساان، فاردی باه پاخاسات و      

اماام بعاد از چناد باار     . درباره قدر از حضرت سوال نمود

حقیقات را در امار باین     امتناع و اصرار مجدد سائل نهايتاا  

ايان نظرياه   (. 72/  7ج: 9357مجلسای،  ) الامرين دانستند

مان امامیه و حکمای اسلامی نیز واقع شده مورد قبول متکل

و البته بنا بر اختلا  برداشت ها تقرير های مختلفی از آن 

 .اند ارائه داده

 حقیقت امر بین الامرین در روایات-2-1

سبک و سیاق روايات مختلفای کاه در توضایح امار باین      

الامرين آمده حاکی از قصور و عجز دريافت های معماول  

یقت اين امر اسات کاه نموناه آن را در    ما در درك کنه حق

در پاساخ باه ساائل  از قادر     ( ع)امتناع مصرانه اماام علای   

مشاهده نموديم؛ در مواردی مشابه معصومین ياا نهايتاا از   

اند و ياا بعاد از اشااره باه      پاسخ به سوال خودداری نموده

جايگاه میانه اختیار انسانی متاذکر ظرافات درك موضاوع    

ه را از دامان فهم آن کوتااه دانساته   شده و دست عقول عام

 7.اند

امام صادق علیاه السالام امار باین الامارين را باه ايان           

فاردی را در حاال انجاام گنااه     : کنند که وضعیت تشبیه می

ولی او اعتنا نکند، و تاو او را  . ببینی و او را از آن نهی کنی

به حال خود رها کنی، در اينصورت تو نه او را به گناه امر 

: 9375کلینای،  )ای و نه وی را بادان وادار نماوده ای    ردهک

ملاصاادرا در حالیکااه رواياات مااذکور را بساایار    (. 437

داناد در توضایح آن    روشنگرانه و رهگشای عقول عامه می
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در اين تم یل دو مطلب مورد توجه واقاع شاده   : فرمايد می

. باز نداشاتن جباری او از گنااه    -7نهی گنهکار  -9: است

بیانگر اين نکته است که او به کلی به خاود   مطلب نخست

واگذاشته نشده است و در نتیجاه انديشاه تفاويض باطال     

است؛ چنانکه مطلاب دوم حااکی از مجباور نباودن او در     

: 9319ملاصادرا، )دهاد   مورد گناهی است کاه انجاام مای   

492.) 

: فرمايناد  در روايتی ديگار اماام رضاا علیاه السالام مای         

ود مهربان تر است از آنکه آنان را باه  خداوند به بندگان خ

انجام گناه مجبور سازد، آنگااه عاذاب نماياد؛ و خداوناد     

تواناتر و عزيزتر از آنسات کاه چیازی را اراده کناد ولای      

و آنگاه در ادامه فاصله دو سويه افراطی مسأله . تحقق نیابد

اناد   تر از آنچه میان آسمان و زمین است دانساته  را گسترده

مقصاود از ايان گساتردگی    (. 3، روايت 71 باب: صدوق)

اين است که ما ناگزير از پذيرش يکی از دو موضاع جبار   

گراياای و آزادی گراياای نیسااتیم، بلکااه انديشااه مااا در    

رويارويی با اين مسأله و حل آن با ساحتی بس وسایع تار    

روبرو است؛ و به عبارت ديگر اين دو راه حل افراطی تنها 

نیستند و البتاه فهام ايان میاناه      راه حل های ممکن مسأله

شود  فراخ و گسترده به سادگی و برای هر کسی میسر نمی

بلکه دريايی ناپیداکرانه است کاه بهاره ماا از آن بهاره ای     

محدود خواهد بود، و اين نکته مهمی است که هماواره در  

مل پیرامون مسائل مربوط به جبر و اختیار بايساتی آن را  أت

 .مد نظر داشت

 سیر فلسفی امر بین الامرینیف-2-2

توجیهات و تفاسیر عقلانی مختلفی در شرح اين رويکارد  

بیان شده است که از آن میان به دو تفسایر معقاول تار آن    

 . کنیم اشاره می

 اراده انسان؛ جزء اخیر علت یامه -2-2-1

به زعم بسیاری از فلاسفه اسلامی اراده انسان جازء اخیار   

نظاام علای   ه ايان ترتیاب   با . علت تامه اعماال وی اسات  

توانیم دست  معلولی جهان در جای خود ثابت است و نمی

باه   منتهاا انساانها   .آن را از مناسبات انسانی کوتااه نماايیم  

 یعنوان موجوداتی برخوردار از عقل و اراده دارای ماوقعیت 

فعلای از  باه وقاوع    و تا اراده آنهاا  خاص در جهان هستند

ل محقاق نخواهاد شاد    جانب خودشان تعلق نگیرد آن فع

اينکه تمامی شرايط لازم مربوط به حوزه طبیعت مهیاا   ولو

اينکاه  »: نويسد ؛ نويسنده اصول فلسفه در اين باره میباشد

شود حوادث جهاان متصال و متسلسال و مارتبط      گفته می

است و مانند زنجیر پیوسته ای از علل و معلاولات اسات   

ما نیز يکی  پاسخش اينست که اراده و اختیار ما و سنجش

از حلقات اين زنجیار پیوساته اسات و ماا خاود يکای از       

شاويم   ثر مای أثر اين جهان هستیم که از خارج متؤعوامل م

کنیم و ماا را و اراده و   و به نوبه خود در غیر خود تاثیر می

اناد کاه    اختیار ما را در خارج از اين زنجیر پیوسته نیافريده

  3علامه طباطبايی، ج ) «نتوانیم در اين زنجیر ذی اثر باشیم

علات   اخیر اراده انسان جزء شود گفته می لاحا طاص (922:

به اين ترتیب اعمال ارادی ماا هام منتساب باه     . ستاتامه 

خود ماست و هم منتسب به خدا، که ماابقی اجازای غیار    

گرد هم آورده و علاوه بر اين اراده ماا   ارادی علت تامه را

 .قرار داده استرا در آخرين حلقه اين زنجیره 

غیر به عنصر انسانی در کنار عنصر  چینش جديداين در    

منتهاا آياا واقعاا    . اصالت داده شده (يا الهی طبیعی)انسانی 

از طبیعات   مجزای توان عنصر انسانی را به اين صورت می

 ،گیارد  شکل نمی ا در خ م دهاديديم که ار در نظر گرفت؟

راهبرد بی شباهت باه آن   که اين)ر کانتی یبه لوازم اراده خ

له علم پیشاینی خداوناد نیاز    أمس .ای شد ز اشارهنی( نیست

ما با توجاه باه    لاگر عم :همچنان به قوت خود باقی است

ناامتعین و غیار قابال پایش      ذاتاا   علت تاماه  ریاخ ءآن جز

اگار   داناد؟  ست که خداوند چگونه آن را از پایش مای  ابینی

و ايان ديگار   ( APنفی) دبايد واقع شو داند، لزوما  خدا می

بايد پرساید مگار خادا از     اساسا  چه گونه اختیاری است؟

بواسطه علم سابق خود به کلیه مبادی و علل داند؟  کجا می

ای مااا ها  و اسابابی کاه مجموعااا منتهای باه افعااال و اراده    

پس جبر طبیعی همچنان پا برجاسات و   اگر بله، شوند؟ می

هاايی جادی    با چالشنیز اين تئوری سازگار گرايانه  ظاهراَ 
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اما همانطور که پیشتر نیز اشاره شد اشکال  شود؛ مواجه می

اصاالی نااه متوجااه سااازگارگرايان بلکااه ناشاای از انتظااار  

 کاه آزادی گراياان   يی آزادی. حداک ری ما از آزادی است

کنناد در نگااه اول    ترسایم مای   برای ماا  (غربی و اسلامی)

 را ما تواند استی میره ب و نمايد مطلوب می بسیار دلکش و

ترين نقیصاه آن   مهم نلیک ،محیط برهاند سابقه و هسلط از

 امر معقول و ممکنی نیست؛اين است که 

ملاصدرا نیز لازمه اين نظريه را اثباات شاريکان بسایار       

تر از اعتقااد باه شافاعت    داند و آنارا باد   برای خداوند می

، 9464ا، ملاصدر)داند  ها و ستارگان در درگاه الهی می بت

حتاای اگاار دقیااق تاار بنگااريم چنااین آزادی و  (.326: 2ج

؛ و در اناد ورمای پر  خود نبط جبری مرموز را دراختیاری 

گويد ارمغان آن برای ما ناه   واقع همانطور که شوپنهاور می

آزادی اراده بلکه انبوهی از پیشامدهای غیر منتظره و پایش  

قلی آن را بینی ناپذير خواهد بود؛ چیزی که هیچ انسان عاا 

 .دال بر اختیار مطلق خود به حساب نمی آورد

رسد ايراد اخیر ناشای از ناوعی دياد     در واقع به نظر می   

مکانیکی و ماشین انگاراناه باه انساان و امکانااتش باشاد؛      

نگاهی که بر هر دو رويکرد جبرگراياناه و آزادی گراياناه   

انديشمندان غربی نیز حاکم است، چرا کاه حتای کانات و    

تباع آزادی گرای او هم با اذعان به حاکمیت جبر علی بار  ا

حاوزه فارا    له آزادی، صارفا  أجهان فیزيکی برای حل مسا 

طبیعی جديدی را مفروض خود گرفتند؛ حوزه ای کاه در  

تبیین چند و چون واقعی آن چندان کامیاب نیستند و البتاه  

اين ناکامی را نه نق  خود بلکه ناشی از طبیعت موضاوع  

 .(Taylor,1974: 55) نددان می

نبايد اراده باه يکای از ايان     اين در حالی است که لزوما    

ثیر پاذيری تاام از شابکه علای معلاولی      أيا تا : دو راه برود

موضااع آزادی )يااا اسااتقلال کاماال ( موضااع جبرگرايااان)

ثر از زمینه و زماناه ای کاه   أمت اراده انسانی مسلما (. گرايان

ه در هماین بساتر تراوياده و    اراد. در آن واقع شده، اسات 

رشاد نماوده و نااگزير متحمال آثاار آن بار خاود اساات،        

ولای کاار باه    ( کنناد  جبرگرايان در همین نقطه توقف می)

جازء اراده در میاان مجموعاه    . پاذيرد  همینجا خاتمه نمای 

اجزای زنجیره علی يک جزء ويژه و متمايز و باه عباارت   

فعالیات آن  ديگر يک جزء پويا است، که خروجی و برآمد 

تنها جمع بندی ساده داده های آن يعنی ساير اجزای علت 

آزادی گرايان به نحوی يک سويه اين ويژگی )تامه، نیست 

و به اين ترتیب نه اجازای غیار   ( کید قرار دادندأرا مورد ت

ارادی علت تامه اعمال ما اصالت مطلق دارناد و ناه جازء    

باا ايان   . نه جبر صر  است و نه اختیار صار  : ارادی آن

تعريااف فاعاال مختااار دريافتااه  مقاادمات مااراد صاادرا از

شود، وی در تايید نظر خواجه نصیر طوسی در اين باره  می

ثیر در ياک شای عباارت باشاد از     أت أهرگاه مبد "گويد می

 "فاعاال مختااار خواهااد بااود   ... اواراده علاام فاعاال و  

هااااای ام ااااال  بااااديل(. 337: 2،  ج9464ملاصاااادرا، )

راساون و والاس نیاز عباارات اخرايای از     فرانکفورت، است

 .همین دقیقه هستند

توان اشکال وارد بر اين تفسایر از امار    به اين ترتیب می   

ايان  . را مرتفع سااخت ( و گزارشهای مذکور)بین الامرين 

اشکال ناشی از پررنگ نمودن بیش از حاد نقاش اجازای    

اما اشکال ديگری نیاز  .  سابق علت تامه اعمال ارادی است

توان بر اين تفسیر وارد آورد کاه ايان باار برخاساته از      می

يعنای اراده  )توجه بیش از حاد باه نقاش  جازء اخیار آن      

بر اساس اين تفسیر نسبت فعل انساانی باه   : است( انسانی

خدا مجازی است نه حقیقای آنطاور کاه باه خاود انساان       

شود؛ علاوه بر اين بارای خادا و انساان دو     نسبت داده می

ه اثبات شده است، گويی خدا هستی و قدرت فعل جداگان

و باه  )آفريند و انسان عمال خاود را    و شعور انسان را می

( شاود  اين ترتیب باز پای نوعی تفويض به میان کشیده می

 (.757: 9359سبحانی، )

اين تفسیر با وجود اينکه از بسایاری از اشاکالات نظرياه     

را  های جبرگرا و آزادی گرا مبرا است ولای حاق مطلاب   

تفسایری لازم  . سااخت  آنطور که بايد و شايد برآورده نمی

بود که به نحوی واقعا میانه روانه نقش انسان و خدا را در 

اعمال اختیاری ما به گوناه ای مساتدل و باا مباانی دقیاق      



 
 

 9313 بهار و تابستان، دهمياز، شماره مپنجسال ( علمی پژوهشی)الهیات تطبیقی، /  25

 

فلساافی تبیااین نمايااد و اياان، میساار نشااد مگاار در پرتااو 

تلاشااهای صاادر المتااالهین بنیانگااذار و انديشاامند باازر  

 .مت متعالیهحک

 یفسیر ملاصدرا از امر بین الامرین-2-2-2

ملاصدرا در رسااله خلاق الاعماال بعاد از اشااره باه آراء       

مختلف در باب مساله جبار و اختیاار و بار شامردن اهام      

اشکالات آنها، تفسیر ويژه خود از امر بین الامارين را کاه   

راه راسخان در علم و خواص اولیاء الهای اسات، شارح و    

به عقیده وی ايان راه از فهام گفتاار ائماه     . نمايد میتبیین 

به دست آمده ( اند که راسخان در علم)هدی علیهم السلام 

 ( .465: 9319ملاصدرا، ) است

تفسیر ملاصدرا مبتنی است بر اصول اباداعی مهام وی      

در حکمت اسلامی، که توانسات بسایاری از مساائل حال     

از جمله پرتوی ناو  ناشده فیلسوفان گذشته را حل نمايد و 

 . بر مسأله مورد بحث افکند

بنابر اصالت و مجعولیت با لذات وجود آن حقیقتی کاه  (9

م  بیرون را تشاکیل داده خاود     جهان خارج را پر کرده و

وجااود اساات بااا تنااوع گسااترده مراتااب و درجااات آن   

وجود داشتن نیز برابر اسات   (.346: 9، ج9464ملاصدرا،)

ز آنجاا کاه حقیقات وجاود در تماامی      ا. با منشأ آثار بودن

و باا توجاه باه اينکاه وجاود      )مراتب مذکور يکای اسات   

مساوق با ذی اثر بودن و فعلیت و  بعباارت ديگار کماال    

لذا هر گاه اين حقیقت در يکی از مراتب عالیه خود ( است

دارای اثری بود بايد همین اثر در مراتب پاايین هام باشاد    

به اين ترتیب اگار واجاب    (.البته در حد رتبه وجودی آن)

الوجود دارای علم و حیات و قدرت و اختیار است همین 

آثار وجودی به صورتی ضعیف تر در موجاودات امکاانی   

 .مستند به آنها است هم وجود دارد و حقیقتا 

بر اساس وجود رابط بودن معلول، که ملاصدرا آن را از (7

ای  ياژه افتخارات حکمت متعالیه می داند و همواره نظار و 

، تمام گستره آفرينش الهی (717: 7همان، ج)روی آن دارد 

نیساتی عاین    موجوداتی امکانی هستند که فقار و عجاز و  

ذات و هويت آنها است و هیچگونه استقلالی قطع نظار از  

(. 52: 9هماان، ج )واجب الوجود برای آنها متصور نیسات  

در واقع موجودات راباط  فقاط شاانی از شائون خداوناد      

هستند که هر وصفی باه آنهاا نسابت داده    ( مستقل وجود)

شود و هر حکمی که در مورد آنها صورت مای پاذيرد    می

نه وصف و حکم آنها بماا هوهاو بلکاه وصاف و حکام      

وجود مستقل است از آن جهت که در آن مراتب تجلای و  

های ماا همانناد    پس تمامی افعال و اراده. تنزل کرده است

ند  بلکه عین ربط و نسبت اصل هستی ما منتسب به خداو

 (.322: 7همان، ج)با او است 

به اين ترتیب از يک طر  بر اساس اصالت و وحادت     

دارای قدرت و اختیار و از اينارو   حقیقت وجود ما حقیقتا 

فاعل حقیقی افعال و آثار خود هستیم و از سوی ديگر اين 

افعال و آثار عین تعلق و نسبت صر  به خداوناد باوده و   

به عبارت ديگر فعل و اراده  او فاعل حقیقی آنها است؛ لذا

در نظاام  . ما در عین انتساب به ما منتسب به خدا نیز است

همان، )صدرايی آدمی مختار مجبور يا مجبور مختار است 

يعنی در همانحال که افعال و آثار وی منتسب و (327: 2ج

مربوط به خودش است منتسب و مربوط باه خداوناد نیاز    

در عین حال که خداوند فاعال حقیقای ايان آثاار      است و

با اين رويکرد ملاصدرا . است او نیز فاعل حقیقی آن است

خود را موفق به پرده برداری از رمز و راز آيات غريبای از  

« ما رمیت اذ رمیت و لکان ا  رمای  »اين قبیل می داند که 

اياان آيااه تیاار انااداختن را درساات از  ]؛ (92انفااال، آيااه )

ت که به پیامبر نسابت داده از وی سالب نماوده و    همانجه

باه ايان   (. 322: 2هماان، ج ) [آنرا به خدا نسبت داده است

ماحصال ادعاای   )ترتیب هر دو سويه افراطی اختیار مطلق 

نتیجه رويکرد )و جبر مطلق ( اهل تفويض و آزادی گرايان

خورد و امر بین  مهر بطلان می( جبرگرايان اسلامی و غربی

ياباد؛   تفسایر باديع خاود را مای    ( سازگار گرايای )الامرين 

آدمای از همانحیاث کاه مختاار      مطابق با اين تفسیر جديد

است مجباور اسات و اجباار او نیاز عاین اختیاار اوسات        

 (.74: 9352ملاصدرا،)
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ملاصدرا برای توضیح چگونگی اين انتساب توأمان باه     

شود؛ همانطور که افعال  تم یل نفس و قوای آن متوسل می

هم قابل اسناد به چشام  ... انسان از قبیل ديدن و شنیدن و 

هستند و هم حقیقتا مستند به نفاس انساانی   ... و گوش و 

هستند آثار وجودی ما نیز در عین اينکه آثار حقیقی وجود 

 ما هستند شئون و اثرات يگانه وجود فی نفسه عالم هستند

ر با درك حقیقت ايان اما  (. 323-4: 2، ج9464ملاصدرا، )

ناگزير از همراهی با صدرا خواهیم بود، هر چند کاه درك  

ور آاين مهم چندان به سادگی میسر نخواهد شد؛ و اين ياد

رواياتی است که متذکر ظرافت ايان مساأله و لازوم ژر     

 (.ای شد که پیش تر به آن اشاره)نگری در آن شده اند 

اما چنانچه کسی در اينجا اين اشکال را مطرح کناد کاه      

بالاخره آيا اراده ما بر طبق اين تفسایر جدياد از اختیاار،    "

يک اراده متعین است يا يک اراده نا متعین؟ اگار متعاین و   

لذا تحمیلی است که جبار از اعماال ماا برداشاته نشاده و      

پاسخ  "! صرفا از مرتبه فعل به مرتبه اراده منتقل شده است

ذکر کلی چنین پرسشی اين است که همانطور که پیشتر متا 

آزاد و ناامتعین   اشکالات اساسی اعتقاد به يک اراده کااملا  

ايم وجود اين چناین اراده ای ناا معقاول و بای معناا       شده

است؛ پاسخ صدرايی پرسش مذکور نیز اين است که اراده 

انسان بعنوان شانی از شئون يک وجود رابط عین الربط باه  

ن توجاه داريام کاه چنای    . اراده بالذات وجود مستقل است

پاسخی هر چناد مخال اختیاار و اراده مطلاق ماورد نظار       

آزادی گرايان و اهل تفويض است لیکن به هیچ وجاه دال  

باار جباار مطلااق نبااوده و منافاااتی بااا آزادی تعااديل يافتااه 

سازگارگرايان غربی و امر بین الامرين اسلامی نادارد چارا   

شابکه علای    که نظام اصالت وجاودی ملاصادرا صاريحا    

که مجرای معمول اعماال نفاوذ اراده الهای    )معلولی جهان 

و قادرت و اختیاار موجاودات را باه     ( در اين جهان است

مخاالف نگااه مساتقل ماا باه آن       رسمیت شناخته و صرفا 

قادر و مختار از نظر ملاصدرا کسی اسات کاه اگار     .است

(. 325: همان)اراده کاری را نمود آن کار از او صادر گردد 

برای اختیاری بودن عمال ايان   به عبارت ديگر ملاك وی 

است که مسبوق به اراده باشد نه اينکاه اراده فاعال بار آن    

هاا   عمل نیز مسبوق به اراده ديگری باشد تاا تسلسال اراده  

فاعل مختار فاعلی اسات کاه فعلاش باه اراده او     . لازم آيد

انجام گیرد و نشانه اين امار آنسات کاه اگار در حقیقات       

شد که اراده فعل هم باه اراده  ارادی بودن فعل اخذ شده با

آياد کاه خداوناد فاعال      فاعل باشد در اينصورت لازم می

ارادی نباشد زيرا اراده خداوناد ارادی نیسات بلکاه عاین     

ذات اوست و چون خداوند فاعل مختار است پاس مقاوم   

صدور آن باه منشاا اراده اسات ناه      ارادی بودن فعل صرفا 

 (.355: 2همان،ج)اينکه اراده هم از اراده صادر گردد 

 نتیجه 

ی بااا معااانی بساایار اساات و ناهمداسااتانی    ا واژه آزادی

انديشمندان بر سر حدود و لوازم آن منجر به تاريخ پرتنش 

که جبار گراياان و    درحالی. مسأله جبر و اختیار شده است

آزادی گرايان در پی  دستیابی به ياک آزادی حاداک ری در   

فراطای نفای کلای    نظامی محفو  به علیت باه دو ساويه ا  

آزادی و يا نفی کلی جبر در ساحت اعمال انساانی افتااده   

اند، سازگارگرايان مدعی اند بدون فرو افتادن در هیچیاک  

ياک   از اين دو سويه افراطی و در واقع بدون نفی کلی هیچ

اند حدود و شروط آزادی واقعای   از جبر يا اختیار، توانسته

 . یم کنندو ممکن الحصول بشری را برای ما ترس

سازگار گرايان با ناديده گرفتن شرط مسئولیت نهاايی و     

غیر ضروری دانستن شرط امکان های بديل، بايستی علاوه 

باارای آزادی، بااه وضااع  APباار اثبااات لاازوم نفاای کلاای 

جايگزينی کارا و مناسب برای آن بپردازند؛ به اين ترتیاب  

است کاه ساازگارگرايان غربای بجاای تعرياف آزادی باه       

تواناايی خاود ارزياابی    "باه   "توانايی عمل باه جاز ايان   "

تواناايی خاود   "، "های بازتابی توانايی بروز رفتار"، "تاملی

و بديل هايی از اين دست متوسل شده اند،  "کنترلی تاملی

در میان انديشمندان اسلامی نیز شاهد تفاسایر مختلفای از   

امر بین الامارين باه عناوان مبناای اساسای ساازگارگرايی       

ساالامی هسااتیم و همااانطور کااه ديااديم تفساایر فلساافی  ا
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ملاصدرا يکی از موفق تارين و دقیاق تارين ايان تفاسایر      

 . است

از )در نظام اصالت وجودی صدرا تمام صافات کمالیاه      

ما انعکاسی از صفات مطلق الهای در حاد و   ( جمله اختیار

مرتبه موجود ممکن و عین الربط به وجود مستقل خداوند 

عوبت و علاج ناپذيری مسأله اختیاار  را نیاز   است؛ راز ص

 . در همین نکته بايد جست

لیکن حتی بر فرض خاروج از مباانی صادرايی کاه باه         

اشاره خود ملاصدرا راه خاواص اولیااء الهای اسات و باا      

معضال جبار و    تغییر افق ديد ما در پرتوترسیم نظامی ناو 

راهای  سازد، هناوز    اختیار را به نحو موجه تری مرتفع می

ماند که باه انادازه راه    فرا روی جويندگان اختیار انسان می

ای بسایار   حل صدرايی پیچیده و پر محتوا نیست اما دقیقه

به قاول پیتار استراساون مناسابات و     . مهم را در خود دارد

مراودات معمولی ما انسانها آنچنان بنای عظیم و مساتحکم  

دانشمندان  و پر اهمیتی است که مشتی يافته های احتمالی

های متفکران يارای فرو ريخاتن و انهادام    و انديشه ورزی

متناسب با همین (Strawson, 2003:15).  آن را  ندارد

تعبیر در عالم اسلامی راه حل شهودی و وجدانی اختیار را 

ابیم و يا  ما اختیار را به علم حضاوری در خاود مای   : داريم

و باه ايان   . چنین علمی نیازمند به برهان و استدلال نیست

ترتیب در عین اينکه نظام علیت و بای اختیااری خاود در    

بسیاری از امور را می پذيريم اما به صراحت نقش اراده و 

و ناه  کنایم   اختیار خود در تحقق افعال مان را نیز تايید می

دانایم و ناه ايان     آن بی اختیاری را دال بر جبر مطلاق مای  

زی نیست جز اختیار را به معنی تفويض محض؛ و اين چی

 ساحتی که هار . امر بین الامرين يا سازگاری جبر و اختیار

چند عقل نظری عرفی ما در دريافات حقیقات آن چنادان    

کامیاب نبوده اما وجدان حقیقت بین ما آنرا به کرات برای 

البته لازم به ذکار اسات کاه در بیانش     . کند ما يادآوری می

یاز موجاد   مکتب اسلامی حتی اين اجبارهای غیار ارادی ن 

لا يکلف ا  نفسا الا "مشکل نخواهد بود زيرا به مقتضای 

تکلیف و مساؤولیت هارکس باه میازان وساع و       "وسعها

 .ظرفیت وجودی وی است

به اين ترتیب در طول تاريخ پرفراز و نشیب مسأله جبر    

هاای متفااوت از    اختیار، شاهد تلاشهای مشابهی با تبیینو 

در توجیاه مختاار باودن     ن غربای و اسالامی  اسوی متفکر

نظر نويسنده اين مقاله اينسات کاه ساازگار    . انسان هستیم

گرايی جبر و اختیار که به آزادی مطلق و فارغ العنانی قائل 

نیست و بر اين باور است که جهان علی معلولی ماا تااب   

وجود چنین اختیاری را ندارد و حتای اگار داشات چناان     

آن جباری مرماوز و   ای بار   اختیاری به فرض ترتب فاياده 

بود، سازگاری بیشتری باا عقال و خارد     کنترل ناشدنی می

طاور کاه    جمعی و جريان معماول زنادگی دارد؛ و هماان   

ديديم تفسیر صدرايی از سازگارگرايی با مبانی و پايه های 

ياباد   خاصی که در نظام ابداعی وی، حکمت متعالیاه، مای  

جیاه و  تواند به نحو معقول تاری ايان ساازگاری را تو    می

 . تبیین نمايد

 ها پی نوشت

آزادی گرايان و سازگار گرايان هر دو معتقد باه آزادی   -9

انسان هستند، منتها در حالیکه گروه نخست دترمینیسام را  

دانناد، گاروه دوم بررسای درساتی ياا       به کلی ماردود مای  

نادرستی فرضایه دترمینیسام را باه عالماان علاوم طبیعای       

که حتای اگار روزی حاکمیات     سپارند و بر اين باورند می

جبر بر جهان اثبات شود چنین چیازی تزاحمای باا آزادی    

انسان نخواهد داشت؛ اطلاق عنوان سازگار گرا بر آنها نیاز  

 .بر همین اساس است

چیزی از قبیل وراثت، شرايط محیطی، تغییرات عصبی  -7

 ...روانی ناشی از مصر  برخی دارو ها

انکفورت بدين جهت است انتساب اين نمونه ها به فر -3

که م الهايی از اين نوع را نخستین بار فرانکفورت در 

 .مباحث اخیر اراده آزاد مطرح نموده است

البته نمونه ذکر شده م الی ساده به جهت تفهیم مطلب  -4

 .است و از خود فرانکفورت نیست
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، باب 9اصول کافی، ج: به عنوان م ال نگاه کنید به -7
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کید پولس بر أت. داند می« است همراه با اعتقاد( ص) دانیم از دين حضرت محمد تصديق همه آنچه که به ضرورت می»را 

من بودن پیامبرانشان هستند، با اين تفاوت که عیسی در نظر پولس ؤهر دو معتقد به م. کید رازی بر تصديق استأاعتماد و ت

فخر رازی به بررسی . داند ولس اقرار زبانی را شرط کمال ايمان و رازی آن را شرط حصول ايمان میپ. مكاشفه خدا است

هر دو عمل نیک را نتیجه . کند پولس به پیوند میان ايمان، اعتماد، امید و محبت نیز اشاره می. پردازد معانی ايمان خداوند نیز می

 .ندکید دارأدانند و بر عطايی بودن ايمان ت ايمان می

 

 یكلیدی ها واژه

 .ايمان، پولس، فخر رازی، اعتماد، تصديق

لهطرح مسأ  

. ايمان در اديان ابراهیمی از جايگاه اساسی برخوردار است

انديشمندان و متفكران اديان يهود، مسیحیت و اسلام در 

اين ارتباط تحقیق و تفحص کرده و در ارتباط با مفهوم 

فخر رازی و پولس . اند ايمان آراء گوناگونی ارائه نموده

رسول، دو متفكر در دو حوزه دينی اسلام و مسیحیت، 

اين دو انديشمند  .اند باره به تفصیل اظهار نظر کرده دراين
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هرچند در دو سنت دينی مختلف و در دو دوره زمانی 

اند و جايگاه و تأثیر آنها در  متفاوت نظريه پردازی کرده

به عنوان  پولس)سنت دينی خودشان متفاوت است 

مؤسس دوم مسیحیت و فخر رازی متفكری متعلق به 

، در مسأله مفهوم ايمان در (ای از تفكر اسلامی دوره

لذا بررسی و . شابهی دارندهای م برداشتبسیاری از موارد 

تواند به شناخت بیشتر مفهوم ايمان  مقايسه ديدگاه آنها می

های مسیحی و اسلامی کمک  و درک اهمیت آن در سنت

ای،  مقايسهتوصیفی، تحلیلی و اين پژوهش با رويكرد . ندک

ديدگاه اين دو متفكر درباره مفهوم ايمان را بررسی 

 . کند می

بعد از عیسی مسیح ( م67وفات)پولس رسول    

هانس )معروفترين و تأثیرگزارترين شخصیت مسیحی 

و به عنوان مؤسس دوم مسیحیت ( 30، 3136کونگ،

 دمور اين در پولس نقش(. 637، 3133ناس،)مشهور است 

 را او نیچه که است بوده تأثیرگذار و اساسی نقدرآ 

 بزرگترين حال عین در و مسیحیت واقعی بنیانگذار

 مفاهیم، است و معتقد کرده توصیف آن کننده تحريف

 گذارد پايه مسیحیت در پولس که را نهادهايی و شريعت

 هر از پیش و بیش و نداشتند عیسی تعالیم با هیچ نسبتی

 36-33، 3130، نیچه: نک) بود بیگانه ها آن با مسیح کس،

 کنونی های آموزه تنسیق در انكاری قابل غیر نقشاو (. 

 به آيین مسیحیت که کرد ادعا بتوان شايد .داشت مسیحیت

 متمايز کاملاً آيین يک صورت به او اصرار و تلاش دنبال

  .درآمد يهود آيین از

 را عیسی نام داشت، شائول ی بود و ابتدا يهود وی در   

 از حتی و بودای نبرده  ا بهرهمستقیمتعالیم او  از و نديده

 .رفت می شمار به مسیحیان آزاردهندگان و کنندگان تعقیب

 شود می دعیم مسیحعیسی  عروج از سال ده از پس تقريباً

 شهر از مسیحیان از برخی دستگیری برای که هنگامی

 ديده راه در را عیسی نور است، رفتهمی دمشق به اورشلیم

 پادشاهان و ملتها به را مسیح نام که است يافته مأموريت و

 اعمال :نک) است ،نمايد اعلام اسرايیل قوم و آنان

  (.03، رسولان

وی پس از مكاشفه عیسی، به دين مسیحیت تغییر آيین    

و خود را وقف تبلیغ  گشتمشهور پولس بهداده و 

و خود را مامور تبلیغ در میان غیر يهوديان ا. مسیحیت کرد

. دانست دانست و پايبندی به شريعت يهود را لازم نمی می

منان ؤنوشت و م پولس به جوامع مختلف مسیحی نامه می

های  کرد و همچنین نظرش را درباره بحث را راهنمايی می

تنها گزارش های معتبر و . داد مختلف الهیاتی ارائه می

درباره زندگی و باورهای پولس، رساله  منابع دست اول

های خود او در کتاب  ها و رساله اعمال رسولان و نامه

ها منبع اخلاق و الهیات مسیحی  اين نامه .مقدس است

هستند و با توجه به اينكه مسیحیت امروزی به نوعی 

اهمیت   مسیحیت پولسی است، بررسی انديشه و آراء وی

 ؛337 ،3133ری،حید ؛3137،790ايلخانی،) دارد

Menzies ,1917:694؛ Schroeder,2003: 5) . 

متكلم، مفسر و فیلسوف ( ق696-371) رازی فخر   

وی پس از به . مشهور مسلمان و پیرو مسلک اشعری بود

پايان رساندن تحصیلات رسمی، جهت مناظرات علمی، 

ها و دانشمندان مناطق مختلف به  استفاده از کتابخانه

رازی ابتدا عقل گرا بود ولی . ر کردشهرهای مختلف سف

عرفانی روی  -های قرآنی در اواخر عمرش به پژوهش

او  .های عقلی نیز استفاده کرد آورد و در کنار آن از برهان

های خاص  هم در تحلیل مسائل فلسفی و يافتن پاسخ

علمی تلاش کرده و هم به تاريخ فلسفه و آرای فیلسوفان 

وی  .لیل آنها پرداخته استاحاطه داشته و به نقد و تح

شاگردان بسیاری تربیت کرد و آثار فراوانی نیز در کلام، 

 :نک) تفسیر، فلسفه و عرفان از خود به جای گذاشت

 دادبه، ؛3133،13اولوداغ، ؛3133،3/103 دينانی، ابراهیمی

 (.3133،303 جوادپور، ؛003، 3137

 مفهوم ایمان از دیدگاه پولس( 1

در . گردد ان به عهد قديم بر میپیشینه طرح بحث ايم

مشتق شده  amān'که از واژه عبری )عهد قديم ايمان 
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 ، تكیه بر او(33،6تكوين، )اعتماد به خدا به معنای ( است

(Driver,1904:174؛Hatch, 1925:5)  شناخت و و

تصديق رابطه خاصی است که خدا با اسرائیل برقرار کرده 

 Pickar, 2003:590؛Torrance, 1956:112) است

خداوند اين رابطه عهدی را ايجاد کرده و انسان بايد به  .(

شروط . های او باور داشته باشد او امیدوار بوده و به وعده

(. 7-3/3تثنیه،) اين عهد نیز فرامین و دستورات او هستند

هايی که در عهد قديم برای ايمان به کار  تمام واژه

بر اين دارند که  روند، متعلقشان خداوند است و دلالت می

های او اعتماد و باور  به او امیدوار بوده و به او و وعده

داشت و متوجه بود که او به نحو حداکثری شايسته اعتماد 

ايمان به خداوند شامل کل (. Hatch, 1925:5) است

ای است که بین خدا و انسان وجود دارد؛ همچنین  رابطه

وسیله رابطه ان دها ب شامل تمام راه هايی است که انسان

پس ايمان در عهد قديم . کنند خود با خداوند را ابراز می

اشاره به پذيرش ذهنی، اعتماد قلبی و اطاعت عملی دارد 

و همچنین به معنای تصديق فرامین خدا و اطاعت از 

 :در مورد بحث از ايمان در عهد قديم نک) آنهاست

Hatch, 1917:2-17 ؛Garlington,1990, 217-

 ؛Morgan,1912:689 ؛Pickar , 2003:590؛ 224

Peterson, 2007:44 .) 

له ايمان جايگاه بسیار مهمی أدر عهد جديد نیز، مس   

خود عیسی مسیح به خدا ايمان و اعتماد داشت و . دارد

 کرد که اينگونه باشند رسولان خود را سفارش اکید می

(Bousset, 1907:91 ؛Hatch, 1925:5 .) او هرگز از

 خواست که به جای خدا به خود او اعتماد کنند یآنها نم

و انجیل متی  (33،00)و در انجیل مرقس  (33،6متی، )

 :نک) شود خدا يگانه متعلق ايمان توصیف می (03،03)

Hatch, 1925:6.) 

ايمان در عهد جديد بیشتر جنبه معرفتی و شناختی دارد    

 و به معنای اعتقاد يقینی و باور راسخ است

(Treier,2005: 226.) 

بخش قابل توجهی از عهد جديد را رسالات پولس    

پولس ايمان را اصل اساسی مسیحیت و . دهند تشكیل می

و علت ( Hatch, 1917:38)ويژگی برجسته مسیحیان 

مسیحیت اولیه گسترده دوره اصلی نجات دانسته و در 

 دهد ترين و عمیق ترين بیان از مفهوم ايمان را ارائه می

(Donfried,1996 :327.) یستن انسان فعل ايمان، 

ايمان  (0:3افسسیان، به پولس رساله)است  خدا فعل بلكه

 هديه خدا برای هر انسانی است که آن را بخواهد

چند اين ايمان قابل رشد است  ، هر(30/1رومیان، )

(Hatch, 1917: 49 .) در مفهوم پولسی ايمان دو

به يكباره در  آن. عنصر عبرانی و يونانی وجود دارد

 ,Hatch :نک) بردارنده اعتقاد، اعتماد و وفاداری است

 . (33همان،) ايمان اساس دين و اخلاق است(. 1925:9

 معنای لغوی( 1-1

و « pisteuo»پولس در بیان مفهوم ايمان از واژه يونانی 

کند که معمولا به  استفاده می( pistis) صورت اسمی آن

 :Hooker, 2005) است معنای ايمان، اعتماد و باور

و  «faith»بنابراين ايمان ترجمه کلمه انگلیسی(. 902

و اسم عبرانی « fides, fide, fidere »کلمه لاتینی

«emunah » و اسم يونانی«pistis »به معنی  است که

 اعتمادو  reliance))توکل  ،(confidence)  اطمینان

((trust نک) باشد می  : Stein, 2011:397؛ 

Torrance,1956:111 ؛Knight,2008:206  ؛

Hooker,2005: 902 ؛Bassett,1998: 415 ؛ 

Hatch, 1917:82.) 

 معنای اصطلاحی( 1-2

 ایمان و اعتماد( 1-2-1

پولس تعريف خود از ايمان را در رساله به عبرانیان بیان 

ايمان يعنی » :گويد پولس در تعريف ايمان می. کند می

داريم واقع خواهد شد و ايمان اطمینان به اينكه آنچه امید 

يعنی يقین به آنچه اعتقاد داريم گرچه قادر به ديدنشان 

در اين تعريف ايمان همان (. 33/3عبرانیان،) «نیستیم

 .اعتماد و اطمینان در نظر گرفته شده است
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تواند  ايمان، الهام بخشِ اعتماد و اطمینانی است که می   

اول ) را انجام دهد کوهها را به حرکت درآورد و معجزاتی

 (.0-31قرنتیان، 

توان گفت ايمان در عهد جديد بطور کلی به معنی  می   

متقاعد شدن ذهن به درست بودن و حقیقت داشتن 

وقتی حكمی درست است پس قابل اعتماد . حكمی است

 ) معنای اصلی ايمان اعتماد است ،بنابراين. است

Eastons,1897: 422طبق  البته. (3131،373هاکس، ؛

گیرند و  اين تعريف، اموری که مورد اعتماد قرار می

 شوند ممكن است ناديدنی باشند پذيرفته می

(Popeshenouda,1989:25-38 .) اعتماد از مفاهیمی

ت و گاهی علاوه بر است که به شدت با ايمان مرتبط اس

آيد، با ايمان يكی شمرده  های آن به شمار می آنكه از نشانه

بنیادی است که رابطه خدا و  3به خدا اعتماد. شود می

باور و ايمان به خدا . گیرد انسان بر اساس آن شكل می

همان اعتماد و اطمینان و يا يقین تزلزل ناپذير به حقیقت 

چند شاهد و گواه ديگری بر  وعده های خداوند است هر

همچنین ايمان، اعتماد و اطمینان به تحقق . آن نباشد

بینیم بر  در ظاهر هر چه میهای اوست هرچند  وعده

از (. Torrey, 1997 : 363) خلاف تحقق آنها باشد

کند که در ايمان بايد به خدا  کید میأهمین جهت پولس ت

تا پايه ايمان شما بر خود » :اعتماد کرد نه بر عقل بشری

 (.0/3اول قرنتیان، )« خدا باشد نه بر حكمت انسان

اعتماد، روشی برای به هر حال تعريف ايمان به عنوان    

متمرکز کردن اين اعتماد بر قابل اعتماد بودن مشیت الهی 

های  استعاره. هم در سعادت و هم در شقاوت است

شود، مانند پدر،  مشهور که برای الوهیت به کار برده می

بیانگر اين اعتقاد است که چنین متعلَقی شايستگی اعتماد 

 . و ايمان قلبی را دارد

بینیم که اين اعتماد و  می 33/رساله عبرانیان با توجه به   

شود؛ اما تاکید اين رساله  ايمان شامل حال و آينده می

                                                 
1 - Trust in God 

در اين . بیشتر بر آينده و ماهیت آينده نگری ايمان است

شود  هايی از ايمان افراد در عهد قديم ذکر می رساله نمونه

 ,Rhee 713) تا جنبه آينده نگری ايمان بیشتر روشن شود

1998: .) 

گويد،  از ايمان به عنوان اعتماد سخن میپولس وقتی    

الگويی از هدايت الهی در حوادث گذشته که بیشتر برای 

اين امر اين . کند پیامبران رخ داده است را نیز ارائه می

نتیجه گیری را که چنین هدايتی در آينده نیز ادامه خواهد 

يخی و حتی از لحاظ تار. سازد يافت قابل اعتماد می

. روانشناسی درک ايمان بدون چنین الگويی مشكل است

هرگاه ايمان به عنوان اعتماد بر اساس اين الگوی هدايت 

الهی قرار گیرد، اشاره بر اين دارد که بی اطمینانی در يک 

 تواند يا نبايد موجب تضعیف اين اطمینان شود لحظه نمی

(Pelikan,2005: 2956.) 

. کند ابراهیم است ولس ارائه میيكی از الگوهايی که پ   

من حقیقی ابراهیم را مثال ؤپولس برای معرفی ايمان و م

آنگاه ابرام به خداوند » زده و از اين عبارت عهد قديم که

اعتماد کرد و به همین سبب خداوند از او خشنود شده او 

از نظر . کند استفاده می(  33/6پیدايش، ) «را پذيرفت

به . نمونه کامل اين اعتماد استپولس ابراهیم الگو و 

خاطر اعتماد به خدا بود که ابراهیم حاضر شد فرزند خود 

های خداوند قرار بود در او تحقق يابد، قربانی  را، که وعده

هايش، به  ای در رابطه با وعده خداوند هیچ نشانه. کند

ابراهیم نشان نداد؛ ولی او ايمان آورد و به وعده خداوند 

همین که خداوند به ابراهیم وعده داد  .اطمینان داشت

استدلال و عقل او مانع عمل او نشد؛ . برای او کافی بود

در مورد فرزند دار شدن آنها . زيرا او به خدا اعتماد داشت

ابراهیم صد سال داشت و » خوانیم نیز در رساله رومیان می

. سارا نود سال و هیچیک قادر نبودند صاحب فرزند شوند

ن چون ايمان ابراهیم قوی بود به وعده خدا با وجود اي

او به خدا ايمان داشت و ايمانش روز به ... . شک نكرد

اش  شد و حتی قبل از آنكه خدا به وعده روز قويتر می

گفت زيرا يقین داشت که خدا  عمل کند او را سپاس می
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رومیان، )« های خود عمل کند قادر است به همه وعده

ايمان و اعتماد به وعده الهی،  به خاطر همین(. 7/33-03

عبرانیان، ) آنها صاحب فرزند و نسل فراوان شدند

33/33.) 

پس ايمان به عیسی نیز به معنای اعتماد يا اطمینان به    

اطمینان به اينكه چیزهايی که از او . عیسی مسیح است

دهد يا از اموری که در آنها  شود را انجام می درخواست می

دوم تیموتائوس، ) کند شود مراقبت می به او اعتماد می

منان در کارهای مختلفی، مثل محافظت، درمان، ؤم(. 3/30

 .کنند برند و اعتماد می کمک و بخشش، به مسیح پناه می

شود او آنها را انجام  در اموری که به او اعتماد و تكیه می

شود  اعتماد به او برای درمان موجب درمان می. خواهد داد

 ,Torrey...)ورت برای ياری و بخشش وو به همین ص

1997:365.) 

آيا پولس از اينكه عیسی نیز به خدا ايمان داشته نیز    

آورد؟ در برخی عبارات رسالات پولس  سخنی به میان می

شود که به صورت ايمان به  ديده می 3عبارت ايمانِ مسیح

با (. 0/36؛ غلاطیان 1/00رومیان )د شو مسیح ترجمه می

بینیم که پولس از ايمان خود  اين عبارات میتوجه به 

در اين مورد نیز ايمان به معنای . گويد مسیح سخن می

ايمان مسیح به خدا به معنای اعتماد او به . اعتماد است

خداست، حتی وقتی اطاعت او از اراده خداوند منجر به 

 (.Hooker,2005: 903) مرگش شود

 س از اعتماد سادهمعتقد است که ايمان پول 0البته هچَ   

رود و ايمان به صورت اعتماد همراه  عهد قديم فراتر می

و همچنین معتقد است اين  ،شود با حالتی عرفانی تبیین می

 تغییر مفهوم در اثر فرهنگ هلنیستی بوده است

 (.Hatch, 1925:10؛653333:)

  ایمان و امید( 1-2-2

                                                 
1 - The faith of christ 

2 -  Hatch 

3 - hope 

اقع خواهد ايمان يعنی اطمینان به اينكه آنچه امید داريم و»

شد، و ايمان يعنی يقین به آنچه اعتقاد داريم گرچه قادر 

پولس از عناصر (. 33/3عبرانیان،) «به ديدنشان نیستیم

. کند ديگری که در مفهوم ايمان دخیل است امید را ذکر می

در همین تعريف، پولس به پیوند ايمان و امید اشاره 

که وعده  ايمان بر مبنای امید به چیزهايی است. کند می

به . اين امید ريشه در اعتماد به خدا دارد. داده شده است

من به خداوند اعتماد دارد، امیدوار ؤعبارت ديگر چون م

در اين مورد نیز ابراهیم . است وعده های او تحقق يابند

از باب چهارمِ  33با توجه به آيه . نمونه ای عالی است

به ابراهیم فرمود زمانی که خدا » :گويد رساله رومیان که می

که به او پسری خواهد بخشید و از نسل او اقوام بسیاری 

به وجود خواهند آمد ابراهیم به وعده خدا ايمان آورد  

، ابراهیم به نسل «گرچه چنین امری در عمل محال بود

اين امید فرا عقلانی يا امید به امری که . زياد امیدوار بود

در مقابل امید  در عمل محال است، از جانب خداست و

بشری قرار دارد؛ ولی ايمان، اين دو امید را با هم جمع 

 .کند می

ما با امید نجات »گويد  پولس در تعريف امید می   

ايم و امید يعنی انتظار دريافت چیزی که هنوز  يافته

پس وقتی برای چیزی که هنوز رخ نداده، به خدا  ...نداريم

 «نتظر آن بمانیمامیدواريم، بايد با صبر و حوصله م

در نظر پولس ايمان و امید باعث (. 03-3/07رومیان، )

او . ايمان و امید افزايش پذيراند. شوند تقويت يكديگر می

الان خدای امید، شما را از کمال خوشی و » :گويد می

سلامتی در ايمان پر سازد تا به قوت روح القدس در امید 

 (.33/31رومیان، ) «افزوده گرديد

توجه به تعريف پولس، ايمان به فرد مومن اين با    

دهد که امور معنوی که به آنها امید دارد  اطمینان را می

بطور کامل تحقق خواهند يافت و اين اعتقاد که وحی 

الهی، که فراتر از شناخت حاصل از حواس است، حقیقت 

به عبارت ديگر در نگاه پولس ايمان جذبه و کششی . دارد

 (.33، 3133فصیحی، ) اودان ناديدنیاست به واقعیت ج
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ما به آنچه در مقابل چشمانمان قرار دارد يعنی به »

دهیم بلكه  ناملايمات و مشكلات اطراف خود اهمیت نمی

های آسمانی است که هنوز  نگاه و توجه ما به خوشی

 (.7/33دوم قرنتیان ) «ايم نديده

 ایمان، تصدیق و پذیرش(  -1-2

را تصديق و پذيرش معرفی  پولس در مواردی، ايمان

رسد وقتی پولس از ايمان به خدا يا  به نظر می. کند می

منظورش پذيرش و  ،گويد مسیح يا عمل مسیح سخن می

پذيرش  بازگشت ودر نظر وی ايمان . تصديق آنهاست

اين . دعوت خداست، خدايی که عیسی را دوباره زنده کرد

ويگردانی مفهوم، از جريان ايمان آوردن خود پولس که ر

از شريعت و روی آوردن به ايمان و تصديق دعوت خدا 

او معتقد بود ايمان، نه شريعت، . آيد و عیسی است، برمی

 ,Luhermann) به عدالت و تقوای الهی رهنمون است

1922: 2833  .) 

پس » :گويد برای مثال وی در مورد ايمان به مسیح می   

در وی رفتار چنانچه مسیح عیسی خداوند را پذيرفتید، 

نمايید که در او ريشه کرده و بنا شديد و در ايمان راسخ 

در رساله به قرنتیان نیز (. 3-0/6کولسیان، )« ايد گشته

خوانید و  نويسم مگر آنچه می چیزی به شما نمی» گويد می

کنید و امیدوارم که شما تا به آخر هم  آن را تصديق می

 (. 3/31دوم قرنتیان، ) «تصديق خواهید کرد

پولس ايمان به معنای تصديق و پذيرش را در برابر    

 :گويد برای مثال درباره ايمان عیسی می. دهد انكار قرار می

مومن می ماند زيرا خود ( عیسی) اگر بی ايمان شويم او»

 (.0/31دوم تیموتائوس، ) «تواند نمود را انكار نمی

ش پس از نظر پولس ايمان همان باور به خدا  و پذير   

به . او حقیقی و صحیح است 3مكاشفهاين است که 

عبارت ديگر ايمان پذيرش حقیقت وحی شده و آشكار 

 (.Pickar,2003: 589) شده است

 ایمان، اقرار زبانی و اعتقاد قلبی( 1-2-4

                                                 
1 - revelation 

پولس در بیان مراتب ايمان، از اقرار زبانی و اعتقاد قلبی 

ان اقرار کند اگر انسان با زبان خود نزد ديگر» .برد نام می

که عیسی مسیح خداوند است و در قلب خود نیز اعتقاد 

داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد نجات 

در ادامه فايده هر مرتبه را (. 39/3رومیان، ) «خواهد يافت

زيرا بوسیله ايمان قلبی است که » :کند اين گونه بیان می

می که کند و بعد هنگا شخص رضايت خدا را حاصل می

آورد نجات خود  در برابر ديگران ايمان خود را به زبان می

 (.39/39رومیان، ) «کند يید میأرا ت

در اينجا اقرار زبانی شرط ايمان شمرده نشده بلكه شرط    

به . های الهی است ايمان کامل، نجات و دريافت وعده

ايمان همراه با اقرار زبانی موجب نجات عبارت ديگر 

 .شود می

ولس در مفهوم ايمان برای کلام و سخن و دعوت پ   

در نظر او ايمان شامل . شفاهی جايگاه خاصی قائل است

موعظه، شنیدن، پذيرش و فهم انجیل است که انجیل 

به عقیده (. Pickar, 2003:592) همان کلام خداست

 «آيد ايمان از شنیدن مژده انجیل به وجود می» وی

ارتی يا خبری از چیزی بايد فردی بش(. 39/33رومیان، )

چگونه به کسی که خبری . بدهد تا ديگران ايمان بیاورند

ای بايد باشد  به عبارتی فرستاده. از او ندارند ايمان بیاورند

کلام . تا از خدايی خبر دهد که ديگران به او ايمان بیاورند

ابزاری است که خداوند برای ورود ايمان ( انجیل) خداوند

آيد و از طريق  مان از طريق کلام میاي. قرار داده است

 .کند کلام رشد و افزايش پیدا می

 2ایمان و محبت( 1-2-5

ديديم که در رسالات پولس ايمان بسیار مرتبط با امید و 

ايمان الهام بخش اطمینانی است که . اطمینان است

تواند کوهها را به حرکت درآورد و معجزاتی را انجام  می

اما ايمان از طريق محبت و (. 0-31اول قرنتیان، ) دهد

مهم آن است که ايمانی داشته باشیم » :کند عشق عمل می

                                                 
2 - Love 
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از اين بیان و (. 3/6غلاطیان، ) «که از آن محبت بجوشد

شود که ايمان در نظر پولس  موارد مشابه معلوم می

مفهومی پوياست که فعالیت خود را در محبت آشكار 

در کنار امید و ايمان (. Donfried,1996 :327) کند می

محبت يكی از فضايل سه گانه است که ارزشی پايدار در 

 زمین دارد و ابزاری برای کسب سعادت ابدی است

البته محبت در اين تثلیث والاتر (. 33-39/31رومیان، )

ماند ايمان امید و محبت، اما  پس سه چیز باقی می»است 

 (.31/31اول قرنتیان، ) «از همه اينها بزرگتر محبت است

پولس در سخنان خود چندين بار به تثلیث ايمان، امید    

؛ اول 3/3و 3/1اول تسالونیكیان،) کند و محبت اشاره می

از طرفی، همانطور که قبلا گفته شد، (. 31/31قرنتیان،

کند، و از طرف ديگر ايمان بايد  ايمان در محبت عمل می

کند با امید رشد کند و افزايش يابد تا جايی که تصديق 

 های خداوند تحقق خواند يافت وعده

(Donfried,1996:327 .) ايمان سرچشمه محبت و

توان نتايج ايمان  فضايل متعدد است که اين فضايل را می

هر فضیلت توانايی انسان را در . های آن دانست يا نشانه

مسیر نجات با ايمان . کند فضیلت ديگر و ايمان تقويت می

در اعتماد، امید و محبت گام بر سپس انسان . شود آغاز می

دارد که به نوعی محصول ايمانند و ايمان را تقويت  می

 ,Papageorgiou؛Hatch, 1917: 82 ) کنند می

1995: 102.) 

پولس محبت مسیح را فراتر از زندگی و مرگ و فراتر    

البته نه به . داند از فرشتگان و همه مخلوقات آسمانی می

بلكه به خاطر نشان دادن محبت خاطر تحقیر اين چیزها 

 (.3/13رومیان، ) والای خودش به مسیح

پس از اينكه خداوند محبت خود به مسیح را نشان داد    

اين مسئولیت بر عهده انسان هاست که از محبت مسیح 

ها را دوست داشت و با  زيرا مسیح انسان. تقلید کنند

مصلوب شدنش اين محبت را نشان داد حتی وقتی دشمن 

اکنون انتظار دارد او را دوست دارند و به . او بودند

 ,Papageorgiou) يكديگر نیز محبت ورزند

1995:106.) 

 مفهوم ایمان از دیدگاه فخر رازی( 2

ای  در اسلام واژه ايمان از اهمیت و منزلت ويژه   

 333برخوردار است تاجايی که مشتقات اسمی و فعلی آن 

در قرآن کريم ايمان شرط . بار در قرآن به کار رفته است

قبولی عمل صالح، ارزشمندی آن، وصول به حیات طیبه و 

مندی از برترين و نیكوترين ثوابهای الهی به شمار  بهره

رفته و ضامن سعادت و رستگاری انسان به شمار آمده 

 (.33/نحل) است

ايمان همچنین از مهمترين مقولات دين اسلام است که    

اسلامی بوده و زمینه ساز بسیاری از مورد توجه متكلمان 

 يكى از مكاتب کلام اسلامى. مناظرات کلامی شده است

سس اين ؤ، ماشعرىابوالحسن  .است مكتب اشعرى

معرفی همان تصديق به خدا و رسولش  را ايمان مكتب،

متوقف بر داشتن معرفت را صحت اين تصديق  کند و می

افراد يكی از بزرگان مكتب اشعری و از . داند می

ای که در حوزه جهان اسلام به بررسی مفهوم  برجسته

وی به بیان ديدگاه های . ايمان پرداخته، فخر رازی است

خود در باب معنا و مفهوم ايمان و مسائل مربوط به آن 

پرداخته و با ذکر دلايل و براهین نظرات خود را در اين 

 ايمان در نظر وی دارای جايگاه و. باره بیان کرده است

ايمان احسن طاعات، اشرف . اهمیت خاصی است

؛ 007: 0،ج3336رازی،) ها است مخلوقات و برترين خوبی

 (. 3737،36؛ همو، 339: 3،ج3709همو، 

 معنای لغوی( 2-1

های مختلف  فخر رازی پس از اينكه تعريف فرقه   

کند،  مسلمان از ايمان را در چهار گروه دسته بندی می

فخر رازی در بیان . کند بیان می تعريف خود از ايمان را

در تقسیم . دهد معنای لغوی ايمان دو تقسیم بندی ارائه می

اول آن را به معنای تصديق و يا اعتماد، و در تقسیم دوم 

 . داند آن را از ريشه تصديق و يا امان می

 تصدیق و اعتماد( 2-1-1
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در توضیح  3فخر رازی در تفسیر آيه سوم از سوره بقره

کند و هر دو را  غوی ايمان دو معنا را نقل میمعنای ل

از زبان صاحب الكشاف نقل می کند که . داند صحیح می

وقتی گفته . ايمان از ريشه امن و از باب افعال است

 يعنی او را تصديق کرد( آمنه) شود به او ايمان آورد می

؛ و در حقیقت به اين معناست که او را از تكذيب (صدقّه)

همچنین اگر با حرف باء . مان داشتو مخالفت در ا

اعتراف »و « اقرار کرد»بردارنده معانی  متعدی شود در

« ايمان آوردم»از زبان ابو زيد نقل می کند که . است« کرد

پس حقیقت ايمان . است( وثقتُ) «اعتماد کردم»به معنای 

يا دارای سكونت و ( ذا امن)اين است که دارای امنیت 

داند، که  هر دو گفته را صحیح میفخر رازی . آرامش شدم

کنند يا اعتماد دارند که او حق  بگويیم به او اعتراف می

 (.039: 0،ج3709رازی،) است

وی . داند رازی اصل لغوی ايمان را تصديق و اعتماد می   

در بحث از ايمان، به معنای تصديق تعلق خاطر خاصی 

ند؛ ولی ک در اينجا اعتماد را در کنار تصديق ذکر می. دارد

با اينكه اين دو را از يكديگر جدا کرده، حقیقت هر دو را 

به . يک چیز می داند که همان سكونت و آرامش است

رسد او در اصل، ايمان را به معنی آرامش گرفته که  نظر می

 .اين معنا در دو واژه تصديق و اعتماد ظاهر می شود

 تصدیق و امان( 2-1-2

ل ايمان در لغت را از دو رازی در توضیح اسم المومن اص

است؛ ( در مقابل تكذيب) اولی تصديق: داند یمصدر م

به معنای « بمومن»، 0«و ما انت بمومن لنا»زيرا در آيه 

. است( اخافه) در مقابل ترس) دومی امان. است« بمصدق»

 .آيد به دست می 1«و آمنهم من الخوف»معنای دوم از آيه 

دانان را بدون اينكه  وی در ادامه، نظر برخی از لغت   

آنها معتقدند اصل لغوی ايمان . کند تايید يا رد کند نقل می

                                                 
 يومنون بالغیب -3

 33/يوسف -0

 7/قريش -1

مصدر دوم يعنی امان است و با اين بیان تصديق را به امان 

ترسد شنونده او را تكذيب کند،  رساند که متكلم می می

پس وقتی شنونده او را تصديق کرد اين ترس از بین 

 شود می رود، پس تصديق ايمان نامیده می

بندی، ايمان از ديدگاه  بنابراين تقسیم(. 3796،333رازی،)

فخر رازی به معنی تصديق و امان است که هر يک در 

 .های تكذيب و اخافه است مقابل واژه

ها يكی از معانی،  ديديم که در هر يک از تقسیم بندی   

علاوه بر اين، فخر رازی در جاهای . شود تصديق ذکر می

. کند کید میأو بر آن ت يمان را تصديق دانستهديگر معنای ا

در تفسیر آيه چهارم سوره بقره، ايمانی که با حرف باء 

پس اگر بگويیم . داند متعدی شود را به معنای تصديق می

فلانی به چیزی ايمان آورد منظور تصديق آن است، نه 

 (.033: 0،ج3709رازی،) نماز خواندن و روزه گرفتن

کند که  بیان می 7«للِْمؤُمِْنِین يؤُْمِنُ وَ بِاللَهِ مِنُيؤُْ»در تفسیر    

ايمان به خداوند با حرف باء متعدی شده زيرا به معنای 

تصديق است که ضد کفر است؛ و ايمان به مومنین که با 

حرف لام متعدی شده به معنای گوش فرادادن و تسلیم 

 (.39: 36،ج3709رازی،) شدن در مقابل سخن آنهاست

 داند آثار ديگرش نیز ايمان را تصديق می در   

، 3733همو، ؛3131،33همو، ؛703 :33،ج3709رازی،)

363). 

با توجه به سیاق بحث و تعريف اصطلاحی که از ايمان    

رسد وی در بین معانی لغوی ذکر  دهد، به نظر می ارائه می

تصديق را معنای اصلی ( تصديق، امان و اعتماد) شده

 . داند می

 عنای اصطلاحیم( 2-2

فخر رازی در بیان معنای اصطلاحی ايمان، ايمان خداوند، 

منین را از يكديگر تفكیک ؤو ايمان م( ص) ايمان رسول

 . می کند

 ایمان خداوند( 2-2-1

                                                 
 63/توبه -7
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رازی بحث از ايمان خداوند را از اينجا آغاز می کند که 

او معتقد است اسم . من استؤيكی از اسماء خداوند الم

رازی، ) اسما و صفات خداوند است من، اشرفؤالم

اما ايمان . پس خداوند نیز ايمان دارد(. 617: 1،ج3709

من است به چه معناست؟ او در ؤخداوند و اينكه او م

ن بودن خداوند دو ؤمکند که م پاسخ به اين سوال بیان می

 . تصديق کننده و ايمنی دهنده: تواند داشته باشد معنا می

من ؤنظر رازی اگر اسم الماز  .تصدیق كننده( الف

 :خداوند را به المصدق تفسیر کنیم چند معنا دارد

چرا که . اينكه او از وحدانیت خود خبر می دهد( 3

پس آن اخبار . 3«هوَُ إِلَا إِلَاهَ لَا أَنَهُ اللَهُ شهَِدَ»: فرمايد می

 .است و اين تصديق، ايمان است

ه به دست آنها اينكه او پیامبران را با اظهار معجز( 0 

پس آشكار کردن معجزه از صفات فعل است . تصديق کرد

و همچنین المومن بر اين دلالت دارد که او پیامبران را با 

کلامش در ادعای رسالت تصديق کرده و برای همین 

پس اين اخبار و تصديق، . 0«اللَه رَسوُلُ مُحَمَدٌ» :فرمود

 .ايمان است

به بندگان از ثواب آخرت خداوند متعال در آنچه که ( 1

کند و در  و رزق دنیا وعده داده، بندگان را تصديق می

 عَدْنٍ جَناَتُ رَبهِِمْ عِندَ جَزَاؤُهُمْ»: فرمايد مورد ثواب می

 عَنهُْمْ اللَهُ   رضَىِ  أبََدًا فِیهَا خَلِدِينَ الْأَنهَْارُ تحَْتهَِا مِن تجَْرِى

و در مورد رزق  1«ربََه   خشَىِ نْلِمَ ذَالِکَ  عَنْهُ رضَوُاْ وَ

 .7«رِزْقُهَا اللَهِ علَىَ إِلَا الْأَرْضِ فىِ دَابَةٍ مِن مَا وَ»: فرمايد می

 الْفَزَعُ يحَْزُنهُُمُ لَا» :فرمايد منین میؤاو در صفات م( 7

پس او اين اخبار را تصديق . 3«المَْلئَكَةُ تتََلَقَئهُمُ وَ الْأکَبْرَُ

 .کند می

                                                 
 33/ال عمران 3-

 03/فتح -0

 3/بینه -1

 6/هود -7

 391/انبیا -3

 لَهُ إِنَا وَ الذکِْرَ نَزَلنَْا نحَْنُ إِنَا» :فرمايد اينكه می (3

 . کند پس اين وعده را تصديق می ، 6«لحاََفِظُون

من را بر ؤپس تمام اين معانی زمانی است که الم   

 . المصدق حمل کنیم

کند که اگر  فخر رازی در ادامه بیان می .ایمنی دهنده( ب

یم که خداوند بندگان را از من را بر اين حمل کنؤالم

تواند بر احوال دنیا و  کند، اين معنا می ها ايمن می بدی

درباره احوال دنیا نظر غزالی را نقل . آخرت حمل شود

کند که همانا زوال خوف معقول نیست مگر اينكه  می

خوفی باشد و خوفی نیست مگر وقتی امكان عدم باشد و 

پس فقط خداوند . از بین برنده خوفی نیست مگر خداوند

. منی جز او نیستؤپس م. تواند خوف را زايل کند می

دهد که شخص نابینا از اين  سپس اين گونه توضیح می

پس چشم بینا به . ترسد هلاک شود بیند، می جهت که نمی

پس خالق اين اعضا همان . کند او امنیت از هلاک عطا می

نسان کسی است که به واسطه خلق و عطای اين اعضا، از ا

بنده در اصل فطرتش ضعیف است و . کند ازاله خوف می

پس خدايی . ها و ترس های زيادی است در معرض آفت

که برای او غذاها و امكانات فراوان فراهم کرده است 

آفات تولد . کند بدون شكر هم او را از اين آفات حفظ می

مثل گرسنگی و تشنگی و آفات خارجی مثل آتش و غرق 

 .و اسارت

اما درباره امنیت خداوند در احوال آخرت توضیح    

دهد که خداوند کسی است که دلايل را قرار داده و  می

عقل را قوی کرده و ذهن را به معرفت توحیدش هدايت 

بهشت . کرده و اين معرفت را حصن قوی قرار داده است

در آخر اين سخن را از . نیز بازدارنده از انواع عذاب است

 کند و آن را سخنی نیک معرفی میداند  غزالی می

 (.333-3796،333رازی،)

 (ص)ایمان رسول ( 2-2-2

                                                 
 3/حجر -6



 
 

 3131بهار و تابستان، يازدهم ، شمارهپنجمسال ( علمی پژوهشی)الهیات تطبیقی، /  30

 

 وَ ربَِهِ مِن إِلَیْهِ أُنزِلَ بِمَا الرَسوُلُ ءَامَنَ» در تفسیر   

برای ايمان دو مرتبه قائل است ايمان رسول  3«الْمؤُْمنُِونَ

مرتبه متقدم ايمان را متعلق به . و ايمان مومنین( ص)

( ص) ايمان حضرت محمد. داند می( ص) رسولحضرت 

دانست که اين احكام و  به اين معناست که ايشان می

شرايع، وحی از جانب خداست و کسی که از آن خبر داده 

فرشته مبعوث از جانب خدا و معصوم از تحريف است و 

همچنین به اين معناست . شیطان گمراه کننده نبوده است

عجزات آشكار دانست که اين که ايشان با دلايل قوی و م

قرآن و احكام و شرايعِ درون آن از جانب خدا نازل شده 

است و القاء شیطان و سحر و کهانت و شعبده نبوده است 

به واسطه معجزات قوی که ( ص) و البته حضرت رسول

 به دست جبرئیل نازل شد به اين مطلب علم پیدا کرد

 (.393: 3،ج3709رازی، )

 نینایمان موم(  -2-2

منین ارائه ؤفخر رازی تعريف های متعددی از ايمان م

 توان آنها را در چند دسته طبقه بندی کرد دهد که می می

 (:31، 3133خادمی، )

 تعاریف مشیر به متعلقات ایمان( الف

ايمان عبارت است از تصديق همه آنچه که به ( 3-الف

است به ( ص) دانیم از دين حضرت محمد ضرورت می

الايمان عباره عن التصديق بكل ما عرف ) قادهمراه اعت

رازی، ) (مع الاعتقاد( ص) بالضروره کونه من دين محمد

 (.030 :0، ج3709

. کند وی برای اثبات اين تعريف چهار قید را بیان می   

ست و نكاتی را قید اول اينكه ايمان همان تصديق ا

 :کند پیرامون آن ذکر می

ست و اگر در عرف شرع اين، همان معنای لغوی آن ا( 3

آيد که متكلم  به معنای غیر از تصديق به کار رود لازم می

 غیر عرب باشد و اين در مورد قرآن صادق نیست

                                                 
 033/بقره -3

نیز  0«لنََا بِمؤُْمِنٍ أَنتَ مَا وَ» در تفسیر آيه(. 3131،33رازی،)

کند بیان  پس از اينكه معنای لغوی ايمان را تصديق ذکر می

 شود کند که اين معنا، در عرف شرع نیز حفظ می می

 (.703: 33،ج3709رازی، )

ايمان رايج ترين واژه بر زبان مسلمانان بوده است، ( 0 

شد،  پس اگر به غیر از معنای اصلی اش به کار برده می

انگیزه و کنجكاوی برای علت اين انتقال معنا زياد بود و 

ت، ايمان بر پس چون چنین نیس. علت آن مشهور می شد

 .اصل معنای وضعی خود، يعنی تصديق، باقی است

چون بر اين مطلب که ايمانِ متعدی به حرف باء بر ( 1

باقی است اجماع کرديم، پس غیر ( تصديق) اصل لغت

 .متعدی آن نیز چنین است

هر کجا خداوند ايمان را در قرآن کريم ذکر  کرده آن  (7

 00/، مجادله3961/لرا به قلب نسبت داده است؛ مانند نح
 .  پس ايمان از جنس تصديق است. 373/و حجرات7

اينكه خداوند در بسیاری از آيات ايمان را همراه با  (3

، 36/معاصی و گناهان ذکر کرده است، مانند حجرات

 . نشانگر اين است که عمل جزء يا تمام ايمان نیست

 3333/ابن عباس در اين مورد به قول خداوند در بقره   

کند که قصاص بر قاتل عمدی واجب است  احتجاج می

. من استؤمنین است پس او مؤپس چون خطاب به م

فمن عفی له من » :فرمايد دلیل ديگر اينكه خداوند می

انما » :فرمايد اند، زيرا می ها برادر ايمانی و اين« اخیه

ذلک » :فرمايد شاهد سوم اينكه می. 3«منون اخوهؤالم

                                                 
 33/يوسف -0

 بِالْايمَان     مطُْمئَنِ قَلبْهُُ وَ -1

 الْايمَانَ قُلُوبهِمُ فىِ بَکَتَ أوُْلَئکَ -7

 قُلُوبِكُمْ فىِ الْايمَانُ يدَخْلُِ لَمَا وَ -3

 بیَنْهَمَا فَأصَْلِحُواْ اقْتتََلُواْ الْمُؤْمنِیِنَ مِنَ طَائفتََانِ إِن وَ -6

 وَ بِالحْرِ الحْرُ  الْقتَْلىَ فىِ الْقِصَاصُ عَلیَْكُمُ کتُبَِ ءاَمنَُواْ الذَِينَ يَأَيهُا -3

  فَاتِبَاعُ ءٌ  شىَ أخَِیهِ مِنْ لهَُ عُفِىَ فَمَنْ   بِالْأُنثىَ  الْأُنثىَ وَ بِالْعبَدِْ الْعبَدُْ

 رَحْمَةٌ وَ ربَِكُمْ مِن تخَفیِفٌ ذاَلِکَ  بِإحِْسَانٍ إِلَیهِْ أَدَاءٌ وَ بِالْمَعْروُفِ

 39/حجرات -3
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من ؤو اين فقط شايسته م« مهتخفیف من ربكم و رح

 .است

آيات ديگری نیز وجود دارند که بر اين مطلب دلالت    

 مَا يهَُاجِروُاْ لَمْ وَ ءَامَنوُاْ الَذِينَ»برای مثال در آيه . کنند می

، کسی که 3«يهَُاجِروُاْ  حَتىَ ءٍ  شىَ مِن وَلیََتهِِم مِن لَكمُ

من ؤشده هنوز ممهاجرت نكرده و وعده عذاب به او داده 

و  3/، تحريم03/، انفال3/آيات ممتحنه. شود خوانده می

البته اين به معنای اين . نیز از اين دسته آياتند 13/نور

: 0،ج3709رازی،) منی گناهكار استؤنیست که هر م

030.) 

دلیل آن . قید دوم اينكه ايمان فقط تصديق زبانی نیست   

 يَقوُلُ مَن الناَسِ نَمِ وَ»: فرمايد سخن خداوند است که می

در اين آيه . 0«بِمؤُمِْنِین هُم مَا وَ الاخَِْرِ بِالْیوَْمِ وَ بِاللَهِ ءَامنََا

داند  من نمیؤکند م کسی را که فقط اقرار زبانی به ايمان می

و اگر ايمان به خداوند همان تصديق زبانی بود اين نفی 

 .صحیح نبود

لا تنكحوا »ما در آيه وی در پاسخ به اين سوال که عل   

اتفاق بر اقرار زبانی ايمان دارند  1«منؤالمشرکات حتی ي

گويد اين اتفاق نظر به اين خاطر است که در چنین  می

موردی پی بردن به باور قلبی امكان ندارد و اين عدم 

امكان قرينه شده برای حمل ايمان بر معنای ممكن که 

پس (. 371: 03ج،3709رازی،) عبارت از اقرار زبانی است

 .داند به دلیلی که ذکر شد اين مورد را استثنا می

زيرا کسی . قید سوم اينكه ايمان فقط تصديق نیز نیست   

 .شود من نامیده نمیؤکه جبت و طاغوت را تصديق کند م

قید چهارم اينكه شرط ايمان، تصديق تمام صفات    

برای کسی که ( ص)زيرا حضرت رسول . خداوند نیست

هنش حتی اينكه خداوند عالم بذات است خطور به ذ

در صورتی که اگر اين . نكرده حكم به ايمان کرده است

قید شرط معتبری در تحقق ايمان بود، جايز نبود حضرت 

                                                 
 30/انفال -3

 3/بقره -0

 003/بقره -1

به ايمان کسی حكم کند قبل از اينكه در اين  (ص)رسول 

 (.031: 0،ج3709رازی، ) مورد از او تحقیق کند

است در همه آن چیزی  ايمان تصديق خداوند( 0-الف

 (تصديق الله فی کل ما اخبر عنه) که از او خبر داده شده

 (.196: 1،ج3793؛همو،3737،33رازی،)

ايمان در شرع عبارت است از تصديق حضرت ( 1-الف

رسول به همه آن چیزی که به ضرورت بدانیم او آورده 

بر (. تصديق الرسول بكل ما علم بالضروره مجیئه به) است

دانند و سلف که  عتزله که آن را اسم طاعات میخلاف م

آن را اسم تصديق قلبی و اقرار زبانی و عمل جوارحی 

 (.339-363 ،3733رازی،) دانند می

ايمان تصديق اين است که گناهان سموم ( 7-الف

گويد ايمان عبارت  سوره بقره، می73ذيل آيه . اند کشنده

اند و يقین  است از تصديق به اينكه گناهان سموم کشنده

 کید بر اين تصديق و از بین رفتن شک استأهمان ت

 (.33: 7،ج3709رازی، )

 ايمان اقرار است به تمامی آنچه که خداوند( 3-الف

 الإقرار عن عبارة الإيمان)متعال آنها را واجب ساخته است 

 (.633: 03، ج3709رازی،) (تعالى به اللّه کلف ما بجمیع

 ایمانتعاریف مشیر به مقومات ( ب

 تصدیق قلبی( 1-ب

پس از نقل  7«بِالْغَیبِْ يؤُْمِنوُنَ الَذِينَ» رازی در تفسیر

تعاريف فرق مختلف از ايمان، نظر خود را درباره حقیقت 

در حالی که نماز و زکات را فعل ) او. کند ايمان بیان می

ايمان را فعل قلب و مفهوم ايمان را نیز ( داند اعضا می

؛ (الايمان عباره عن التصديق بالقلب) ددان تصديق قلبی می

داند و به توضیح آن  ولی اين بیان را نیازمند شرح می

 .پردازد که ماهیت تصديق قلبی چیست می

وی اينكه ايمان تصديق قلبی است را حكم ذهنی    

اينكه » :دهد داند و اينگونه حكم ذهنی را توضیح می می

کند که  ت نمیگويد عالم حادث است به اين دلال کسی می
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بلكه به اين دلالت . عالم متصف به صفت حدوث است

دارد که گوينده حكم به حدوث عالم داده است و حكم 

به ثبوت حدوث برای عالم مغاير با ثبوت حدوث عالم 

پس اين حكم ذهنی به اثبات يا نفی امری است که . است

شود و اختلاف  در هر زبانی به لفظی خاص از آن تعبیر می

رات و الفاظ، با اينكه حكم ذهنی بودن موضوع عبا

کند که حكم ذهنی امری  واحدی است، بر اين دلالت می

غیر از اين عبارات و الفاظ است و از آنجا که اين عبارات 

کنند و دال غیر از مدلول است پس  دلالت بر اين حكم می

گويیم اين حكم ذهنی غیر از علم است زيرا شخص  می

پس دانستیم . کند اهی به آن حكم میجاهل به چیزی، گ

که اين حكم ذهنی مغاير علم است و منظور از تصديق 

 (.033: 0،ج3709رازی، ) «قلبی اين حكم ذهنی است

جايگاه : گويد رازی علاوه بر اين، در موارد متعددی می   

 داند ايمان قلب است و ايمان را عمل و يا صفت قلب می

؛ 69: 36و ج336: 03و ج066: 3،ج3709رازی، )

 (.333بی تا، ؛ همو،3796،36همو،

کند که ايمان تصديق به قلب است ولی  او تاکید می   

پس . شهادت اقرار به زبان؛ و اين دو مغاير يكديگرند

 ايمان غیر از اقرار زبانی است و قائم به قلب است

يا مقلب القلوب » وی عبارت(. 037: 3،ج3709رازی،)

به عنوان شاهدی صريح برای را « ثبت قلبی علی دينک

 (.3796،33رازی،) کند قلبی بودن ايمان ذکر می

 معرفت قلبی و اقرار زبانی ( 2-ب

رازی در موارد متعددی با تعابیری متفاوت ايمان را به 

وی . کند صورت معرفت قلبی و اقرار زبانی تعريف می

معتقد است پس از حصول معرفت قلبی در درون، اين 

اقرار زبانی ظاهر می شود، و اين همان معرفت به صورت 

 (. 031: 01،ج3709رازی،) ايمان است

در جای ديگر نیز آن را تصديق قلبی و اقرار زبانی    

الايمان عباره عن التصديق بالقلب و ) کند تعريف می

 ما وَ»در تفسیر (. 371: 03،ج3709رازی،) (الاقرار باللسان

 کند کید میأنیز بر همین بیان ت 3«إيمانَكُمْ لِیُضیعَ اللَهُ کانَ

موارد متعدد ديگری در تفسیر (. 31: 7،ج3709رازی، )

شود که دو رکن اصلی ايمان را  کبیر رازی يافت می

ند ک معرفت و تنزيه قلبی و اقرار و توحید زبانی معرفی می

: 0و ج 031: 01؛ ج36و ص396: 03،ج3709رازی،)

033.) 

اين تعريف سوق داده، به  يكی از دلايلی که رازی را به   

گفته خودش، آن است که فرعون، به حكم موسی، به الله 

معرفت داشت ولی چون اقرار نكرد کافر بود؛ پس نتیجه 

گیرد معرفت شرط کافی برای ايمان نیست و اقرار نیز  می

 (.3796،313رازی،) نیاز است

وی استدلال ديگری در بیان اين اعتقاد که تصديق و    

کند و در حصول ايمان، معرفت نیز  نها کفايت نمیاقرار ت

، که 0«يؤُْمِنُون رَبهِِمْ باَِياَتِ هُم الَذِينَ وَ»نیاز است، در تفسیر

در نظر او آيات . دهد منان است، ارائه میؤدر مدح م

در . اند که دلالت بر وجود او دارند خداوند، موجوداتی

آيات خداوند  دهد که ايمان به ادامه اين گونه توضیح می

به معنی تصديق آنهاست و اگر منظور از تصديق آنها، 

وجودشان باشد پس بديهی است و صاحب اين تصديق 

مستحق مدح نیست و اگر منظور اين باشد که آيات و 

دلايلی بر وجود صانعند، مشخص است که اين مطلب با 

من، به ؤپس انسان م. آيد نظر و استدلال به دست می

صفات او معرفت دارد و اگر معرفت قلبی وجود صانع و 

 رازی،) شود حاصل شود اقرار زبانی حاصل می

اين دومین دلیلی بود که در آثار وی (. 031: 01،ج3709

يید تعريف ايمان به صورت معرفت قلبی و اقرار أدر ت

 .شود زبانی ديده می

بنا به نقل . کند دغیم استدلال ديگری نیز از وی نقل می   

کند که برای ايمان  رازی اين گونه استدلال میوی، فخر 

احكامی است، برخی متعلق به باطن و برخی متعلق به 
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آنچه متعلق به باطن است احكام آخرت است . ظاهر است

و آن فرع بر علم و معرفتی است که بر مردم پوشیده 

آنچه متعلق به ظاهر است احكام دنیاست و اين . است

بعد از اينكه دانستیم او مسلمان شود مگر  احكام اقامه نمی

پس . شود است و اين شناخت به اقرار زبانی حاصل می

سخن و اقرار زبانی  معرفت رکن اصلی در حق خداوند و

 (.303و 303، 0993دغیم،) رکن شرعی در حق مردم است

رازی در تعاريف گذشته عمل را ذکر نكرده و بر    

. د کرده استکیأتصديق و معرفت قلبی و اقرار زبانی ت

ولی در موارد اندکی عمل را نیز در تعريف ايمان داخل 

 .می کند

 معرفت قلبی، اقرار زبانی و عمل جوارحی(  -ب

داند معرفت  او در مواردی ايمان را قائم به سه چیز می

در توضیح اين مطلب . قلبی، اقرار زبانی و عمل جوارحی

را به  خداوند ايمان» :گويد می 073/در تفسیر ابراهیم

درخت تشبیه کرده زيرا درخت قائم به سه چیز است 

ايمان نیز چنین . ريشه راسخ، اصل قائم و شاخه های بلند

در (. 333 ،3796؛ رازی،30: 33،ج3709رازی،) «است

اقرار، : کند کتاب لوامع نیز ارکان ايمان را سه چیز ذکر می

 (.3796،33رازی،) اعتقاد و عمل

ی بر اينكه عمل خارج از ايمان و رازی در موارد متعدد   

لذا به صرف اين دو . کند کید میأاز ثمرات آن است ت

تعريفی که وی عمل را از ارکان ايمان معرفی کرده 

 .توان حكم کرد که در نظر او عمل جزء ايمان است نمی

تعاریف مشیر به ایمانِ مبتنی بر دلیل و همراه با ( ج

 معرفت

قط اعتقاد مدلل تعريف رازی در يک مورد ايمان را ف

منظور از ايمان را  0سوره طه 30در تفسیر آيه . کند می

المراد من »: گويد داند که می اعتقاد مبتنی بر دلیل می
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بر مبنای اين تعريف معتقد است که ايمان بايد بر پايه    

اگر ايمان کسی برهانی و مدلل دلیل و برهان باشد و 

وی نقطه شروع . توان نام مومن را بر او گذاشت نباشد نمی

داند که  ايمان را تلاش خود فرد برای يافتن حقیقت می

مرحله بعد، ايمان الهامی است . بايد بر مبنای استدلال باشد

رازی اين مطلب را در تفسیر . شود من میؤکه وارد قلب م

يعنی « منواؤلم ت»دهد که  توضیح میسوره حجرات  37آيه 

ايد  شما فعل ايمان را انجام نداده و جستجوی دلايل نكرده

يعنی هنوز « لما يدخل الايمان فی قلوبكم»: و اينكه فرمود

رازی، ) ايمان جدای از عمل شما وارد قلبتان نشده است

 (.336: 03،ج3709

هی با توجه به اينكه فخر رازی در مفهوم ايمان جايگا   

ويژه برای تصديق قائل است، اگر ايمان را تصديق قلبی 

بدانیم که به معنای شهادت دادن به حقانیت واقعیت 

شده و پذيرفتن آن واقعیت است، اين حالت از يک  آشكار

ای خضوع و تسلیم درونی است و از طرف  طرف گونه

در اين . ديگر نوعی ارتباط فعالانه با موضوع تصديق است

توان ايمان مبتنی بر علم و معرفت داشت،  یصورت، هم م

يعنی مبتنی بر باور صادقی که صدقش اثبات شده است و 

بر اين اساس . هم ايمان مبتنی بر شهود و رويت باطنی

است که فخر رازی در برخی موارد علم و معرفت و در 

 داند مواردی دريافت های درونی و الهام را علت ايمان می

 (.31مهدوی نژاد، )

در موارد متعددی نیز ايمان همان معرفت معرفی شده    

الايمان »: کند در جايی ايمان را اين گونه معرفی می. است

در (. 173: 33ج ،3709رازی،) «به عباره عن المعرفه به

دهد که اين آيه  توضیح می 1«باِلْايمَانِ    مُطمَْئنِ قلَْبُهُ وَ»تفسیر 

ن قلب است و از اين کند که محل ايما بر اين دلالت می

در (. 033: 09،ج3709رازی، ) داند رو ايمان را معرفت می
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جای ديگر پس از تشبیه ايمان به نور، ايمان را معرفت 

علاوه (. 136: 01،ج3709رازی، ) داند خداوند و شرايع می

بر اين، متعلق اين معرفت وحدانیت واجب الوجود و 

ذکر شده  حادث بودن ما سوای او نیز مخلوق بودن و

 (.033: 3،ج3709رازی،) است

 بینیم فخر رازی در اواخر تفسیر خود همانطور که می   

ای عقل گرا تعريف  ايمان را به گونه( 03و 00جلدهای )

اش با توجه به  خر حیات فكریأاو در دوره مت. کند می

محدوديت عقل و ناتوانی خرد در توحید، به ايمان گرايی 

کند؛ که اين گرايش او در  خردپیشه گرايش پیدا می

يک ايمان . سوره حجرات نمايان است 37تفسیرش از آيه 

گیرد، آنجا که  ای دوگانه پیش می گرای خردپیشه شیوه

اما وقتی در . کند براهین خوبی دارد از آنها استفاده می

شود به ايمان محض متوسل  بحث دچار مشكل می

 . شود می

. داند ل از عقلانیت نمیفخر رازی ايمان را ساحتی مستق   

بلكه بر آن است که علم و معرفت و تصديقِ منطقی از 

اسباب و علل  ايمان است، هر چند که جوهر ايمان معادل 

آنها نیست؛ يعنی اين تصديق ايمانی مسبوق به يک 

با اين تصديق منطقی نبوت پیامبران . تصديق منطقی است

شود  می به صورت يک قضیه خارجی معلومِ انسان... و

ولی اين معلوم شدن همان ايمان نیست؛ چرا که ممكن 

است شخصی صاحب اين علم و معرفت گردد ولی در 

پس معرفت يكی از . های خود سرسپرده نشود برابر آگاهی

 (.3133،37مهدوی نژاد،) علل موجبه ايمان است

رسد او در تعريف ايمان، اصل را  پس به نظر می   

اگر از اقرار زبانی و عمل سخن داند و  تصديق قلبی می

گويد معتقد است آنها از تصديق و معرفت قلبی حاصل  می

شوند و از نتايج آن هستند، نه اينكه به طور مستقیم در  می

 .ايمان دخیل باشند

 مقایسه دیدگاه پولس رسول و فخر رازی (  

رد توجه ای در مطالعات پیشینیان نیز مو مطالعات مقايسه

 توان به صورت ای را می لعه مقايسهمطا. بوده است

توصیف و »و يا « شناخت دو ديدگاه در پرتو مقايسه»

به عبارت ديگر . تعريف کرد« تبیین موارد خلاف و وفاق

زاری است که از طريق شناخت ای اب های مقايسه بررسی

له به أهای دو ديدگاه به يک مس ها و تفاوت شباهت

ر اين راستا به د. کند شناخت عمیق تر دست پیدا می

له ايمان در اين قسمت نظرات أمنظور شناخت بهتر مس

 . شود پولس و فخر رازی درباره مفهوم ايمان مقايسه می

در نظام فكری هر دو متفكر، ايمان دارای اهمیت والايی    

هر دو ايمان را اساس دين و . است و نقش به سزايی دارد

پولس، ايمان  .دانند اخلاق و عامل اصلی نجات انسان می

را اصل اساسی مسیحیت، ويژگی برجسته مسیحیان، علت 

. داند اصلی نجات و سرچشمه فضیلت های اخلاقی می

رازی نیز از ايمان به عنوان احسن طاعات، اشرف 

 .کند ها ياد می مخلوقات و برترين خوبی

در بیان معنای لغوی ايمان، هر دو به اعتماد اشاره    

بیان شد واژه ای که پولس برای  همانطور که. کنند می

در لغت به معنای  (pistis)کند  مفهوم ايمان استفاده می

فخر رازی نیز در بررسی لغوی . اطمینان و اعتماد است

البته . کند ايمان، معانی اعتماد، تصديق و امان را بیان می

کند و  کید بیشتری میأرازی بر معانی اعتماد و تصديق ت

پس . ها آرامش و سكونت استمعتقد است حقیقت آن

بینیم که فخر رازی درباره معنای لغوی ايمان نسبت به  می

کند و معتقد  پولس، به معانی تصديق و امنیت نیز اشاره می

است ايمان آوردن به نوعی در امان داشتن خود و در 

لازم به ذکر است که . آرامش و سكونت بودن است

ت معانی تصديق و به صراح« pistis» هرچند واژه يونانی

رساند ولی پولس در توضیح و بیان  امنیت را نمی

گويد  اصطلاحی ايمان از پذيرش و تصديق نیز سخن می

 .داند و امنیت و آرامش را از نتايج ايمان می

در تعريف مفهوم ايمان و بیان اصطلاحی آن، پولس و    

مشهورترين . های متعددی دارند فخر رازی هر کدام  بیان

ايمان عبارت است از »رازی از ايمان اين است که  تعريف

دانیم از دين حضرت  تصديق همه آنچه که به ضرورت می
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پولس نیز به صراحت . «است به همراه اعتقاد( ص) محمد

ايمان يعنی اطمینان به »کند که  ايمان را اينگونه تعريف می

اينكه آنچه امید داريم واقع خواهد شد، و ايمان يعنی يقین 

. «آنچه اعتقاد داريم، گرچه قادر به ديدنشان نیستیم به

توان گفت هر دو، ايمان را پذيرش، تصديق و باور به  می

آنچه که بوسیله کلام خدا به ما رسیده و اعتماد به آن 

 . دانند می

در تعريف اصطلاحی ايمان، تفاوت در اينجاست که    

کید أپولس بر باور و اعتماد به تحقق وعده های الهی ت

دارد ولی فخر رازی به دنبال تعريف جامع از ايمان است 

بطور کلی، پولس . که تمام متعلقات ايمان را شامل شود

کید أدر تعريف و تبیین ايمان بر مفهوم اعتماد بسیار ت

البته اموری . داند کند و معنای اصلی ايمان را اعتماد می می

وند ممكن ش گیرند و پذيرفته می که مورد اعتماد قرار می

باور و ايمان به خدا همان اعتماد و . است ناديدنی باشند

های  اطمینان و يا يقین تزلزل ناپذير به حقیقت وعده

البته علاوه بر اين، پولس در مواردی، ايمان . خداوند است

. کند نیز معرفی می( در مقابل انكار) را تصديق و پذيرش

ر به خدا و باو بازگشت ودر اين موارد ايمان به معنی 

پذيرش دعوت او و حقیقتِ آشكار شده توسط عیسی 

ولی فخر رازی بیشتر از مفهوم پذيرش و تصديق . است

از . داند د و ايمان را همان تصديق قلبی میکن استفاده می

سوی ديگر، پولس مسیح را مكاشفه خدا و در نتیجه 

داند در صورتی که فخر رازی چنین امری  متعلق ايمان می

 .پذيرد یرا نم

له مفهوم ايمان از نظر پولس و أمورد ديگری که در مس   

همانطور که . رازی قابل مقايسه است، ايمان پیامبر است

ايمان مسیح به خدا به معنای بیان شد به اعتقاد پولس، 

اعتماد کامل او در همه امور به خداست، حتی وقتی 

نیز  رازی. اطاعت او از اراده خداوند منجر به مرگش شود

پذيرش و تصديق را به معنای ( ص) ايمان حضرت محمد

وند به ايشان بدون هیچ حقیقت وحی شده از سوی خدا

به ( ص) داند و معتقد است حضرت محمد تحريفی می

که به او رسیده بود اعتماد و ايمان ( قرآن) سخن خداوند

بینیم که وقتی اين دو متفكر مسلمان و  بنابراين می. داشت

و عیسی سخن ( ص) ايمان حضرت محمدمسیحی از 

گويند، منظورشان همان تصديق، پذيرش و اعتماد  می

هر چند پولس زمینه الوهیت . پیامبر به سخن خداست

مسیح را در آثارش بنیاد نهاده و ايمان به مسیح به عنوان 

دارد اما رازی چنین  مكاشفه خدا و خود خدا را اعلام می

 .ندارد( ص) بر اسلاماعتقادی در مورد مسیح و پیام

، در بیان مفهوم ايمان به هر دو متفكر مسیحی و مسلمان   

پولس معتقد است ايمان کامل . اقرار زبانی نیز توجه دارند

. شود که هم قلبی باشد و هم زبانی در صورتی حاصل می

فخر رازی نیز ايمان را تصديق قلبی و اقرار زبانی تعريف 

ر آنها وجود دارد و آن اينكه البته تفاوتی در نظ. کند می

داند ولی رازی  پولس اقرار زبانی را شرط کمال ايمان می

کند، به اين معنا که  اقرار زبانی را شرط صحت آن ذکر می

به . اگر زبان اقرار به ايمان نكند ايمان حاصل نشده است

رسد در نظر پولس اقرار زبانی  عبارت ديگر، به نظر می

بلكه شرط ايمان کامل، نجات و  شرط ايمان شمرده نشده

های الهی است و ايمان همراه با اقرار زبانی  دريافت وعده

 .شود موجب نجات می

در بیان معنای لغوی ايمان گفته شد که فخر رازی امان    

وی از اين معنا در . داند و امنیت را از معانی واژه ايمان می

ستفاده من خداوند اؤبحث ايمان خداوند و توضیح اسم الم

من بودن خداوند را به صورت تصديق ؤرازی م. کند می

خود،  خداوند وحدانیت. کند کننده و ايمنی دهنده معنا می

هايی که داده است را تصديق  نبوت پیامبران و تحقق وعده

کند و همچنین در دنیا و آخرت ايمنی دهنده است و  می

ايمان ولی پولس از . کند موجبات امنیت انسان را فراهم می

 . گويد خداوند به معنای امنیت سخن نمی

های ايمان پولس که در بیان فخر رازی ديده  از مشخصه   

 شود آن است که پولس در عباراتی از مفهوم امید نمی

نیز برای تعريف ايمان ( های خداوند امید به تحقق وعده)

البته اين امید ريشه در اعتماد به خدا دارد . کند استفاده می
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اعتماد دارد،  من به خداوندؤه عبارت ديگر چون مو ب

 . های او تحقق يابند امیدوار است وعده

همچنین پولس پیوند عمیقی میان ايمان و محبت برقرار    

به نظر وی ايمان از طريق محبت و عشق عمل . کند می

کند و مفهومی پوياست که فعالیت خود را در محبت  می

، امید و محبت به عنوان پولس از ايمان. کند آشكار می

کند که ارزشی پايدار در زمین  های سه گانه ياد می فضیلت

 .دارند و ابزاری برای کسب سعادت ابدی اند

درباره رابطه ايمان و عمل، رازی در مواردی ايمان را    

معرفت قلبی، اقرار زبانی و عمل : داند قائم به سه چیز می

بر اينكه عمل خارج البته وی در موارد متعددی . جوارحی

رسد  به نظر می. کند کید میأاز ايمان و از ثمرات آن است ت

او تصديق قلبی را همان ايمان معرفی کرده و عمل را 

. داند حاصل و نتیجه ايمان و نه دخیل در مفهوم ايمان می

از دلايل او اين است که خداوند در بسیاری از آيات، 

ذکر کرده است و اين ايمان را همراه با معاصی و گناهان 

 .نشانگر اين است که عمل جزء يا تمام ايمان نیست

در انديشه پولس اعمال نیک، که همان اعمال اخلاقی    

مطرح شده توسط عیسی مسیح و اعمال گزارش شده 

در نظر پولس . درباره او است، ثمره و نتیجه ايمان هستند

من تسلیم محض فرامین خداست و امر او را ؤفرد م

به عبارتی . کند و به وعده های او ايمان دارد اعت میاط

 .ايمان همان تعهد کامل به مسیح در تمام امور است

پس پولس و فخر رازی عمل را شرط حصول و صحت    

دانند و آن را از حوزه مفهومی ايمان خارج  ايمان نمی

با اين وجود، هر دو، عمل را نتیجه و نشانه ايمان . کنند می

 .و به نوعی قائل به ملازمه خارجی آن دو هستنددانند  می

نكته ديگری که در نگاه پولس و فخر رازی نسبت به    

ايمان مشترک است، اين است که هر دو معتقدند ايمان 

ايمان هديه، تفضل و . خدا است فعل بلكه کار بنده نیست،

 .عطای خداوند به بنده است

چند در دو اين دو انديشمند هرفرجام سخن اينكه،    

سنت دينی و در دو دوره زمانی متفاوت نظريه پردازی 

له مفهوم ايمان در بسیاری از موارد أکرده اند، در مس

در نظام فكری هر دو، ايمان عنصری  .هايی دارند شباهت

اساسی و محوری است که اساس دين و علت اصلی 

هر دو در معنای لغوی ايمان به  .آيد نجات به شمار می

پولس و رازی اصطلاح ايمان را به . کنند اشاره میاعتماد 

صورت پذيرش و باور به حقیقی بودن کلام خدا که به 

. کنند واسطه فرستادگان الهی به ما رسیده است تعريف می

و سخن خداوند را اند  من بودهؤمعتقدند پیامبرانشان نیز م

هر دو بر اقرار و اظهار . اند و به آن اعتماد دارند پذيرفته

پولس و فخر رازی عمل را . کنند کید میأزبانی به ايمان ت

دانند و عمل نیک را نتیجه و ثمره  شرط تحقق ايمان نمی

شباهت ديگر اينكه هر دو به عطايی و . دانند ايمان می

 .کنند تفضلی بودن ايمان اشاره می

له در نظرات آنها نیز وجود أهايی در اين مس البته تفاوت   

غوی ايمان، رازی علاوه بر اعتماد، پذيرش در اصل ل. دارد

کید فخر رازی بر معانی اعتماد تأ .کند و امان را نیز ذکر می

و تصديق است و حقیقت آنها را آرامش و سكونت 

رازی  بر اين باور است که ايمان آوردن به نوعی . داند می

. در امان داشتن خود و در آرامش و سكونت بودن است

ايمان پولس بر باور و اعتماد به در تعريف اصطلاحی 

کید دارد ولی فخر رازی به دنبال های الهی تأ تحقق وعده

تعريفی جامع از ايمان است که تمام متعلقات ايمان را 

 .کند کید میأشامل شود و بر پذيرش متعلقات ايمان ت

بطور کلی پولس، نسبت به رازی، در تعريف و تبیین ايمان 

تفاوت مهم ديگر  .کند کید میأبر مفهوم اعتماد بسیار ت

اينكه عیسی در انديشه پولس الوهیت دارد ولی حضرت 

در نظر فخر رازی بشری است که فرستاده ( ص) محمد

درباره اقرار زبانی، پولس آن را شرط کامل شدن . خداست

داند ولی رازی آن را برای  ايمان و رسیدن به نجات می

رازی  بررسی شد، همانطور که. داند حصول ايمان لازم می

گويد و آن را به  من بودن خداوند نیز سخن میؤاز م

تصديق کننده وحدانیت خود، نبوت ) معنای تصديق کننده

 و ايمنی دهنده( هايی که داده است پیامبران و تحقق وعده
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 و سارتر كركگوربررسي و تطبيق مفهوم خدا و اصالت در انديشه 

 

  **عليرضا فرجي *اميرعباس عليزماني

 چکيده

خداوند و ديگري جاي گاه حقیقی  مسألهو پرسش بسیار مهم كه هم واره ذهن بشر را به خود مشغول كرده، يكی  مسألهدو 

به نظر برخی از فلاسفه، انسان اصیل كسی است كه . آيد دست میبوده كه به وسیله يک انسان با اصالت و اصیل، به  انسان

اي استوار و محكم با خداوند داشته و از دستورات او به خوبی پیروي كند و به نظر برخی ديگر، اصالت انسان منوط به  رابطه

خود را به بهاي اندکِ بر اين اساس، نبايد انسانیت . درک اين واقعیت است كه وجود انسان محور و نقطه ثقل هستی است

هاي  سورن كركگور، فیلسوف اگزيستانسیالیست خداباور معاصر، با نگاهی ايمان محور ديدگاه. هاي آسمانی بفروشد وعده

اي ديگر  گیرايی در اين زمینه ارائه داده و در طرف مقابل، هم نحله او ژان پل سارتر، فیلسوف اگزيستانسیالیست ملحد، به گونه

خدا و اصالت  مسألهاز اين رو، در اين مقاله، . مل به اين مسائل ارائه دادهايی قابل تأهاي انسان محور، پاسخ نهو با پیش زمی

ها و رويكرد ايشان به  كدام از آن گوناگون هر با توجه به آثار انسان به صورت دقیق از نگاه اين دو انديشمند، بررسی شده و

 .م حضور خداوند بر اصالت يافتن انسان مورد كاوش قرار گرفته استثیر حضور يا عدأاثبات يا انكار خدا، ت

  

 هاي كليدي واژه

 .خدا، اصالت، اگزيستانسیالیسم،الحاد، كركگور، سارتر

 

 مقدمه 

اره با علم اخلاق پیوندي ديرينه داشته مومفهوم انسان ه

كه پیداست، قواعد و  چنان .كه از آن ناگسستنی است

اي از بايدها و نبايدهاي معین  عهی، مجمودستورات اخلاق

و مشخص شده هستند كه هر انسان براي رسیدن به 

نمايد، كه  میها عمل  ها را پذيرفته و به آن سعادت، آن

 ، با مفاهیم دينی و الهی و گاهی با قواعدقواعدگاهی اين 

گردند و در صورت نخست، پیش زمینة  هم عنان می عقلی

ع ديگر، صرفاً موازين عقلی طلبد اما در نو ايمانی را می
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فلسفه، بحث اصالت  مفاهیم بنیادين يكی از .كند حكم می

با . به عبارتی، بحث چگونگی اصیل شدن انسان. است

توجه به تعاريف موجود، انسان اصیل چه معیارهايی دارد 

شود؟ پیش از بررسی  و به چه افرادي انسان اصیل گفته می

ه نمايیم كه اين اصطلاح ساختار مفهومی اصالت، بايد اشار

به لحاظ لفظی مترادف گهرداشتن، والاتباري، و نجیب 

اما به لحاظ  (.419: 9فرهنگ معین، جلد)بودن است 

توان به چند برداشت از واژه اصالت اشاره  مفهومی می

 :نمود

 اصالت به مفهوم پیشینه تاريخی و مشخص داشتن(9

 (.والاتباري)

ي از ساختار محكم و خلل اصالت به معناي اين كه چیز(4

 .برخوردار باشد ناپذير

گاه انسانی خود درک  اصالت به معناي اين كه از جاي(3

اي زندگی  گاه به گونه درستی داشته و متناسب با اين جاي

 .كنیم كه شايسته و درخور نام انسان باشد

با توجه به موازين بنیادي انسانیت، كه ريشه در فلسفه    

نی دارد، آن چه مورد نظرما از مفهوم هاي انسا و ارزش

از . باشد اصالت در اين مقاله است، تعريف نوع سوم می

 يه بسیارركه تاريخ انديشه، گستسوي ديگر، به اين دلیل 

شود كه از حوصله اين مقاله بیرون است، دو  را شامل می

ايم كه متعلق به يک نحله فكري  انديشمند را انتخاب كرده

نگرند و  را با زواياي ديد متفاوت میجهان  اما هستند

به همین . گذارند وحدتی را در عین كثرت به نمايش می

تواند جالب و بديع به  دلیل تطبیق اين دو انديشمند، می

مند شاندي( 9111-9193)گور ككر نسور. نظر آيد

قرار دارد، كه  سودانماركی در يک اگزيستانسیالیست 

انفسی شدن وجود )ی ه انسانتويیمحوريت را به سابجكت

دهد و راه رهايی را در خلوص نیت و قرار  می (انسان

 داند و خويشتن را هم گرفتن و روبرو شدن با خداوند می

بیند و انسانیت اصیل را در  واره در آزمون دشوار الهی می

ديگر،  سويكند و از  تفرد و يگانگی وجود مشاهده می

ب فیلسوف و ادي( 9119-9191)سارتر  پلژان 

یالیست فرانسوي قرار دارد كه حقیقت انسانی را ساگزيستان

كار  داند و راه می (خودفريبی) در گريز از ايمان بد

در درک صحیح و درست  ،از ايمان بد براي اوخلاصی 

 يافتگاه انسانی به عنوان فردي در میان اجتماع،  جاي

گاه درست انسانی، ربطی به  گردد و از نظر وي جاي می

و باور دينی نداشته و صرفاً عاطفی و عقلانی  لهیا ايمان

كه در جرگه،  كركگوررو، برخلاف  از اين .باشد می

فیلسوفی  سارتر ،رددار قرار دا هاي دين یالیستساگزيستان

در همین راستا،  .الحادي میالیسساست با نگرش اگزيستان

 مسألهو محدود كردن دايره بحث، چهار  براي مشخص

 ه است كه براي دستیابی به بحث اصلیبنیادين مطرح شد

ها را مورد  از زاويه ديد هردو فیلسوف، آن( اصالت)

 :دهیم بررسی قرار می

وجود خاص انسانی يا فرديت : نخست مسأله

 انديشه كركگور و سارتر گاه آن در اگزيستانسیال و جاي

 شود؟ چگونه تبیین و تحلیل می

ن و وصول روش و شیوه كركگور براي رسید: دوم مسأله

به اصالت چیست و از اين جهت چه تمايزي با سارتر 

 دارد؟  

نقش باور يا عدم باور به وجود خداوند در : سوم مسأله

 كسب اصالت از نظر كركگور و سارتر چیست؟

معیار تشخیص انسان اصیل از نظر سارتر و : چهارم مسأله

 كركگور چیست؟ و چه تشابه يا تمايزي در ديدگاه اين دو

 سوف وجود دارد؟فیل

 كركگور-1

انديشه  گاه او در فرديت اگزيستانسيال و جاي  -1-1

 كركگور

در فلسفه كركگور جنبه مادي وجود انسان مورد توجه 

واره به  طبق گرايش فكري وي، هم بر قرار نگرفته است و

سوي ديگر قضیه يعنی جنبه روحانی انسان التفات ويژه 

 :گويد انسان میدر تعريف  از اين رو. داشته است

انسان، روح است، روح چیست؟ روح خود است و    

خود چیست؟ خود، ارتباطی است كه خويشتن را با 
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انسان سنتزي است از نهايت ... سازد خودش مرتبط می

، انسانی كه اراده ندارد، هیچ (ابديت)و بی نهايت ( زمان)

تبديل شدن به يک فرديت اصیل، با آگاه شدن . چیز نیست

عهد به خودمان بصورت همیشگی، و آفرينش خود، از ت

 (kierkegaard،34،1980). گیرد صورت می

ما بايد كیستی خود را درک كرده و اختلافمان را با    

اگر بتوانیم حتی به . ساير موجودات به درستی بشناسیم

بخشی از اين حقیقت مهم دست پیدا كنیم، به راحتی از 

ركگور، از نظر ك. ذشتكنار انسان بودنمان نخواهیم گ

ها نبايد در دام زندگی جمعی گرفتار شوند زيرا در  انسان

اين صورت، خويشتن خويش را ذوب در اجتماع خواهند 

رو می  ديد و از آن فرديت اصیل دور خواهند شد، از اين

-درونی« خود»شود انسان  چه باعث می بايست بر هر آن

 : اش را فراموش كند، تاخت

ست كه با ا خطاي انسان ها در اين ركگور،به عقیده ك   

هم متحد می شوند و بخاطر همین اتحاد است كه امروزه 

شود زيرا همه چیز سیاسی، همه چیز  همه چیز پوسیده می

معناي واقعی اش در  هو جماعت است، فرد ب هودتمره ث

 .(49 ،9371ژان وال،)كار نیست 

انديشه  هايی كه بر در جاي جاي آثار كركگور و شرح   

كه  زند، چنان وي آمده است فرديت يافتگی موج می

بر روي قبر  شرگمركگور سفارش كرده بود كه پس از ك

ت بدين ياين همه تأكید بر فرد. «يک فرد تنها»: او بنويسند

دلیل است كه انسان از نظر كركگور در راه كسب حقیقت 

سر یاصیل و بنیادين كه با انديشه  درونی و سابجكتیو م

ها  شود، نبايد غرق در توده و افكار مريض و مسموم آن یم

تواند با گريز از توده نسبت  فرد واقعی و اصیل، می. شود

البته اين . میان زمان و ابديت را به نحو مطلوب برقرار كند

، بدان معنا نیست كه ما در راه رسیدن به كركگورخواسته 

 كاملاً اهیاصالت خويش، از ديگران كاملاً بريده شويم و ر

بلكه می بايست، خود بودن را . متفاوت در پیش بگیريم

حقیقت سابجكتیو است، در تنهايی و يگانگی  أكه سرمنش

بعد سابجكتیو انسان، در فلسفه وي جاي  .خويشتن بیابیم

گاه خاصی دارد تا جايی كه كل حقیقت را مربوط به 

همان  حقیقت،»: گويد می سابجكتیويته دانسته و

 از.  (kierkegaard’1987”49)«ويته استسابجكتی

سوي ديگر، آفرينش و خلق يک زندگی اصیل را رسالتی 

پافشاري دارد  مسألهداند و چنان بر اين  اگزيستانسیال می

كه سبک و روش زندگی شخصی و واقعی خود را بر 

نمودار زندگی واقعی كركگور . نمايد مبناي آن تدوين می

راحل يا سپهرهاي زندگی بندي م توان در تقسیم را می

شايد دلیل اصلی ترسیم چنین . توسط او مشاهده نمود

نموداري توسط كركگور، ترس از فروپاشی و گیر افتادن 

جذب شدن در توده مردم و  در دام سردرگمی زندگی و

كه از نظر او، زمانی  چرا. نفی فرديت و هويت و معنا باشد

ساير انسان به درک جاي گاه اصیل خود در میان 

ورزد كه اسیر سردرگمی و بی  موجودات مبادرت می

آن گونه كه از شواهد تاريخی بر  هويتی شده باشد و

آيد، شخص كركگور چنین دورانی را پشت سرگذاشته  می

ها را در سه ساحت گوناگون ترسیم  رو انسان ازاين. است

نموده كه هم چنین بیان گر فرايند ديالكتیكی بسوي 

 .اصالت می باشند

كگور عدم وجود كر به باور :اصالتديالکتيك  -1-1-1

شود به غلط فكر  نترل و فرمان روايی بر زندگی باعث میك

كنیم كه زندگی امري شانسی و از روي اتفاق است و 

. همین امر عامل گريز از حق انتخاب و داشتن آزادي است

 فرايند ديالكتیكی خويش را در جهت به تصويروي 

اصیل، از سه مرحله و سپهر اصلی، كشیدن يک انسان 

: مهم اشاره دارد مسألهاين مراحل به دو . دهد عبور می

وضعيت هولناک دين در عالم ( ب   فرديت باوري( الف

. يهودي -در مغرب زمین و در جهان مسیحیواقع 

كركگور بر اين باور است كه فرديت مدرن، جاي گاه 

. ب شده استدست داده و در اجتماع ذو يگانه خود را از

هاي مدرن به يک نیستی  انسان در میان توده عظیم ماشین

سترگ بدل شده و بايد تلاش كند كه فرديت نخستین 

بنابراين، ديالكتیک سه . خود را بازيابی و ترمیم نمايد
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كند تا جاي گاه اصیل انسان رابا  اي را بازگو می جانبه

خستین ندر فلسفه او . توجه به ويژگی مراحل، بازگو كند

. سپهر، سپهر استحسانی يا سپهر نیازهاي جسمانی است

دومین مرحله، سپهر اخلاق و سومین و آخرين آن، سپهر 

و هم  «يا آن /يا اين»وي در كتاب خود با نام . ايمان است

در جهت « مراحل زندگي»با عنوان  اثريچنین در 

دستیابی به يک مفهوم دقیق از فرديت يافتن، به صورت 

است، به توصیف  كركگورستعار، كه شگرد ويژه اسامی م

شرايط و  ،هر كدام از اين سپهرها .پردازد اين مراحل می

نشانگر  وهاي خاص خود را دارند  ها و شخصیت ژگی وي

   .باشند می كركگورفلسفه اصیل 

سپهر نخست، يعنی سپهر  :سپهر استحساني -1-1-1-1

یر اي است كه در آن، انسان اس استحسانی مرحله

 : هاي روزمره و ارضاي نیازهاي جسمانی است خواست

فردي كه ... اين سپهر، مرحلة گفتار زودگذر و آنی است »

تواند تمام  برد و انسانی كه می در اين مرحله به سر می

را در اين سپهر سپري كند، تكیه اش بر زمان  دعمر خو

حال است و به پشیمانی نسبت به گذشته و امید نسبت به 

 .(Flynn, 2006, 29) «كند ه، چندان توجه نمیآيند

 یكه انسان نام دارد ن ژوانودشخصیت اين مرحله،    

اين انسان به تنها چیزي . باشد عیاش و خوش گذران می

هاي آنی و زودگذر زندگی  دهد، خوشی كه اهمیت می

گذشته،  هاي سه گانه به همین دلیل، از بین زمان. است

در  كركگور. لحظه حال، توجه دارد، صرفاً به حال و آينده

به تفصیل، شرايط  «كار كتاب يادداشت هاي يك فريب»

افراد را به تصوير كشیده  دسته ازروانی اين  -روحی

اين كتاب، سعی دارد قهرمان كار،  ژوهانس فريب. است

دختران را فريب دهد و كسب لذت در لحظه حال براي 

ست به همین دلیل، وي، از اهمیت بسیار بالايی برخوردار ا

با فردي به نام كوردلیا كه دختري است ساده لوح، روابط 

 : گويد به وي می وكند  میعاطفی برقرار 

... نبايد هیچ پاسخی به من بدهی، فقط به من نگاه كن  تو»

توانم، حالت عاطفی عمیقی را با تو به وجود  من نمی

هستم  ربا رسد كه من، مردي بسیار دل بیاوريم، به نظر می

هم چنین شما به من ! كه شما و جهان به من نیاز داريد

د، چرا كه براي رفع مشكلاتتان یكن احساس نیاز شديد می

 ,Kierkegaard , 1997)« ...بايد از من كمک بگیريد

25).  

گردد كه كسب لذت كنونی، چه به  جا روشن می از اين   

به لحاظ شهوت پرستی، چه كسب مال و ثروت و چه 

ب براي انسان هايی كه در اين نسمقام و م آوردن دست

ژوهانس، . استبرند، بسیار با اهمیت  مرحله به سر می

تعهدات اخلاقی را مانعی بر سر راه خويش در جهت 

داند، هم ژوهانس و هم دون ژوان،  رسیدن به هدف می

عشقی سطحی و زودگذر دارند چرا كه صرفاً به لحظه 

اما در مرحله . انديشند حال و ارضاي نیاز خويش می

 . بعدي، قضیه فرق می كند

مرحلة اخلاقی، گستره  :سپهر اخلاقي -2 -1-1-1

تعهدات فردي است، تعهداتی كه ناشی از آزادي انسان 

دهد،  است و آزادي او، قدرت انتخاب كردن را به او می

ی؟ اين انتخاب، چه ارزشی به لاما با چه شیوه و روا

 بخشد؟ زندگی او می

میان سپهر استحسانی و سپهر  كركگورايز نمادين كه تم

سپهر )شود، اين است كه اولی  ل میيقا اخلاقی

ساز و نابود كننده  هم امري بیرونی، امكانی، نا (استحسانی

امري درونی، ضروري و ( اخلاقی)خويش است، اما دومی 

 ,Micheal watt). باشد ساز و خود آفرين می هم

2003 , 199 .) 
كه بسیار  سقراط است( اخلاقی)ت اين مرحله شخصی   

سقراط دنبال . گیرد ركگور قرار میمورد توجه و احترام ك

به همین دلیل، سعی دارد . خويشتن بنیادين خويش است

از طريق كشف موازين بنیادين اخلاقی، به اين مهم دست 

را فراموش كرده  بنیادينی كه دون ژوان آن« خودِ». پیدا كند

را بیابد و  نآ  قراط، نقطه ثقلی است كه بايدي سابود بر
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، ساخته و پرداخته كركگوربراي « خود». تقويت نمايد

 :آزادي و انتخاب است

ست ا در مفهوم خود برگزينی اين كركگورايدة محوري »

بايست براي تمامی جنبه هاي زندگی خويش،  كه فرد می

دفی، براي دستیابی به چنین ه. مسئولیتی تمام عیار بپذيرد

اش هم داده شده« خودِ»اش را با  نیاز است تا هويت فردي

وجود بیاورد كه ه عنان ساخته و از درون آن فرايندي ب

« اي خود آئین و آزادي در انتخاب است شامل اراده

(Micheal watt. 2003 . 199).  
بحث گزينش و انتخاب كه نمودگار آزادي انسان است،    

سارتر، نه گزينش يک مورد از نظر كركگور، بر خلاف 

جزيی بلكه انتخاب يک مرحله كلی از میان مراحل سه 

پس براي وي، حق انتخاب بر خلاف . گانه زندگی است

ديد، امري است كه  سارتر كه انتخاب را در امور جزيی می

انتخاب آزاد، انسان را از . گردد كلی باز می مسألهبه يک 

گذراند تا با  بد میمیان مفاهیم بسیار زيادي از نیک و 

اي  ی قائدهنتوجه به موازين اخلاقی و قدرت درک عقلا

جام شوكران را  طور كه سقراط درست را برگزيند، همان

نوشید و قاضی ويلیام فرزند خويش را به سزاي اعمالش 

شامل حقیقت تام و  ، اين عملكركگوراما براي . رساند

ان تن به چرا كه در چنین فرآيندي، انس. شود تمام نمی

بايست از محال گذر كند  هیچ دلهره اي نداده است و می

شود  تا بتواند به حقیقت دست يابد و اين امر، میسر نمی

 . مگر در سپهر ايمانی

قهرمان بلامنازع اين مرحله : سپهر ايماني -3 -1-1-1

ابراهیم پیامبر خداوند است، فردي كه در جدال میان شک 

انتخاب را صورت دهد، تا هم  و ايمان، سعی دارد بهترين

كه از موهبت  به فرمان خداوند گوش فرا دهد و هم اين

، شرايط كركگور. وجود فرزند خويش بی نصیب نماند

اب ترس و لرز به دشوار ابراهیم را به شكلی زيبا در كت

و آزمون الهی را قدم به قدم دنبال  تصوير كشیده است

ان شود، به همین بايست شهسوار ايم ابراهیم می. كند می

، گذر رسد حكمی كه غیر از خدا بر او میدلیل بايد از هر 

جاست كه میان كنار گذاشتن و گذار از امر  در اين. كند

 كركگور. اخلاقی و تن دادن به فرمان الهی، در ترديد است

اين حالت ابراهیم را با حالت خود در پذيرش ازدواج 

 هسيقام( ذاشتكه او را كنار گ)نامزدش رگینا اولسن 

از يک سو تن دادن به امر و دستور اخلاقی . كند می

جستجوي امر الهی و تن  ،ازدواج است و از سوي ديگر

يكه و تنها بودن در ايمان كه نهايتاً از  دادن به  حقیقتِ

را تا پايان عمر  و تنهايی كند و فرديت رگینا گذر می

 . پذيرد می

همه چیز را به ياد  از اين رو است كه شهسوار ايمان»   

آورد؛ اما همین يادآوري عین درد است، با اين همه او  می

ترس و )« ...در ترک نامتناهی، با زندگی آشتی كرده است 

 .(11، 9311لرز،

بنا به گفته مفسران، هیچ گونه دلیل عقلانی و اخلاقی    

 توان آورد و حركت او را براي اين عمل ابراهیم نمی

ين اخلاقی سنجید بلكه تنها چیزي كه توان با مواز نمی

آن  در. باشد عامل كنش ابراهیم است، عشق به خداوند می

لحظه، عشق به خدا اراده ابراهیم را به تسلط خويش در 

شايد چنین پنداشته شود كه غرق شدن ابراهیم . آورده بود

اما . در عشق خداوند مصداق جبر و نداشتن اختیار است

ز نظر كركگور، فرديت اگزيستانسیال بايد ياد آور شد كه ا

و آزاد، انتخاب حقیقی خود را در ساحت فعل خداوند به 

بنابراين، يكی از دلايل مخالفت و . گذارد نمايش می

ضديت او با فلسفه هگل، علاوه سیستم سازي و تفسیر 

مسیحیت راستین، پیروي ازخرد و برگزيدن روش  غلط از

، به معناي پاي مال پیروي از هر چیز. خردمندانه است

نخست را  مسألهبنابراين . كردن آزادي و اصالت است

مسیر اصالت در : توان چنین جمع بندي نمود كه می

انديشه كركگور سه پلكان دارد و واپسین مرحله آن سپهر 

چند اين سه مرحله تقدم و تاخر رتبی به  هر. ايمان است

مانی در كركگور، كمیت ز نظر لحاظ زمانی ندارند اما از

ها را به اثبات  ملاک نیست و كیفیت عمل، برتري آنها  آن

رساند و يک انسان با اصالت، انسانی است كه  می



 
 

 9313 بهار و تابستان، هميازد، شماره مپنج سال( علمی پژوهشی)طبیقی، الهیات ت/  11

 

شورمندانه با ايمان مضاعف به پیش واز فرمان خداوند می 

د را بدون هیچ دلیل رود و رو در روي او قرار گرفته و خو

ی كران با پشتوانه عشق الهی، به درياي ب عقلانی و صرفاً

 .كند ايمان به خداوند پرتاب می

 شيوه دست يابي به اصالت از ديدگاه كركگور  -1-2

 (cognative) حقیقت از نظر كركگور، امري شناختی

يعنی . است (conative) اي انگیزشی مسألهنیست بلكه 

توان با ابزار شناخت، به بررسی حقیقت پرداخت،  نمی

ت كه محصول بلكه امري درون جوش و سابجكتیو اس

از سوي ديگر با . انفعالات نفسانی و روحانی انسان است

هاي فلسفی پیچیده میانه خوبی  مفاهیم انتزاعی و سیستم

ندارد و درجستجوي آن است تا فرايندي طراحی كند كه 

ها بیاموزد و از  عمل كردن به زندگی مطلوب را به انسان

رو،  از اين. ها را پرهیز دهد نظريه پردازي صرف آن

توان به صراحت و روشنی ياد آور شد كه بهترين راه  می

هاي  نام ستفاده از، شیوه اكركگوربراي القاي حقیقت ازنظر 

، بدنبال كركگور. است مستعار يا ارتباط غیرمستقیم

را به  مستقیم، آن ردد كه به روش غیرگ ی میتحقیق

آن حقیقت كجاست و چیست؟ . مخاطب خود برساند

 ذهنیت، كركگورتر آمد، حقیقت از نظر  كه پیش چنان

است، به عبارتی حق و راستی براي او  (سابجكتیويته)

و امر درونی، فردي و يگانه  بوده و انفسی امري درونی

، با كركگورما براي دست يابی به حقیقت  ،بنابراين. است

يک مفهوم فردي سروكار داريم نه يک ارزش و اعتبار 

 :سش مهم روبرو می شويمازاين رو با چند پر .جمعی

هاي مستعار و روش غیر  چرا كركگور از نام -9-4-9

 برد؟ مستقیم بهره می

اسم مستعار، به معناي پنهان كردن هويت نويسنده    

نوشتن با عناوين بدلی و اسامی مستعار، دلیل . نیست

عقلانی ندارد بلكه حاكی از پیش زمینه بنیادين در 

تعار را در ديالكتیک هاي مس وي نام. شخصیت اوست

برد و سعی دارد مانند خداوند اصالت  اصالت به كار می

 مستقیم نشان دهد را به روش غیر خود
(28،1995،Golomb) 

هاي منحصر به فرد سعی دارد بدين  ، به شیوهكركگور   

مهم دست پیدا كند، از جمله به كارگیري شیوه استعاري و 

مهايی مانند يوهانس از نا وي .هاي مستعار نوشتن با نام

به كند، چرا كه  استفاده می... دوسلینتوس، كلیماكوس و 

بايست در حقیقت خويش  هستی دار واقعی میباور او 

تنها باشد و براي دست يابی به اين امر ناشناخته بودن 

حقیقت را فردي می ديد و دنبال  او. است مسألهمهمترين 

سابجكتیويته  گشت كه براي فرديت و ارزش و اعتباري می

حقیقت را با  به همین دلیل،باشد  منداش ارزش

 . كرد سابجكتويته يگانه تصور می

اگر من مسیحی هستم، نبايد به : گويد می كركگور   

چه از راهی ديگر  چنان. ديگران بگويم مسیحی شويد

وارد شوم و در وضع خصوصی خودشان براي آنان ثابت 

كافی  دي غیره حچ كنم كه كارها و انديشه هايشان تا

ه ااز ر)نام خود با  اگر پس ،كنند است، بهتر  باور می

هاي  رابطه داشته باشیم، مناسب نیست، بلكه با نام( ممستقی

فرضی بهتر است و اين تنها راهی است كه در اين روزگار 

« كشاند( مسیحیت)توان مردم را به سوي حقیقت  فاسد می

 (.9371،99ژان وال، )

برو شدن مستقیم با مخاطب در جهت گسترش بنابراين، رو

سوال ديگري كه در اين . فرهنگ مسیحی، مقبول نیست

  :آيد اين است كه جا پیش می

روش غیر مستقیم در ديالكتیک اصالت كركگور  -9-4-4

 چه نسبتی با ديالكتیک روح مطلق هگل دارد؟

براي پاسخ به اين پرسش، نخست بايد يادآور شد كه يكی 

ركگور كه هم واره مورد لاسفه مورد توجه كفديگر از 

از آن جا كه خرد و عقل در . باشد هجوم او بوده، هگل می

دستگاه دينی و عرفانی كركگور جاي گاهی ندارد و آن را 

بیند، با هر  دين ستیز می داند و دين را از آن گريزان می

ورزد و به دلیل اين كه  گونه سیستم عقلانی دشمنی می

عقلانی و انتزاعی در پی اثبات مسیحیت هگل به روش 
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عالی »بود، با او سر جنگ داشت و با رندي و طنز او را 

 .كرد خطاب می« جناب هگل

فرايند ديالكتیكی فلسفه هگل كاملاَ خردورزانه و بر    

 اساس روش منطقی شكل گرفته است اما در مقابل،

در  ديالكتیک اگزيستانسیال كیركگور شورمندانه است و

ظه اتفاق می افتد؛ هم چون ابراهیم كه براي عمل خود لح

ديالكتیک كركگور . دلیل عقلانی و استدلال علمی نداشت

بايک جهش بی واسطه از سپهري به سپهر ديگر اتفاق 

افتد و انسان در جريان اين فرايند، شور مندانه زندگی  می

در ديالكتیک او بر خلاف هگل، سیر تز و آنتی تز . كند می

مراحل زندگی در فلسفه وي، مكمل . تز وجود نداردو سن

چه بسا . باشند يک ديگر نیستند و سلسله مراتبی می

ود را در يک مرحله سپري انسانی تمام طول زندگی خ

اما مراحل در . در سپهر استحسانی به سر ببرد مثلاً. كند

. مرتبط با هم هستند ديالكتیک هگل، سلسله مراتبی و

هاي برابر بوده كه قابل ترجیح  امكانكركگور،  مراحل در

باشند، يعنی گذار از يک مرحله منوط به  بر يک ديگر نمی

دون ژوان  .مرحله ديگر نیست طی كردن و گذشتن از

هیچ  و. تمام عمر خود را در سپهر استحسانی سپري نمود

سقراط نیز به  .ر نكردذگاه از آن سپهر به مرحله ديگر گ

كه  ركگور استمرحله اخلاقی كثال عنوان مرد اخلاق، م

گذار از يک مرحله  .هم واره در اين سپهر ماندگار است

به مرحله بعد امري اختیاري است كه نشانگر آزادي و حق 

اما سپهرهاي هستی در هگل مبتنی . نتخاب انسان استا

بر يک فرايند ديالكتیكی است كه به هم پیوسته و وابسته 

تا شكاف عمیقی عث شده اين اختلاف، با. به يک ديگرند

شكافی از دنیاي . مند به وجود بیايدمیان اين دو انديش

كركگور به شیوه غیر مستقیم . سابجكتیو به عالم آبجكتیو

چرا كه از . قصد داشت تا حقیقت سابجكتیو را كسب كند

اما روح مطلق . نظر او، حقیقت همان سابجكتیويته است

شود واين  ايان میدر هگل، با حقیقت آبجكتیو و جمعی نم

در ادامه پی . براي كركگور بزرگترين لطمه به فرديت بود

به  خواهیم برد كه اين اختلاف نظر، نگاه دو انديشمند را

 . سازد مسیح و آيین مسیحیت، تا چه اندازه متمايز می

نقش باور يا عدم باور به وجود خداوند در  -1-3

 كسب اصالت 

ه كركگور، مسیحیت يكی ديگر از مفاهیم كلیدي فلسف

اگر به درستی بتوانیم منظور وي را از . واقعی است

مسیحیت و خداي مسیحی درک نمايیم، به راحتی به 

امات در فلسفه او روشنايی بخش سترگی از ابه

ترين مرحله  از آن جا كه مرحله ايمانی، مهم. ايم بخشیده

توان باز  افتد؛ می است و در آن، رستگاري انسان اتفاق می

تا آن جا كه حتی . هم به اهمیت ايمان نزد كركگور پی برد

. كند ترين موازين اخلاقی به نفع ايمان گذر می از مهم

توان به چند  ركگور، میيید ايمان از نظر كأدر ت ،نابراينب

 :  موضوع كلیدي اشاره نمود

، رابطه فرد با خدا را اصیل ترين نوع كركگور-9-3-9

ل آن، مقولات متعدد و حوادث پندارد كه در د رابطه می

، براي يافتن اين رابطه كركگوراز نظر . كثیري نهفته است

 : بايست به گناه كار بودن خود اذعان داشته باشیم می

، به تأثیر از لوتر گناه را امري تعیین كننده در كركگور»

از اين رو براي قرار گرفتن در . داند سرنوشت انسان می

يست از گناه خود آگاهی داشته پیش گاه خداوند، می با

زيرا در اين جاست كه به راحتی خود را روبروي . باشیم

ژان وال، )« كنیم خدا و در پیش گاه او احساس می

9371،94). 

. شود ن و خدا، به واسطه گناه آشكار میفاصله میان انسا   

تا زمانی كه انسان از گناه خود پشیمان نگردد، نخواهد 

ما بنابراين، گناه است كه . ی دست يابدتوانست به جاودانگ

انسان با ايمان، كسی . دهد را در پیش گاه خداوند قرار می

كند و  است كه هم واره میان امر نیک و امر بد، انتخاب می

سعی دارد به واسطه ايمان خود، بهترين انتخاب را در راه 

خاست گاه . رسیدن به خداوند و مسیحیت اصیل دامن زند

قی كجاست؟ ايمان حقیقی در نامتناهی و ابديت ايمان حقی

 مسألهاما . افتد، يعنی همان ساحت جاودانگی اتفاق می
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اخلاقی و نیک و بد اخلاقی و عقلی در كجاست؟ اين 

. افتد مفهوم در زمان و زندگی محدود روزمره اتفاق می

بنابراين می بايست از يک طرف، میان زمان و از طرف 

 . نتخاب كردديگر ابديت، يكی را ا

ردي و بی به باور كركگور، روزگار او عصر بی د -9-3-4

ها به دلیل نداشتن شورمندي  عملی است، چرا كه انسان

اند و  ر دام از خود بیگانگی گرفتار شدهبراي كسب ايمان د

 .راه چاره آن بازگشت به مسیحیت اصیل است

يكی از نتايج سپهرهاي سه گانه هستی، اشاره به    

. هولناک و اسف بار دين در دنیاي معاصر است وضعیت

هاي دين دار و كسانی كه در ساحت دين نظر  انسان

دهند، به دلیل اين كه خود را گرفتار زرق و برق قواعد  می

اند و اسیر رسم و رسومات دشوار  انتزاعی دين كرده

به دست  اند، عمل كردن به ايمان واقعی مسیح را شده

هم كردن آن سیستم  گل با سره. فراموشی سپرده اند

سترگ انتزاعی و آبجكتیو كردن ايمان مسیحی، بزرگترين 

لطمه را از نظر كركگور بر پیكر مسیحیت وارد نموده 

براي اصیل شدن و يافتن اصالت مجدد در حیطه . است

بايست خداي مسیحی را از نو  فرديت اگزيستانسیال، می

يت فردي ذهن را بايد سابجكتیويته و محور. بازيابی نمود

دوباره به ايمان بازگردانیم و هم چنین به دنبال ابژه درد 

ابژه يا موضوع درد، همان مسیح مصلوب است . بگرديم

 . كه رنجور و دردكشان به پدر يا خدا پیوست

ركگور، خداي مسیحی است كه درد ابژه مورد نظر ك   

ستن پیو كند، درد بی نهايت و درد بزرگی را در او بیدار می

اين درد، به روشنی دردي سابجكتیو است و از . به ابديت

 شود اين جا است كه سابجكتیويته به حقیقت بدل می

(33،1995 ،Golomb). 

كه از قواعد زمان مند  ابراهیم شهسوار ايمان است چرا   

اخلاقی گذر كرد و عاشقانه به فرمان خدا گوش فرا داد و 

وي درد عشق . رون آمدپیروز و سربلند از آزمون الهی بی

. كه مرد درد بود و واهمه درد كشیدن نداشت داشت چرا

بايد هم چون مسیح بر سر صلیب دچار درد باشیم تا به 

اما در دنیاي مدرن چه . يک مسیحی اصیل تبديل شويم

تعداد افراد اسیر درد تنهايی و ايمان هستند؟ پاسخ به اين 

را در دوران شود كه كركگور، وضع دين  سوال باعث می

راهی . خود، اسفبار توصیف كند و بدنبال راه چاره بگردد

كه در دل به دريا زدن و جهش ايمانی به سوي نامتناهی 

 .نهفته است

، شامل ورود به سپهر كركگور انديشهجهش ايمانی در    

آن چه در . باشد دينی و شكلی از فرديت يافتگی متعال می

درد و رنج، آن گونه كه در تأثیر گذار است، نه ( امر)اين 

كه در سپهر  سپهر استحسانی ديديم و نه نیک و بد چنان

 , Flynn... )اخلاقی بود، بلكه گناه و مشیت الهی است

2006,31). 

جاست كه در نظام  ، ناامیدي واقعی آنكركگوربراي    

 بر اساس آن، اخلاقی بخواهیم قائده اي را وضع كنیم كه

بدين نحوه محور ثقل . بدانیما گزين خد خويشتن را جاي

مرحله دينی  ،كركگورديالكتیک هستی داري انسان در 

را براي انسان به دنبال  ياست كه آزمون ايمانی دشوار

در مرحله استحسانی و سپهر اخلاقی، شورمندي  .دارد

حدي نیست كه انسان را به اصالت  وجود دارد اما در

و « چرايی» به عبارتی ديگر، آن جا میان. برساند

تمايز وجود دارد و چرايی قربانی چگونگی « چگونگی»

اما در سپهر ايمان میان چرايی و چگونگی . شود نمی

شور بی نهايت، خاصیت وجود نامتناهی . اي نیست فاصله

شهسوار ايمان، . است و وجود متناهی شورمندي ندارد

آفريند سپس نسبت به آن  نخست ابژه ايمانش را می

 ،بنابراين .يابد انه و سرشار از ايمان میتعهدي شورمند

ساخته  ايمان، تماماً« چرايی» و« چگونگی»رابطه میان 

 .خودش است

 معيار تشخيص انسان اصيل از نظر كركگور  -1-4

تر آمد و با التفات به  توجه به مقدمات سه گانه كه پیش با

بريم كه اصالت در فلسفه او،  خدامحوري كركگور، پی می

و ايمان ناب دارد، از اين رو  گاتنگی با مفهوم خدارابطه تن

 :توان نتیجه گرفت كه می
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نگاه كركگور به انسان و تعريفی كه از انسان   -9-1-9

دهد بیان گر اين نكته است كه با اصالت بودن،  ارائه می

ايمان راستین و پذيرش خداوندي است كه ناب منوط به 

ت درستی از باشد و آن هم میسر نیست، مگر با شناخ

از دين مسیح و  درستیدرک و  گاه انسانی خود جاي

آن جا كه سه سپهر  از. اوسبک و سیاق اصیل زندگی 

هستی را براي زندگی انسان در نظر می گیرد و 

داند،  استوارترين مرحله و سپهر را در مرحله ايمان می

اصالت يافتن انسان را مشروط به شناخت درست جاي 

در پاي بندي به اصول بنیادين ايمان  گاه انسانی و سپس

 .داند مسیحی و درک موقعیت دردمندانه زندگی  می

فرديت يافتگی شاه كلید نخست انسان براي درک جاي    

هنگامی كه انسان به فرديت خود بازگردد، آن . گاه اوست

گاه است كه نخستین گام را به سوي اصالت برداشته 

قات فراوان مادي، سپهر استحسانی به دلیل تعل. است

سپهر اخلاقی علیرغم اين . سازد انسان را از اصالت دور می

كه مرحله تعهد اخلاقی است، اما از تعهد شورمندانه 

به  تواند انسان را به همین دلیل نمی. برخوردار نیست

با اين تفاسیر تنها در سپهر ايمانی است كه . اصالت برساند

 .را باز يابد تواند جاي گاه حقیقی خود انسان می

ست كه براي شور داشتن نسبت ا بر اين كركگورسعی    

توان تعهد  می. به عمل اصیل، سرمنشايی عاطفی پیدا كند

خلاق خودِ ما،  أبه سر منش كركگورشورمندانه را در 

احساس ما و باورهاي ما براي دست يابی به اصالت 

 .(Golomb،25،1995)متصل نمود 

ت براي جلب رضايت ، سعی داشكركگور -9-1-4

هاي  ، از شیوهدهاي خو ها به مسیحیت ناب و انديشه انسان

بدلیل اين كه . بهره ببردهاي مستعار  غیرمستقیم و نام

خداوند با بندگان خويش به شیوه غیر مستقیم ارتباط 

گويد، مخلوق او نیز  با واسطه سخن می كند و برقرار می

بنابراين . یاوردبه دست ب بايست به روش او حقیقت را می

كركگور،  بهترين راه براي كسب و ترويج حقايق از نظر

شود كه وي  در اين جا مشاهده می. شیوه غیرمستقیم است

 .كند در انتخاب روش فلسفی خود نیز، الهی عمل می

توان يک انسان عادي بود و  می كركگوراز نظر  -9-1-3

ل هاي معمولی زندگی كرد و در عین حا در میان انسان

، با كركگوربراي  مسألهاين . نیز باشیماصیل و شرافتمند 

تن دادن و پرتاب شدن و دل به دريا زدن در نسبت با امر 

محال است كه يک انسان زمانمند . پذيرد محال صورت می

مند  زمان بتواند به لحاظ عقلانی، به امر نامتناهی و غیر

تخاب توان با جهش ايمانی و ان اما می. اشراف پیدا كند

وي . اصیل انسانی به اين مهم، تا حدودي دست يافت

یت ناب داشت و به قیمت دست يابی به آن، حشور مسی

به عبارتی . هاي خويش را از دست داد بسیاري از خواسته

از مرحله استحسانی و لذات دنیوي گذر كرد و اخلاق را 

دلهره . دیبه تعلیق درآورد تا به ايمان اصیل ابراهیمی رس

توانست وي را ياري كند تا به اصالت  ن و ايمان، میزيست

در  شد تا بايست يک فرد تنها می می ،دست پیدا كند

اش امر محال را كشف  خلوت خود و درون سابجكتیويته

وي با خطرات اين راه پرپیچ و خم به طنز و . كسب كند و

سعی داشت تا از . نمود با رندي كامل برخورد می

اما  .بگريزد و به بی نهايت بپیوندد روزمرگی و دنیا زدگی

چرا . بايست حد اعتدال را رعايت كند از سوي ديگر می

كه  اگر كفه ترازو را به سمت دنیا سنگین نمايد، دنیا زده 

شود و اگر آن را به سوي آخرت حركت دهد، به  می

بايست با هنر خود  پس می. آيد آخرت زدگی گرفتار می

و آخرت غیر زمان مند و  میان جهان زمان مند و مادي

  .معنوي تعادل برقرار كند

به تفصیل « خلوص نیت»در كتابی با عنوان  كركگور   

و تحت لواي  دگی كردندهد كه در زمان زن شرح می

اي ناب را بايد با نیت خالص و ارادهن ابديت به سر برد

به عبارتی وي مقداري از فرديت خود را به . صورت داد

 : گیرد ن ناديده مینفع فرديت ديگرا

براي كسب تعهد اگزيستانسیال و انجام عمل قطعی، انسان 

. اي نسبت به ديگران داشته باشد بايد احساس شورمندانه
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بايست به ويژگی  هر چند نیت خالص كافی نیست اما می

 (Kierkegaard،47،1938). خلوص دست پیدا كرد

برد هستی دار اصیل، به اين واقعیت مهم پی می  -9-1-1

آزادي انسان اصیل در . كه حق انتخاب دارد و آزاد است

گردد كه دست به انتخاب يک سپهركلی  آن جا نمايان می

به عبارت ديگر، آن گونه كه . زند براي هستی خود می

گفته شد، آزادي به باور وي عملی كلی است و به معناي 

از اين رو بايد با شناخت . گزينش موارد جزيی نیست

موقعیت انسانی خود در پیش گاه خداوند،  درستی از

چه  اي از مراحل زندگی را انتخاب نمايیم كه هر مرحله

اما نبايد آزادي را . بیشتر ما را در برابرخداوند قرار دهد

زيرا آزادي از نظر . حقیقت مطلق از نظر كركگور بدانیم

وي، برخلاف ساير فلاسفه اگزيستانس، هدف نیست بلكه 

اي رسیدن به هدفی والا و آن هم برگزيدن وسیله ايست بر

 .مرحله ايمانی است

ركگور با جستجوي حقیقتی كه براي او به ك -9-1-1

جست  معناي واقعی، حقیقت باشد، ابژه ايمان خود را می

از آن جا . و اين ابژه چیزي نبود جز مفهوم والاي خداوند

كه عصر خود را دور از درد نسبت به خداوند احساس 

، خويشتن را ملزم به دردمندي نسبت به خداوند كرد می

به شور مضاعف دارد و  دانست و اين دردمندي نیاز می

كه به باور كركگور  آيد چرا شور با درک گناه به دست می

اين، بنابر. پر كرده است گناه، شكاف میان خدا و انسان را

تن دادن به مشیت الهی والاترين عمل است براي اصیل 

 .شدن

كركگور مرد عمل است و با نظريه پردازي  -9-1-1

صرف، میانه خوبی ندارد از اين رو حقیقت را نه امري 

داند و  اي درون جوش و انگیزشی می مسألهشناختی، بلكه 

كند و در  با توجه به آن به گفتار و واژگان توجه نمی

و حقیقت  ،بنابراين. پردازد ساحت عمل به جستجو می

بیند بلكه در  ها نمی و گزاره اصالت را در نظم گفتار

داند و چنان كه  هماهنگی و تعادل میان قلب و عمل می

دانست  پیش تر آمد، حقیقت را مساوي با سابجكتیويته می

و از حقیقت آبجكتیو گريزان بود، چرا كه آبجكتیويته، 

مأمن نظريات محض است ولی در ساحت سابجكتیو 

 .يابد انسان واقعیت عمل خود را می

 :اصالت در نظرسارتر -2

فرديت اگزيستانسيال و جاي گاه او در انديشه  -2-1

 سارتر 

بدون ترديد، : هستي شناسي پديدار شناسانه -2-1-1

توان در بیشتر آثار سارتر ردپاي فلسفه هوسرل را  می

اي كه با تغییر نگرش نسبت به عالم  فلسفه. مشاهده كرد

وژه و ذهن واقع بصورت بیرونی و آبجكتیو به درون س

انسان و محوريت دادن به آگاهی؛ كشف حقیقت را منوط 

 .دانست به دقت بر ذهن انسان، جداي از محتوياتش می

هوسرل با گذار از ايدئالیسم دكارتی كه در آن عالم واقع 

بدون ذهن بی معنا بود، سابجكتیويسم جديدي را بنا كرد 

به . ستكه بر اساس آن هر ابژه، براي آگاهی انسان ابژه ا

عبارتی، اصل بنیادين فلسفه پديدارشناسی، همین مطلب 

بنا به . است كه اشیاء در مقابل آگاهی انسان وجود دارند

گفته هوسرل، ذهن انسان قوام دهنده و قائم بر اشیاء عالم 

ثیر از أهايدگر و سارتر از يک سو با ت. خارج است

پديدارشناسی هوسرل و از سوي ديگر، با تحلیل هستی 

اگزيستانسیال انسان، فلسفه ورزي را به سوي اومانیسم 

كه در اين مسیر، سارتر به نحو مطلق، . هدايت كردند

اومانیسم را مترادف با شیوه فلسفه ورزي اگزيستانسیال 

اما هايدگر چندان به اين امر راغب نبود و . داند خود می

بیشتر دغدغه هستی شناسی بنیادين كه بر اساس مفهوم 

در سوي مقابل، بنیان . استوار بود را داشت« ندازاي»

هستی و وجود است،  مسألهمتافیزيک سارتر را كه 

كنیم كه در آن بر اساس محوريت آگاهی،  مشاهده می

براي دست  وي. كند موجودات را به چند دسته تقسیم می

ن مخلوقات گوناگون تمايز قايل يابی به حقیقت میا

. انسان و غیر انسان است شود و معیار اين تمايز او، می

ست كه انسان از نظر سارتر چگونه ا حال، پرسش اين
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موجود اصیل از  ،موجودي است؟ و در راستاي اين مقاله

پاسخ به اين پرسش، سارتر میان هستی  درنظر او كیست؟ 

و هستی « خود -براي -وجود»مند يا  آگاه به خود و زمان

تمايز قايل  «خود -در  -وجود»مند يا  غیرآگاه و غیر زمان

 . گردد می

هستی براي خود، چون : خود -براي -وجود -2-1-1-1

تنها  به خود استوار است، واحد يا يگانه است و مقصود 

ست كه چیزي مخصوص خودش باشد و هر ا از يگانه اين

گونه رابطه با چیز ديگري را طرد كند يعنی وقتی هستی 

ت خودش است و براي خود وجود داشته باشد، قائم به ذا

 .(Sartre،91،1976) با نیستی بیگانگی دارد

از اين رو، نخستین گونه از هستی و شايد از نظر سارتر    

بند  ترين نوع هستی، آن هستی است كه قائم و پاي بنیادي

به خود باشد و اين قوام يافتن، بر طبق آموزه هاي 

كه پاي آگاهی  پديدارشناسانه، میسر نخواهد شد مگر آن

به عبارت ديگر قوام يافتن و پايدار بودن . در میان باشد

بستگی به آگاهی دارد و منوط به  نهستی بنیادي

وجود آگاه، از جهان و موجودات م. خودآگاهی است

اطراف خود باخبر است و آنان را چونان محتوايی براي 

گیرد از سوي ديگر، به متناهی  آگاهی خود در نظر می

داند كه روزي  آگاه است و می بودن و محدوديت خويش

خواهد رسید كه او وجود ندارد، پس يک جنبه اساسی 

 زمان»خود،  -براي -ديگر از وجود آگاه يا همان هستی

 -در -اما در نقطه مقابل، هستی و وجود. می باشد «مندي

يعنی وجودهاي . اي برخوردار نیستخود، از چنین قوه

ه خويش نبوده و ون خود، موجوداتی هستند كه قائم برد

اند و از متناهی بودن خود،  به وجودهاي ديگر وابسته

 شكه سارتر بارها در مثال هاي و چنان اطلاعی ندارند

دانند كه روزي  ی مانند گربه، نمیتشود حیوانا يادآور می

رو نه  از اين. خواهد رسید كه وجود نخواهند داشت

. هندد مند بودن اهمیت می آگاهی دارند و نه به زمان

 بودن خود باخبر مند زماناز ند و نه هست نه آگاه ،بنابراين

 . می باشند

 

نخست بايد دانست كه : خود -در -وجود -2-1-1-2

هاي هستی، در مقابل آگاهی ما قرار دارند و  تمام گونه

دهد و به عبارتی  می ها را تشخیص آگاهی ما است كه آن

ي يک برا ءكه گفته اند هر شی چنان. كند كشف می

است و متعلق به يک آگاهی است و اين  ءآگاهی، شی

سارتر در كتاب . باشد نخستین قائده پديدار شناسی می

 : گويد هستی و نیستی می

بايد بدانیم امتیاز هستی هر چیزي به اين است كه ... 

تواند خود را نشان بدهد بلكه بايد  خودش به تنهايی نمی

ن را ظاهر سازد، آگاهی ما مانند يک واسطه، حقیقت آ

تواند بگويد من سنگ  سنگ، سنگ است و خودش نمی

... كه آگاهی من سنگ را خلق كند هستم مگر اين

(ixxa،1975،Sartre) 
دانند كه چه هستند و به كجا  سنگ، گربه، درخت، نمی   

اين گونه از موجودات فقط موجودهايی درون . روندمی

انسان، به عنوان اما . باشند خود و فرو بسته در خود می

. مند مند است و هم زمان داند كه هم مكان وجود آگاه می

در اين . پردازد واره به تفكر و انديشه می به همین دلیل هم

داند  برد و می فرايند است كه به متناهی بودن خود پی می

كه در جهانی با انبوه امكانات قرار گرفته است كه با توجه 

ت از میان آن ها انتخاب كند و بايس به عمر كوتاه خود می

آزاد بودن آگاهی پیدا  مسألهشود كه به  همین امر باعث می

 : كند

شناسد و به  براي خود هستی دارد، خود را می ،انسان

برد اما يک سنگ يا يک چوب براي  هستی خود پی می

ست، بنابراين در ا خود هستی ندارد، هستی او براي ما

نهند  نام می ،ديگري -براي -فلسفه، هستی اجسام را هستی

(27،1975،Sartre). 

ناگفته پیداست كه هستی انسان با هستی اشیاء متفاوت    

 مسألهاست چرا كه انسان اختیار خود بودن دارد و اين 

گونه  راه اصالت از نظر سارتر است، اما اشیاء اين هشا

خود،  -براي -بايد دانست كه وجود ،بنابراين .نیستند
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ري مقولات بسیار ويژه است كه هیچ نوع از س حاوي يک

ها را ندارند، از جمله اين مقولات  موجودات ديگر آن

توان به مرگ، مكان، زمان، امكانات، رويدادگی، تعالی  می

اشاره كرد كه در خلال اين مقاله به آن ها پرداخته خواهد 

خوريم كه با توجه به  بر می مسألهدر ادامه به اين . شد

خود و درک اين قضیه كه در جهان  -يابر -تیهس آگاهیِ

قرار دارد، حضور ديگر اشیاء ( به عنوان مكان همیشگی)

از اين نگرش است كه جنبه . براي ما اهمیت خواهد يافت

بريم  پی می مسألهشود و به اين  اجتماعی انسان نمايان می

كه دركنار هستی هاي ياد شده يک نوع وجود ديگر قرار 

 -براي -به ديگران است و آن وجود دارد كه متعلق

 . ديگري است

 

خود،  -براي -هستی: ديگري -براي -وجود -2-1-1-3

شناسد اما سنگ يا  حقیقت انسان است كه خود را می

خود داشته باشند زيرا  -براي -د هستینتوان چوب نمی

شناسند و هستی آنان براي ديگري  هستی خود را نمی

پس . شناسد ی او را میاست و اين انسان است كه هست

يک هستی ديگر وجود دارد  -درمقابل هستی براي خود

 .(Sartre،271،1975) .ديگري است -براي -كه وجود

نگرد و  است كه به ساير موجودات می ينسان موجودا   

ها را  كند و به تعبیري پديدار شناسانه آن ها را كشف می آن

نبه تعلق اشیاء را اين امر، ج. پندارد ق آگاهی خود میلَتعمُ

ديگر بودن  سازد و جنبه به آگاهی انسان نمايان می

هاي ديگر قرار دارند  در میان اين اشیاء، انسان. هاست آن

آگاهی من، تفاوتی با اشیاء ديگر ندارند؛ چرا كه نزد كه 

گاهی من است كه آن ها را وابسته به آگاهی من هستند و آ

 . دهد قوام می

تواند در مقابل انسان ديگر،  هم  سان میبنابراين، يک ان   

رو  ديگري، شناخته شود و از اين -براي -چون وجود

ها به نفع  ها در جهت قبضه كردن آن ستیز میان آگاهی

آگاهی خود، پیش می آيد كه چندان مرتبط به بحث 

 . نیست

ست كه برخی ا اما تنها چیزي كه مهم است، اين   

شود، انسان از  رد باعث میهاي غیراستاندا رفتارهاو كنش

خويش، فاصله بگیرد كه براي اصالتش  نابِ بودنِِِِ خودْ ،آن

  «ايمان بد»حكم مرگ را دارد و سارتر از آن به عنوان 

(bad faith) ياد كرده است كه در جهت ورود به بررسی

آگاهی انسان  مسألهبايست نخست، به تشريح  آن، می

در دام ايمان بد را  غلطیدن آگاهی بپردازيم، سپس فرو

 .بررسی خواهیم نمود

 

انسان، موجودي  :آزادي، رويدادگي و تعالي-2-1-2

موقعیت . آگاه است كه درون موقعیت قرار گرفته است

روي امكانات ه ب كند كه خود را رو انسان نیز ايجاب می

و ناگزير در میان اين امكانات فراوان، دست  ببیند فراوان

توان  هاي انسانی می جمله اين موقعیتاز . به انتخاب بزند

براي سارتر، رويدادگی . به رويدادگی و تعالی اشاره كرد

(Facticity)  شرايطی است كه انسان شامل تمامی

به عنوان مثال، رنگ . ها را پذيرفته است ناخواسته آن

 سانت 971پوست من زرد است و چشمانم میشی است و 

ها از  اين ويژگی. هستم شهرفلان و متولد  بوده بلندي قدم

بنابراين مجبور . اند آنِ من هستند ولی به انتخاب من نبوده

در موقعیت قرار داشتن انسان، به . ها هستم به پذيرش آن

ست كه حضور انسان، بخشی جدايی ناپذير از ا معناي اين

 . جهان مادي و جهان فرهنگی  است

ت، رويدادگی شامل موقعیت داده شده ما، نژاد و ملی

هاي ما و حاكی از ديگران يا كسانی  استعداد و محدوديت

ها برخورد داريم و هم چنین انتخاب هاي  است كه با آن

  .(Flynn،119،2006) ستا نخستین ما

واره به ديگر  انسان، به عنوان يک موجود اجتماعی، هم

ها نیازمند است اما اين نیاز براي سارتر به نحوي  انسان

د، چرا كه هم شامل جنبه منفی است و شو میتعبیر ديگر 

ست كه از وجود ا جنبه مثبت آن. هم جنبه مثبت

هاي ديگر استفاده كرده و خود را به تعالی برسانیم و  انسان

ست كه ديگران، ما را از تعالی دور ا جنبه منفی در صورتی



 
 

 993/  ركگور و سارترق مفهوم خدا و اصالت در انديشه كبررسی و تطبی

 

بسازند و سعی داشته باشند ما را از مسیر خود در جهت 

در اين . منحرف سازند  به تعالی رساندن سابجكتیويته

صورت است كه سارتر در نمايشنامة معروف خود با نام 

اما تعالی چیست و . جهنم ديگرانندگويد،  می« بسته درِ»

كه  كن است؟ چنانكسب تعالی در چه صورتی مم

هاي انسانی، نقطه مقابل  پیداست، تعالی در جريان موقعیت

 : رويدادگی است

يا رسیدن به آن چه آگاهی ما فراسوي تمام « تعالی»   

گستراند، حاكی از موقعیت كسب  امورات داده شده می

شده ما، يعنی چگونگی استقرارمان در مقابل رويدادگی 

  .(Flynn،120،2006)« است

شخص اول داستان « تهوع»با نام سارتردر رمان فلسفی    

گريز از  وسعی دارد با شناخت موقعیت ها ( روكانتن)

خود را به تعالی برساند و به عبارتی تلاش او  ،اجتماع

گريز از اجتماع و پناه جستن در ساحت تنهايی است، 

كه در جاي جاي داستان، به گزافه بودن وجود خود  چنان

  :دكن اشاره می

چند روزي است كه معناي وجود داشتن را درک    

... ها، تعدادي موجود بی قواره هستیم  كنم، ما انسان نمی

میان اين  من در. كه دلیل كافی براي وجود داشتن نداريم

كنم بنابراين،  انبوه، رخوت زده، تفكراتم را نشخوار می

 ( 9311،431تهوع، . )ر و گزافه هستمووجودي ناضر

، «كودكی يک رئیس» نامه نمايش ، دردر نقطه مقابل اما   

پردازد كه براي گريز از واقعیات  به تشريح شخصیتی می

تلخ زندگی و فراموش كردن موقعیت و مسئولیت فردي 

ها تحمیل  برد و خود را به آن خود، به دامن اجتماع پناه می

زادي و حق آخود دور شده كه  كند و چنان از خويشتنِ می

 ، شخصیت اصلی«لوسین». كند ش را فراموش میانتخاب

. كند واره از مسئولیت پذيري شانه خالی می ، همداستان

دهد و تا حدودي به اشیاء  آگاهی خود را از دست می ،وي

 -براي -ت وجودحیر سارتر از ساعبشود و به ت نزديک می

و اين به  آيد میخود گرفتار  -در -خود، به درون وجود

لوسین . از اصالت و وجود اصیل استمعناي دور شدن 

ارزش براي او چیزي . دقیقاً نقطه مقابل روكانتن است

نیست كه بايد ساخته شود، بلكه چیزي است كه از 

آينده روكانتن مبهم و غیرقابل . رسد گذشتگان به وي می

پیش بینی است ولی لوسین در كودكی يک رئیس، آينده و 

 . سرنوشتی پیش بینی پذير دارد

توان به آزادي، هم چون زيربنايی براي  از اين رو می   

، در سارتر اشاره «خود -براي -وجود»آگاهی و   مسأله

راهی و انكار  آماج و هجمه گم  واره مورد نمود كه هم

سارتر در اين جهت به بررسی مقوله ديگر از حالت . است

 پردازد كه براي تمامی هاي اگزيستانسیال انسان می

. شود اي محسوب میها مفهومی ريشه الیستاگزيستانسی

انسان، با آگاهی از موقعیت خود از يک طرف و آزادي 

از سوي ديگر، به دلهره و اضطراب هستی گرفتار   مطلق

زمان اندک، امكانات فراوان پیش رو و آزمون . شود می

د و از نظر ساز خطیر زندگی، دلهره را بر انسان مستولی می

ست كه زمینه اصالت را براي انسان سارتر همین دلهره ا

 : فراهم می آورد

در : گويد ه فراوان به كیركگور و هايدگر میسارتر با اشار

. رسد ره است كه آزادي به خود آگاهی میجريان دله

تواند اصالت خود را به واسطه روشی معین  سارتر نمی

آزادي واقعیت انسان است بر همین اساس، . تعريف كند

آزادي براي انسان يک واقعیت است، ايمان از آن جا كه 

 براي سارتر،. ستاوبراي هستی  گر ويران اًاي ذات چهره دب

. اصالت با دلهره در تناقض و با آزادي در تفاهم است

گیرد  می آگاهی انسان از آزادي به واسطة دلهره صورت

(3،1995،Golomb)  
 در راستاي تشريح آگاهی و آزادي، نقش زمان نمودار   

دانست  مند می موجودي زمان را« دازاين»هايدگر، . شود می

كه پرتاب شده در زندگی هر روزه بود و سه جهت زمانی 

داشت كه در آن، گذشته به عنوان پرتاب شدگی و 

يا برجسته و  گزافه وجوديينده هم چون  آرويدادگی، 

وري انسان در سیلی از ارتباطات هر  حال به عنوان غوطه

مند انسان،  و اما براي سارتر، بُعد زمان يافت یروزه معنا م
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شود چرا كه آزادي در لحظات پیش رو،  با آينده نمايان می

 كند نه در گذشته، از همین رو، هم نقش خود را ايفا می

ورزيد كه انسان  واره به انكار ناخودآگاه فرويد مبادرت می

اش  را بر طبق گذشته و اتاق تاريک خاطرات كودكی

كه به آينده از نظر سارتر، ناخودآگاه فرويد . كرد میداوري 

نمونه شديدي از ايمان بد و انسان چندان توجهی ندارد 

 چراكه با تحلیل گذشته و كاوش در. خودفريبی است

خاطرات كودكی تلاش می كند علت رفتار انسان را 

شناسايی كندو از آن جا كه در فلسفه سارتر طرح اندازي 

بناي شكل گیري انسان است، بنابر اين  به سوي آينده زير

بازگشت به گذشته در مسیر تعالی يافتن او خلل ايجاد 

ايمان بد ناشی از انكار . كند و مصداق ايمان بد است می

 . افتادن در دام رويدادگی است تعالی و فرو

يابي به اصالت از ديدگاه  روش و شيوه دست -2-2

 سارتر 

گاهي انديشنده و آ) :روش پديدارشناسانه-2-2-1

 (انديشنده يشاآگاهي پ

مباحث بنیادين فلسفه خود را به  از آن جا كه سارتر   

اي مانند دكارت، هگل و هوسرل با رويكرد  ثیر از فلاسفهأت

پديدارشناسانه مورد بررسی قرارداده، روش رسیدن به 

حقیقت اصالت در فلسفه او نیز با همین شیوه انجام 

انديشه ورزي در فلسفه سارتر،  محوريت. پذيرفته است

بسیار با اهمیت آگاهی است و مبحث آگاهی، بنیان  مسأله

اگر بخواهیم . شناسانه است انديشه و اساس روش پديدار

بحث آگاهی را به طور دقیق مورد موشكافی قرار دهیم 

سارتر « استعلاي خود»مطالعه و بررسی كتاب  ،بهترين راه

 . باشد می

ارتر سعی دارد وجود اصیل را در قالب در اين اثر، س   

 چنان. آگاه مورد تحلیل قرار دهد «خودِ -براي -هستی»

در . كه آمد، به نظر سارتر آگاهی امري دو جانبه است

كند  كه در بیشتر آثار خود اشاره می چنان ،جنبه نخست

بايست آگاهی را از  استعلايی می براي رسیدن به خودِ

سارتر به تأثیر . اگانه منظور كردها و متعلقات آن جد داده

دانست و به  از دكارت، انديشه را به هستی وابسته می

انديشم او توافق داشت اما از جهتی با قائده  نحوي با می

آگاهی « حیث التفاتی»شناسی هوسرل يعنی  بنیادين پديدار

 چیزكه بر اساس آن هر آگاهی، آگاهی نسبت به يک 

گريز از گرفتار شدن در دام  اما براي. هماهنگ بود ،است

ايدئالیسم مطلق قائلین به آگاهی ناب، سعی داشت مقوله 

. آگاهی را از جهان حقايق و واقعیات درون آن جدا سازد

از اين رو بخش اعظم آگاهی، آگاهی پس از انديشه 

نام  (reflective)را آگاهی انديشنده  كه آن. باشد می

 . گذارد می

اصلی همان چیزي است كه او آن را از نظر سارتر داده    

انديشنده يا التفات پیش از انديشه مثلاً نسبت اآگاهی پیش

چیزي كه . داند اين كتاب، يا اين درخت می ،به اين میز

كند آگاهی  غاز میآبا آن « انديشم می»دكارت در 

پیشاانديشنده نیست بلكه آگاهی حاصل از انديشه و تأمل 

ت كه خودش به عنوان است و اين آگاهی، علمی اس

خواهد از  بدين ترتیب او می. آيد متعلق آگاهی بدست می

منِ فروبسته در خود، به عنوان متعلقِ آگاهی، به نفع اشیاء 

 (Copleston،343،1995). عالم خارج گذر كند

تلاقی آگاهی انسان با عالم خارج و برخورد    

 روش سارتر براي  سخن أپديدارشناسانه با آن، سرمنش

اگر بخواهیم از آگاهی  . گفتن از اصالت انسان است

مندانه، كه حاصل تأمل و انديشه است به سوي  انديش

آگاهی پیشاانديشنده كه پیش از تأمل و انديشه است 

را  حركت كنیم؛ ديگر نخواهیم توانست جهان و اشیاء آن

 آگاهی و جهان دو هم. جداي از آگاهی در نظر بگیريم

ها را  ديگر هستند كه پديدارشناسان آن مبسته لاينفک از ه

سارتر به تبع اين پديدار . دانند وام دهنده به هم میق

خود و موجود  -براي -شناسان، انسان را به  عنوان هستی

داند كه آزادي و ديالكتیک تكامل  آگاه ساكن جهان می

اين . آورد آگاهی خود را از همین جهان به دست می

كند كه انسان  به ذهن متبادر می هايدگر را ر،حركت سارت
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اشیاء جهان، در مكان . دانست را پرتاب شده در عالم می

توان  هستند و نمی خود قرار دارند و اموراتی استعلايی

از اين رو، روش . ها را حال در آگاهی انسان دانست آن

سارتر براي كشف حقیقت بصورت ارتباط مستقیم با 

ف كركگور كه گیرد، برخلا جهان خارج صورت می

بنابراين، . نمود حقیقت را به شیوه غیرمستقیم بیان می

تبديل به شیء شدن يک انسان كه نماد و نشانه خودفريبی 

در آثار سارتر است، با زايل شدن آگاهی انسان صورت 

تواند  پذيرد و فراموش كردن قوه و توان آگاه بودن می می

 .انسان را از اصالت خود دور كند

يا  (I)راي روشن ساختن بحث آگاهی، میان من سارتر ب   

يک ( I)من . شود تمايز قايل می (me)من فاعلی و من 

 رسد به نظر میواقعی كه گونه موجود است يعنی گونه اي 

صرفاً در شرايط عمل انديشمندانه نمايان  (I)من ... 

 (Sartre،48،1956)شود  می

دو گونه  براي سارتر، اساس و بنیان هر آگاهی در اين   

است و  هكه يكی پیش از عمل انديش. شود يافت می« من»

ديگري خودش حاصل انديشه بوده و متعلق انديشه 

باشد و امري واقعی و استعلايی است كه باعث ايجاد  می

انسان، موجودي است در جهان . شود خودِ استعلايی می

 ،بنابراين. كه میان ساير انسان ها و اشیاء محصور است

كه دور وجود انسان تنیده شده تعیین كننده حصاري 

ها است و در اين جا است كه به  وظايف او نسبت به آن

از اين رو براي دست . بريم جنبه اجتماعی انسان پی می

بايست  يابی به زندگی بهتر و رسیدن به اصالت، می

بنابر . برخوردي مطلوب با ساير موجودات نشان دهیم

ارتر در راستاي كشف اصالت اين، روش پديدارشناسانه س

كند، چراكه  سیاسی پیدا می -اي اجتماعی انسان جنبه

هاي اجتماعی آن علاقمند  سارتر به حوزه اخلاق و جنبه

ثیر گذاري بر انقلاب هاي متعدد أاست و مويد اين امر، ت

از اين رو . قرن معاصر در گوشه و كنار جهان است

ي با سیاست و توان روش سارتر در اصالت را به نحو می

 .اجتماع مرتبط دانست

واره كنش گرا  سارتر براي تعیین يک فرد اصیل، هم   

جا كه به آزادي و آگاهی انسان توجه  كند و از آن عمل می

 ويژه دارد بر اين باور است كه انسان، چیزي نیست جز آن

 مسألهنقب زدن به  ،چه خودش ساخته است، بنابراين

 . بود آگاهی، پر بی راه نخواهد

نقش باور يا عدم باور به وجود خداوند در  -2-3

 كسب اصالت از نظر سارتر 

 دا شدنخمرگ، ايمان بد و  -2-3-1

مكان است، چونان  ادلهره اگزيستانسیال، تجربه ما از 

اگزيستانسیالیسم به امور جهانی و  .فضايی براي آزادي

  (Flynn ,2005,122). كیهانی فرديت می بخشد

انسان با . ناشی از درک متناهی بودن انسان است دلهره،   

سارتر باور دارد كه مرگ، زندگی . رسد مرگ به تنهاي می

به عبارتی، موجود . كند انسان را به سرنوشت تبديل می

انديشد و با خود نیستی را به  واره به نیستی می آگاه هم

 ؛از اين رو می گويد. ساحت وجود و هستی می آورد

چنین . خود چنبره زده است -براي -هستی نیستی در قلب

هاي امكانی و موقعیت هاي  است كه يكی ديگر از جنبه

 . حساس انسان، مرگ است

از دانست،  ين را در مرگ انديشی میاهايدگر، اصالت داز

سارتر  علی رغم تأثیري كه از هايدگر  اين جا است كه

ز اي كه به مرگ دارد، مرگ را يكی ا گرفته و توجه ويژه

داند كه زمینه اصالت را  مقولات بنیادين اگزيستانس می

كه شرح « كلمات»در داستان . كند براي آن فراهم می

ر ه ؛كند كه زندگانی سارتر به قلم خودش است اشاره می

بیند كه او را از  مرگ را در قامت پیرزنی زشت می ،شب

 .(Sartre،63،1976)كند  پشت پنجره نگاه می

مرگ و تناهی انسان شرط ضروري است از نظر سارتر    

ي اگاه بر بود آن اگر انسان جاودانه می ،براي آزادي او

ین همآزمودن امكانات پیش رو فرصت كافی داشت و از 

دلیلی براي شتاب در انتخاب نداشت، به همین دلیل  جا،

گرديد و در نتیجه  وي مستولی نمی دلهره و اضطراب بر

بنابراين . شد لیستی نمیخوش تحولات اگزيستانسیا دست
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مرگ و تناهی، از ديد سارتر براي انسان موهبتی است كه 

كشاند و اگر درک درستی از آن  او را به سوي اصالت می

بدست بیاورد، يک قدم به سوي اصیل شدن خواهد 

راه دلهره شكست از  اما همین موهبت هم. برداشت

بی می انسان را مجبور به خودفري انتخاب آزادانه است كه

خودفريبی يا ايمان بد، همان واژه اي است كه سارتر . كند

به  هستی و نیستی بارها در آثار خود و به ويژه در كتاب 

به باور سارتر، اين خود فريبی باعث . آن پرداخته است

سارتر در بحث . گردد دور شدن انسان از اصالت می

آگاهی و در توضیح بیشتر اين واژه، انسان ها را كه 

وجوداتی آگاه هستند از اشیاء كه موجوداتی بدون آگاهی م

اگر انسان در برخورد . شناخته می شوند، جدا ساخته است

با مشكل يا مواجهه با شرايط دشوار و موقعیت نامطلوب 

سعی كند خود را از انسانیت اش دور كرده و واقعیت را 

 ناديده بگیرد، در دام ايمان بد و خود فريبی گرفتار خواهد

اي اعتماد به نفس داشته باشد كه  انسان بايد به اندازه. شد

حتی در دشوارترين شرايط اجازه ندهد انسانیت اش 

ايمان بد در سیستم فلسفی سارتر بسیار . خدشه دار گردد

توان گفت؛ كلید واژه فلسفه  با اهمیت بوده و به جرات می

انسان با ناديده گرفتن آگاهی و آزادي و حق . او است

در میان اشیاء تبديل خواهد  ءینتخاب خود، به يک شا

سارتر در . از بین برنده اصالت انسان است اًشد و اين دقیق

 مسألههاي فراوانی را در روشن سازي اين  آثارش مثال

به  كودكی يک ريیسدر  لوسین را عاملی كه  آورده، مثلاً

در كتاب هستی و نیستی  ديگرمثال . دارد خود فريبی وا می

قهوه خانه  پیش خدمتدر باب خود فريبی و ايمان بد، 

ايست كه از خودِ اصلیش دور شده و سعی دارد حركات 

و حالات يک پیش خدمت واقعی را به نمايش بگذارد، 

يا . كه براي چنین شغلی مناسب نیست غافل از اين

دختري كه به حالت ترديد، دستش را در دست مردي كه 

گذارد و خودش  كرده، باقی میتظاهر به دوست داشتن او 

همه اين موارد،  .دهد كه دوستش دارد را فريب می

هاي گوناگون گرفتار شدن در دام ايمان بد و خود  نمونه

فريبی است كه انسان را از اصالت در جامعه دور  

  .سازد می

لیستی سارتر، نسیادر اخلاق اگزيستا مسئولیت پذيري،   

انسان گرفتار در دام ايمان  اي تعیین كننده است كه مقوله

تعهد، اصطلاح زيربنايی  .بد، سعی دارد از آن بگريزد

زندگی . سارتر براي زندگی اجتماعی و سیاسی است

ما بايد . شود عهد و مسئولیت پذيري معنا دار میانسان با ت

بیاموزيم كه نسبت به وظايف خود متعهد و مسئولیت پذير 

زندگی ديگران را بی  باشیم و اگر خود را فريب داده و

ارتباط با زندگی خود فرض كنیم، آن گاه است كه به دام 

در خلال ايمان بد،  ،بنابراين. شويم ايمان بد گرفتار می

دلیل . گردد هاي اصالت انسان ويران می يكی ديگر از پايه

ست كه به ا سارتر با ناخودآگاه فرويد اين تاصلی مخالف

را به كام ايمان بد فرو  نظر وي، ايدة ناخودآگاه انسان

برد و از مسئولیت پذيري در قبال اعمال و رفتارش  می

 . رهاند می

مند از آن چه هستیم در مدعیات  داشتن آگاهی زمان   

 اين شكافی است كه آگاهی زمان. تر ارجحیت داردسار

مند را به زندگی ما كه به سوي آزادي در حركت است، 

هم چنین . گردد یت میكاهد و حول محور مسئول فرو می

است براي دلهره اگزيستانسیالیستی مشهور  سرمنشايی

نسبت به آگاهی ضمنی از آزادي، هم چون امكانی ذاتاً 

  .(Flynn 2005.72) ممكن

مندانه خود  انسان گرفتار در دام ايمان بد، آگاهی انديش   

آورد و از حركت در رويدادگی  را به حالت تعلیق در می

انسان اصیل انسانی است كه . ايستد ی باز میبه سوي تعال

رويدادگی خود را آگاهانه به تعالی برساند و هر امري كه 

در اين مسیر، در حركت وي خلل ايجاد كند، يک قدم او 

خود  -براي -شدگی و خروج از هستی ءرا به شی

ايمان بد، فرايند اختلال در آگاهی انسان . كند تر می نزديک

 . گیرد انكار عامدانه آزادي صورت میواسطه  به است كه

آزادي است كه ما را به سوي  یگريز از دلهره، نوع   

كشاند و دوگانگی شرايط انسان در قالب  ايمان بد می
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 (Transcendence)و تعالی  (Facticity)رويدادگی 

ايمان بد، تلاشی . شود باعث افزايش احتمال ايمان بد می

نسبت به دوگانگی فوق كه با ها  است براي گريز از نگرانی

 .(Flynn.2005.74). گیرد ها شكل می انكار يكی از آن

در همین راستا است كه سارتر دو گونه ايمان بد را از    

در نوع همگانی و فراگیرتر آن، . كند ديگر متمايز می يک

انسان سعی دارد كه از تعالی خود به سوي شرايط پیشین 

دمت كه سعی داشت حركت كند همانند همان پیش خ

نقش ديگران را بازي كند يا دختري كه دستش در دستان 

معشوق متظاهر قرار دارد و از نظر سارتر اين گونه انسان 

به عبارتی همان ناخودآگاه  ياها، گرفتار در دام جبرگرايی 

رجايی اتفاق دنوع كمتر همگانی ايمان بد . هستند فرويد

غرق در آرزومندي  افتد كه انسان، امكانات خود را می

گونه  براي رسیدن به اهداف خود هیچ ولیكند،  می

به عبارتی، در آينده . دهد حركت و عملی نشان نمی

 .مثبت یكند بدون هیچ ايفاي نقش موهوم زندگی می

می از مقولات و مفاهیم بنیادين مفهوبنابراين، ايمان بد 

د فلسفه سارتر است كه انسان گرفتار در دام آن، سعی دار

با انكار آزادي، مسئولیت و خودِ اصیلش به وجود اشیاء 

تنها وجودي كه . نزديک شده و اسیر از خودبیگانگی گردد

 -هستی» قوه و پتانسیل حركت به سوي اصالت را دارد،

آگاه است كه در صورت عدم درک وجودو « خود -براي

گاه خود و دوري از بازي كردن يک نقش  درست جاي

گرفتار خواهد آمد و « خود -در -ستیه»اصیل، در دام 

. هیچ تفاوتی با اشیاء و موجودات ناآگاه نخواهد داشت

بايست به عنوان يک انسان اصیل، نقش خود  می ،بنابراين

ده بازي عرا در اجتماع به نحو مطلوب انتخاب كرده و قا

توان  پس می. داصالت در جامعه را به خوبی اجرا كن

 . اي اجتماعی دارد بغهگفت، اصالت براي سارتر، ص

هاي بنیادين سارتر، اشاره مستقیم  ما يكی ديگر از جنبها   

كه پیشتر آمد،  چنان. الحاد است مسألهبه مرگ خدا يا 

و  «خود -براي»هستی شناسی سارتر مشتمل بر دو جنبه 

مند است و  است، كه يكی هستی آگاه و زمان «خود -در»

كه  ند و چنانم زمان ديگري هستی غیرآگاه و غیر

تی آگاه رودر روي موقعیت است و موقعیت هسدانیم،  می

در فلسفه سارتر كمال . او شامل رويدادگی و تعالی است

ها  و تمامیت انسان يا همان انسان كاملی كه تمام انسان

زمان  درجستجوي او هستند، حالتی است كه بطور هم

كه هم شامل  مشتمل است بر موقعیت رويداده و متعال

از . «خود -در -هستی»است و هم « خود -براي -هستی»

نظر سارتر حادث شدن چنین وجودي امري است محال، 

اگر موجودي با اين ويژگی وجود داشته باشد كه تمامی 

را در خود داشته باشد، آن موجود، خداست و از  كمالات

ممكن است پس  وجود چنین موجودي غیرآن جا كه 

 . خدا وجود نداردگیرد كه  سارتر نتیجه می

 كند، بايد جاي از آن جا كه سارتر مرگ خدا را اعلام می   

هاي  گزينی براي او تعیین كند زيرا با نبود خدا ارزش

بازد و انسان درحالت بی خويشی  معنوي و دينی رنگ می

براي سارتر  بود و نبود خدا تفاوتی . ماند معلق باقی می

را  به خوبی آن« ها سمگ»نامه  كه در نمايش رد، چناناند

 ؛دهد ست به زئوس پاسخ میدهد، جايی كه اورِ نشان می

همین كه مختار آفريده شده است ديگر متعلق به زئوس 

از ... تواند با زئوس مخالفت كند  نیست و اگر بخواهد می

ها به  جاست كه نقش انسان پررنگ شده و تمام ارزش اين

ت انسانی خود، دور بنابراين از موقعی... شوند وي متكی می

، 9311فرجی،)نگرد  شده و به سوي موجودي متعالی می

991.) 

دا شدن دارد و طرح اين خسارتر، انسان میل  به باور   

انسان در . ريزد را در پايان كتاب هستی و نیستی می مسأله

يافتن مقامی خداگونه و جستجوي صورت كامل خويش 

می در دام از گردد به همین دلیل به آرا براي خود می

شود و  افتد و از خويشتن خود، دور می خودبیگانگی می

. اين سرآغاز فروغلطیدن در خودفريبی و ايمان بد است

سارتر قضیه مرگ  ،براي جلوگیري از افتادن در اين دام

به نظر سارتر ما انسان ها، شورمندي  .كند خدا را اعلام می
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توانیم تصمیم  میين واقعیت اهستیم و با درک  بی فايده

 . درستی در زندگی انسانی خود اتخاذ كنیم

، «كتاب اگزيستانسیالیسم گونه اي امانیسم است»سارتر در 

ادي خود را با محور قرار دادن هستی حپايه هاي امانیسم ال

 . كند انسانی، پی ريزي می

اي است از  ، آمیزه(ارزشمندي)شود  آن چه جستجو می

با آگاهی روشن ( خود -در -یهست) اي وجود ثابت گونه

حالتی از روشنی كامل و پايداري ( خود -براي -هستی)

اي دست نیافتنی است  اما به طور واضح چنین آمیزه. تمام

(42،1968،Sartre).  

 اصالت  -2-4

بارها در آثار خود، اصالت را امري دست نیافتنی  سارتر

یت ذهنی و خارج از واقع كه رسیدن به آن، صرفاً دانسته

توانیم به عنوان طرحی در زندگی بدنبال  است و تنها می

توان در باب  اما با توجه به مطالب ياد شده می آن بگرديم

 : اصالت از نظر سارتر چنین نتیجه گرفت

نخست آن كه زمینه اصیل شدن انسان در فلسفه  -4-1-9

سارتر، ريشه در هستی شناسی بنیادين او دارد كه بر 

« خود -براي  -وجود»به دو دسته  اساس آن موجودات

غیرآگاه و « خود -در -وجود»مند و  آگاه و آزاد و زمان

اگر شرايط مناسب . شوند یممند، تقسیم  غیرآزاد و غیرزمان

در يک هستی آگاه فراهم نشود، آن هستی و وجود 

نخستین شرط . تواند به سوي اصالت حركت كند نمی

سوي اصالت، براي يک هستی آگاه در جهت حركت به 

شناختن جهان و خود است كه زمینه را براي خود آگاهی 

خود نتواند به اين درک  -براي -اگر وجود. كند فراهم می

كند كه همه  برسد كه در میان موجوداتی زندگی می

متعلقات آگاهی او هستند و مخودش موجودي زمان مند 

است و هم چنین، مرگ هم واره پیش روي او قرار دارد، 

ر براي حركت به جلو تحريک نخواهد شد و به درک ديگ

در اين صورت . درستی از خويشتن خودش نخواهد رسید

سارتر به  است كه به همان شرايط پیشین يا به تعبیر

كند و در جهت تعالی يافتن هیچ  رويدادگی خود بسنده می

اين در حالی است كه  .اقدامی صورت نخواهد داد

غول طرح افكنی بوده و سعی دار اصیل، همیشه  مش هستی

 .دارد پروژه خود را به تكامل برساند

توان در میان  مرحله بعد اصالت را صرفاً می -4-1-4

جستجو كرد، چرا ( خود -براي -وجود)هاي آگاه  تیهس

آگاهی است  مسألهكه پیش زمینه ورود به بحث اصالت، 

گردد و  حالت دلهره نسبت به انتخاب ايجاد میدر آن كه 

نسان است، اگر در حالت اساس دلهره، آفريننده آزادي اح

درستی درک شود و اگر درک درستی از آن بوجود نیايد، 

به ايمان بد و خودفريبی خواهد انجامید و از نظر سارتر 

اس عمیق دلهره، اصالت در انسان را سهمین ايمان بد اح

كند ولی در نقطه مقابل داشتن درک درستی از  نابود می

 .كنداصالت را شكوفا می ،خودآزادي 

انسان موجودي است كه در موقعیت قرار دارد و  -3-1ـ4

مندي است، بنابراين همواره دو  موقعیت او حاكی از زمان

يک صورت، رويدادگی يا . صورت در روبري انسان است

واقع مندي است كه حاكی از موقعیت داده شده انسان 

ودكه ناخواسته و هاي انسان را شامل می ش است و ويژگی

اجباري هستند، در نقطه مقابل تعالی قرار دارد كه انسان 

كه  مند بودن خود و اين با آگاهی از آينده و زمان

كند با بهترين  موجودي است رو به سوي مرگ، سعی می

ها به سوي تعالی برود و خود را موجودي متعال  انتخاب

ت كه بسازد كه در واقع همان خود استعلايی سارتر اس

صحیحی از خود و جهان  داراي آگاهی انديشمندانه

 . اطرافش بود

ست كه به نكته اساسی ديگر در ا جا از اين -1-1ـ4

هم اين كه از  رسیم و آن مبحث اصالت از نظر سارتر می

براي . نظر وي موجود اصیل، يک موجود اجتماعی است

سارتر، اصالت يک كنش فردي نیست بلكه عملكرد انسان 

آگاهی . گردد كه در اجتماع داوري شده و حاصل میاست 

از همین . رسد ل و تعالی میمانسان، فقط در اجتماع به تكا

خوبی اشاره  بههاي سیاسی  جنبش هجاست كه سارتر ب

. داند سیاسی می -كند و اصالت را يک كنش اجتماعی می
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ظر وي محصول دستورات به عبارت بهتر، اصالت از ن

ت كه از سوي اجتماع در قالب اي اس اخلاقی ويژه

 . گردد هاي سیاسی اعمال می كنش

ها محكوم به آزاد بودن  از نظر سارتر، ما انسان -1-1ـ4

هستیم، چرا كه آزادي از ذاتیات انسان است و انسان با 

توجه به اين امر، میل دارد كه تبديل به خدا شود، غافل از 

اگر  .برد میكه همین تفكر او را در خود  فريبی فرو  اين

ما در جستجوي خدا شدن باشیم، ديگر نخواهیم توانست 

بايست دنبال كنشی اصیل باشیم و  بنابراين می. اصیل شويم

آموزد كه محكوم به آفريدن هستیم و  عمل اصیل به ما می

باشیم و محكوم  در عین حال خودمان محصول آفرينش می

-الت، رابطهاص»: گويد رو می از اين. به اين امر نیز هستیم

در اين جا  .«اي واقعی است با ديگران، با خود و با مرگ

منظور سارتر اين است كه يک هستی دار اصیل به دلیل 

كند  آگاهی از خويشتن، به درستی آگاهی خود را درک می

و . اي به نام آگاهی برخوردار است داند كه از قوه و می

و به برد كه آزاد است  ، پی میمسألهپس از درک اين 

و غیر آگاه شناخت پیدا جهان اطراف و هستی هاي آگاه 

ديگري  -براي -از اين رو است كه به يک وجود. كند می

شود و در تكمیل اين فرايند، به متناهی بودن  تبديل می

رسد كه طرح افكنی و  خود پی خواهد برد زيرا روزي می

رسد و درک اين واقعیات از نظر  پروژه او به پايان می

 .گردد تر باعث اصیل شدن میسار

به نظر سارتر ما انسان ها شورمندي بی فايده هستیم و  

اگر بخواهیم دنبال اصالت بگرديم و با شورمندي در 

گرفتار خواهیم شد و  جستجوي آن باشیم، به نتیجه عكس

گاه راه پیش رو به  اما هیچ. از آن فاصله خواهیم گرفت

ازمند درک سمت اصالت مسدود و بسته نیست و نی

و درک مرگ و هم چنین  گاه انسانی ما  درستی از جاي

 . باشد میروابط ما با ديگران 

هاي اصالت انسان،  در يكی ديگر از پیش زمینه -1-1ـ4

. گذارد سارتر میان انديشه ناب و انديشه غیرناب تمايز می

يكی ديگر از ابزارهاي حركت به سمت اصالت براي 

 ءانديشه ناب انسان را از شی. سارتر انديشه ناب است

ايست كه انديشه ناب همان انديشه. كند شدن دور می

هاي انسانی را در اجتماع براي او مشخص  ارزش حصار

و حدود  كرده گاه او را در جهان تعیین كند و جاي می

اش را با محیط اطراف و اشیاء درون آن، به تصوير  رابطه

، آگاهی از انديشه ناب حاصل آگاهی درست. كشد می

. است خود و محتويات آن، يا به عبارتی خودآگاهی

هاي  از انديشه ناب، كاستی به دست آمدهخودآگاهی 

سازد و او را در درک مخلوق  انسان را به او نمايان می

هم چنین او را از وجود برابر و . رساند بودن ياري می

 كه و در نهايت اين كند آزادي مساوي با ديگران، باخبر می

ايمان بد براي سارتر يک شر آبجكتیو است و اصالت يک 

از نظر سارتر آرزوي خدا شدن، . باشد خیر آبجكتیو می

شود و  گزين اصالت می تصويري بیهوده است كه جاي

تواند بدون درک آزادي ديگران زندگی  انسان اصیل نمی

ترين جنبه اصالت در تفكر  پس اجتماعی بودن مهم. كند

  .(Webber،145،2009)سارتر است 

توان گفت؛ گرفتار شدن  بنابراين، در اين رابطه نیز می   

در دام خود فريبی و دروغ، آفتی است در مسیر رشد 

به باور سارتر، شر چنان كه دين داران . اصالت انسان

پندارند، دوري از مسیر و هدف الهی نیست، بلكه  می

باشد و  فاصله گرفتن از حیطه انسانیت حقیقی و اصیل می

امر خیر براي سارتر، هر آن چیزي است كه انسان را به 

در شیوه فلسفه ورزي سارتر، . انسانیت اش نزديک نمايد

پروراند و چون از  انسان گاهآ آرزوهاي واهی در سر می

متناهی بودن خود رنجور است، سعی دارد به اشتباه جنبه 

ظر از ن. الهی به خود داده و هم چون يک خدا زندگی كند

، نه تنها به انسان كمک نخواهد كرد بلكه مسألهسارتر اين 

. سازد اش دور می را بیش از پیش از خودِ درونی او

يابی به ايده خداوند، از نظر سارتر امري غیرممكن و  دست

متناقض است زيرا همان طور كه آمد، خداشدن مستلزم 

يعنی از يک طرف ما بايد وجود آگاه . جمع نقیضین است

نفسه باشیم و از طرف ديگر، وجود ناآگاه و فی نفسه و ل



 
 

 9313 بهار و تابستان، هميازد، شماره مپنج سال( علمی پژوهشی)طبیقی، الهیات ت/  999

 

اين حالت . به عبارت ديگر، هم انسان باشیم و هم شیء

هرگز پديدار نخواهد شد، از اين رو است كه سارتر 

انديشیدن به يک موجود اولوهی را كنار گذاشته و 

داند و به اين نتیجه بسنده  وجودش را غیر ممكن می

گیرد  است كه محور حقیقت قرار میكند كه تنها انسان  می

و بايد در راه درک حقیقتِ بیشتر تلاش در جهت تقويت 

انسان، درون . انسانیت و صفات انسانی صورت گیرد

ها و هم نوعان خود، تعالی  اجتماع و در كنار ساير انسان

هاي اجتماعی مطلوب و راه كارهاي  كند و با كنش پیدا می

بنابراين، . آيد ر به چشم میبسیار ناب، انسانیت او بیشت

 . سیاسی دارد -اصالت در فلسفه وي زيرساختی اجتماعی

نتيجه بررسي تطبيقي ديدگاه هاي كيركگور و  -3-4

 سارتر درباره اصالت

مقايسه  به اگر بخواهیم در يک جمع بندي كوتاه و مفید

ركگور و سارتر بپردازيم، اصالت در فلسفه ك مسأله

در فلسفه اين دو تمايز و تشابه  خواهیم ديد كه يک سري

ها  كه از جمله تمايز میان آن انديشمند قابل مشاهده است

  : توان به موارد زير اشاره نمود می

 كركگور و سارتروجوه اشتراک  -3-4-1

كه براي هر دو فیلسوف زمینه  ـ نخست آن3-1-9-9

. حقیقت بر بستر وجود انسانی يا اگزيستانس بنا شده است

تواند تخم اصالت را  انسان است كه می بل كشتِزمین قا

كند كه  سارتر به روشنی اعلام می. به تعالی برساند

اي امانیسم است و اين بیانیه، حاكی  اگزيستانسیالیسم گونه

از اين واقعیت است كه وي انديش مندي است انسان 

هاي انسانی را براي رسیدن به حقیقت،  محور كه قابلیت

چند  از سوي ديگر، كركگور نیز هر. داند مهم و كارآمد می

اگزيستانسیالیستی است خدامحور، اما بناي آغازين انديشه 

خود را با توجه و دقت بر قابلیت هاي انسانی فراهم 

 .آورد می

شدن  ءكه هر دو فیلسوف از شی ـ دوم اين3-1-9-4

شدگی و عدم آگاهی انسان  ءانسان بیم دارند، چرا كه شی

اه انسانی خود باعث ايجاد اختلال در گ نسبت به جاي

براي سارتر تكیه بر . شود مسیر دست يابی به اصالت می

ناخودآگاه و آگاهی غیرانديشمندانه باعث و بانی اين امر 

 یاست و براي كركگور  فاصله گرفتن از خود و بی ايمان

كه او را از رسیدن به  شود میشدن انسان  ءباعث شی

بر طبق نظر هر دو . كند لت دور میخداوند و اصا يا متعال

گاه ويژه خود را درک  فیلسوف، اگر انسان به درستی جاي

نخواهد توانست مرتبه تعالی خود را به دست  نكند، يقیناً

اشاره دارد كه آگاه « خود -براي -وجود»سارتر به . بیاورد

كه باآگاهی و « اگزيستانس اصیل» ركگور بهاست و ك

. پیمايد د را به سوي اصیل شدن میبصورت آزادانه راه خو

توان آگاهی انسان را وجه اشتراک ديگري در  از اين رو می

 .فلسفه هر دو فیلسوف دانست

گرايی دو  سومین وجه اشتراک در عمل -3-1-9-3

برخلاف كانت كه اخلاق دو انديشمند، هر . فیلسوف است

ها در راه  داد، به عملكرد انسان نظري را گسترش می

ركگور ك. به اصالت و حقیقت توجه ويژه دارندرسیدن 

اصیل شدن اگزيستانس را منوط به هماهنگی قلب و عمل 

ساحت آبجكتیو و بی عملی گريزان  دانست و از انسان می

سارتر نیز همواره به عملكردهاي انسان در سنجش . بود

چنان كه در زندگی . اصالت انسانی دقت ويژه داشت

و نوشتن و فعالیت حزبی باز واقعی خود، دمی از تلاش 

 .نه ايستاد

رابطه پر رمز و راز زندگی كركگور با نوشته ها و آثار    

عجیبش، نشان دهنده ديالكتیک اگزيستانسیال اصالت براي 

هاي سیاسی فراوان كه  از سوي ديگر، فعالیت. ستا او

شد او را  هاي متعدد می باعث شركت سارتر در انقلاب

هر دو . دهد احت عمل نشان میبیشتر علاقمند بر س

فیلسوف بدنبال آزادي عملی هستند كه محصول انتخاب 

 . آگاهانه از روي شعور انسانی است

  ركگور و سارترك اختلاف وجوه -3-4-2

ترين اختلاف  بنیادي سوم، مسألهبا توجه به  -3-1-4-9

میان كركگور و سارتر نه تنها در بحث اصالت، بلكه در 

براي كركگور، . باور دينی است مسألهفی، سیستم فلسكلِ 
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پذيرش وجودي كه هم زمان، هم متعال باشد و هم غیر 

زيرا در فلسفه او انسان، . متعال، امري مسلم است

بايست به امر محال تن بدهد و امر محال همان برقرار  می

و ( به عنوان معیار انسان و طبیعت)كردن رابطه میان زمان 

از اين رو . است( ار خداون و مسیحبه عنوان معی)ابديت 

. در فلسفه كركگور، تلاقی زمان و ابديت غیرممكن نیست

اما در دستگاه انديشه ورزي سارتر، محال است بتوان 

موجودي كامل يافت كه هم از طرفی زمان مند باشد و از 

براي سارتر، هم . طرف ديگر، در ساحت ابديت قرار گیرد

ركگور برخلاف كل است، زمانی تعالی و رويدادگی محا

ناگفته پیداست كه . داد كه به تناقض نماي مسیحیت تن می

ركگور يگانه امر اصیل كه انسان را جاودانه براي ك

در فلسفه كركگور تمام تلاش . سازد، خداوند است می

انسان در رسیدن به امر متعال و بی نهايت است كه چیزي 

را به تعلیق در  ابراهیم اخلاق. نیست جز ايمان به خداوند

ايمانی پايدار و مستحكم كه . آورد تا ايمان را كسب كند

روي خداوند قرار گرفتن و  رودر. پیامد آزمون الهی است

گاه او سر تعظیم فرود آوردن باعث اصالت  در پیش

حساب  به لحاظ اخلاقی كشتن يک انسان شرّ. شود می

گذر  شود، اما ابراهیم براي يک لحظه از حكم اخلاقی می

كند، همان كرد تا به يگانگی برسد و محال را تجربه 

ركگور در ايمان راستین بدنبال تناقض نماي مسیحی كه ك

در فلسفه كركگور واپسین مرحله  نبنابراي. آن است

 . اصالت يافتن، ايمان راستین است

سارتر به . خورد اما براي سارتر حكايت ديگري رقم می   

به صراحت خدا را  كه چرا تهیچ وجه در پی ايمان نیس

. كند و نماينده اگزيستانسیالیسم الحادي است انكار می

براي سارتر، كمال انسان در آن نیست كه به جستجوي 

كرده ايمان بد بارها اشاره  مسألهكه در  ، چنانبنشیندخدا 

. كه آرزوي خدا شدن آفت اصالت انسان است است، چرا

ن نه در حوزه ايمان كه براي سارتر اصالت انسا ،بنابراين

من . در حوزه مسئولیت اخلاقی قابل دست يابی است

انسان در سارتر بستگی به گريز از  فرديتبودن و 

اما براي  داردپذيري ناخودفريبی و دوري از مسئولیت 

انسان در شور راستین به ايمان و پناه  بودنِ كركگور، من

ه و تلاش جستن در بارگاه الهی است كه ناشی از درک گنا

 . در بخشوده شدن است

كه اين دو چیزي  نخست، مسألهبا توجه به  -3-1-4-4

تنهايی و  مسألهكند،  ديگر متمايز می فیلسوف را از هم

طبق تعريفی كه كیركگور از انسان ارائه  .فرديت است

دهد مثال اعلاي انسانیت، كسی است كه به شهسوار  می

. راهیم استر ايمان، اباز نظر او شهسوا. ايمان تبديل گردد

كگور، انسانیت با مفهوم ايمان به از اين رو در فلسفه كر

اما براي سارتر، انسانیت را . خداوند گره خورده است

توان در باور به خدا يافت بلكه انسان والا فقط در  نمی

گردد، به عبارتی، وجودي است  ساحت انسانی يافت می

شود و درک  قائل میكه میان خود و ساير موجودات تمايز 

براي كركگور اصل  از اين رو،. درستی از هستی خود دارد

به . اساسی حقیقت جاودانه انسان در سابجكتیويته است

تواند به سمت اصالت  عبارتی انسان با فرديت يافتن می

ست كه بدنبال ا جا حركت كند و خطاي انسان در آن

اتحاد  همین گردند چرا كه در ديگر می يک بامتحد شدن 

سیاسی و حاصل توده  شده واست كه همه چیز پوسیده 

 -ديگري -براي»كه براي سارتر جنبه  درحالی. شود می

انسان . كند انسان است كه زمینه اصالت را فراهم می «بودن

اجتماعی فرصت  تحولاتمتعلق به جامعه است و در 

از اين رو اصالت براي . يابد كه خودش را پیدا كند می

رخلاف كركگور در حوزه سیاست و اجتماع سارتر ب

بايست هم چون  فرديت اصیل، می. شود جستجو می

يگانگی انسان، الهامی است از . گر خود، تنها باشد آفرينش

اگرچه سارتر به عنوان يک  .تنهايی و يگانگی خداوند

اي به تنهايی و  انديشمند اگزيستانسیالیست، توجه ويژه

با اين حال، به اصالت  فرديت اگزيستانس اصیل دارد

در نقشی كه براي اجتماع خود به  اًرسیدن انسان را صرف

 .داند لحاظ سیاسی بازي می كند، می
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جاست كه براي كركگور  تمايز ديگر در آن -3-1-4-3

انسان بايد شور تعالی . پايه اصالت در شورمندي است

نهايت حركت كند  داشته باشد و از سر علاقه به سوي بی

در . بردارد گامين مسیر خالصانه و با خلوص نیت و در ا

بی فايده است و  يانسان شورمند ،حالی كه براي سارتر

خلوص نیت محلی از اعراب ندارد، چرا كه با خلوص 

ت به اصالت بنیت، انسان در دام تفكرات فلاسفه سنتی نس

جويد تا به  كركگور شور، رنج و درد را می. شود محو می

سارتر رنج را براي دست يابی به اصالت برسد ولی 

 . مناسب نمی بیند صالتا

اختلاف بعدي میان  دوم، مسألهبا توجه به  -3-1-4-1

ها  و روش انديشه ورزي آناين دو فیلسوف، در شیوه 

كركگور براي دست يابی به اصالت، به شیوه . است

هاي مستعار مانند يوهانس دوسلینتوس،  غیرمستقیم و با نام

و  (Irony)چرا كه از نظر وي طريق رندانه  كرد عمل می

روش الهی براي بیان حقیقت است و با شیوه غیرمستقیم، 

تواند هم چون موجودي اصیل و به  شیوه غیرمستقیم می

اين روش، . روش الهی حقیقت را به مخاطب برساند

كند و باعث نزديک شدن بیشتر  ايمان انسان را حفظ می

، روش فلسفه سارتراما در . شود به يگانگی می

كند  اي پديداري بیان می پديدارشناسانه، حقیقت را به شیوه

همه چیز عیان و آشكار است و بیشتر آثار  و بر اساس آن

هاي فردي خود  سارتر از زبان خود او و تحلیل انديشه

هايش صورت  گذاري در داستان حتی اگر نام. وي هستند

باشند مانند  میدهد؛ بیشتر قهرمانان، نماد خود وي  می

ارتر چندان از جهت ديگر، س. «تهوع»روكانتن در رمان 

كند و بهترين راه بیان حقیقت را در  اي به رندي نمی اشاره

يا همان رمان و داستان و نمايش نامه هنر ادبی منثور 

 . داند نويسی می

سارتر و كركگور در موضعشان نسبت به   -3-1-4-1

كركگور شديداً بر ضد  .فلسفه هگل نیز اختلاف دارند

فلسفه حاكم دوران خود كه سیستم پرزرق و برق فلسفه 

در حالی كه سارتر در هستی شناسی . تازد هگلی بود، می

اگزيستانسیال خود با چند واسطه از پديدار شناسی هگل 

او  «هستی و نیستی» كتاب حثامتأثر است و در مب

ده كرد، توان رد پاي پديدار شناسی ذهن هگل را مشاه می

 ركگور بدنبال آنی كه كتحقیق .چشمگیر یالبته با تفاوت

نیست  (Cognative) ، شناختیست، مثل حقیقت  هگلا

و انگیزشی و غیرشناختی  دون هدف عقلانیبلكه ب

(Conative) به عبارت ديگر، فلسفه سارتر پیرو . است

كه موازين راسیونالیسم در  ساختار فلسفه مدرن است چرا

چنان كه ديديم، سارتر . ه وفور يافت می شودفلسفه وي ب

فیلسوف آگاهی است و آگاهی زيربناي مدرنیته است، 

همان گونه كه بارها به نقد ناخودآگاه فرويد پرداخته، اما 

فلسفه كركگور قانون پذير نبوده و بر آگاهی منظم تكیه 

ممكن . ندارد، بلكه هرانتخاب مبتنی بر لحظه و آن است

ه به فرمان خداوند گوش دهد و از امر است در يک لحظ

الهی پیروي نمايد و بر همین مبنا بنیان هر تفكر عقلانی را 

از اين رو، فلسفه كركگور، قاعده مند و پیش . برهم بزند

از اين . بینی پذير نیست و بر پايه عشق الهی استوار است

توان سرمنشا نگرش هاي پست مدرن به  جهت، او را می

ه سارتر، فیلسوف مدرنیته است یجه اين كنت. حساب آورد

 .هاي پست مدرنیستی ركگور انديشمندي با رگهو ك

اختلاف ديگري كه می توان به روشنی در  -3-1-4-1

. به بحث آزادي استانديشه اين دو فیلسوف ديد، مربوط 

كگور آزادي، مقوله بنیادين اگزيستانس اصیل بنا به باور كر

اين اختلاف كه حق انتخاب  است، هم چون سارتر، اما با

اي كلی از سپهرهاي هستی  در كركگور محدود به مرحله

است يعنی نمود آزاد بودن انسان، بسته به گزينش يک 

سپهر كلی از میان سه سپهر هستی است و وي انتخاب 

اما براي ساتر . داند موارد جزيی را نمودگار آزادي نمی

مكانات زندگی، آزادي انسان، در انتخاب لحظه به لحظه ا

ها آن قدر آزادي  از نظر سارتر، ما انسان. يابد تجلی می

خارج از دايره . داريم كه محكوم به آزاد بودن هستیم

ما در آزاد بودن . آزادي، چیزي براي انسان وجود ندارد

. ايم به عبارتی اسیر آزادي شده زنیم و خود دست و پا می
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هی داشتن، هم ، به دلیل آگا«خود -براي -وجود»چراكه 

 .واره آزاد است و از بند آزادي راه گريز ندارد

نكته ديگري كه درخصوص اين فلاسفه  -3-1-4-7

توان گفت اين است كه در انديشه كركگور، ما فرايند  می

كنیم كه در آن سه مرحله  ديالكتیكی ايمان رامشاهده می

وجود دارد و اين سه مرحله، ساختار تكوينی و تكاملی 

به عبارتی، مرحله پیشین هم . بايک ديگر ندارندمرتبط 

برخلاف ديالكتیک روح ) بسته مرحله پس از خود نیست

كدام از سپهرهاي هستی، چنان كه ياد آور  هر(. هگل

شديم، جهانی جداگانه هستند و ويژگی مخصوص خود 

هاي  اما در ديالكتیک آگاهی سارتر، ما با چهره. را دارند

شويم كه با يک ديگردر ارتباط  یمختلف هستی روبه رو م

بوده و مرحله پیشین، صورت ناقص يا ناكامل مراحل پس 

مثلا آگاهی در مرحله پیشاانديشنده خالی . از خود هستند

ر حالت انديشنده است و صورت از محتويات آگاهی د

 .تري نسبت به آن دارد ناقص
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ر نوع نگرش و جهان بینی و میزان قوت مبانی اعتقادی است، به تصويرکشیدن جايگاه و صفات و خصوصیات ملائکه می تواند بیانگ

توحید افعالی، توحید ذاتی و صفاتی و حتی : پیروان عهدين و توجیه گر تفکر و انديشه آنان باشد زيرا اين موضوع به مسائلی چون

گونگی ارتباط با آن عالم و توحید در عبوديت، چگونگی ثبت اعمال و رسیدگی به آنها در برزخ و قیامت و ايمان به جهان غیب و چ

چگونگی مديريت جهان توسط خداوند و تعريف دستگاه پر عظمت سلطنت الهی و ربوبی و چگونگی تقسیم ارزاق خلق و پاداش و 

 . مربوط می شود که بیانگر و معرف جايگاه هر دين نسبت به ساير اديان می باشد... مجازات آنها و

  

 هاي كلیدي واژه

 .ملائکه تدبیرگر، عهدین،

 

 مقدمه

مسیحی است که اشاره به دو عهد و  عهدين نام کتاب مقدس

در . پیمانی دارد که خداوند از پیروان اين دو آيین گرفته است

عهد نخست يا قديم خداوند از امت يهود پیمان گرفت تا بر 

شريعت خداوند پايدار باشند که از آن به ده فرمان نیز تعبیر 

ها دو  اين بخش(. 33: 9331،الرحیمسلیمانی، عبد)شود  می

ويژگی دارند که در بسیاری از کتب مقدس ديگر ديده 

های متنوع اين دو مجموعه را به  يکی اينکه نوشته: شوند نمی

که اين دو مجموعه  اند؛ دوم اين نويسندگان زيادی نسبت داده

گويند  اند؛ برای مثال می در طی مدت زمانی طولانی نوشته شده

ها و عهد جديد در طی حدود يک قرن  در طی قرن عهد قديم

از عهد قديم دو نسخه مهم قديمی در دسترس . اند نوشته شده

يکی به زبان اصلی، يعنی عبری، و ديگری به زبان : است
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شود که  گفته می. معروف است «سبعینیه»يونانی، که به ترجمه 

ای از يهوديان، به دستور بطلمیوس  م، عده  در قرن سوم ق

فیلادلفوس، حاکم مصر، مأموريت يافتند که کتاب عهد قديم را 

از آنجا که تعداد اين افراد بیش از هفتاد . به يونانی ترجمه کنند

تفاوت اين دو . معروف شد« سبعینیه»نفر بود، اين ترجمه به 

های نسخه يونانی در  نسخه در اين است که برخی از کتاب

ها در  اين برخی از کتابافزون بر . نسخه عبری وجود ندارند

از  (9-5: 9331سلیمانی، عبدالرحیم ،)ترند  نسخه يونانی مفصل

میان هزاران نسخه قديمی که شامل قسمتی يا همه عهد قديم 

: تر است تر وکامل و جديد است، چهار نسخه از همه قديمی

ها قدمت  که احتمالاً نسبت به ساير نسخه: نسخه واتیکانیه -9

کارشناسان با توجه به قراين موجود، مانند بیشتری دارد و 

سبک کتابت، علائم نگارش، فقدان تصاوير و تزئینات و غیره 

اند  میلادی رسانده 313-351تاريخ نگارش آن را به حدود

اين نسخه شامل کلّ عهد قديم و قسمت ( 933: 9331الدر،)

 -5( 51: 5ج تا، الغفالی، بی)بزرگی از عهد جديد می باشد 

اين نسخه دومین نسخه مشهور است و علت : ینائیهنسخه س

نامگذاری آن اين است که در کوه سینا بدست آمده است و 

نسخه -3( همان الدر،)شود  اکنون در موزه بريتانیا نگهداری می

اين نسخه در اسکندريه يافت شده و اکنون در موزه : اسکندريه

سخه ن -4( 931: تا بی حبیب،) شود بريتانیا نگهداری می

رسد و  که تاريخ نگارش آن به قرن پنجم میلادی می: افرايمیه

( همان) نسخه دوم کتابی است که قبلاً وجود داشته است

سال  9433يا  9333گويد که عهد قديم از سنتّ يهودی می

پیش  433تا سال ( زمان حضرت موسی)پیش از میلاد مسیح 

در پیمان  (139:تا  بی بطرس،) از میلاد به نگارش در آمده است

کهن، نجات از طريق قانون و شريعت و وعده و وعید به 

آيد، ولی درپیمان نو که توسط خدای متجلی يعنی  دست می

عیسی مسیح علیه السلام بوده، نجات از طريق ايمان و محبت 

: بنابراين مسیحیان به دو دوره و عصر قائلند. شود حاصل می

ها متناظر با اين دوره عهد جديد آن -5 دوره عهد قديم-9

خوانند  های مربوط به دوره دوم را عهد جديد می تقسیم، کتاب

بنابراين . شمارند دو قسمت را مقدس و معتبر می و هر

نامگذاری به عهد قديم و جديد مربوط به مسیحیت است و 

میلادی  13، اسقف ساردس، در سال(Melitius) میلتیوس

( Tertulian) رتولیانبرای نخستین بار واژه عهد قديم را و ت

میلادی برای نخستین بار واژه عهد جديد را برای 533در سال 

بنا به نقلی، ( 35: 9113،يوسف القس) اين کتابها به کار بردند

مطرح  "پولس" اصطلاح عهد قديم و جديد را اولین بار

در زبان فارسی و عربی، عنوان عهدين نیز برای . ساخته است

به اين اعتقاد مسیحیان  عنوان مزبور،. درو اين کتاب به کار می

اشاره دارد که خدا دو عهد و پیمان با انسان بسته است، يکی 

عهدقديم که در آن خدا از انسان پیمان گرفته است که 

اين عهد و پیمان . برشريعت الهی گردن نهد و آن را انجام دهد

که نماد آن ختنه کردن است ابتدا با حضرت ابراهیم علیه 

م بسته شده و سسس در زمان حضرت موسی علیه السلام السلا

باظهور ( همان سلیمانی،) تجديد و تحکیم گرديده است

حضرت عیسی علیه السلام دوران عهد و پیمان مزبور پايان 

اين عهد جديد،  .يافته و خدا عهد ديگری با انسان بسته است

. (53:همان) پیمان بر سر خدا و عیسی مسیح علیه السلام است

عهد قديم دو نسخه دارد يکی يونانی و ديگری عبری که اولی 

و . نوشته است 31نوشته و دومی مشتمل بر  43مشتمل بر 

يهوديان و پروتستان های مسیحی نسخه دوم و کاتولیک و 

قسمت اول ـ عهد قديم ـ . ارتدوکس نسخه اول را قبول دارند

به معنای عهد   Old Testamentمخفف OT با دو حرف

 NTبا دوحرف -عهد جديد -قسمت دوم ديم وق

به معنای عهد جديد مشخص   New Testamentمخفف 

مسیحیان نگارش کتب عهد قديم را به ( همان) شوند می

تا زمان حضرت ( ع)پیغمبران يهودى از دوران حضرت موسى

عهد جديدى که مسیحیان معروف . اند نسبت داده( ع)عیسى

بیست و هفت کتاب يا نامه  جهان آن را باور دارند، داراى

مختصر است و مسیحیان نگارش قسمتى از آنها را به شاگردان 
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هاى اول  حضرت عیسى و قسمت ديگر را به رهبران دوره

از يک نظر عهد جديد را نیز به دو . دهند مسیحیت استناد مى

متى، مرکس : اسفار تاريخى: اول: اند بخش تقسیم کرده

(. اعمال الرسل)ا و کردار پیغمبران ، يوحن(لوقا)، لوکا (مرقس)

قسمت ديگر عهد جديد، نامه هاى پیشوايان صدر . علمى: دوم

مسیحیت است و از آن رو که احکام قسمتى از عقايد مسیحیان 

نامند که عبارت  در آنها ذکر شده، اسفار يا فصول علمى اش مى

آل )ولس بنیانگذار مسیحیت امروز جهان باشد از نامه هاى پ

بنابراين کتاب مقدسى که نزد  (335: 9334،ق خوئینىاسحا

مسیحیان وجود دارد از عهد قديم و عهد جديد تشکیل يافته 

هاى گوناگون  است که عهد قديم شامل تورات و برخى رساله

متى، : است و عهد جديد که مشتمل بر اناجیل چهارگانه

و مرقس، لوقا، يوحنا و کتاب اعمال رسولان و نامه هاى متعدد 

 . مکاشفه يوحنا است

 معرفی ملائکه از دیدگاه عهدین-2

 تفسیر لغوي ملائکه-2-1

بیان  Angel ملائکه به طور مشخص در زبان انگلیسی با واژه

ای که به  در اصطلاح شناسی عبری يهود، واژه. گردند می

 Malakگیرد کلمه  صورت گسترده مورد استفاده قرار می

همخوانی ندارد، اين واژه  Angelاست که دقیقاً با معنای 

اين واژه معمولاً . است« فرستاده»يا « پیام آور» عبری به معنی

و گاه ( 35: 4پیدايش سفر) رود در مورد عامل انسانی به کار می

اين اصطلاح در نسخه ( 4: 934مزامیر)کاربردی مجازی دارد 

ترجمه شده است که همان  Angelos يونانی کتاب مقدس به

ی را دارد، هنگامی که همین واژه در ترجمه کتاب تفاوت معنائ

مقدس به عاريت گرفته شد و بعدها به ديگر زبانهای اروپائی 

در متون عبری  .به دست آمد Angelوارد گرديد معنای ويژه 

فقط برای پیام آوران فرا بشری استفاده  malakمتأخر واژه 

. فتبرای عامل های انسانی، واژگان ديگری به کار ر شده و

ظاهراً به منظور وضوح بیشتر، کتاب مقدس در اکثر موارد 

نامد، همین عنوان گاه به معنای  فرشته را ملک خداوند می

 .3: 9کتاب حجی نبی) رود به کار می 9عوامل انسانی خداوند

 معمولاً) (آلهه) برخی موارد فرشتگان، الوهیم( 3: 5ملاکی نبی

يا در ( 3: 5ايوب کتاب و5: 3سفرپیدايش) (خدا يا خدايان

يا به معنای ( پسران خدايان)بیشتر موارد بن الوهیم يا بن الیم 

شوند، آنها همچنین به  نامیده می« موجودات روحانی»عام 

: 1کتاب مزامیر و9: 1کتاب ايوب) «موجودات مقدس»عنوان 

نامیده  5«انسان» اغلب فرشته به سادگی. شوند شناخته می( .11

کتاب هوشع ) نامد می Malakی اورا اما هوشع نب. شود می

آيد آن است که  ای که از اين تنوع حاصل می نتیجه .(1: 95نبی

در فرازهائی مشخص نیست که منظور پیام آوری انسانی است 

  .يا فرا انسانی

 تبیین بحث-2-2

برخی براين فرضند که در نمونه های آغازين داستان های 

با خداوند رو در  کتاب مقدس، يک موجود انسانی مستقیماً

 رو بوده است و بعدها نويسندگان متن تورات، برجستگی

اين مفهوم را با واسطه قرار دادن فرشتگان ( استبعاد)

به عنوان يکی از  3فیلون .(113: 9113هارولد،) «اند کاسته

بزرگ ترين مفسرين تورات که در زمان عیسی علیه السلام 

دی يهود نقشی بسزا زيسته است؛ در تحکیم مبانی اعتقا می

دهد و  عالم ارائه میداشته است، جهان بینی که او از نظام 

سسس جايگاه ملائکه در اين نوع نگاه که به شدتّ يهود را 

تحت تأثیر خويش قرار داده است مفاهیم يهودی را در 

های فلسفی يونانی قرار داده و با اين کار برای آنها  قالب

از سوی ديگر، نشان داد که از اعتبار عقلانی فراهم آورد و 

بسیاری از عقايد يونانی بی نقص است و  ديدگاه يهوديت،

های يهودی خود فیلون و با معنای  توان با آموزه آنها را می

خصوصیت . تمثیلی متون کتاب مقدس، سازگار تلقی نمود

موعظه گون بیشتر نوشته های او، مجال کافی را برای تلاش 

: جست او به دو مرجع استناد می. تفسیری به وی بخشید

سنت دينی يهود و فلسفه يونانی و بر برتری اولی تاکید 

: تلمود) يهود مفسران بسیاری از» بر همین اساس. ورزيد می
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وجود موجوداتی برتر از انسان درعلم و  (.31-31صفحه 

از نظر آنان اين موجودات تنها از . قدرت را تأيید کرده اند

اين . برند و آفريده های وی هستند می خداوند يکتا فرمان

موجودات ملازمان وی هستند و مانند ملازمان يک پادشاه 

آنها همچنین . زمینی به خدمتگزاری مشغول هستند

کارگزاران وی در رساندن پیامش به آدمیان و به انجام 

میکاه نبی رؤيايی را توصیف »رساندن مشیئت الهی هستند 

ر عرش خود تکیه زده است در کند که در آن خداوند ب می

حالی که ساکنان بهشت درسمت راست و چپ وی 

و کتاب دوم تواريخ  91: 55کتاب اول پادشاهان) اند ايستاده

به « ساکنان بهشت»اما در اکثر موارد ترکیب (. 91:  91ايام

سفر  و 5: 1کتاب مراثی ارمیا) است «ابدان بهشتی»معنای 

وشع نبی خداوند را تکیه زده به همین ترتیب، ه .(91: 4تثنیه

بیند، در حالی که سرافین با اعمالی نمادين  بر عرش خود می

کنند و با اين عمل، وی برخلاف میکاه نبی نه  او را تطهیر می

ای  يک شاهد صرف در تصمیمات شورا، بلکه شرکت کننده

در کتاب مزامیر، خداوند (. 3: 3زکريای نبی) گردد فعال می

ای از موجودات مقدس نیايش  وعهمهربان توسط مجم

خداوند از تمامی آنها بزرگ تر است و آنان نسبت . شود می

 .(3-1: 11مزامیر) کنند به ابهت وی احساس بیم و احترام می

اين تصوير در هر داستان ديگری نیز مورد تأکید قرار گرفته 

بعید نیست که اين ( 99: 91خروج سفر و51مزامیر) است

مجمع »يد آمده باشد که مسأله وجود مضمون در عصری پد

در معبد « گروه موجودات ملکوتی»يا « موجودات مقدس

به همین دلیل ما شاهد . خدايان مورد قبول همگان بوده است

تصاويری هستیم که در آن خداوند بر عرش خود تکیه زده 

کتاب ) اند ت در برابر او به احترام ايستادهاست و اين موجودا

کتاب زکريای  و5: 3کتاب اشعیاء نبی و91: 55اول پادشاهان

در فرازهای کتاب ( 9: 5و 3: 9کتاب ايوب و9-3: 3نبی

خورد، اما در سفر تثنیه  ای به چشم نمی دانیال نبی نکته عمده

: 35تثنیه سفر)ای برجسته مطرح شده است  اين نکته به گونه

اصل بنیادين بر آن است که سرنوشت ملل بر مبارزه ( 1-1

هريک از اين وزرا به . قرار گرفته است« وزرای آسمانی»میان 

ملتی اختصاص يافته است و بنی اسرائیل نیز وزير خاص 

خود را دارند که میکائیل است و همراه فرشته ديگر جبرائیل 

. ام برده شده استدر کتاب مقدس از فرشتگان بسیار ن. است

در  خوانیم تعداد فرشتگان بی شمار است و در عبرانیان می

همچنین در مأثورات يهودی، . توان آنها را برشمرد واقع نمی

شود از آتش ساخته شده، در کنار  جبرئیل که تصور می

ت که در ای اس میکائیل، اوريل و رافائل جزء چهار فرشته

، او در زمره فرشتگان ملاقات به علاوه. اند اطراف عرش

( رای قوم لوطاز ق)کننده با ابراهیم و نیز ويران کننده سدَوم 

 (.113: 5ج9113هارولد،) «دانسته شده است

فرشتگانی هستند که  Archangelsفرشتگان مقرب يا »   

اين . از ساير فرشتگان، برتر و دارای درجه بالاتری هستند

شوند که بعضا نام آنها  فرشتگان در تمامی اديان يافت می

اسلام، مسیحیت، يهوديت و زرتشت، . اندکی متفاوت است

اديانی هستند که اين فرشتگان را در يک مضمون و زمینه 

اصل . شمارند قرارداده و تقريبا وظايف يکسانی را بر آنها می

يکی از فرشتگان مقربی که در . اين لغت ريشه يونانی دارد

يا مايکل  Michaelکتاب مقدس دين حضرت مسیح آمده 

شده  است که در دين اسلام از آن با نام میکائیل نام برده

که در انجیل لوقا نامش ديده ( گابريل) Gabriel. است

شود نیز يکی ديگر از اين دسته فرشتگان است که در  می

از فرشتگان . اسلام به او جبرائیل يا جبرئیل خطاب می کنند

مسیحی يا ( رافائیل) Raphaelتوان از  مقرب ديگر می

 اسرافیل اسلامی نام برد و آخرين فرشته مقرب مشهور

Azrael  يا دوست شفیق نوع انسان همان حضرت عزرائیل

سستامبر در کلیساهای 51 تاريخ سه فرشته اول در. است

هیچ . شوند کاتولیک رومی مورد ستايش و تکريم واقع می

از فرشتگان ( عهد عتیق)منبع صريحی در متون شرعی 

داستان های متفاوتی نیز از فرشتگان . شود مقرب يافت نمی
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جای خود در خور توجه است مانند کشتی آمده که در 

که همان فرستاده وی يا ! گرفتن حضرت يعقوب با خدا

ای بوده است که اين نیز داستانی است برای پند  فرشته

و ( کبالا يا قبالا)، البته در تعالیم دينی يهود نظیر کابالا !آموزی

همچنین در متن ( 53فصل )يا همان انوخ  Enochکتاب 

حوا تعداد فرشتگان مقرب که آمده حداقل زندگی آدم و 

است که به آنان فرشتگان مرکزی يا کانونی نیز ! هفت عدد

شد  دو نیز سه فرشته مقربی که در قبل از آنان يا. گويند می

هشت . شوند معمولا به اين عنوان ياد می( همه بجز عزرائیل)

ای وجود دارد که  نام موجود است که در آن شک و شبهه

 :از اين اسامی از مقربین نیستکدامیک 

Uriel - Sariel - Raguel - Zadkiel - Jophiel - 

Haniel – Chamuel  در اين اسامی بیشترين شک به

Raguel ای را قبل از مراسم  است و نیز برخی مردم سروده

اين شام شابوس يا . خوانند شام جمعه شب  برای فرشتگان می

Shabbos عبارتی که معنی آن در اين سروده . نام دارد

اشاره به  "تو"است خوانده شده که  "رحمت بر تو باد"

در کتاب عهد جديد به مراتب از فرشتگان . فرشتگان دارد

برای  برای نمونه فرشتگانی که. صحبت به میان آمده است

فرشته ای   آوردند پیام می( Joseph)و يوسف حضرت مريم 

ه صحرا کمک روز 43که به حضرت مسیح بعد از آزمايش 

ای که در هنگام مصلوب شدن حضرت، وی را  نمود، فرشته

ای که بر مقبره ايشان ديده شد يا فرشته ای  ، فرشتهملاقات کرد

که دو حواری پیتر و پل را از زندان آزاد کردند، همه و همه از 

ولی فقط در . مصاديق بارز اشاره به فرشتگان در اين دين است

ب اشاره شده است، يکی به میکائیل دو مورد به فرشتگان مقر

 نامه به اولین ديگری در و Judeرساله  يا مايکل در

Thessalonians  که گفته شده هنگام بازگشت مسیح صدای

ها نام دو فرشته  پروتستان. شود يک فرشته مقرب شنیده می

يا میکائیل  Michael , Gabriel: مقرب را در کتابشان دارند

که بخشی از کتاب مقدس  Tobitدر کتاب . و جبرائیل

يا رافائیل و  Raphaelکاتولیک ها و ارتدکس ها است نام 

سنت . شود هم ديده می Phanuelو  Urielبرخی موارد 

 9333ای شرقی معتقد است که فرشتگان مقدس ارتدکس

عدد هستند ولی فقط هفت عدد از آنها دارای نام ( هزار)

ته مقدس نام برده فرش 3آنها معتقدند علاوه بر .مشخصند

Uriel, Selaphiel, Jegudiel  وBarachiel ( و گاهی

اين فرشتگان نیز تیم هفت نفره ( Jeremiel! هشتمین فرشته

کلیسای ارتدکس مراسم جشنی را در ارتباط . کنند را تکمیل می

های بدون  با گرامیداشت حضرت مايکل و نیز ساير قدرت

وامبر از تقويم ن 1در تاريخ ( Bodiless powers) بدن

نوامبر  59عبادی خاص ارتدکس شرقی که مصادف است با 

مارچ  53مراسم ديگری نیز در . کنند میلادی برگزار می

آوريل میلادی و نیز معجزه مايکل در شهر  1ارتدکس يا 

سستامبر  91سستامبر يا  3را در تاريخ  Colossaeباستانی 

ای را برای  سروده در ادامه هر دوشنبه. دارند میلادی برپا می

سنت ارتدکس برای  در. خوانند مايکل و گابريل در کلیسا می

کلمه مايکل . هر فرشته يک نماد سمبلیک طراحی شده است

 Who is like unto God ?" در زبان عبری به معنی

به عبارتی ديگر چه کسی  .، است"چه کسی شبیه خداست"يا"

از . " Who is equal to God ?"برابر با خداست يا 

های بسیار قديم مايکل در مسیحیت به عنوان فرمانده  زمان

 ای دارد شناخته شده است، کسی که در دست راست خود نیزه

کند و در  حمله می( لوسیفر) Luciferکه با آن به ابلیس يا 

در بالای نیزه يک روبان از . دست چپ يک شاخه سبز نخل

قاد ارتدکس، به اعت. جنس کتان  با يک صلیب قرمز است

ايشان حافظ و نگهبان آنان است و جنگجويی در مقابل کفار 

يا  "Man of God"گابريل به معنی . شود محسوب می

"Might of God"  او .  "قدرت خداوند"است يا همان

قاصد و منادی راز و رمزهای خداوند است بخصوص که به 

سم وی را به اين شکل مج. گويند ايشان تجلی خداوند نیز می

در دست راستش فانوسی دارد که شمعی روشن در : کنند می
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اين آيه نماد . آن است و در دست چپ يک آيینه از يشم سبز

اشاره به )خرد خداوند به عنوان يک راز سری و مخفی است 

لقب امین در اسلام و نیز حروف مقطعه که رمز و رازی بین 

به لازم (. حضرت و جبرئیل و خداوند تبارک بوده است

ها در عهدين بسیار  توضیح است که از اينگونه نمادها و تمثیل

لذا . بخصوص در مورد توصیف موجودات عالم غیب. است

مفسرين عهدين اموری همچون کشتی گرفتن خدا با يعقوب 

دانند كه براي نزدیک نمودن  توصیفاتی تمثیلی میرا ... و

ابی عالم غیب با فهم بشر صورت گرفته است، چرا كه دستی

و معرفت به عالم غیب براي كسانی كه ابزار شناختشان 

اما در . حسی است، جز از طریق تمثیل امکان پذیر نیست

در : رابطه با بحث فرشتگان در کتاب مقدس بايد گفت که

به  Yahweh« يهوه  فرشته»نخستین صفحات کتاب مقدس 

در مورد . شود رسان خدا بر آدمیان ظاهر می صورت پیام 

در دوران پس از . تری وجود دارند ان ديگر اشارات مبهمفرشتگ

، احتمالاً تحت تأثیر آيین زردشتی،  [يهوديان در بابلِ]تبعید 

آيد که چهار فرشته يا  مراتبی از فرشتگان پديد می  سلسله

خوانده ( يا ملائک مقربّ)فرشتگان اعظم  تر به نام  بیش

جداگانه نظارت های  برخی از اين فرشتگان بر ملت. شوند می

کنند؛ گروه ديگری سرپرستی عنصرهای طبیعی مانند آتش  می

ای ديگر با فرايندهای تاريخ در  و آب را به عهده دارند؛ عدهّ

رود که نقشی الاهی در داوری ايفا  ارتباطند و از آنان انتظار می

معبد   های غیر کتاب مقدس مربوط به دوره در نوشته. کنند

( 4-9:  3پیدايش، )خورده و رانده شده  دوم، فرشتگانِ فريب

 در مکاشفه. شوند گاه به سبب وجود شرّ و بدی سرزنش می

اند و نماينده  العاده فعال ، فرشتگان فوق عهد جديد[ ی يوحنا]  

: نک به)« روند حقیقی به شمار میپرستش   قدرت خدا و نمونه

در کتاب گنجینه تلمود که شرحی بر . )فرهنگ اديان جهان

ورات است و به عنوان کتابی معتبر برای يهوديان قلمداد ت

اند که  شود ملائکه با اسامی و افعال مختلفی توصیف شده می

بسیار با آنچه که در متون اسلامی آمده است شباهت دارد  در 

بر هر يک از عناصر و عوامل طبیعت، »: اين کتاب آمده است

، گمارده شده فرشته ای به عنوان سرور و فرمانروا و حاکم

 991پساحیم،)گماشته برآتش است ( جبرئیل) گبرئیل: است

ريديا، برباران ( مأخذ فوق) يورقمی برتکرگ(. الف

 لیلا، برشب(. ب34باوابتر،) دريارهب، بر(. ب51تعنیت)

دوما فرشته (. ب93نیدا،) ونیز، برآبستنی( الف13سنهدرين،)

خشی و در ب( 33: 9315کهن،) (.ب 91براخوت) مرگ است

برخیز : هنگامی که ذات قدوس متبارک به موسی فرمود: ديگر

پنج فرشته آسیب ( 95: 1سفر تثنیه ) و از اينجا زود پايین برو

رسان آن سخن را شنیدند و قصد کردند به موسی آسیب 

، (قهر) ، حما(خشم) اف: از برسانند اين فرشتگان عبارت بودند

 (فنا کننده) و مخله( تباه کننده) ، مشحیت(غضب) قصف

 (.31همان،) (95: 3دواريم ربا )

 ماهیت ملائکه در دین مسیحیت و یهود -2-3

پرداختن به ماهیت ملائکه از ديدگاه پیروان کتاب مقدس می 

تواند روشنگر نوع و چگونگی اعتقادات آنها به فرشتگان و 

: بیانگر جايگاه ملائکه در نظرگاه آنان باشد به همین جهت

جیل در موارد متعدد و مخصوصاً در ذکر فرشتگان در ان»

آباء نخستین کلیسا با همه . حوادث خود مسیح ذکر شده اند

گفتند، و  اعتقاد به فرشتگان، در باره ماهیت آنها کمتر سخن می

شايد اين امر برای احتراز از اعتقاد به وجود وسائط در آفرينش 

دها به بع. بوده است( از قبیل صادر اول و صادر دوم و غیره)

قديّس . تدريج بحث در ماهیت فرشتگان به پیش آمد

عقیده داشت که بدن فرشتگان از مادهّ اثیری  4آوگوستینوس

فرشتگان را مجردّ  ،1فلاسفه مدرسی يا اسکولاستیک. است

فرشتگان از  3به عقیده توماس آکويناس. دانستند محض می

نه شکل و ماده ترکیب نیافته اند و علم آنها حضوری است 

امروزه به عقیده . حصولی و همگی از شهوات مبراّ هستند

کلیسای کاتولیک، فرشتگان موجوداتی مجرد از ماده هستند و 

آنها دارای سلسله  .آفرينش ايشان پیش از آفرينش انسان است

مراتب هستند و محافظ انسانند، درود و تحیتّ و به معنی ديگر 
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 یت رايج است وپرستش بعضی از فرشتگان در کلیسای مسیح

از قرن . از آن جمله پرستش میکائیل، فرشته جنگجو است

چهارم میلادی به بعد در بسیاری از بلاد مسیحیت 

ها و  نقاش .هائی برای میکائیل ساخته شده است نمازخانه

فرشتگان را با  های مختلف همگی، مجسمه سازها در دوره

: 5ج 9341مصاحب،) «اند صورت انسان و با بال عرضه کرده

اما در مورد يهوديان بايد گفت که عقايد يهوديان  .(9131

: گروه اولّ: شود درباره فرشتگان به دو گروه کلی تقسیم می

اکثر يهوديان هستند که مطالب کتاب مقدس را همانطور که 

به عقیده . هست با همه تناقضات بی چون و چرا پذيرفته اند

  :کنیم اين گروه به طور اجمال اشاره می

 خود خداوند در کتاب اول سموئیل به عنوان ربّ الجنود»   

(rabbol jonud )يا رئیس گروه فرشتگان ياد شده است .

دهند و به  فرشتگان، ملکوت آسمانی خداوند را تشکیل می

منزله بندگان خداوند هستند که اوامر او را در زمین اجرا 

ران را تنبیه کنند و گناهکا آنها از مؤمنان حمايت می. کنند می

آنها ممکن است بر . رسانند کنند و وحی خدا را به انسان می می

های تورات  در کتاب. ه صورت انسان ظاهر شوندروی زمین ب

ايوب، : از قبیل سفر)اند  که پس از اسارت بابلی تألیف شده

فرشتگان نقش مهم تری دارند و ( حزقیل، دانیال، طوبیت

نتیجه نفوذ اديان مجاور و  احتمال می دهند که اين امر در

همچنین در نتیجه بالا بردن مقام الوهیتّ از پرداختن به امور 

ها برای فرشتگان، سلسله  در اين قسمت .عوالم پايین ترباشد

اند  های مخصوص پیدا کرده اند و فرشتگان نام مراتب قائل شده

های جبرئیل، میکائیل و رافائیل به عنوان ملائکه مقربّ  و نام

سرافیم مقربّ  و( کروّبیان) ملائکه کروبیم. هر شده استظا

زمان مسیح، در نتیجه نفوذ  در. ترين ملائکه به خدا هستند

تفکر عقلی يونانی، فرقه صدوقیان از يهود، وجود فرشتگان را 

    .(همان) «منکر شدند

بعضی از دانشمندان يهودی هستند که در : گروه دومّ   

تا علاوه بر جمع آوری متون  های مختلف کوشیدند دوره

مربوط به دين يهود به انتخاب ودسته بندی مطالب آنها از قبیل 

احیاناً به رفع تناقضات و شبهات موجود در آنها  تلمود و

های گروه دومّ را بايد  يکی از شاخص ترين چهره. بسردازند

موسی بن میمون اندلسی دانست که يهوديان در باره او 

. سی تا موسی چون موسی نیامده استاز مو :گويند می

دلالة الحائرين و هداية »ترين اثر فلسفی او کتاب  مهم

که )است که آن را برای شاگردش يوسف بن عقنین «المضلیّن

در کتب عربی به ابوالحجاّج يوسف بن يحیی بن اسحاق سبتی 

ابن میمون در اين کتاب به تطبیق . نوشته است( معروف است

عتیق با قواعد عقلانی و فلسفی پرداخته ظواهر کتاب عهد 

از اين رو ابن میمون از جمله متفکران بزرگ خردگرا و . است

رود و شايد در اين کار از همه  پیرو اصالت عقل به شمار می

ابن میمون امثال و کلماتی را  .نظاير و امثال خود پیشروتر باشد

معنی کند به  که در تورات آمده است و باعقل ناسازگاری می

 .کند همه را تأويل عقلانی کند گیرد و سعی می لفظی آنها نمی

روی سخن او با کسانی است که فلسفه و حکمت خوانده اند 

و با علوم عقلی آشنا هستند و هنگامی که به تورات روی 

آورد، کلمات مبهم و امثال و رموز و اشارات آن را در  می

حفظ کند به همین  داند که دين خود را چگونه يابد و نمی نمی

او به همین مناسبت . افتد جهت به حیرت و سرگردانی می

نام نهاده ( راهنمای سرگشتگان)کتاب خود را دلالة الحائرين 

ملائکه جسم نیستند »: نويسد است و در فصل ششم کتابش می

و اين مطابق با قول ارسطو است به جز اينکه يک اختلاف 

و ( مجردّ)عقول مفارقه : گويد او می. لفظی در اينجا وجود دارد

عقول مجردّ ، واسطه بین : گويد ارسطو می. گوئیم ملائکه ما می

به واسطه آنها افلاک  خدای تعالی و موجودات است، و

شود و  و همین موجب ادامه وجود کائنات می کنند حرکت می

دهد مگر به دست  گوئیم هیچ کاری را خداوند انجام نمی ما می

پس هر انجام دهنده امری . به معنی رسول استفرشته، و ملک 

حتیّ حرکات حیوانات غیر ناطق طبق نصّ کتاب . فرشته است

گاهی به رسول ازجنس مردم نیز . تورات به دست فرشته است
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ای  و فرشته: شود، چنانچه در تورات آمده است ملک گفته می

گاهی هم به عقول . را مبعوث کرد و ما را از مصر بیرون برد

شوند و گاهی هم  ردّ که در منظر نبوت بر انبیاء آشکار میمج

سخن ما در اينجا اين  .شود بر قوای حیوانی رسول گفته می

است که ملائکه عقول مجردّند و شريعت ما منکر اين مطلب 

نیست که خداوند عالم وجود را به واسطه ملائکه تدبیر 

ن قصد ما از اين نصوص آن چیزی نیست که جاهلا. کند می

يعنی اين نیست که خداوند کلام يا فکر يا روش يا . انديشند می

چگونه جايز است خالق . مشورت يا استعانت به غیر دارد

طلب ياری از مخلوق خود کند؟ بلکه همه اينها تصريح دارد بر 

اين که حتیّ جزئیات مانند خلق اعضای حیوان همه و همه به 

ملائکه هستند و  زيرا همه قوا همان. واسطه ملائکه است

چقدر کوری جهل و ضرر آن فراوان است، زيرا هنگامی که 

داند  به يکی از کسانی که خود را از حکماء بنی اسرائیل می

انگیزد تا داخل شکم زن شود  ای را بر می بگوئی خداوند فرشته

آيد اما  و جنین او را شکل بخشد، گرچه به شگفت می

با آن . داند ز سوی خدا میپذيرد و آن را عظمت و قدرتی ا می

که اعتقاد دارد که فرشته جسم است و از آتش سوزان ساخته 

شده و بزرگی او به اندازه يک سوم جهان است و همه اينها را 

اما اگر به او بگوئی خداوند در . داند از سوی خدا ممکن می

نطفه مرد، قوه و صورتی قرار داده که اين اعضا را تشکیل و آن 

می کند و آن قوه فرشته است، يا اين که بگوئی همه را ترسیم 

صورت ها کار عقل فعال که فرشته و مدبرّ جهان است و 

باشد اين مطلب را  گويند می حکماء دائماً از او سخن می

زيرا معنی عظمت و ضرورت حقیقی که همان . پذيرد نمی

ايجاد قوای فاعله در شیئ است و به وسیله حواس، درک 

اند که هر قوه ای   فهمد و حکماء تصريح کرده نمیشود را  نمی

از قوای بدن، فرشته است و هر قوه، فعل مخصوصی به خود 

داند که  او می: در تورات آمده است. کند دارد و دو کار نمی

دهد و دو فرشته يک رسالت  يک فرشته دو رسالت انجام نمی

ورد اين مطلب در همه قوا هست و آنچه م. دهند را انجام نمی

تأکید است اين است که قوای شخص طبیعی و نفسانی ملائکه 

ابن میمون پس از ارائه نمونه های ديگر . شوند نامیده می

که قوه متخیلّه نیز ملک و عقل ... و تصريح کرده اند: گويد می

هايی که فرشتگان به  اما درباره صورت. شود کروب نامیده می

انبیائی را : گوئیم وند میش ها در نظر انبیاء ديده می آن صورت

ديدند چنانچه در  بینی که ملائکه را به صورت انسان می می

و بعضی ( اينجا سه نفر مرد هستند) :آمده 5: 91سفر تکوين،

ديدند  فرشته را به صورت انسان ترسناک و مبهوت کننده می

ديدار او چون ديدار فرشته : )آمده 3: 93چنانچه در قاضیان،

بعضی فرشته را به شکل آتش  و( نده بودخدا بسیار ترسان

و فرشته خداوند : آمده 5: 3ديدند چنانچه در سفر خروج، می

گفته شده چون ابراهیم . در لهیبی از آتش بر او تجلیّ کرد

عظیم بود فرشتگان بر او به شکل انسان ( نبوت)دارای نیروی 

ضعیف بود بر ( نبوت)چون لوط دارای نیروی  ظاهر شدند و

 !شکل ملائکه ظاهر شدنداو به 

بعضی از مردان قبل از اتمام رسالتشان و پس از آن از مراتب    

اند پس تأمل کن و ببین چگونه از هر جهت  ملائکه سخن گفته

اند و نیز هر چه در نظر  معنی فرشته را مساوی فعل تبیین کرده

آيد و به حسب حال ادراک  آيد در نظر پیامبر می فرشته می

پس در آنچه ارسطو ذکر کرده در اين معنی چیزی  .کننده است

بلکه تنها آنچه در تمام اينها با . نیست( يهود)مخالف شريعت 

گويد اين اشیاء قديم هستند  ما اختلاف دارد اين است که او می

گوئیم آنها مخلوق خدا  باشند و ما می و ملازم حق تعالی می

در فلک،  هستند و خداوند خالق عقول مجرد است و خداوند

قوه شوق قرار داده است و خداوند است که عقول و افلاک را 

اسم ملک يک اسم . خلق کرده و به آنها نیروی تدبیر داده است

زيرا همه . که عقول و افلاک را در بر می گیرد. مشترک است

آنها مجريان امرند اما گمان نکن که افلاک يا عقل به منزله ساير 

کنند بلکه  که فعل خود را درک نمی قوای مادیّ طبیعی هستند

افلاک و عقول درک کننده افعال خودند و مختار و مدبرّند 

اين امر در تورات به معانی . البتهّ مانند اختیار و تدبیر ما نیستند
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من : فرشته به لوط گفت: کنیم مختلفی آمده که آنها را بیان می

برای و ( 55:  91سفر تکوين ،) توانم چیزی را بسازم نمی

 کنم در اين موضوع من برای تو شفاعت می: نجات او گفت

دهد که آنها فعل  اينها همه نشان می ...و (95: 91سفر تکوين،)

خود را درک کرده و در تدبیری که به آنها تفويض شده دارای 

اند، همانگونه که ما در آنچه به ما واگذار شده  اختیار و اراده

يم بجز آنکه ما گاهی ناقص عمل ايم و بر آن قادر دارای اراده

گیرد اما عقول و  کنیم و عدم بر تدبیر و فعل ما پیشی می می

دهند و  افلاک چنین نیستند بلکه آنها همیشه کار خیر انجام می

 (.511: 5333 ابن میمون،) جز خیر از آنها صادر نمی شود

 توصیف ملائکه پس از اسارت در بابل-2-4

بینیم که وظايف ملائکه  می (بلدر با)پس از دوران اسارت 

گردد و توصیفات ادبی که از ملائکه صورت  تر می تخصصی

شود، اعم از  گیرد با نقش و جايگاه آنها، متناسب تر می می

اينکه ملائکه نیکوکار باشند يا از شیاطین و ابلیس شمرده شوند 

و يهوشَع رئیس : میان اين دو، دائماً تعارض و نزاع است و

ه من نشان داد که به حضور فرشتة خداوند ايستاده کهنه را ب

بود و شیطان به دست راست وی ايستاده، تا با او مخاصمه 

ای شیطان خداوند تو را : نمايد و خداوند به شیطان گفت

خداوند که اورشلیم را برگزيده است تو را نهیب ! نهیب نمايد

ده آيا اين نیم سوزی نیست که از میان آتش ربوده ش. نمايد

و يهوشع به لباس پلید ملبس بود و به حضور فرشته  است؟

لباس پلید را از برش بیرون : ايستاده بودند خطاب کرده، گفت

ببین عصیانت را از تو بیرون کردم و لباس : و او را گفت. کنید

چنین مفاهیمی از  و (.9-5: 3زکريا)فاخر به تو پوشانیدم 

، تحت وحانیتقسیم بندی های صورت گرفته از عالم ر

ثیرغیر مستقیم ساكنان شهرهاي واقع درمیان بحرین تا تأ

تفکر يهود وقتی که با وفاق و  .ایران به وجود آمده است

عقايد  شود دچار دگرگونی در همراهی ايران در بابل مواجه می

گردد لذا در مواردی به رمز و استعاره سخن  پیشینش می

اش خلل چندانی وارد  گويد بدون اينکه به انديشه توحیدی می

يابد و بدينگونه کتاب  تمثل عالم ملائکه انتظام می در و آيد

طوبیا از هفت ملک که در مقابل پروردگار ايستاده اند ياد 

و اينها فرشتگانی  (5: 1رؤيا .ک.ر)و (91: 95طوبیا: )کند می

هستند که تصاويری مقابل با تصاويری که پیش از آن در 

 .اطق فارس وجود داشته است دارندمذاهب فرشته پرستی من

 .ولی نقشی که به ملائکه نسبت داده شده تغییری نیافته است

و  (93: 3طوبیا) آنها بشارت دهنده به انسان ها هستند

و نماز نمازگزاران را به  (41-13: 3دانیال)و  (99: 19مزمور)

ها را  سرنوشت امتّ و (95: 95طوبیا ) برند پیشگاه الهی بالا می

ملائکه در زمان حزقیال  (93-59: 93دانیال) سازند ن میمعیّ

 (3-43:4حزقیال) کنند معنای رؤيای انبیاء را تفسیر می

نشانگر ادبیاتی است که  مورد اخیر و در (1-1: 9زکريا)و

: 1دانیال) و (91-91: 1دانیال ) مشخصه ادبیات رؤياگرا است

 نامبردارو ملائکه به نامهائی متناسب با وظايفشان  (53-59

و ( 51:3طوبیا) رافائل خدای شفابخش است: اند شده

و ( 93: 1دانیال) و جبرئیل قهرمان خداست( 91:95طوبیا)

 93: 93دانیال) و میکائیل از امثال خداونداست( 59:1دانیال)

جماعت يهود تحت حمايت رئیس  و (9: 95میکائیل) و( 59و

: 95دانیال) و (59و93: 93دانیال) تمام ملائکه میکائیل هستند

9 .) 

 هاي یهود اعتقاد به ملائکه در میان فرقه -2-5

آموزه های مربوط به فرشتگان به طور يکسان در میان مردم 

فرشتگانی که در دوران پس از تورات . يهود منتشر نشده است

ای که در  فرشته. شوند شوند به چند دسته تقسیم می ظاهر می

به اسم نام  ،(5: 1زکريا ) شود يکی از مکاشفات زکريا ظاهر می

کند  ای که از مسأله يهود می شود اما حمايت جانانه برده نمی

نشان دهنده آن است که وی تنها يک پیام آور به مفهوم دقیق 

در کتاب دانیال نبی، جبرئیل به عنوان مفسر . کلمه نیست

در ( 93: 1و59: 1دانیال نبی) شود مکاشفه دانیال ظاهر می

ای دين يهود فرشتگان گوناگونی به عنوان  ادبیات مکاشفه

اورئیل، رعوئیل، : شوند مانند مفسران رؤياهای نمادين ظاهر می
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گروهی مرکب از هفت فرشته معمولاً به . رافائیل و میکائیل

شوند، اين گروه  عنوان رهبران دنیای فرشتگان توصیف می

ورود شوند، آنها اجازه  نیز نامیده می «فرشتگان مقربّ»همچنین 

اين گروه عبارتند از اورئیل که . به درگاه خداوند را دارند

وظیفه وی نگهبانی از عالم ارواح است، رافائیل که مسؤل 

ها انتقام  ارواح انسانی است، رعوئیل که از جهان روشنائی

گیرد، میکائیل که مراقب قوم اسرائیل است، سارئیل که  می

ت حکمفرمائی وظیفه وی مشخص نیست، جبرئیل که بر بهش

کند، جرمیل که بر اساس بخش ديگری از مکاشفات،  می

اين هفت فرشته  3.نگهبانی از عالم ارواح را بر عهده دارد

همیشه در جوار خداوند هستند و در میان فرشتگان، 

برگزيدگانی هستند که همیشه وظايفی ويژه که تاريخ جهان را 

عقوبت فرشتگان  :شود مانند بخشد به ايشان واگذار می معنا می

ای که به عنوان  سقوط کرده، يا عقوبت هفتاد فرشته

به  «لاوی»کنند، يا بالا بردن  های مردم زمین عمل می شاهزاده

 مقام کاهنی، يا انتقال حکمت الهی به اخنوخ و غیره

 (.113: 5ج9113هارولد،)

فهرست مشابهی در عبادت های فرشتگان قمران به چشم 

مانی هريک از هفت فرشته ذکر شده خورد که وظايف آس می

چند نام های آنان حذف شده  در فوق را تداعی می کند، هر

شود که مهمترين  در اين طومارها دو فرشته توصیف می. است

که به « فرشته تاريکی»و  «شاهزاده روشنائی»: ها هستند فرشته

همراه  «پسران تاريکی»و « پسران پرهیزکاری»ترتیب با آنها 

ين فرشتگان در پیکار همیشگی با هم بوده و با دو ا. هستند

رو در روی يکديگر قرار می گیرند و « نبرد واپسین»لشگر در 

برخی بر اين فرضند که . گردد در آن فرشته تاريکی نابود می

شاهزاده روشنائی اورئیل است ولی برخی ديگر بر اين باورند 

است او  که وی میکائیل است زيرا در توصیفی که از وی شده

روشنائی »موجودی است که از طرف خداوند به شکل 

رسد  به نظر می( 93: 91دانیال نبی) فرستاده شده است« جاودانه

اما برای فساد بلیال آفريده شده که »باشد « بلیال»فرشته تاريکی 

علاوه برگروه . «قلمرو وی ظلمات، است است و فرشته نفرت

ز چهار فرشته نیز متشکل از هفت فرشته يک گروه مرکب ا

اين گروه . وجود دارد که نام بسیاری از آنها مشترک است

اينان عبارتند از میکائیل، . شوند نامیده می« فرشتگان حضور»

گاه رافائیل و جبرائیل جايگزين هم ) جبرائیل، رافائیل و فنوئیل

. آنان نقشی مهم در مجازات فرشتگان گمراه دارند (شوند می

اند و برخلاف  عرش خداوند جای گرفته ر چهارگوشهآنها د

رفت  -فلک الافلاک -همه فرشتگان، آزادانه در دربار خداوند

در کتاب آدم و حوا و در ادبیات ربانی اين . کنند و آمد می

گروه . چهار فرشته میکائیل، جبرائیل، اورئیل و رافائیل هستند

هستند که به « هفتاد شاهزاده ملت ها»ديگری از فرشتگان، 

برای اولین بار در ترجمه . هفتاد ملت جهان اختصاص دارند

بدون ذکر تعداد  -سبعینی کتاب مقدس در بخش سفر تثنیه

ششم  پسر) وصیت نفتالی. به آنان اشاره شده است -آنان

« فرشته وزير»به زبان عبری آنان را هفتاد ( حضرت يعقوب نبی

اه هفتاد کند که خداوند به همر مأخذی ديگر نقل می. نامد می

هايشان  فرشته از آسمان بر زمین فرود آمد تا به ملل جهان زبان

میکائیل به امر خداوند از  آنگاه،( 51: 93پیدايش) را بیاموزد

خود را انتخاب کنند و نیز « فرشته سرور»مردم ملل خواست تا 

ای را انتخاب کنند که زبان را  از آنان خواست تا هريک فرشته

در اين امر اسرائیل مستثنی گرديد و خداوند را . به آنان بیاموزد

براساس بخش اول کتاب اخنوخ در . به سروری خود برگزيد

 اين هفتاد فرشته، به حکمرانی بر« معبداول»زمان نابودی 

تا روز قیامت، گمارده ( که خداوند آن را طرد کرده بود)اسرائیل

هومی كه مف)نیز در ارتباطند « ارواح عناصر»فرشتگان با . شدند

بدون شک تحت تأثیرادیان چند خدائی وارد دین یهود شده 

فرشته روح آتش، فرشته روح باد، ابرها، : به عنوان مثال( است

 ،بنابراين .(5: 5ايوب) تاريکی، برف، تندر، رگبار و روشنائی

ظاهر  Triptolemusمیکائیل به عنوان « زندگی آدم و حوا»در

. چگونه خاک را بارور سازدآموزد که  و به آدم می 1می شود

علاوه بر لشکر فرشتگان که در تورات و کتب مجعول، تحت 
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نام های عام کروبیون، سرافین و اوفانین آمده است، فرشتگان 

قدرت، فرشتگان حاکمیت، فرشتگانی که به عنوان سرور به 

اول ) فرشتگان صلح( 99 :19مزامیر) کنند، بشر خدمت می

و فرشتگان شفاعت کننده ( .13: 5و14: 4و33: 4و15: 1اخنوخ

در کنار فرشتگان روشنائی، ظلمت و نابودی . نیز وجود دارند

 در ادبیات دينی بحر میت، فرشتگان قدوسی نیز وجود دارند

 .(593: 9331،موسوی گرمارودی)

توان گفت که تفکر يهود وقتی که با وفاق و  می ،بنابراين   

عقايد  دچار دگرگونی درشود  همراهی ايران در بابل مواجه می

گردد لذا در مواردی به رمز و استعاره سخن  پیشینش می

اش خلل چندانی وارد  گويد بدون اينکه به انديشه توحیدی می

نیز در ارتباطند « ارواح عناصر»در اين انديشه فرشتگان با . آيد

مفهومی که بدون شک تحت تأثیراديان چند خدائی وارد دين 

بینیم که  می( در بابل)از دوران اسارت پس . يهود شده است

گردد و توصیفات ادبی که از  وظايف ملائکه تخصصی تر می

گیرد با نقش و جايگاه آنها، متناسب تر  ملائکه صورت می

شود، اعم از اينکه ملائکه نیکوکار باشند يا از شیاطین و  می

ابلیس شمرده شوند و نکته آخر اينکه به دلیل بیان استعاری 

عتیق و قرآن در موارد متعدد بیانات آنها در باره فرشتگان عهد 

 .اشتراک دارد

 فرشتگان ناپاک -2-5-1

چه برسد . حتی فرشتگان آسمان نیز در نظر خدا پاک نیستند 

ارند اند و مانند بید ناپايد به آدمیانی که از خاک آفريده شده

 91: 91و همچنین در کتاب ايوب،( 91و 91: 4کتاب ايوب، )

ا حتی به فرشتگان خود نیز اعتماد ندارد، درنظر او حتی خد

چه رسد به انسان که گناه را مثل آب . ها نیز پاک نیستند آسمان

: نويسد در تفسیر اين آيه می آنطونیوس فکري .کشد سر می

گرچه فرشتگان بندگان خدا و ارواح نورانی و مقدسی 

سبی است كنند اما اینها اموري ن هستند كه حکیمانه عمل می

یعنی آنها به نسبت انسان كه گرفتار جسم است پاک و از 

عیب مبراّ هستند، اما به نسبت خداوند كه مظهر قدس و 

بی  آنطونیوس، فکری،) حکمت است، ناپاک و ناآگاه هستند

 (. 13:تا

   قدیّسین فرشتگان -2-5-2

ای ايوب فکر : )آمده است 3الی9:  91و  9: 1در کتاب ايوب، 

ای به زبان  م آدم عاقلی هستی، ولی سخنان احمقانهکردي می

هیچ آدم . آوری حرف های تو پوچ و تو خالی است می

مگر از . کند حکیمی با اين حرف های پوچ از خود دفاع نمی

های  حرف مگر برای او احترامی قائل نیستی؟ترسی؟  خدا نمی

کند، تو با حیله و نیرنگ صحبت  توگناهانت را آشکار می

را محکوم کنم، چون دهان خودت  ی لازم نیست من توکن می

و آسمانها ( 3: 11کتاب مزامیر، ) و( کند را محکوم می تو

کارهای عجیب تو را ای خداوند تمجید خواهند کرد و امانت 

زيرا کیست در آسمانها که با . تو را در جماعت مقدسان

ا خداوند برابری تواند کرد؟ و از فرزندان زورآوران که را ب

خداوند تشبیه توان نمود؟ خدا بی نهايت مهیب است در 

جماعت مقدسان و ترسناک است بر آنانی که گرداگرد او 

فرشتگان در اين جهت که (. 93: 4و کتاب دانیال،) هستند

اند میان قرآن و عهدین  جماعت مقدسان توصیف شده

 .اشتراک وجود دارد

 چگونگی تدبیر فرشتگان از دیدگاه عهدین -3

در . کتاب مقدس از فرشتگان بسیار نام برده شده است در

شتگان بی شمار است و در واقع عبرانیان آمده است، تعداد فر

فرشتگان کارهای بسیاری نیز به انجام . توان آنها را برشمرد نمی

خبر تولد يحیی، خبر تولد عیسی، خبر تولد : رسانند، از جمله می

و ) غلتاند عیسی را می ای سنگ  قبر عیسی به شبانان، فرشته

، فوجی از فرشتگان تحت فرمان او (رود عیسی به عروج می

هستند و در بازگشت ثانوی عیسی با او همراه خواهند بود، 

همراه عیسی در روز داوری، شادی ايشان به جهت توبه يک 

گنهکار، کودکان خردسال دارای فرشته نگهبان، خبر تولد 

خبر تولد شمشون، نجات اسحق، نجات هاجر توسط فرشته، 

دانیال از چنگ شیران، نجات ايلیاء نبی توسط فرشته، ياری 
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میکائیل به عنوان رئیس فرشتگان ... نمودن زکريا در نوشتن، و

نامیده شده است و او در واقع نگهبان يهوديه است و در هنگام 

جبريیل نیز از . ظهور ثانوی مسیح با مسیح همراه خواهد بود

ان خدمتگزاران وارثان نجات فرشتگ. است فرشتگان اعظم

، از فرشتگان (جبرائیل) جبرئیل(. 94 -93:  9عبرانیان،)هستند 

های  درباره جبرئیل در کتاب مقدسّ و سنتّ. مقرب الاهی است

در سنتّ يهودی ـ مسیحی . يهودی و مسیحی، بحث شده است

ی تلفظ شده لفظاً به معنا Gabrielواژه عبری آن که در يونانی 

نام جبرئیل  1.يا مرد خدا، و قهرمان خداست« خدا قدير است»

دو بار در کتاب دانیال نبی و دو : چهار بار در عهدين آمده است

، جبرئیل به (1:93)در کتاب دانیال نبی . بار در انجیل لوقا

شود تا معنای رؤيای او را  صورت انسانی بر دانیال پديدار می

ای همراه است که  با جذبه حضور جبرئیل. برايش باز گويد

در جای ديگری از کتاب دانیال . شود دانیال از آن مدهوش می

، جبرئیل در زمانی که دانیال مشغول دعا و قربانی (1:59)نبی 

. آيد تا اسراری را برايش آشکار کند است، پروازکنان نزد وی می

در اين موارد جبرئیل فرشته نامیده نشده، بلکه صرفاً موجودی 

توان او را پیام آور خدا دانست و  آسمانی است که می

( 93:91: دانیال ) حضورش با جذبه و قدرتی الاهی همراه است

و ( 91: 9)در انجیل لوقا، جبرئیل مژده تولد يحیی را برای زکريا 

گفته شده است . آورد می( 9:59)ولد عیسی را برای مريم مژده ت

که حضور جبرئیل در عهد عتیق صرفاً نشان دهنده قدرت 

الاهی است اما حضور او در عهد جديد، علاوه بر آن، آرامش 

همچنین گفته شده است که 93.بخش و اطمینان آفرين نیز هست

وی ناظر به هر چهار بار حضور جبرئیل در کتاب مقدسّ به نح

رسمی و  جبرئیل در آثار غیر. وعده الاهی به ظهور مسیح است

و بعد آن ( برای نمونه کتاب اول خنوخ)مجعول بین عهدين 

. ای دارد و در حد ملکی مقرب ارتقا يافته است حضور برجسته

در ترجمه و تفسیر آرامی تورات، نقش جبرئیل بیشتر شده و به 

ه که در دوره های اولیه عهد او فعالیت هايی نسبت داده شد

 اوست که يوسف را راهنمايی عتیق اتفاق افتاده است، مثلاً

يا در دفن موسی شرکت دارد ( 33:91سفر پیدايش، )کند  می

همچنین در مأثورات يهودی، جبرئیل که ( 34:3سفر تثنیه، )

شود از آتش ساخته شده، در کنار میکائیل، اوريل و  تصور می

به . اند ای است که در اطراف عرش فرشته رافائل جزء چهار

علاوه، او در زمره فرشتگان ملاقات کننده با ابراهیم و نیز ويران 

هر چند  99.دانسته شده است( از قرای قوم لوط )کنندة سدَوم 

جبرئیل هم در سنتّ يهودی و هم در سنتّ مسیحی، به مرور 

ر او به زمان، اهمیت  و ارج و قرب بیشتری يافته و حتی تصوي

صورت فرشته ای بالدار به آثار هنری راه پیدا کرده است، اماّ نه 

که در آن میکائیل مدافع همیشگی قوم يهود )در سنتّ يهودی 

و نه در سنتّ مسیحی، جبرئیل هیچگاه به ( تلقی می شده است

 ای ثانوی داشته است اندازه میکائیل اهمیت نیافته و همیشه مرتبه

. گیرد فرشتگان اغلب مورد تاکید قرار می طبیعت ناقص .(همان)

وجود  .(3: 91کتاب اول اخنوخ ،) هرچند آنان جاودانه هستند

ايشان مقدم بر آفرينش نیست آنان در روز اول خلقت آفريده 

کتاب دوم )يا براساس مأخذ ديگری ( 9: 5کتاب ايوب) شدند

تند آنها نه تنها واقف به همه امور نیس. در روز دوم( 53اخنوخ ،

شود ندارند و  هايی که از آنان می بلکه گاه پاسخی برای پرسش

نیايش (. 19: 4کتاب عزرا، ) مجبورند به جهل خود اعتراف کنند

ای است که به فرشتگان نسبت داده  خداوند مهمترين وظیفه

واسطه بودن آنان میان خداوند و ( .43:اول اخنوخ) شود می

عهده فرشتگان نهاده  ه برانسان وظیفه بسیار مهم ديگری است ک

نقش مهم ديگر، نقش شفاعت کننده آنان والتماس . شده است

: 5،کتاب اول اخنوخ) آنان در برابر خداوند برای انسان است

خواهد که حاجت  گاه انسان ملتمسانه از فرشتگان می .(4: 1و91

 .(5: 1کتاب اول اخنوخ) وی را به درگاه خدا منتقل کنند

که مايلند « فرشتگان بشر»ر مقام مخالفت بافرشتگان همچنین د

. گردند در عرش الهی به عنوان داديار عمل کنند ظاهر می

فرشتگان حامل و واسطه قوانین شريعت از جانب خداوند برای 

اشاره ويژه به حضور  .(5: 9کتاب ايوب نبی) موسی هستند

فرشتگان به هنگام وحی بر موسی در سینا در ترجمه سبعینی 
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با اين وجود هیچ نشانه ای از . آمده است( 5: 53) نیهسفر تث

 هارولد،) شود فرشتگان در يهوديت رسمی ديده نمیآيین های 

در کتاب ايوب موجودات ملکوتی در پیشگاه خداوند  95(همان

و شايد اين امر ( که البته تأويل پذير است) دارای جسم هستند

خذ دستورهای به منظور ارائه گزارش وظايف متعدد ايشان و ا

جديد باشد، يکی از اينان شیطان است که وظايفش را تحت امر 

به نظر می رسد ( 3: 9کتاب ايوب) خداوند به انجام می رساند

فرشتگانی که يعقوب آنان را در حال بالا و پايین رفتن از نردبان 

مشاهده کرد، پیام آورانی باشند که برای انجام مأموريت به 

اند به آسمان باز  س برای گزارش آنچه کردهبیرون می آيند و سس

های زيادی  های روائی نمونه کتاب .(همان هارولد،) گردند می

 -و به ندرت دو يا بیشتر -کنند که در آن يک فرشته می ذکر

رساند و گاه هر دو  کند يا عملی را انجام می پیامی را ابلاغ می

ظاهر می شود  فرشته به شکل انسان. کار را توأماً به عهده دارد

: 93پیدايش) ظهور فرشته بر هاجر. شود و گاه فوراً شناخته نمی

گواهی  (99: 55پیدايش)و بر ابراهیم در کوه موريا ( 93: 59و3

. شود بر اين مدعّی است و در قرآن فرشته بر مريم ظاهر می

شوند تا تولد اسحاق را  افزون برآن، سه مرد بر ابراهیم وارد می

فرشته خداوند در  .(9: 91و9: 91پیدايش) سانندبه اطلاع وی بر

من خدای بیت » گويد شود و می خواب بر يعقوب ظاهر می

 مشتق از کلمه عبری به معنی خانه خدا، محل پرستش-ايل

دهد که به سرزمینش باز  و به وی فرمان می« هستم -خداوند

بندد  کتاب میثاق، خداوند پیمان می در .(99: 39پیدايش) گردد

اش را برای راهنمائی بنی اسرائیل بفرستد تا آنان را به  رشتهکه ف

اسم اعظم در . هنگام ورود به سرزمین موعود ياری رساند

وجود فرشته است و بايد از روی ايمان کامل از وی اطاعت 

  .(53: 53خروج) کرد

پذيرد  زمانی که بلعام درخواست بالاق را برای کمک می   

فرشته برای الاغ . شاور فرود می آيدفرشته خداوند به عنوان م

تواند فرشته را  بلعام قابل رؤيت است، اما بلعام تنها وقتی می

 .(55: 55اعداد) ببیند که خداوند چشمان وی را باز کرده باشد

بر يوشع نبی ظاهر « سرگروه درباريان خداوند»زمانی که 

شود، در ابتدا مشخص نیست که آيا ملاقات کننده وی يک  می

 فرشته خداوند در سفر داوران( 3: 1يوشع) شته است؟فر

ای  شايد يک پیامبر باشد، اما ملاقات کننده .(53: 1و5: 9داوران)

ا رهبری کند مشخصاً خواند تا عجايب ر که جدعون را فرا می

ای که تولد  در مورد فرستاده. (99 :3داوران)يک فرشته است 

رت است و کند نیز به همین صو شمشون را پیش بینی می

ل شود که به شک ماهیت فرشته گونه وی زمانی آشکار می

 .(53: 93سفرداوران) کند محرابی آتشین به آسمان عروج می

فرشته ای با شمشیر از نیام برآمده در دست، در عهد داود عامل 

: 59اول تواريخ ايام. 93-93: 54دوم سموئیل ) طاعون است

که از يک فرشته پیام وحی  کند ای ادعا می پیامبر سالخورده .(91

فرشته در ( 91: 93اول پادشاهان ) دريافت کرده است

نیز يک بار ظاهر گشته ( 1 :91اول پادشاهان) های ايلیا داستان

 لشگر سناحريب توسط فرشته خداوند نابود شده است. است

: 35دوم تواريخ ايام. 33: 33اشعیاء نبی . 31: 91دوم پادشاهان )

او : د دو بار در کتاب مزامیر ظاهر شده استفرشته خداون .(59

وی بر سیاهکاران عذاب فرود (. 1: 34) محافظ صالحان است

های الهی که  در تجلیّ( همان هارولد،) (.1-3: 31) آورد می

کند، حضور الهی بر عرش تکیه زده است و  حزقیال توصیف می

 hayyot چهار آفريده شگفت انگیز که در باب اول حیوت

اند وی را محافظت  نامیده شده« حیوانات»يا « ات زندهحیوان»

آنان به عنوان  1-99: 93اما در باب .(باب اول حزقیال،)می کنند 

علاوه بر اين، در  . مشخص شده اند( فرشتگان مقربّ) کروبیان

ای است که بر  بخش آخر، تخريب و نابودی اورشلیم وظیفه

ز آنان مردی مسلح نهاده شده است، يکی ا« مرد» عهده شش

است که لباسی از کتان در بر دارد و کاتبی در کنار خود، و 

 گذارد پیشانی مؤمنانی را که نجات يافته هستند علامت می

های آخته را از  بعداً همین مرد کتان پوش، ذغال( 9: 1همان )

دارد تا در آتش زدن شهر از آنها  آتش میان کروبیان بر می

کتاب حزقیال  31تا95های  در باب( 9: 93همان ) استفاده کند
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ای نشده است، اما در رؤياهای مربوط به  نبی به فرشتگان اشاره

پیامبر توسط مردی راهنمائی ( 43-41های  باب) بازسازی معبد

و بناها و ( 3: 43همان) «درخشد مانند مس می»شود که  می

يک را  های هر کند و نقش های مختلف را ارزيابی می ساختمان

در کتاب زکريای نبی، حضور فرشتگان . دهد میتوضیح 

کتاب شامل رؤياهای نمادين بسیار است که . چشمگیر است

گويد به پیامبر منتقل  توسط فرشته ای که با  او سخن می

فرشته  .(4-1: 3و1-93: 1و9-1: 4زکريای نبی ) شود می

او نیمی از اسرائیل را نزد . شود خداوند چندين بار ظاهر می

او در اعاده حیثیت  .(95-93: 9همان) کند فاعت میخداوند ش

کند  يوشع، رياست جلسه را برعهده دارد و شیطان را توبیخ می

در کتاب دانیال ( 9: 3همان)که چرا به يوشع تهمت زده است 

های اولیه کتاب مقدس از فرشتگان سخن به  نبی بیش از بخش

بی در اين کتاب آمده است که ملازمین . میان آمده است

 و( 93: 3دانیال نبی) اند شماری در اطراف عرش الهی گرد آمده

-51: 3همان) کند که يک فرشته، سه مرد را از دوزخ بیان می

گاه  .دهد نجات می( 53: 3همان) و دانیال را از چنگ شیران( 51

به عنوان مردی شود و گاه يک فرشته  خوانده می« مرد»فرشته 

موسوی ) (3: 95و1: 93همان) شود کتان پوش توصیف می

به زبان عبری و "مالاک"اسم ». (533ص 9331،گرمارودی

به زبان يونانی برای بیان طبیعت وجودی ( angelos)انجلوس 

ملائکه  ،آنها نیست بلکه بیانگر وظايف آنها است، بنابراين

ارواحی هستند که مسخرّ فرامین الهی برای خدمتگزاری هستند 

نی که مايلند نجات الهی را و برای کمک و مراقبت از کسا

بی نجیب، ) (.94:9عبرانیین،) شوند دريافت نمايند فرستاده می

 .(تا

 تدبیرملائکه از دیدگاه عهد قدیم -3-1

عهد قديم يا عتیق به ابعاد گوناگون ملائکه و وظايف آنها اشاره 

تواند بیانگر مبانی اعتقادی يهود  نموده است که توجه به آنها می

ه آنها برای ملائکه در تدبیر عالم قائل هستند باشد و جايگاهی ک

 :شود که به موارد آن اشاره می

 تمجید خداوند  -3-1-1

جلال و قوتّ را . ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید

خداوند را به جلال اسم او تمجید . برای خداوند توصیف نمايید

: 51امیر، مز) خداوند را در زينت قدوّسیت سجده کنید. نمايید

و در میان آنها کروبین (. 1: 35تثنیة، ) و( 3:  11مزامیر، ) و( 9

که ( و اين اسم از اسامی مناطق بین النهرين است) هستند

به حضور افرايم و بنیامین و  :جايگاهشان عرش الهی است

: 13مزامیر،) !منسَی، توانايی خود را برانگیز و برای نجات ما بیا

بر ! ها بلرزند رفته است، پس قومو خداوند سلطنت گ( 5

(. 9: 11مزامیر،) !فرمايد، زمین متزلزل گردد کروبیین جلوس می

اگر مفهوم فرزند خدا بودن استعاری و به عنوان کسب شرافت 

وَ نفختُ فیهِ من : و مقام باشد اين سخن با قرآن اشتراک دارد

 در قرآن تعبیر فرزند خدا، كلاًّ ردّالبته ( 51الحجر،)روحی 

 33التوبة،) شده است چه عیسی باشد چه عزیر و چه ملائکه

 (.133والانعام،

 ستایش سرافین از پروردگار -3-1-2

بالای آن ايستاده بودند که هر يک ازآنها ( اسرافیل) و سرافین 

شش بال داشت، و با دو بال از آنها روی خود را می پوشانید و 

وبا دو پای، خود را  پوشانید  با دو بال از آنها روی خود را می

ويکی ديگری را صدا . نمود پوشانید و با دو پای پرواز می می

قدوس، قدوس، قدوس، يهوه صبايوت، تمامی : گفت زده می

در قرآن نیز . (3 -5: 3إشعیاء، ) زمین از جلال او مملو است

اما تعبیر بال . تعبیر ستايش  فرشتگان از خداوند آمده است

ل سوره فاطر آمده است و قرآن فقط به داشتن تنها در آیه او

بالدار بودن آنها به عنوان ابزار حركت اشاره دارد البته در 

كتاب مقدس نیز گرچه زبان استعاري است اما موارد آن 

 . متعدد و با ذكر جزئیات بیشتر، اشاره شده است

  مركب هاي خداوند -3-1-3

 د طیران کردبر کروبی سوار شده، پرواز نمود و بر بال های با 

: نويسد آنطونیوس فکری در تفسیر اين آيه می(. 93: 91مزامیر، )

( مسیح) فرمايد خدا کروب رمز معرفت است بنابراين وقتی می
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بر کروبی سوار شد به معنای آن است که چون کروبیان به مقام 

( عیسی) او معرفت دارند وپیروان، او را دوست دارند، خداوند

ی و آسايش است و منظور از طیران، صعود در نزد آنها در راحت

در قرآن به سیر و سفر ( 513:بی تا فکری،) او به آسمانها است

از مسجدالحرام به مسجد الاقصی و سسس ( ص) پیامبراسلام

اما اشاره نشده  عروج آن حضرت سخن به میان آمده است،

گر چه در روايات . ای سوار شده است است که بر فرشته

 است که پیامبر در اين سفرمرکبی داشته است معراجیه آمده

 (.   ذيل سوره اسراء 3: 5تفسیر قمی ج .ک.ر)

 لشگریان آسمان -3-1-4

من خداوند را بر کرسی : پس کلام خداوند را بشنو: و گفت 

خود نشسته ديدم و تمامی لشکر آسمان نزد وی به طرف 

 و نیز( 91: 55اول پادشاهان،)راست و چپ ايستاده بودند 

 (.3:  1، نحمیا، 5: 941مزامیر، )

 نگهبانی درگاه ملکوت الهی  -3-1-5 

پس آدم را بیرون کرد و به طرف شرقی باغ عدن، کروبیان را  

مسکن داد و شمشیر آتشباری را که به هر سو گردش می کرد 

مک (. 54: 3تکوين،. )تا طريق درخت حیات رامحافظت کند

از درخت ( آدم و حوا)اگر : نويسد دونالد در تفسیر اين آيه می

حیات خورده بودند، تا ابد در بدنهايی که در معرض بیماری، 

کروبین مخلوقات الاهی . کردند فساد، و ناتوانی بود زندگی می

حفاظت از قدوسیت خدا در برابر غرور »شان  بودند که وظیفه

آدم و حوا بايد تصمیم می گرفتند که آيا « انسان سقوط کرده بود

داد که خدا  تصمیم آنها نشان می. روغ گفته است يا شیطانخدا د

. «بدون ايمان تحصیل رضامندی او محال است»گويد  دروغ می

يافت  99از اين رو نام های آنان در طومار افتخار عبرانیان باب 

نگهبانی براي تعبیر ( 99-95: بی تا مک دونالد،) شود نمی

ه این توصیف كه فرشتگان در قرآن نیز آمده است اما نه ب

 (.11الانعام،)مثلاً شمشیر آتشین دارند 

فرشتگان به عنوان رفعت بخش بهاء و كرامت و  -3-1-1

مجد و عظمت خداوند و گروگانان فرمان خداوند براي 

خداوند را : تحقق حاكمیت و سلطنت الهی را بر جهان هستی

و متبارک خوانید، ای فرشتگان او که در قوت زورآوريد و کلام ا

! گیريد آوريد و آواز کلام او را گوش می را به جا می

 (.53: 933مزامیر،)

 پیوند دهنده میان آسمان و زمین -3-1-7

و خوابی ديد که ناگاه نردبانی بر زمین برپا شده، که سرش به  

رسد، و اينک فرشتگان خدا بر آن صعود و نزول  آسمان می

من هستم : گويد می در حال، خداوند به سر آن ايستاده،. کنند می

اين زمینی را که . يهوه، خدای پدرت ابراهیم، و خدای اسحاق

: 51تکوين،... )بخشم تو بر آن خفته ای به تو و به ذريت تو می

ولی در کنار اين پیام آوران اسرارآمیز، داستانهای کتب عهد ( 95

ز در دستگاه حاکمیت الهی عتیق به معرفی فرشتگان ديگری نی

 بیابان، در آب هچشم نزد را او خداوند فرشته و :اند پرداخته

و  (3: 93آفرينش، ) .است، يافت شور به راه که  ای چشمه يعنی

و ( 9: 5داوران،)و ( 5:  3خروج،)و ( 99: 55آفرينش،) همچنین

ای مرئی  توان به گونه در اينکه خداوند را در اين دنیا نمی

( 5: 3خروج،) و( 93: 93آفرينش،)مشاهده کرد اختلافی نیست 

که کسی را يارای  دارد جايگاهی نورانی قرار و خداوند در

اما وجه خدا ( 93: 3اول تیموتائوس ) نزديک شدن به او نیست

توانی  روی مرا نمی: و گفت: تواند مشاهده کند را هیچکس نمی

: 33خروج ،. )تواند مرا ببیند و زنده بماند ديد، زيرا انسان نمی

تواند ارائه  ای رمزگونه از خداوند را می ايهو انسان تنها س( 53

نصوص کتب عهد قديم ذکرشان  نمايد و اين فرشتگان که در

اند و با ذکر نام  رفته است تصويرگر عالم لاهوت نیز بوده

فرشتگان ربوبی تاثیری عینی درکتب عهد جديد و تعلیمات 

: 5متی،) و( 54و  53: 9متی،) مذهبی آباء کلیسا باقی گذاشته اند

هرگاه سخن از وحی  و( 1: 5لوقا،) و (99: 9لوقا،)و  (91و 93

به میان آمده انتساب آن به نقش ملائکه در آوردن وحی، فزونی 

 .يافته است

هاي كروبیان  اي از مجسمه در بر گرفتن مجموعه -3-1-8

 تابوت عهد را با بال هایشان 
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و در محراب دو کروبی از چوب زيتون ساخت که قد هر يک  

و بال يک کروبی پنج ذراع و بال کروبی . از آنها ده ذراع بود

ديگر پنج ذراع بود و از سر يک بال تا به سر بال ديگر ده ذراع 

و کروبی دوم ده ذراع بود که هر دو کروبی را يک اندازه و . بود

بلندی کروبی اول ده ذراع بود و همچنین کروبی . يک شکل بود

های کروبیان  ون خانه گذاشت و بالو کروبیان را در اندر. ديگر

رسید و بال  پهن شد به طوری که بال يک کروبی به ديوار می

رسید و درمیان خانه بال های آنها  کروبی ديگر به ديوار ديگر می

و برتمامی . با يکديگر برمی خورد و کروبیان را به طلا پوشانید

و  های تراشیده شدة کروبیان ديوارهای خانه به هر طرف نقش

اول ) درختان خرما و بسته های گُل در اندرون و بیرون کنَد

 (.51-53: 3پادشاهان،

 ساختن تابوت عهد به شکل فرشتگانی از طلا -3-1-9

و دو کروبی از طلا بساز، آنها را از چرخکاری از هر دو طرف  

تخت رحمت بساز و يک کروبی در اين سر و کروبی ديگر در 

 خت رحمت بر هر دو طرفش بسازکروبیان از ت. آن سر بساز

آنطونیوس فکری منظور اين آيه را  .(91 -91: 51خروج،)

  .(919-915:بی تا فکری،) دانسته است تابوت عهد

 اغواء نمودن انبیاء -3-1-13

عهد قديم اشکالی متناسب با داستانهای اساطیری شرق را در  

بیان وحی خدای واحد به کار برده است، در موارد زيادی 

همانند سلطنت  شاهده می شود که ملک و سلطنت خداوند،م

پس کلام : او گفت: مثلاً. شاهان شرقی توصیف شده استپاد

من خداوند را بر کرسی خود نشسته ديدم و : خداوند را بشنو

تمامی لشکر آسمان نزد وی به طرف راست و چپ ايستاده 

به  اب را اغوا  نمايد تا کیست که اَخ: بودند و خداوند گفت

جلعاد برآمده، بیفتد و يکی به اينطور سخن راند و راموت 

ديگری به آنطور تکلم نمود و آن روح پلید بیرون آمده، به 

و . من او را اغوا می کنم: حضور خداوند بايستاد و گفت

به چه چیز؟ او جواب داد که من بیرون : خداوند وی را گفت

او . اهم بوددر دهان جمیع انبیایش روح كاذب خوروم و  می

پس برو و . وی را اغوا خواهی کرد و خواهی توانست: گفت

اشعیاء، : )همچنین و(. 55الی91: 55اول پادشاهان،) چنین بکن

در سالی که عزيای پادشاه مرد، خداوند را ديدم که ( 3الی9: 3

های وی پر  بر کرسی بلند و عالی نشسته بود و هیکل از دامن

تاده بودند که هر يک از آنها شش بود و سرافین بالای آن ايس

بال داشت، و با دو از آنها روی خود را می پوشانید و با دو 

و يکی . نمود و پرواز می پايهای خود را می پوشانید و باد

قدوس قدوس قدوس يهوه : گفت ديگری را صدا زده، می

البته در قرآن نیز . «صبايوت، تمامی زمین از جلال او مملوّ است

 «و جاءَ ربکَُ والملَکُ صفاًّ صفاًّ»تعبیرات آمده است شبیه اين 

که اشاره دارد بر اينکه خداوند با تمام شکوه و  (.55الفجر،)

 . يابند جلال، با فرشتگان در صحنه قیامت حضور می

 لمس لب هاي اشعیاء توسط فرشته -3-1-11

آنگاه يکی از سرافین نزد من پريد و در دست خود اخگری که  

ر از روی مذبح گرفته بود، داشت و آن را بر دهانم گذارده، با انب

گفت که اينک اين لب هايت را لمس کرده است و عصیانت 

(. 3-3: 3اشعیاء، ... )رفع شده و گناهت کفّاره گشته است

آنطونیوس فکری اخگر را نماد عیسی و ريخته شدن خون او بر 

وت پیوند داند که عالم لاهوت را به عالم ناس روی صلیب می

می زند و موجب تقديس و تطهیر عالم ناسوت در آينده خواهد 

 (.41 :بی تا  فکری،) شد

 نزول عذاب توسط فرشتگان شریر -3-1-12  

ای  در رابطه با شرور فرشتگان در ابتدا بدون هیچ مشخصه

. ک.ر) وظايف شايسته يا ناشايست برای ملائکه قائل بودند

نیک را برای نگاهبانی از بنی  لذا خداوند ملائکه( 5: 9ايوب

ای پیش روی تو  اينک من فرشته: اسرائیل گسیل می دارد

فرستم تا تو را در راه محافظت نموده، بدان مکانی که مهیا  می

: و ملائکه بد را نیز می فرستد(. 53: 53خروج)ام برساند  کرده

 ضیق و غیظ و غضب فرستاد، ايشان بر را خود خشم آتش و)

و در رساله  .(41: 31مزمور) شرير فرشتگان تادنفرس به را،

زيرا خداوند عبور : ديگر، آنها نقش هلاکت را برعهده دارند 
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خواهد کرد تا مصريان را بزند و چون خون را بر سر در و دو 

اش بیند، همانا خداوند از در گذرد و نگذارد که هلاک  قائمه

 و( 53: 95خروج) های شما در آيد تا شما را بزند کننده به خانه

و حتی (. 31: 91دوم پادشاهان) و( 93-93: 54دوم سموئیل)

و : جمله درباريان بارگاه الهی است کتاب ايوب از شیطان در

روزی واقع شد که پسران خدا آمدند تا به حضور خداوند 

میان ايشان آمد و خداوند به  حاضر شوند؛ و شیطان نیز در

از : جواب خداوند گفت از کجا آمدی؟ شیطان در: شیطان گفت

خداوند به شیطان . تردد کردن در زمین و سیر کردن در آن

آيا در بندة من ايوب تفکر کردی که مثل او در زمین : گفت

نیست؟ مرد کامل و راست و خدا ترس که از گناه اجتناب 

آيا ايوب مجاناً از خدا : شیطان در جواب خداوند گفت !کند می

وگرد خانة او و گرد همة اموال او، به آيا تو گرد او  ترسد؟ می

هر طرف حصار نکشیدی و اعمال دست او را برکت ندادی و 

مواشی او در زمین منتشر نشد؟ لیکن الآن دست خود را دراز 

کن و تمامی مايملک او را لمس نما و پیش روی تو، تو را ترک 

اينک همة اموالش در : خداوند به شیطان گفت. خواهد نمود

پس » ست؛ لیکن دستت را برخود او دراز مکندست تو ا

 و (3-95: 9ايوب)شیطان از حضور خداوند بیرون رفت 

 (.9-5:93ايوب)

 شتاب در اجراي عذاب -3-1-13

پس نگريستم و اينک بر فلکی که بالای سر کروبیان بود،  

چیزی مثل سنگ ياقوت کبود و مثل نمايش شبیه تخت بر زبر 

که به کتان ملبس بود خطاب کرده آنها ظاهر شد و آن مرد را 

در میان چرخ ها در زير کروبیان برو و دست های خود : گفت

که در میان کروبیان است پر ( آلام مسیح) را از اخگرهای آتشی

 و او در نظر من داخل شد. بساش( اورشلیم) کن و بر شهر

طبق تفسیر آنطونیوس فکری تمام کلمات (. 5-9: 93حزقیال،)

ستعاره ا ی است از مسیح و درد و رنج های او که در اين آيه ا

البته  (.تفسیر کتاب حزقیال نبی .ک.ر) دامنگیر اورشلیم می شود

. اینگونه افعال در قرآن نیز به فرشتگان نسبت داده شده است

  ...  مانند داستان عذاب قوم عاد و ثمود و

 پیوند ملائکه و مسیح در تدبیر -3-1-14

پیروان انجیل از . حی جايگاه خاصی دارندملائکه در تفکر مسی

و  99: 4متی ) اند پیوندی عمیق میان مسیح و ملائکه خبر داده

پس مسیح علیه السلام از آن جهت که فرشتگان ( 43: 55لوقا 

وجودی فعال، حقیقی و تاثیرگذار در عالم خلقت دارند به آنها 

عین حضور در پیشگاه پدر  اشاره نموده است پس آنها در

 :آسمانی به اين امور اشتغال دارند

از نیازهای  -5(.93: 91متی) ها مشغولندبه نگاهبانی از انسان -9

عین حال  در - 3(.33: 55متی) جسمانی بشری به دور هستند

آسمانی از آن خبردارد، بی  از آخرين روز دنیا که فقط پدر

 و 31: 93متی) اينکه آنها را باخبر سازد مگر( 33: 54متی) خبرند

به سبب توبه گنهکاران همراه با خداوند  -4(.39: 54متی و 41

اينها مسیح علیه السلام  علاوه بر(. 93: 91لوقا) کنند شادی می

جايگاه ملائکه را نسبت به ابناء بشر مشخص نموده است و اين 

به معنی رازی است که او آشکار نموده است بخصوص که اين 

ت که در آينده کسب خواهد راز بیانگر مجد و مقام بزرگی اس

به زودی کاروان فرشتگان به هنگام آمدن مسیح  - 1.کرد

در صعود و نزول  -3(. 39: 51متی) اش خواهند کرد همراهی

همانطور که در (. 19: 9يوحنا) خويش به نزد مسیح می آيند

 -3 (.93: 51تکوين) گذشته در مورد يعقوب اتفاق افتاده است

 تد تا برگزيدگان را گرد آورندفرس مسیح فرشتگان را می

همه بدکاران را از ملکوت خداوند بیرون  -1(. 39: 54متی)

يارانش  در شرايط بحرانی عیسی و -1 (.45-49: 93متی) برانند

 خدمتش هستند ياری بجويند توانند از فرشتگانی که در می

مسیحیان اولیه توان فهم انعکاس سخنان عیسی (. 13: 53متی)

کرد مقام و درجه ملائکه  را آن هنگام که تاکید میعلیه السلام 

باشد، نداشتند، با وجود اين عیسی به واسطه  تر از او می پايین

 دهد اش خود را از ملائکه پايین تر قرار می جسد جسمانی

در مقايسه خلقت، انسان در جايگاه اندکی پست (. 3: 5عبرانیین)
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قدرت، تحرکّ و  او نسبت به. تر از فرشتگان قرار گرفته است

دانش، محدودتر از فرشتگان است و او نسبت به مرگ در امان 

ولی در نقشه خدا، سرنوشت انسان قرار گرفتن تاج . نیست

محدوديت بدنی و فکری او . باشد جلال و اکرام بر سر وی می

مک ) کاملا برداشته شده و او در جهان سرافراز خواهد شد

به سبب فرزند خدا بودن  - 93(.93:دونالد، تفسیر رساله عبرانیان

 يابد که فرشتگان بر او سجده نمايند اين استحقاق را می

: نويسد مک دونالد در تفسیر آين آيه می .( 3-3: 9عبرانیین)

سومین جنبه که از طريق آن مسیح از فرشتگان برتر است اين 

شود و آنها پیغامبران و  باشد که او مورد پرستش آنها واقع می می

برای اثبات اين نکته، نويسنده از تثنیه . تگزاران او هستندخدم

ای که در  آيه. کند نقل قول می 3:13و همچنین از مزمور  43:35

اندازد که او به عنوان  شود به زمانی نظر می تثنیه يافت می

به بیانی ديگر، اين به ظهور ثانوی . نخست زاده به جهان آمد

به طور عمومی مورد پرستش  در آن زمان او. مسیح اشاره دارد

قرار خواهدگرفت و به وسیله فرشتگان نیز مورد ستايش و 

اين می تواند فقط بدين معنا باشد که او . پرستش خواهد بود

پرستش هر کسی يا چیزی به غیر از خدای حقیقی . خداست

دهد که خداوند  ولی خدا در اينجا فرمان می. بت پرستی است

مک دونالد، ) ه فرشتگان پرستیده شودعیسی مسیح بايد به وسیل

(. 3: 13مزمور: به .ک.ر)همچنین  .(93:تفسیر کتاب عبرانیان

او را در مقامی برتر از ( پدر)تا هنگام قیامت خداوند  -99

ملائکی که خدا آنها  -95(.59-53: 9افسسیان) نشاند ملائکه می

: 9کولسیان) را در مسیح  و به سبب او و برای او، آفريده است

به طور  93آيه : نويسد مک دونالد در تفسیر اين آيه می(. 93

کند که خداوند عیسی يک موجود آفريده شده  قطعی عنوان می

آموزيم  در اين آيه ما می. باشد بلکه او خودش خالق است نمی

همه چیز، كل جهان و مخلوقات، نه فقط به وسیله او که 

او یک شخصیت  ...آفریده شدند بلکه براي او آفریده شدند

 از ذات خدا است كه از طریق او عمل آفرینش ظاهرشد

همه به ربوبیت او  -93 (.91:مک دونالد، تفسیرکتاب کولسیان)

در تفسیر اين آيه مک دونالد ( 95-99: 1رؤيا) اعتراف دارند

سرايندگان بسیار بودند که گرداگرد تخت و حیوان : نوشته است

بر میلیون ها و شايد میلیاردها  سرايندگان بالغ. و پیران بودند

: 3)و سرودند  بودند که همگی در يک نظم کامل خدا را می

 تسالونیکی) جهان آخرت در رکابش هستند در -94(.99-95

: ک به.همچنین ر 93-94:94(مکاشفات يوحناّ) و رؤيا 3:9دوم

بدينگونه فرشتگان که اسرار الهی را  -91(.93:4تسالونیکی

: 9و پطرس  93: 3تیموتائوس) ل مسیح فروتننددانند در مقاب می

95.) 

 تدبیر فرشتگان بر انسان   -3-1-15

ملائکه وظايفی را که در کتب عهد قديم به آنها نسبت داده 

با توجه به اين  ،سازند، بنابراين شده، پیوسته متوجه انسانها می

ديدگاه ملائکه حقیقتاً پیام آورانی هستند که هر دستوری را از 

 پس جبرئیل مژده تولد دو فرزند. آورند ان به زمین میآسم

گروهی از  و( 53و91:  9لوقا) دهد را می( عیسی و يحیی )

( 94: 1لوقا)شوند  سساهیان آسمان در شب میلاد مسیح وارد می

و برای ( 31: 51متی)کنند  و دسته ای ديگر قیامت را اعلام می

-9: 93رسولان اعمال) کنند رسولان معنای صعود را تفسیر می

( نیکوکار) و ياری کنندگان مسیح در نجات انسانهای( 99

متى ) و به نگاهبانی از بشر می پردازند( 94: 9عبرانیان)هستند 

و درود قديسان را به پیشگاه ( 91: 95، أعمال رسولان 93: 91

و روح نیکوکاران را ( 3: 1، 1: 1رؤيا )نمايند  خداوند عرضه می

و برای حمايت از کنیسه ( 55: 93وقا ل) برند به بهشت می

کنند و به پیکار با شیطانی که سابقه نبرد  میکائیل را همراهی می

( 1 - 9: 95رؤيا ) پردازند ا او از آغاز آفرينش بوده است میب

  .(بی تا نجیب،)

از دیدگاه مشترک حاكم میان ادیان ابراهیمی در  ،بنابراین   

وجه به استعاري بودن زبان، مورد فرشتگان، باید گفت كه با ت

متون مقدس گر چه در ظاهر با یکدیگر اختلاف دارند اما 

دارند و البته زبان قرآن در  یک حقیقت مشترک را بیان می

اما در رابطه با نگاه به  ؛این جهت بسیار گویاتر و متقن تر است
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انبیاء سخنگويان الهام يافته ازآسمان برای »: انبیاء نیز بايد گفت

. اند ايشان تحت عنوان خادمین يهوه نامیده شده. بودند خدا

توانايی روحانی خدمت ايشان در عهد عتیق حفظ شده است 

هر کدام از انبیاء . ولی خدمت ايشان جزئی و ناقص بوده است

قسمت خاصی از مکاشفه خدا را به انجام رسانیدند ولی در 

ین اعتقاد البته مسلم) هیچ موردی اين مکاشفه کامل نبوده است

ايشان به  .(به اتمام وحی و ختم نبوت پس از پیامبر اسلام دارند

ساختند، از قبیل شريعت،  طرق مختلف با مردم ارتباط برقرار می

بعضی وقت ها . گاهی شفاهی و گاهی مکتوب. تاريخ و نبوت

ولی از هر . ها، نشانه ها يا اعمال نبوتی به وسیله روياها، خواب

کردند، نکته در اين است که مکاشفه قبلی قوم  روشی استفاده می

يهود مقدماتی، پیش رونده و به لحاظ چگونگی نمايش، متنوع 

انبیاء تنها کانال هايی بودند که از طريق آنها کلام . بوده است

توان  می ،براينبنا( 3:تا بیمک دونالد،) «شد آسمانی گفته می

إنِاَ أوَحْیَنْا : ردگفت که در محتوای دعوت انبیاء اشتراک وجود دا

اگر ( 933النساء،) نوُحٍ وَ النبَیِیِنَ منِْ بعَدْهِ  إلِیَکَْ کمَا أوَحْیَنْا إلِى

 . اند ر زمان اختلافاتی در تشريع داشتهچه در گذ

 نتیجه 

 پیروان عهدين همانند مسلمانان وجود فرشتگان را يکی از

و ازآنجا که  .دانند اصول ايمانی و از مهمترين ارکان هستی می

عهد قديم اشکالی متناسب با داستانهای اساطیری شرق را در 

بیان وحی خدای واحد به کار برده است، در موارد زيادی 

شود که ملک و سلطنت خداوند، با وصف استعاری  مشاهده می

و بسیار مشابه قرآن که از وصف ملائکه در پیشگاه خدا 

، همانند سلطنت (55الفجر،) روند همچون پادشاهان رژه می

در کتاب مقدس از . پادشاهان شرقی توصیف شده است

در عبرانیان آمده است، تعداد . فرشتگان بسیار نام برده شده است

. توان آنها را برشمرد فرشتگان بی شمار است و در واقع نمی

خبر : رسانند، از جمله فرشتگان کارهای بسیاری نیز به انجام می

ای است که به  اوند مهمترين وظیفهنیايش خد... تولد يحیی

واسطه بودن آنان ( 43:اول اخنوخ) شود فرشتگان نسبت داده می

 میان خداوند و انسان وظیفه بسیار مهم ديگری است که بر

نقش مهم ديگر، نقش شفاعت . عهده فرشتگان نهاده شده است

اول ) کننده آنان والتماس آنان در برابر خداوند برای انسان است

خواهد  گاه انسان ملتمسانه از فرشتگان می( 4: 1و91: 5خ،اخنو

( 5: 1اول اخنوخ) که حاجت وی را به درگاه خدا منتقل کنند

که مايلند « فرشتگان بشر» فرشتگان همچنین در مقام مخالفت با

. گردند در عرش الهی به عنوان داديار عمل کنند ظاهر می

ب خداوند برای فرشتگان حامل و واسطه قوانین شريعت از جان

اشاره ويژه به حضور فرشتگان به ( 5: 9ايوب نبی) موسی هستند

: 53) هنگام وحی بر موسی در سینا در ترجمه سبعینی سفر تثنیه

ای از آيین های فرشتگان  با اين وجود هیچ نشانه. آمده است( 5

پس ( 113: 5ج9113هارولد،)شود  در يهوديت رسمی ديده نمی

بینیم که وظايف ملائکه تخصصی  می (بابلدر )از دوران اسارت 

تر می گردد و توصیفات ادبی که از ملائکه صورت می گیرد با 

نقش و جايگاه آنها، متناسب تر می شود اعم از اينکه ملائکه 

بی نجیب،) نیکوکار باشند يا از شیاطین و ابلیس شمرده شوند

 پیروان عهدين، ماهیت فرشتگان را به تناسب رتبه يا( ص،تا

وظیفه اشان گوناگون ارزيابی کرده اند، لذا پاره ای را از جنس 

ای را از جنس قوا و پاره ای را مجردّ و پاره ای را از  آتش و پاره

اند به سبب بیان گوناگون و متنوعی که در کتاب  شیاطین دانسته

مقدس از وظايف فرشتگان صورت گرفته است وظايف 

تر از  بسیار مفصل ات وفرشتگان در کتاب مقدس با ذکر جزئی

در مواردی در کتاب مقدس وظايفی از . قرآن بیان شده است

، برای (51: 93پیدايش) قبیل آموختن زبان به ملل جهان

فرشتگان، اشاره شده است و به دلیل بیان وظايف بعضاً متضاد 

برای فرشتگان، در کتاب مقدس تصوير روشنی از عملکرد 

فرشتگان اغلب مورد ت ناقص طبیع. شود فرشتگان ارائه نمی

کتاب اول ) چند آنان جاودانه هستند هر. گیرد تاکید قرار می

وجود ايشان مقدم بر آفرينش نیست آنان در  .(3:  91اخنوخ ،

يا بر اساس ( 9: 5کتاب ايوب) روز اول خلقت آفريده شدند

آنها نه تنها . در روز دوم( 53کتاب دوم اخنوخ ،)مأخذ ديگری 
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هايی که  امور نیستند بلکه گاه پاسخی برای پرسش واقف به همه

 شود ندارند و مجبورند به جهل خود اعتراف کنند از آنان می

البته اين امر به دلیل استفاده از زبان استعاره است (. 19: 4عزرا، )

و مفسرينی چون آنطونیوس فکری اطلاق اين نسبت ها به 

است جايز  فرشتگان را در قیاس با خداوند که کامل مطلق

دانند و نکته آخر اينکه به دلیل بیان استعاری عهد عتیق و  می

. قرآن در موارد متعدد بیانات آنها در باره فرشتگان اشتراک دارد

مفهومی که بدون )نیز در ارتباطند « ارواح عناصر»فرشتگان با 

( اديان چند خدائی وارد دين يهود شده است شک تحت تأثیر

ته روح آتش، فرشته روح باد، ابرها، تاريکی، فرش: به عنوان مثال

عهد جديد عین ( 5: 5ايوب) برف، تندر، رگبار و روشنائی

اشان به طور تقلیدی و  تعابیر و اصطلاحاتی که معاصرين يهودی

از کتب مقدس دريافته بودند را به کاربسته است و بدينگونه به 

و ( 1و يهودا، 93:4اول تسالونیکیان)معرفی رؤسای ملائکه 

و ساکنان عرش و صاحبان سروری و ( 1:  1عبرانیان)کروبیان 

پرداخته و در بخشی ( 93:9کولسیان ) رياست و پادشاهی

را به آنها افزوده ( 59: 9افسسیان)ديگرصاحبان فضیلت و کمال 

است اما اين رتبه بندی سلسله وار که با تعابیر و درجات 

کند بلکه همان  نمیعقیده خاصی پیروی  متفاوتی همراه است از

( عهدجديد)شیوه عهد قديم بطور جسته گريخته بر اين کتاب 

حی خاص حاکم است جزاينکه پیروان عهد جديد در شکل و

امروزه به عقیده کلیسای . اند مسیحی آنها را مرتب نموده

کاتولیک، فرشتگان موجوداتی مجرد از ماده هستند و آفرينش 

آنها دارای سلسله مراتب  .ايشان پیش از آفرينش انسان است

هستند و محافظ انسانند، درود و تحیتّ و به معنی ديگر 

 پرستش بعضی از فرشتگان در کلیسای مسیحیت رايج است، و

 از آن جمله پرستش میکائیل، فرشته جنگجو است

در مأثورات يهودی، جبرئیل که ( .9131: 5،ج9341مصاحب،)

میکائیل، اوريل و  شود از آتش ساخته شده، در کنار تصور می

به . رافائل جزو چهار فرشته ای است که در اطراف عرش اند

علاوه، او در زمره فرشتگان ملاقات کننده با ابراهیم و نیز ويران 

آنچنان که . «دانسته شده است( از قرای قوم لوط)کننده سدَوم 

باره فرشتگان درشود رأی يهوديتّ و مسیحیتّ  مشاهده می

ماهیتّ ملائکه در طیفی وسیع از . مبهم استبسیار متناقض و 

کند و  مادهّ تا تجردّ و از خداوند تا حیوانات و اشیاء تغییر می

عدم دستیابی به يک تعريف صحیح و روشن از . شود معرفی می

اين موجود آسمانی سبب شده تا علاوه بر فرقه صدوقیان يهود 

های  نبشامروزه نیز ج .که بکلی وجود فرشتگان را منکر شدند

های جنبش  اصلاح طلب يهوديتّ معاصر و برخی از بخش

ها و مناجات  محافظه کار، همه اشارات به فرشتگان را در نیايش

برخی از موارد را حفظ کرده اند آنها  نامه ها حذف کنند و اگر

به عقیده آنان . کنند را در مفاهیمی اساطیری و شاعرانه تفسیر می

ا دريافت های نوين از جهان و خدا اعتقاد به وجود فرشتگان ب

قل گرايی مدرن سنخیتی داشته تواند با ع همخوانی ندارد و نمی

در کتاب گنجینه تلمود ( 593: 9313گرمارودی، موسوی)باشد 

 حتی اگر»: فرشتگان دارای اختلاف رأی و استقلال هستند

نهصد و نود و نه فرشته به محکومیت فردی رأی دهند، و فقط 

به برائت او رأی دهد، ذات قدوّس متبارک شاخص يک فرشته 

-44: 9315،کهن) «سازد ترازوی عدالت را به نفع او متمايل می

 شمرد ، همچنین آنها را پديد آمده از نهری از آتش بر می(41

گرچه کسانی مانند ابن ، بنابراين( 93: 3دانیال،) (31:همان)

متعارض میمون به تاويل و تفسیر نقل های مخالف و بعضاً 

کتاب مقدس در توصیف فرشتگان پرداخته اند و در مواردی 

اين توصیفات مشابه توصیفات قرآن است، اما امتیاز قرآن در 

 اين تعارضات به دور است و اگر متن قرآن از: اين است که اولاً

هم تعارضی ظاهری در آن ديده شود، به دلیل آنکه شیوه بیان 

لیات است، موارد آن بسیار کمتر قرآنی معمولاً اختصار و بیان ک

به دلیل اينکه لفظ به لفظِ متن آن وحیانی  از عهدين است و

: است، ظرفیت وصلاحیت تأويل و رفع تعارض را دارد و ثانیاً

بیان قرآن در توصیف ملائکه بیان تنزيهی است در حالی که متن 

عهدين درتوصیف ملائکه در مواردی آنچنان تجسیمی است که 

ون ابن میمون به سختی به توجیه و تأويل آنها کسانی چ
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قرآن در تمام موارد  مظهر  ملائکه در: اند و ثالثاً پرداخته

قدرتمندی و تدبیر ربّ العالمین هستند در حالی که در عهدين 

متن کتاب : رابعاً. اند در مواردی فرشتگان عصیانگر معرفی شده

ا قرآن که متنی مقدس با متون حديثی ما قابل مقايسه است نه ب

ای که تک تک حروف آن  صد در صد وحیانی است به گونه

تنَزْيِلٌ منِْ ربَِ العْالمَیِنَ وَ لوَْ تقَوَلََ . لیف يافته استأتوسط خدا ت

علَیَنْا بعَضَْ الأْقَاويِلِ لأَخَذَنْا منِهُْ باِلیَْمیِنِ ثمَُ لقَطَعَنْا منِهُْ الوْتَیِنَ فمَا 

اى  فرو فرستاده(. 43-43الحاقةّ،.)حدٍَ عنَهُْ حاجزِيِنَمنِکْمُْ منِْ أَ

و اگر او برخى . است از جانب پروردگار عالم هاى آفريدگان

حتما او را به کیفر آن به چنگ قدرت . سخنان را بر ما ببندد

و در آن حال هیچیک از شما  آنگاه رگ قلب او را ببريم بگیريم،

  .از او مانع نتواند شد( کیفر را)

 

 ها پی نوشت

 .مراد است( انسانهای با ماهیت ملکوتی و ربّانی) ظاهراً -9

 مرد -5

تلاش برای به کارگیری مفاهیم فلسفی يونانی به نفع  -3

 -م. ق 53حدود)اعتقادات يهودی، به وسیله فیلون يهودی 

وی عضو برجسته جامعه بزرگ . انجام گرفت( م. ب43

م يونانی و يهودی را فیلون عالمی که تعالی. اسکندريه بود

با هم درآمیخت فیلسوفی با ديدگاهی به غايت مشکل 

همچنین اطلاعات ما در مورد عقايد و تفکرات . است

توان فرض کرد  يهود در دوران پس از کتاب مقدس که می

ديدگاه فیلون را حداقل تا حدی و شايد به نحوی تعیین 

به نظر  به هر حال،. کننده شکل داشته باشند، ناکافی است

آشنايی داشته است که ( 5)رسد فیلون با تورات شفاهی می

ی فلسطینی "فريسی ها"در زمان او و عمدتاً به وسیله 

رشد کرد و بعد ها در میشناه و ديگر آثار متعلق به نوشته 

او همچنین از . های تلمودی به شکل مکتوب ثبت شد

ی که بسیاری از آنها را تمجید کرده است آگاه "اسن ها"

حتماً فیلون برخی عقايد کلامی فرقه دانش اخلاقی  .داشت

های مشهور به اسم اينها را به دلیل  آنان و نیز نوشته

هماهنگی با اهدافش برگزيده باشد به يک معنا، 

 .کار اصلی فیلون در طول حیات بود "هرمنوتیک"

4- (Qeddis Agustinus)433-314،  ،مجتهد کلیسا

متألهان مسیحی اعم از کاتولیک  .متوفی در آفريقای شمالی

دانند و از آثارش  و پروتستان او را استاد الهیات می

المعارف دائرة به  .ک.ر) اند های فراوان برده استفاده

 .(333: 9، ج9341مصاحب ،

1- (Skolastik)  عنوان تفکرات و نظريات و مباحث

کلامیی که درمدارس قرون وسطی از زمان  فلسفی،

 ...آن بودند مروج تابع و غاز رنسانس،شارلمانی تا آ

فلسفه اسلامی و يهودی را از جهت ارتباط و تأثیر آن در 

 همان) خوانند فلسفه قرون وسطی، فلسفه مدرسی می

 .(5391: 3ج ،9334

3- (Tomas akuinas)  معروف به حکیم آسمانی

بزرگترين شخصیت  فیلسوف ايتالیائی،( 9534-9551)

زرگترين قديسان کاتولیک و يکی از ب فلسفه مدرسی،

واضع دستگاه فلسفیی که پاپ لوئی هشتم آنرا فلسفه 

رسمی مذهب کاتولیک اعلام کرد وی معتقد بود که 

توانند متناقض باشند ريرا حقیقت قابل  الهیات و عاوم نمی

براساس اين فکر دست به کار تلفیق فلسفه  .تجزيه نیست

ز اين دو به عمل ترکیبی که ا .ارسطو با عقايد مسیحی شد

آورده است، از بزرگترين کارهائی است که در فلسفه 

ترين مرجله فلسفه مدرسی،  صورت گرفته است و برجسته

 .(319: 9ج 9341،همان) رود به شمار می

3- Encyclopedia Judaica, v2,p.956. 

در اسطوره شناسی، قهرمانی که کشت و زرع را به  -1

 .انسان آموخت

؛  "Gabriel"ه معیار کتاب مقدّس، ذيل دانشنام .نک -1

 ,Gabriel"المعارف جديد کاتولیک، ذيل  دایرة

Archangel". 
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 .رجوع کنید به دانشنامه معیار کتاب مقدّس، همان -93

جودائیکا، ذيل  دائرةالمعارفرجوع کنید به  -99

"Michael and Gabriel" 

 Michael"جودائیکا، ذيل  دایرة المعارف :به نک -95

and Gabriel"  

در گنجینه تلمود در ادامه آمده است که اين نهر از  -93

در موقع حمل اورنگ  (نوعی فرشته آسمانی) عرق حیوت

فرضیه  (9: 31برشیت ربا،) تراود بیرون می جلال الهی،

های  فوق مورد ترديد و اعتراض قرار گرفته و فرضیه

از هر سخنی که توسط ذات  :ديگری ارائه شده است

و  آيد شود، يک فرشته به وجود می متبارک ادا می قدوس

بنا به نظر ديگری فرشتگان از همان عناصری که آسمانها 

 .را تشکیل داده اند به وجود آمده اند

 منابع

 ،مسیحیت: آشنايی با مکتب وحی علی، آل اسحاق خوئینی، -9

 .ش9334بی نا،: قم

قیق حسین تح ،دلالة الحائرینموسی،  ابن میمون الاندلسی، -5

 .م5333،مکتبة الثقافة: القاهره اتای،

ترجمه سهیل  ،باستان شناسی کتاب مقدسالدر، جان،  -3

 . ش9331نورجهان،: تهران آذری،

 :بیروت ،المدخل الی کتاب المقدس بولس، الغفالی، -4

 .بی تا منشورات المکتبة البولسیة،

: القاهره ،قاموس الکتاب المقدس عبدالملک، بطرس، -1

 .بی تا رالثقافة،دا

: القاهره ،المدخل الی الکتاب المقدس حبیب، سعید، -3

 بی تا، النشّرالاسقفیة، دارالتألیف و

انجمن معارف : قم ،کتاب مقدس سلیمانی، عبدالرحیم، -3

 .ش9331بهار اسلامی،

مجله  ،کتب اپوکريفايی عهد قديم عبدالرحیم، سلیمانی، -1

 .ش1،9331هفت آسمان شماره 

نشريه  ،نگرشی تطبیقی به قرآن و انجیل علیرضا، لی،عقی -1

  .ش93،9333شماره  ،های قرآنی پژوهش

بی  شبکة الکنیسة، ،مقدستفسیر کتاب آنطونیوس،  فکری، -93

 .تا

 فريدون گرگانی، :ترجمه ،گنجینه تلمود آبراهام، کهن، -99

 :تطبیق با متون عبری يهوشوع، اساطیر، تهران ترجمه و

 .ش9315

، بی نا، المعارف فارسی دائرةغلامحسین،  صاحب،م -95

 .ش9341:تهران

، کتاب مقدس برای ايمانداران  تفسیرمک دونالد، ويلیام،  -93

  .بی نا، بی تا رساله به عبرانیان،

فرشتگان در آينه قرآن و مرتضی،  سید موسوی گرمارودی، -94

 .ش9313بی نا، ، حديث و اديان الهی ديگر

 الطبعة الثانیة، ،المعجم اللاهوتی الکتابیوس، آنطونی جیب،ن -91

 .بی تا دارالمشرق،: بیروت

: القاهره ،العهد القديمالمدخل الی  صموئیل، ،يوسف القس -93

 .م9113دارالثقافه،

 منابع انگلیسی

1-Harold Louis Ginsberg.Michael and Gabriel. 

Encyclopedia judaica. House Jerusalem. Ltd 

Israel.1966, v2,p.956. 

2-Encyclopaedia judaaica.v.2.p.952. 
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  معناشناسی اوصاف الهی از نگاه ابن سینا در پاسخ به مسأله زبان دین

 

  * فاطمه سلیمانی 

 

 چکیده

هاي ديرين در علم كلام و فلسفه، چگونگی فهم و تحلیل معانی اوصافی است كه بيین دي ا و انسيان مشيتر       يکی از پرسش

شون  يا اين كه واج  معناي ديگري هستن ؟ اين پرسيش   است؛ آيا اين اوصاف با معانی انسانی و متعارف به د اون  حمل می

هاي دين را در برگرفت و به اين ترتیب نظيرات متتلفيی    بع ها گسترش يافت و همه گزاره. كه ابت ا ناظر به اوصاف الهی بود

دي گاه بی  -2ن؛  دي گاه معناداري زبان دي -3:  شون  اين نظرات تحت دو دي گاه كلی تقسیم می. در مورد زبان دين پ ي  آم 

اي زبيان ديين را نميادين و     هاي دينی معنياي حقیقيی ئا يل هسيتن ، عي  ه      در مقابلِ كسانی كه براي گزاره. معنا بودن زبان دين

هاي دينی را فائي  هرگونيه    اي نیز به كلی گزاره گیرن  و ع ه اي نیز معناي كاركردي براي آن در نظر می دانن  و ع ه سمبلیک می

گیيرد و در پاييان نگيرش     تحلیل ئرار می هاي متتلف فیلسوفان دين غربی مورد ارزيابی و در اين مقاله دي گاه. دانن  معنايی می

شيود و   مطرح ميی « شنادت صفات د ا»البته در فلسفه اسلامی اين مسأله تحت عنوان . گردد ابن سینا در اين موضوع ارا ه می

رس  نظرييه سيوم ميورد     گردد كه به نظر می تشبیه در عین تنزيه، معرفی می -1ه، تشبی -2تعطیل،  -3: در اين ارتباط سه نظريه

تنزييه اات و   مص ائی صفات كيه در ارير   از نظر ابن سینا  اتحاد مفهومی و. تأيی  فیلسوفان اسلامی به دصوص ابن سینا است

نادت اات و صفات ديود و تنزييه   شود زمینه شنادت صفات الهی از طريق ش نوائص و امور ع می حاصل می صفات الهی از

 .و تعمیم آن به د اون  فراهم می شود

 

 يكلیدي ها واژه

 ،هاي زبانی، تشبیه در عین تنزيه، عینیت اات و صفات زبان دين، صفات الهی، تحقیق پذيري، ابطال پذيري، زبان نمادين، بازي

  .ابن سینا
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 :طرح مسأله

عيی اسيتفاده   هاي دينی بزرگ همواره از يک زبان طبی سنتّ

كنن  و باورهاي دينی دود را در ئالب آن زبيان عرضيه    می

گردد كه اه اف متبيوع   زبان درصورتی دينی می. نماين  می

دين را تعقیب نموده و باورهياي گونياگون دينيی را بیيان     

دينی بودن، ويژگی نوع داصی از زبان نیسيت، بلکيه   . كن 

يييا  اي دياص از كياربرد هير وا ه    ويژگيی طرييق و شيیوه   

هياي   اي از باورهاي دينی ييا آييین   اي در درون زمینه جمله

ها يا جملات نقش  عبادي است كه برحسب آن همین وا ه

بييه همييین دلیييل بسييیاري از . نماينيي  اي را ايفييا مييی ويييژه

فیلسوفان دين بيه هميان اني ازه كيه از زبيان ديين سيتن        

« كاربردهياي دينيی زبيان   «  گوين ، به همان میزان درباره می

 .گوين  نیز ستن می

فیلسوفان به دو دلیل عم ه، زبيان ديين را ميورد توج يه        

ئرار داده ان ؛ دلیل نتست آن است كه آنان به مسأله معنيا  

دواهن  ب انن  كه الفاظ راجع به د اوني    من ن  و می علائه

فیلسوفان درص د پاسخ بيه ايين   . كنن  معنا می  چگونه افاده

كلماتی كه براي سيتن گفيتن    پرسش هستن  كه چگونه با

توان به نحو  شود، می كار گرفته می  هاي متلوق به از پ ي ه

  د اون  ستن گفت در حيالی كيه مرتبيه     معناداري درباره

 .وجودي د اون  بسیار متعالی و برتر از متلوق است

من ي فیلسوفان به بحي  زبيان ديين آن     دلیل دوم علائه   

ارزييابی اعتقيادات دينيی    ها در پيی تحلیيل و    است كه آن

. شيون   ها بیيان ميی   هستن  و البته اعتقادات در ئالب گزاره

در  زبانی كه محمل بیان اعتقادات دينی گوناگون اسيت،  

دود آن اعتقيادات ضيرورت دارد و     براي در  همه جانبه

: 3111،پترسيون ) هاي فلسفی بعي ي اسيت   پژوهش  مق مه

254-255). 

زبيان ديين بيه دو گونيه       هبر همین اساس بحي  دربيار     

داص آن مربوط بيه    داص و عام مطرح ش ه است؛ گونه

مفاهیمی است كه درباره صفات و افعال د اوني  بيه كيار    

 . رود؛ مانن  د اون  دانا و مهربان است می

هياي دينيی را شيامل     ي گيزاره  عام زبان دين هميه   گونه   

  و شود؛ دواه مربوط به اوصاف و افعال د اوني  باشي   می

دواه مربيوط بيه ردي ادهاي تياريتی، طبیعيی ييا تعليیم        

 .ادلائی، رفتاري و غیره باش 

ياد ش ه آنچه بیشتر مورد بح  و گفتگوي   از دو مسأله   

ايين  . گیرد، مسأله نتسيت اسيت   فلسفی و كلامی ئرار می

مسأله هيم در الهیيات مسيیحی و هيم در كيلام و فلسيفه       

 .اي ديرينه دارد اسلامی سابقه

ها در اين بح  به دو دسيته تقسيیم    به طور كلی دي گاه   

ها كه زبان دين را معرفت بتيش   يک دسته از آن: شون  می

هيايی هسيتن  كيه زبيان ديين را       دانن  و دسته ديگر، آن می

 .دانن  معرفت بتش نمی

هاي معرفتی در كلام مسیحی شامل نظريه تمثیيل   دي گاه   

دركلام اسلامی بيه دو   شود ولی و نظريه پیرايش زبانی می

 .شود نظريه تشبیه و نظريه تشبیه در عین تنزيه تقسیم می

كيلام مسيیحی شيامل سيه      هياي غیرمعرفتيی در   دي گاه   

فلسيفه تحلیيل زبيانی،     -2 پوزيتیويسم منطقی،  -3: نظريه

شود و دركلام اسيلامی   نمادگرايی يا تفسیر نمادين می -1

 .گردد یل عقول میشامل نظريه تنزيه صرف يا نظريه تعط

محور اصلی در اين مقاله ارايه پاسخ ابن سینا به مسأله    

با توجه به اين كه اين مسأله از مسايل . زبان دين است

ج ي  در علم كلام است ابن سینا صريحاً به طرح آن 

سی و تحلیل نظرات او رتوان از طريق بر نپردادته ولی می

ح ت اات و در دصوص رابطه صفات الهی با اات و و

پاستی  صفات و نیز بح  امکان شنادت صفات الهی،

استوار و متقن به مسأله چگونگی كاربرد زبان بشري در 

 .ب ست آورد توصیف د اون ،

 فیلسوفان غربی و زبان دین

 نظریه تمثیل

دانستن  كه اگر  متفکّران بزرگ ئرون وسطی به دوبی می

تلوئات براي ستن گفتن از دالق، از زبان ناظر به م

ها  آن  مسأله. شويم هايی مواجه می استفاده كنیم، با دشواري

دانستن  كه توضیح معناي  معناداري زبان دين نبود اما می

ها در مورد  پرسش آن. اين زبان كار دشواري است
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 .چگونگی شنادت د اون  و اسماء صفات او بود

براي حل اين مسيأله،  ( 3214-3224)توماس آكو یناس    

را  3«حمل تمثیلی»يا « تمثیل«  اي مشهور به نام نظريه نظريه

 .عرضه كرد

پیش فرض اين نوع تمثیل اين اسيت كيه میيان صيفات و     

هايی وجيود   افعال د اون  و صفات و افعال انسان شباهت

د اون  حکیم »و « سقراط حکیم است»در دو جمله . دارد

 شود، نسبتی ، سقراط با آنچه حکیم بودن دوان ه می«است

داص دارد و اين نسبت با نسبتی كيه د اوني  بيا حکيیم     

را « حکیم بيودن »ما . بودن دارد، واج  نوعی شباهت است

دهيیم كيه میيان فعيل      از آن حی  به د اوني  نسيبت ميی   

متلوئياتش شيباهتی     د اوني  و فعيل حکیمانيه     حکیمانه

مشيتر   « حکيیم بيودن  »اميا در ايين دو جمليه،    . يابیم می

نسان و د ا مص اق دو نحوه متفاوت معنوي نیست؛ زيرا ا

سقراط به نحوي حکیم است كيه  . هستن « حکیم بودن»از 

بيودن    توان  حکیم باش ، حکمت او با نحوه يک انسان می

اش متناسب است يعنی مح ود و متنياهی اسيت؛    متلوئانه

حکمت د اون  نیز با نحوه بودن او متناسب اسيت يعنيی   

 (.251 : 3111پترسون ، )نامتناهی است 

 معناداري و تحقیق پذیري  مسأله

تيوان   ان  كه ميی  فیلسوفان سنّتی دين همواره اطمینان داشته

اما در اواييل  . د اون  ستن گفت  به نحو معناداري درباره

هياي   ئرن بیسيتم گروهيی از فیلسيوفان كيه پوزيتیويسيت     

ش ن ، اين اطمینان را جي اً ميورد ترديي      منطقی نامی ه می

اي را بسط دادن  كه معناي زبيان را   ها نظريه آن. ئرار دادن 

 . دانست تجربی می  در گرو مشاه ه

هايی كه ئابل تحقیيق   ها م عی بودن  گزاره پوزيتیويست   

بنيابراين  . تجربی نباشن ، فائ  معناي معرفت بتش هستن 

بتش اعظم زبان عرفی و زبان علمی معنادار هسيتن  وليی   

دهي ،   ق پذيري تن در نميی زبان دين چون به ضابطه تحقی

مطيابق ديي گاه آنيان تميامی     . اين رو كاملاً بی معناست زا

                                                 
 

1- analogical predication  

 .هاي متافیزيکی و ادلائی به كلی بی معنا هستن  گزاره

توان در ئیاس زيير   ها را می اساس است لال پوزيتیويست   

 :دلاصه كرد

 ان ؛ احکام ناظر به وائع تجربی (3

ا يي )پيذيري   احکام تجربی مشمول اصل تحقیيق  (2

 ان ؛( ابطال پذيري

ييا  )پيذيري   هاي دينی مشمول اصل تحقیق گزاره (1

 نیستن ؛( ابطال پذيري

هياي دينيی، احکيام نياظر بيه وائيع        گزاره( پس:  )= 

 .(11 :3111صادئی، )نیستن  

پذيري وارد است، ايين اسيت    نق ي كه بر نظريه تحقیق   

ئوانین علمی كيه از ويژگيی كلیيت و     هاي كلی و كه گزاره

شمولی بردوردار هستن ، به هیچ وجه ئابل تحقیق و  نجها

آزمون تجربی نبوده و هیچ راهيی بيراي اربيات صي ق ييا      

 .ها وجود ن ارد كذب ئطعی آن

نه تنها دين و ادلاق »: گوي  ايان باربور در اين مورد می   

پيذير   بلکه دود نظرات علمی نیز به لحاظ تجربيی تحقیيق  

ها در  ري از مفاهیم و دادهوا نیستن ، بلکه يک هیأت دوشه

اي كيه همزميان از    درهيم تنیي ه    مشتركی و در شبکه  زمینه

« شود كنن ، آزموده می معیارهاي عقلی و فلسفی استفاده می

 (.213-211 :3112باربور، ) 

 

 تحلیل كاركردي زبان دین

معنياي    اي از متفکران معتق  هستن  كه بحي  دربياره   ع  ه

بحثی كم اهمیت يا نامربوط اسيت   ناظر به وائع زبان دين،

ها را بيراي بحي     و از اين رو اگر چارچوب پوزيتیويست

ها ستن  به نظر آن. ايم زبان دين بپذيريم، دطا كرده  درباره

هاي مهمتري نیز  ناظر به د اون  غیر از ادِبار از وائع جنبه

اين فیلسوفان از ورود به بح ِ اربات يا ابطال، امتناع . دارد

ها در ايين   آن .روي آوردن  2«تحلیل كاركردي»و به  كردن 

پیييروي ( 3153-3313) 1راسييتا از لودويييت ويتگنشييتاين 

                                                 
 
1- Functional Analysis 

 
2- Ludwig Wittgenstein  
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براساس اين دي گاه معناي يک وا ه يا جمله همان . كردن 

در ايين  . كاربردي است كه آن وا ه يا جمله در عرف دارد

هاي شطرنج هستن  و معناي ييک   ها مانن  مهره تئوري وا ه

 :3111هاوسون، )مان نقشی است كه در بازي دارد مهره ه

35- 314.) 

اين فیلسوفان، به جاي بیان شروط معناداري كه زبيان را     

كني ، كوشيی ن  كاركردهياي     با وائعیتی بیرونی مرتبط ميی 

دواستن  ب انن  اين زبان چه  ها می آن. زبان دين را دريابن 

اي  زبان، پ يي ه  ها دريافتن  كه آن. ده  وظايفی را انجام می

اجتماعی و پیچی ه است كه دود را با مقاص  دا م التغییير  

اي از  زبان دين نیز در د مت دسيته . ده  انسانی تطبیق می

به رغم آن كه فیلسوفانِ ئا يل  . مقاص  داص انسانی است

ترين كياركرد زبيان ديين     اصلی  به تحلیل كاركردي، درباره

 .ادتلاف نظر دارن 

 حقیقی یا نمادین زبان دین، زبان

  د اون  به همان نحو ستن بگويیم كيه دربياره    اگر درباره

تشيبیه فيرو ديواهیم      گويیم، به ورطيه  متلوئات ستن می

به منظور پرهیز از اين امر، تفاسیر متع دي ارا ه ش ه . افتاد

اي  عي  ه : دانني   كه زبان دين را واج  معناي غیرحقیقی ميی 

، كسيان ديگير   «حکاييات »ر اي ديگي  دينی، ع  ه« هاي م ل»

را گيوهر اصيلی گفتيار    « هيا  تمثیل»، و ديگران «ها استعاره»

هياي گونياگون،    ايين ديي گاه    در وائع هميه . دانن  دينی می

كنني    ميی  3ستنان نياظر بيه د اوني  را تفسيیري نميادين     

 (.215 :3111پترسون، )

معتق ن  كه كلام ناظر به د اوني    2بسیاري از فیلسوفان   

نمادين و به نحوي تحويل ناپذير، استعاري اسيت و  اساساً 

اين اعتقاد از . به احکام حقیقی ئابل ترجمه نیست ،بنابراين

گیرد و آن اين كيه   وجودشنادتی مهم نشأت می  يک مسأله

 . است« به كلّی ديگر»يا « متعالی»د اون  موجودي 

 زبان دین و پالایش زبانی

                                                 
1
- Symbolic 

پل تیلیخ، كارل بارث، جان مک موراي، امیل برونر و رودولف اوتو . 2

   .ن هستن از آن جمله متفکرا

اين كه چگونه   درباره( 3323متول  )دي گاه ويلیام آلستون 

توان به نحيو حقیقيی از د اوني  سيتن گفيت، شيبیه        می

بيه اعتقياد آلسيتون تميايزي كيه      . دي گاه آكو یناس اسيت 

و ( يعنی صيورت زبيان ميا   )« دلالت  نحوه»آكو یناس میان 

آن سيتن    يعنی وائعیتيی كيه دربياره   )« كمالِ مورد دلالت»

ما در ايين   افکن ، كلی ي براي حلّ مشکلات می( گويیم می

پذيرد كه زبان ما براي ستن گفتن  آلستون می. زمینه است

يعنيی سيادت   )سيادت ايين زبيان    . ازد اون  ئاصر است

مبتنی بر فرض تميايز میيان عيین و    ( «محمول  -موضوع »

پييس از حمييل محمييول بيير  ،بنييابراين. اوصيياف آن اسييت

موضوع، موضوع موجودي متمايز از ساير انواع موجودات 

ما د اون  صيرف الوجيود اسيت؛ ااتيی اليوهی      شود، ا می

است كه در او هیچ تمايزي راه ن ارد و مص اق هیچ نوعی 

د اون  عین وجيود اسيت در حيالی كيه     . از وجود نیست

متلوئات صرفاً واج  وجودن ، از اين رو زبان انسان براي 

بيه  . ستن گفتن از صرف الوجود چني ان مناسيب نیسيت   

دهيیم   به د اوني  نسيبت ميی    عنوان مثال، وئتی كه علم را

گويی میان د اون  و صيفت عليم تميايزي هسيت نظیير      

اما ايين  . تمايزي كه میان متلوئات و علم شان وجود دارد

تمايز، تمايزي وائعی در د اون  نیست بلکه صرفاً يکی از 

 (.211: 3111، پترسون)هاي زبان ماست  ويژگی

ما بيراي   اما اين ستن ب ين معنا نیست كه الفاظ بشري   

بیان مضمون داص دود ئاصر باش ، يعنيی ممکين اسيت    

هاي زبان ما نياظر   وائعیتی اصیل وجود داشته باش  كه وا ه

به آن باشن ؛ هیچ دلیليی ني ارد كيه مفياهیمی نظیير عليم،       

. ئ رت، حکمت ااتاً غیرئابل اتّصياف بيه د اوني  باشين     

ممکن است بتوانیم مفاهیمی نظیر عليم، ئي رت، عشيق را    

هيياي  هييا را از تمييامی ويژگييی  لايش كنييیم، يعنييی آنپييا

اي كه متناسب با زمانمني ي، جسيمانیت و غیيره      متلوئانه

اي از معنا را بيائی نگياه دارييم كيه      است، بپیرايیم و هسته

اي را  هاي پیراسيته  چنین وا ه. ئابل اطلاق بر د اون  باش 

ه توان به نحو حقیقی بر د اون  اطلاق كرد و با اسيتفاد  می

ي د اوني  پ يي  آورد    هايی صيادق دربياره   ها گزاره از آن
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 (.213:همو)

 زبان دین در نزد اندیشمندان اسلامی

در فرهنت اسلامی راه شنادت د اوني  بير عقيل بشيري     

گشيوده اسييت؛ وليی توانييايی عقيل در شيينادت د اونيي     

مح ود است و در  كنه اات وصفات د اون  در ظرفیت 

: فرمايني   دراين باره ميی ( ع)حضرت علی . گنج  عقل نمی

لا يطلع العقول علی تح ي  صفته و لم تحجبها عن واجب 

 (.43نهج البلاغه، دطبه )معرفته 

هايی كيه بیيان كنني ه صيفات و      گزاره)زبان دين   مسأله   

ديرينه   اسلامی پیشینه  در كلام و فلسفه( افعال الهی هستن 

صيفات   شنادت»چن  كه اين بح  تحت عنوان  دارد، هر

از آنجايی كه بسیاري از صفات . طرح ش ه است« د اون 

صورت مشتر  به كار بيرده    الهی در مورد د ا و انسان به

شود، اين اسيت كيه    شود، سؤالی كه در اينجا مطرح می می

آيا معانی اوصاف در هر دوكاربرد يکسان هستن  يا آن كيه  

به اين  در هر مورد، معنا و مفهوم متمايزي دارن ؟ در پاسخ

 :پرسش سه دي گاه عم ه وجود دارد

گروهی بر اين باورن  كه نيه تنهيا معنياي    : دي گاه نتست

اوصاف در كاربرد الهی و غیر الهی آن متفاوت است، بلکه 

. سوي در  معانی صفات الهی ني ارد  اساساً آدمی راهی به

است كه اجمالاً بيه ربيوت    در نظر اينان، تنها كار ممکن آن

در ئرآن و روايات، براي د اوني  اعتيراف    صفات مذكور

صيفات آگياهی     كه از حقیقت معيانی ايين   كنیم؛ در حالی 

 ن اريم 

اين گروه معتق ني  كيه تفياوت جي ي میيان      : دي گاه دوم

معانی اوصاف الهی و اوصاف متلوئات در میان نیسيت و  

آن دسته از صفاتی كه هم بردي ا و هيم بير متلوئيات او     

ناي كم و بیش واحي ي دارني  كيه در    گردن ، مع اطلاق می

 .دو مورد يکسان است

در اين دي گاه معانی اوصاف الهی بيا معيانی   : دي گاه سوم

اوصاف موجودات ديگر تفاوت دارد، اميا ايين مطليب بيه     

معناي فهم ناپذيري اوصاف د اون  نیسيت، پیيروان ايين    

معناي  نظريه با الهام از مضامین ئرآنی و روايی، تحلیلی از

تعيالی   دهن  كه از يک سيو، تنزييه و   ت الهی ارا ه میصفا

هيياي متلوئييات را در  د اونيي  از نقييايص و محيي وديت

بردارد و از سيوي ديگير، برشينادت پيذيري اوصياف او      

 (.331-333 :3، ج 3111سعی ي مهر، )صح ه گذارد 

 ابن سینا و زبان دین 

 سینا ابن نگاه از الهی صفات

 آغاز اات وح ت از را د اون  صفات از بح  سینا ابن

 وح ت اربات و اات از كثرت گونه هر نفی با او. كن می

 گاندي ه مقابل در افقی د اون ، حقیقی و محض

 وح ت بر تأكی  عین در كه كن می باز دود متاطبین

 با صفات وح ت آن تبع به و) صفات و اات مص ائی

 و يک يگر با صفات مفهومی وح ت طرح زمینه( يک يگر

 .سازدمی فراهم را صفات و اات مفهومی وح ت يتاًنها

 و اات مص ائی وح ت بر است لال مقام در شیخ   

 متتلف صفات الوجود،واجب كه داردمی بیان صفات

 شودمی تشکیل اجزا از او اات صورت اين در زيرا ن راد؛

 د اون  صفات رو اين از( 14:الف 3113 سینا، ابن)

 3113 همو،) ن ارن  کثرت كه هستن  واح ي حقیقت

 (.13:الف

 

 وحدت صفات الهی

ابن سینا به وح ت صفات در مقام عین و وائع ئايل 

او معتق  است،اتصاف اات واجب به اوصاف،به . است

گونه اي نیست كه مستلزم تکثر وتركیب در اات واجب 

 .چراكه اات الهی داراي وجوب وجود است الوجود شود؛

اوصاف الهی است ائتضاي  وجوب وجود كه از مهمترين

 :3113 سینا، ابن) آن دارد كه هیچ نحو تکثر اات راه نیاب 

 .(51: 3111؛ همو،222

از نظر او با توجه به معناي اوصاف الهی، صفات عین    

يک يگرن  و ب ين ترتیب هیچ گونه تکثري در اات راه 

 .(51 :3113ابن سینا، ) ن ارد

را به گونه اي معنا كن  ابن سینا سعی دارد صفات الهی    

كه با بساطت اات واجب ناسازگار نباش  و اات واجب از 
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او اعتقاد ( 134 :3111همو، )هر گونه تركیبی به دور باش  

اي كه وي تبیین می كن  در نظر  دارد اگر صفات به گونه

گرفته شون  هیچ گونه غیريت و تکثر در آنها وجود 

م، اراده و ئ رت او از وح ت اوصاف عل. نتواه  داشت

ئ رت او عین علم اوست و اگر دواست او : كن  ياد می

كن  و اگر  تعلق گیرد، آن را ايجاد می ءبه ايجاد شی

 .(231 :3113همو، )كن   نتواه  آن را ايجاد نمی

حق تعالی حی : گوي  در مورد وح ت حیات و علم می   

است و حیات در انسان متوئف بر ادرا  و فعل است، اما 

حیات واجب تعالی توئف بر چیزي ن ارد؛ بلکه حیات او 

 .(21 :3111همو، )عین علم اوست 

اگر واجب تعالی امري را اراده : گوي  در مورد اراده می   

است و د اون  نیازي  شیءكن ، همین اراده علت وجود 

پس اراده او عین . به ئوه تحريک و آلات محركه ن ارد

علومات حق تعالی، از علاوه بر اين م. ئ رت اوست

شون  و او علم به اات  مقتضیات اات او محسوب می

كن  و اين دو در وصف  دارد، ديگر موجودات را اراده می

 :3113؛ همو 12 :3111همو، )كنن   با هم عینیت پی ا می

311). 

در نهايت در دصوص عینیت مص ائی همه صفات    

راه  در واجب الوجود از حی  تشتص، تکثر: گوي  می

همو، )زيرا تشتص او همان دات و حقیقت اوست . ن ارد

3113: 13). 

 

 عینیت ذات و صفات الهی 

از نظر ابن سینا اات و صفات وح ت و عینیت دارن ، 

يعنی اات واجب الوجود حقیقتاً و ب ون هیچ گونه شا به 

مجازي مص اق علم است، يعنی ااتش حقیقت علم است 

است و در همان حال و در همان حال حقیقت ئ رت 

يعنی اات الهی در آن واح  هم . حقیقت حیات است

حقیقت علم است و هم حقیقت حیات و هم حقیقت 

 ...  ئ رت و اراده و سمع و بصر 

از نظر او اگر اات، حامل اوصاف متع د باش ، متکثر به    

از طرفی اگر  .(231 :3113همو، )شود  تکثر صفات می

در اات واجب تعالی تقرر داشته اوصاف به عنوان اجزاء 

باشن ، وجوب وجود او امري ااتی نبوده بلکه وابسته به 

علاوه بر اين اگر اات، حامل . شود اوصاف محسوب می

اوصاف باش ، اوصاف متقرر در اات، يا وجوب وجود 

دارن  و يا امکان وجود، در صورتی كه وجوب وجود 

  و در كن داشته باشن  واجب الوجود شريک پی ا می

صورتی كه امکان وجود داشته باشن  واجب از جهاتی 

شود و اين با وجوب همه جانبه واجب تعالی  ممکن می

 .(23 :3111همو، )منافات دارد 

 

  عینیت مفهومی صفات الهی

 همانگونه آيا كه است اين آي می پیش اينجا در كه سؤالی

 از دارن ، عینی و مص ائی وح ت تعالی حق صفات كه

 كه اين يا هستن ؟ وح ت داراي نیز مفهوم و معنا جهت

 حکما اكثر دارن ؟ مفهومی كثرت انسانی صفات همانن 

 دارن  وح ت مص ائاً الهی صفات كه معتق ن  اسلامی

 مفاهیم تشابه نیز ئول اين علت هستن ؛ متکثر مفهوماً ولی

 همانطور معتق ن  آنها. است بشري مفاهیم با صفات اين

 انسان در دواستن و توانستن مفهوم با نستندا مفهوم كه

 معناي همین به مفاهیم اين نیز د اون  در است متفاوت

. هستن  متتلف معانی و مفاهیم داراي و رون  می بکار

 و الهی اوصاف مفاهیم در معنوي اشترا  به ئايل گويی

 معتق  فیلسوفان ديگر دلاف بر سینا ابن اما. هستن  بشري

 دارن  مص ائی و عینی عینیت تنها نه الهی، اوصاف است

 مترادف و يک يگر عین نیز مفهوم و معنا مقام در بلکه

: 3111 همو، ؛134: 3111 همو، ؛23: 3111 همو،) هستن 

313) 

ابن سینا معتق  است صفات باري تعالی، نه تنها اتحاد    

مص ائی با يک يگر دارن  بلکه اتحاد مفهومی نیز دارن  

از نظر او علم، ئ رت، اراده، حیات و ( 33: 3111همو، )

اراده واجب با علم او . همه از نظر مفهومی يکی هستن ... 

تغاير ااتی و مفهومی ن ارد و هر يک از علم و اراده عین 
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همو، /  111 :3111همو، )تن  ساات واجب تعالی ه

او تصريح دارد كه اتحاد مفهومی ادتصاص  .(23 :3111

د بلکه در ساير صفات نیز چنین است به علم و اراده ن ار

و در واجب هیچ كثرتی نه از حی  مفهوم و نه از حی  

تشتص راه ن ارد چون تکثر در شیئ به داطر تکثر در 

است، كه در اات واجب تمام معانی  شیءمعنا و مفهوم 

واح  است و تکثر در تشتص هم ن ارد، زيرا تشتص 

  .(313 :3113همان، )اوست   واجب الوجود عین اات

  

  الهی ذات و صفات مفهومی عینیت

ابن سینا صفات الهی را از هر گونه نقص و مح وديت 

و از ( 23-21 :3111ابن سینا، )كن   صفات امکانی منزه می

همین جا به مسأله عینیت مفهومی صفات سوق داده 

 سبب الوجودواجب محض وح ت و بساطت .شود می

 او، وجودي حقیقت از ،متع د مفاهیم انتزاع كه شودمی

 واح  بسیط اات از ديگر عبارت به. نباش  ممکن

 اكثر. كرد انتزاع متع دي مفاهیم توان نمی الذات، اح ي

 و مص ائی اتحاد دي گاه از حمايت در اسلامی حکما

 تع د دود، دي گاه اربات براي الهی، صفات مفهومی تغاير

 دهن ؛ می  ارجاع حیثیات تکثر و تع د به را مفاهیم تکثر و

 ايد شه اات وح ت به حیثیات، تکثر كه تصور اين با

(. 345 :1ج،3313 شیرازي، ص رالمتألهین) كن نمی وارد

 مورد در را حیثیات تکثر و ادتلاف حتی سینا ابن ولی

 از كه واح ي اات از وي نظر از. پذيردنمی تعالی حق

 راه آن در كثرتی نوع هیچ و است بسیط جهات همه

 انتزاع متکثري مفاهیم و متع د حیثیات تواننمی ن ارد،

 نیست جايز»: كن  می بیان صراحت به را اصل اين او. كرد

 نیست، او در وجه كثرتی هیچ به كه واح ي شیء كه

« باش  ديگري از غیر يک هر كه باش  داشته كثیري معانی

هرچن  بع اً به جهت اضافه  .(331:هي3121 سینا، ابن)

متلوئات از جهات متتلف مفاهیم متع دي انتزاع  اات به

 .كن  می

 استقلال الهی، اات ساحت در متع د مفاهیم ،بنابراين   

 به ارجاع لحاظ به و دهن می دست از را دود مفهومی

 ااتی او» :يابن می واح ي معناي او، واح  بسیط اات

 ااتی بلکه باش ؛ متحیز يا متکثر نیست ممکن كه است

 علم محض، دیر محض، حق محض، وجود كه است

 هر آنکه بی است، محض حیات و محض ئ رت محض،

 دلالت ديگري از غیر و ج گانه معناي بر الفاظ اين از يک

 واح  ااتی و معنا حکما، نزد الفاظ اين مفهوم بلکه كن ؛

 .(315 : هي3121 سینا، ابن) است

م كن  و همه حقیقت صفت عل او از صفت علم آغاز می   

در د اون  را تعقل اات از آن حی  كه مب أ كل عالم 

د اون  اات دود را و نظام دیر منبع  از . دان  است می

تعقل دیر بودن نظام هستی به . كن  اات را يکجا تعقل می

دنبال در  دیر بودن اات، سبب مراد وائع ش ن آن 

اراده در د اون  چیزي جز تعقل  ،بنابراين. دواه  ش 

نظام عالم نیست و ئ رت نیز همان تعقل اات دیر بودن 

 . است، از آن جهت كه مب أ مفیض كثرات است

او پس از تحلیل صفات و اربات عینیت مص ائی صفات    

با يک يگر و نهايتاً عینیت صفات با اات به طور صريح به 

 . نماي  وح ت مفهومی صفات ائرار می

 و الهی اوصاف مصاديق كه طورهمان سیناابن ،بنابراين   

 مفهوم تمايز بر نیز مفهوم مقام در دان ،می متمايز را انسانی

 .است معتق  انسانی و الهی اوصاف

بسیاري : گوي  ص ر المتألهین در متالفت با ابن سینا می   

از دردمن ان اهل دئت چنین پن اشته ان  كه معناي عینیت 

اات باصفات در د اون  ب ين معناست كه معانی و 

فاهیم متتلف صفات هیچ گونه مغايرت و بیگانگی باهم م

. لیکن اين گمانی اشتباه و پن اري بی ارزش است ن ارن ،

ده  كه اگر الفاظ  سپس ادامه می( 45: 1ه،ج3431ص را ،)

ها از مفاهیم ديگر، با هم  اين علم، ئ رت، حیات و غیر

شود عین  يعنی آنچه از علم فهمی ه می مترادف باشن ،

، باي  اطلاق شود فهم میچیزي باش  كه از ئ رت همان 

يکی از صفات بر د اون  مارا از اطلاق ساير صفات بر او 

بی نیاز كن ؛ يعنی چنانچه صفات در مورد د اون  تغاير 
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مفهومی ن اشته باشن  باي  اطلاق يک صفت بر د اون  

بار معنايی تمام صفات را داشته باش  و در نتیجه اطلاق 

بر او فاي ه اي ن اشته باش  واين امري است  ساير صفات

بنابر اين معناي صحیح .كه فساد آن بین و ظاهر است

عینیت اات و صفات آن است كه همه صفات كمال 

د اون  به يک وجود كه همان وجود اات است موجودن  

و اات او تماير وجودي از صفات ن ارن  و همچنین هیچ 

بلکه  گر ن ارن ،يک از صفات تمايز وجودي از يک ي

تتلفن  تمامی صفات در عین اين كه از نظر مفهومی م

 .(345:همان)وجودي دارن   وح ت مص ائی و

اگر بیان ابن سینا بر اتحاد  :در پاسخ ص را باي  گفت   

مفهومی صفات الهی با يک يگر به اين معنا باش  كه اطلاق 

یاز يکی از مفاهیم صفات ما را از ساير مفاهیم صفات بی ن

ب ين معنا كه اگر يک صفت در اات ربوبی لحاظ  كن ، می

همان صفت بیانگر همه صفات كمالی است و ديگر  شود،

نیازي به هیچ مفهومی كه حکايت از ديگر صفات كن  

در اين صورت اشکال ص را وارد است؛ اما به نظر  ن ارد،

زيرا افزون بر اين  ؛رس  مفاد كلام ابن سینا اين نیست می

ل د اون  متع د است، و تصريح دارد كه صفات كماكه ا

هر مفهومی كه از د اون  حکايت  :گوي  در اين جا می

ها نیز حکايت از او دارن   با ساير مفاهیمی كه آن كن ، می

و در حقیقت مفاهیم متع د به لحاظ ااتی كه  تغايري ن ارد

همه  و دهن  ان  اطلائشان را از دست می اطلاق بر او ش ه

ی از يک حقیقتن  و تغاير مفهومی صفات با لحاظ حاك

 رود از بین می مص ائی كه اين صفات حکايت از او دارن ،

 .(133: 3113ابیحی،)

 و متتلف ممکنات، اوصاف مفاهیم سیناابن نظر از   

 به. هستن  متکثر اوصاف اين مصاديق چون هستن  متفاوت

 لزممست امکانی، اوصاف مص ائی ادتلاف ديگر، عبارت

 همه د اون ، مورد در ولی. است هاآن مفهومی ادتلاف

 مفهوم مقام در يک يگرن ، عین مص اق در چون صفات

 اوصاف مفهوم كه جا آن از ديگر، عبارت به. همن  عین نیز

 شود،می انتزاع او بسیط واح  اات از الوجود واجب

 در ادتلاف اين به او. باش  داشته متتلف معانی توان  نمی

 :گوي می و دارد عنايت متلوئات و د ا دمور

 اراده و الاطلاق علی علم الاطلاق، علی حیات البته»   

 امور مطلقات، اما ن ارن ؛ واح ي مفهوم الاطلاق، علی

 در ما كلام و...  مطلقن  غیر امور موجودات، و متوهمن 

 است جايز كه است ئ رتی و علم و د اون  مورد

: 3111 سینا، ابن)« شود تصفم هاآن به الوجود واجب

23). 

 ولی متکثرن  و متتلف مفاهیم اين اهن و توهم در تنها   

 و نقص از ايشانه هیچ كه صرف و محض وجود در

 هايجنبه از نیز مفاهیم اين همه ن ارد راه آن در امکان

 واح  معناي داراي همه و گردن می مبرا نقص و امکانی

 ؛332 :الف، 3113همو، ) است« وجود» همان كه شون  می

 براي» كه علمی ديگر، عبارت به(. 134 :3111 همو،

 همو،)« اوست براي» كه است ئ رتی و اراده همان« اوست

 .(23: 3111 همو، ؛134: 3111همو،  ؛112-111:ب 3113

كن ، معناي هر  شیخ وئتی صفات د اون  را معنی می   

ه به معناي علم ده  ك اي ارايه می يک از صفات را به گونه

به عنوان مثال او معتق  است اراده . گردد د اون  بر می

واجب الوجود از نظر حقیقت و مفهوم غیر از علم او 

توان  به غرض و  نیست؛ چرا كه اراده در افاضه وجود نمی

همو، )مقصودي غیر از دود افاضه و ايجاد تعلق گیرد 

در  پس معناي اراده( 134 :3111؛ همو، 313 :ب3113

د اون  همان ايجاد و افاضه وجود است؛ ايجاد و 

اي كه لازمه اات و علم د اون  به نظام احسن  افاضه

بنابراين معناي اراده همان علم د اون  به نظام . است

چنین ئ رت در د اون  عبارت است از  هم». احسن است

علم د ا نسبت به تمامی معلولاتش، علمی كه مب اء و 

يعنی )است، نه مأدوا از معلولات سرچشمه معلولات 

ها  اين علم ااتاً مب اء پ ي ه(. علم فعلی است نه انفعالی

است و در مب ا یتش متوئف بر وجود چیز ديگري و 

علم د ا به ااتش منشأ  (جا همان)« نیازمن  به آن نیست

علم حضوري است كه  علم او به فعلش است و اين علم،
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نزد اات است؛ از آن حقیقتش عبارت از حضور اات در 

جا كه منظور از حضور همان وجود است پس حقیقت 

بنابر . علم در د اون  چیزي جز اات و  وجود او نیست

اين معناي صفات الهی همگی به علم الهی و معناي علم 

 .نیز به اات و وجود بر می گردد

همانطور كه اشاره ش  شیخ در نهايت با تحلیل معناي    

اين معناي بربنا. رس  و محض می علم به وجود صرف

صفات در د اون  عین يک يگر و در نهايت عین اات 

پس نه تنها صفات د اون  مص ائاً عین اات او . شود می

 .هستن  بلکه مفهوماً نیز عین اات هستن 

 اوصاف مفاهیم كه است آن دي گاهی چنین ظاهراً نتیجه   

 پس ستنی انسان در اوصاف مفاهیم همانن  د اون  در

 مفهوم طريق از الهی اوصاف مفهوم به انتقال امکان

 با تنها انسان عقل كه جايیآن از و نیست انسانی اوصاف

 الهی صفات در  از پس دارد، كار و سر بشري مفاهیم

 .مان می معطل و عاجز

 در او. نباش  نتیجه اين به ملتزم سیناابن رس می نظر به   

 شنادت و فهم از عقل بودن تعطیل به آرارش از يک هیچ

 به همواره بلکه است؛ نکرده اياشاره د اون  صفات

 تعقل، اراده، ئ رت، علم، چون بشري مفاهیم همین كمک

 و هامح وديت از مفاهیم اين تنزيه و...  و محض دیر،

 مفهومی شنادتی و عقلی تصويري ارا ه به امکانی نوائص

 .پردازدمی الهی صفات و اات از

 مفهوم ارجاع و اات و صفات مفهومی وح ت ،ينبنابرا

 با ن ارد منافاتی صرف، و محض وجود معناي به صفات

 صفات فهم از را الهی صفات شنادت فرآين  كه اين

 و نوائص از را معنا اين سپس و كنیم آغاز بشري

 ناب معناي به نهايتاً و نما یم تنزيه امکانی هايمح وديت

 محض و صرف وجود يمعنا همان كه صفات دالص و

(. 313: 3111 همو، ؛134: 3111 سینا، ابن) برسیم است

 صفات و اات شنادت سیر در فرآين  اين به التزام پس

 تحمل توانايی ع م و تعطیل به ش ن ئايل معناي به الهی

 انسان اهن كه چرا نیست، الهی صفات شنادت در انسان

 صفات همین در  طريق از اي،مرحله سه فرآين  يک طی

 . رس می الهی صفات فهم به بشري

 

 سیناابن نگاه از الهی صفات حقیقت

 صفات اولیه و حقیقی معناي شیخ ش  اشاره كه طور همان

 تحقیق اگر»: گوي می و دان می« وجود» همان را د اون 

 موجود» همان الوجود،واجب صفت اولین فهمیمی كنی

 همو، ؛134: 3111 همو،) است« داشتن انّی ت» و« بودن

3111: 313) 

 وجود اين: از است عبارت در او ديگر صفات معناي   

 به سلب يک گرفتن نظر در با وجود اين يا نسبت يک با

 و كثرت سبب آنها، مفاهیم و صفات اين كه ايگونه

 (.همان) شودنمی او اات در مغايرت

 د اون  كن  فکر اشتباه به كسی اگر مثلاً عنوان به   

-واجب كه بود نتواه  اين جز او منظور است،« رجوه»

 سلب او از «بودن موضوع در» كه است «موجودي» الوجود

: از عبارتست او براي« واح » صفت معناي يا. است ش ه

 يا نیست پذيرئسمت اهنی و كمی اجزاء با كه« وجودي»

 در« ئادر» معناي ترتیب همین به. ن ارد شريک كه وجودي

 و است واجب« موجودي» او كه است آن د اون  مورد

 در« اول» معناي. اوست ناحیه از ديگر هايپ ي ه وجود

 موجودات تمامی با« وجود» اين كه است آن د اون 

 در بودن« معقول» و« عائل» و «عقل» معناي. دارد نسبتی

 آمیزشی كه است« وجودي» او كه است آن د اون  مورد

 ن ارد راه او در ديما عوارض و علايق و ن ارد ماده با

 .(312-313 :3111 همو، ؛135-134 :3111 همو،)

رس  كه شنادت اوصاف  نهايتاً شیخ به اين نتیجه می   

الهی به نحو ايجابی ممکن نیست و اين شنادت باي  به 

 :3115ابن سینا، )روش سلبی و اضافی صورت پذيرد 

از نظر او صفت اصلی واجب الوجود بالذات  .(133

است و معناي بردی از صفات ديگر،  «وجودوجوب »

عین موجوديت همراه با اضافه به چیز ديگر است و معناي 

بردی ديگر، وجود همراه با سلب نقايص و ع م ها و 
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مح وديت، از آن است به طوري كه هیچ يک از آنها 

 .مستلزم كثرت و مغايرت در اات نیستن 

هم اوصاف سلبی همگی از حی  وجودي بودن، با    

هاي گوناكون با هم ادتلاف  مشتر  هستن  و در سلب

 ... .دارن  مانن  واح ، بسیط و 

اوصاف اضافی وجود د اون  را در اضافه او با ديگر    

اين اوصاف در . ده  موجودات، مورد ملاحظه ئرار می

ارجاع به وجود واجب، همچون اوصاف سلبی، با هم 

بقیه اوصاف اضافه مشتصی، از  مشتركن  و هر يک با

اي از اوصاف هم  شود مانن  اول، ئادر و دسته متمايز می

ان ؛ يعنی در اين اوصاف هم نقص و  سلبی و هم اضافی

اي مربوط به موجودات ممکن، از واجب سلب  كاستی

از . گردد شود و هم اضافه با عالم براي او لحاظ می می

توان به صفت عالم، مري ، جواد،  جمله اين اوصاف، می

-213 :رسا ل/  144 :همان) اشاره كرد لک، دیر و حیم

211). 

 صرف را صفات تمامی حقیقت شیخ ترتیب ب ين   

 از امکانی هايجنبه و نوائص كه دان می هستی و وجود

. است وجودي كمالات تمام واج  و است ش ه سلب آن

 تمامی پی ايش منشا نامتناهی و صرف وجود اين

 داراي موجودات اين امتم با و است عالم موجودات

 همین از را دود معناي الهی صفات بنابراين. است نسبت

 و كثرت باع  هرگز و آورن می ب ست نسبت و تنزيه

 كلام در تنزيه اين البته. ش  نتواهن  او اات در تركیب

 شنادت در عقول تعطیل و صرف تنزيه معناي به سینا ابن

 كردن منزه و تشبیه از بع  تنزيه بلکه نیست؛ د اون 

 موجود امکانی نوائص و ع می هاي جنبه از الهی صفات

 .است انسانی صفات در

ص رالمتألهین ايين موضيوع را در كتياب شيرح اصيول         

كافی دود، در ايل ح ي  ششم باب دوم توحیي ، دیليی   

ر كلام اميام  واضح و مشتص طرح كرده است؛ او در تفسی

ف الاشيیاء ارجيع   هو شیء بتلا»: ان  كه فرموده( ع)صادق 

بقولی الی اربات معنی و انه شیء بحقیقه الشيیئیه غیير انيه    

لاجسم و لاصوره و لايحس و لاي ر  بالحواس التميس  

لات ركه الاوهام و لاتنقضه ال هور و لاتغی ره الازميان فقيال   

هيو سيمیع   ( ع)له المسا ل فتقول انيه سيمیع بصيیر فقيال     

ه بل يسمع بنفسيه  بصیر، سمیع بغیر جارحه و بصیر بغیر آل

: گوييي  مييی( 15 :3115صيي رالمتألهین، )و يبصيير بنفسييه 

ئيرار  « شيیء »د اون  مص اق بيراي مفهيوم كليی و عيام     

كني ؛ وليی او در    گیرد و اين مفهوم بر او نیز ص ق ميی  می

متن وائع و به حسب مص اق، شیئی متفاوت با ساير اشیاء 

 امام مقصود ديويش را در ايين تفياوت و تتيالف    .  است

كن  كه او شیئی است كه بيه معنياي حقیقيی     چنین بیان می

كلمه شیء اسيت و حقیقيت شيیئیت در ميورد او صي ق      

كن ؛ ولی تفاوتی كه با ساير اشیاء دارد اين است كيه او   می

او نيه جسيم اسيت و نيه صيورت      . منيزه اسيت   متعالی و

حييواس پنجگانييه ادرا    جسييمانی دارد؛ و نييه بييه وسييیله

كن  و نه گذشت زميان او   و را در  میشود؛ نه اوهام ا می

گويي  شيما در    سپس سؤال كنن ه می. سازد را دگرگون می

عین تنزيه، د اون  را بيه اوصياف جسيمانی و انسيانی از     

كنی  و اين امير بيا آن    ئبیل سمیع و بصیر بودن متّصف می

حضرت در پاسخ . تنزيه و تمايز بیان ش ه سازگاري ن ارد

و بصیر است ولی او سمیع اسيت  د اون  سمیع : گوي  می

ب ون استفاده از اني امهاي شينوايی و بصيیر اسيت بي ون      

: فرمايني   ابزارهاي بینايی و در مقام توضیح، حضيرت ميی  

سمیع و بصیر در مورد د اون  اوصاف زاي  بر اات نبوده 

او بنفسيه سيمیع و بصيیر     ،و عین اات او هستن ، بنابراين

 (.11-11 :3115همو، )است 

آيي  كيه ديي گاه صي را      آنچه گفته ش  به دست ميی  از   

است كه مورد تأيی  ئرآن و « تشبیه درعین تنزيه»نیزدي گاه 

در ايين ديي گاه معنياي عيام مشيتركی      . روايات نیز هست

براي اين مفاهیم وجود دارد كيه در هنگيام اطيلاق آن بير     

مص اق واجب تعالی از هرگونه نقص و مح وديت تنزييه  

ص را از اين جهت شبیه دي گاه ابن سيینا   دي گاه .شود می

است ولی وح ت معنايی صيفات الهيی را ئبيول ني ارد و     

معتق  است كه صفات تنها از جهت مص اق با اات الهيی  
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آنچه كه ابتکيار ابين سيینا     .و نیز با يک يگر وح ت دارن 

بير وحي ت    هاست وح ت معنيايی صيفات و اات عيلاو   

وحي ت معنيايی    همچنيین او در راسيتاي  . مص ائی است

صفات همه صفات را سلبی يا اضيافی كيه در نهاييت بيه     

دان  در حيالی   می معناي وجود محض بازگشت می نماي ،

كه از نظر ص را صفات و اات تکثير مفهيومی و وحي ت    

 . مص ائی دارن 

به همین اساس افرادي مانن  ملاص را و فيیض كاشيانی      

ظ بيراي  الفيا : گوين  دردصوص معناي صفات د اون  می

ان ، نه براي دصوصيیت مصياديق    ارواح معانی وضع ش ه

، ص 3111؛ هميو،  231، ص 3، ج  3431ص رالمتألهین، )

 (.3341: 2، ج 3111؛ فیض كاشانی، 32

 هاي تحقیق یافته

 امکان دصوص در سیناابن توان گفت نظر در كل می. 3

 صفات شنادت او كه است آن د اون ، صفات شنادت

 اين در و دان می پذيرامکان عقلی مفاهیم قطري از را الهی

 د شه و اات در كثرت وئوع از اجتناب منظور به مسیر

 وح ت به اعتقاد صفاتی، و ااتی توحی  به ش ن وارد

 براي و دارد الهی اات با صفات مفهومی و مص ائی

 معناي تنزيه بر صفات و اات حقیقی معناي به رسی ن

 تأكی  امکانی ايهجنبه و نوائص از صفات بشري

 همین بر نیز بع ي اسلامی فیلسوفان چنانچه. نماي  می

 و ان  نموده همراهی شیخ دي گاه با و كرده عمل منوال

 در تشبیه دي گاه بر الهی صفات شنادت بح  در نهايتاً

 . ان نموده تأكی  تنزيه عین

طور كه مشاه ه ش  در مسأله زبان دين فیلسوفان  همان. 2

س از طی يک مسیر طيولانی تياريتی و بیيان    دين غربی پ

معنا بيودن   هاي متتلف در دصوص معناداري يا بی دي گاه

در نهاييت بيه ديي گاه    ( بالادص اوصاف الهيی )زبان دين 

اين دي گاه بسیار به نظرييه  . پالايش زبانی آلستون رسی ن 

. فیلسيوفان اسيلامی نزدييک اسيت    « تشبیه در عین تنزييه »

كيار   گاه با توجه به اصول و مبانی بههرچن  كه اين دو دي 

وجيود  . ها، ادتلافاتی نیز با يک يگر دارن  رفته در تبیین آن

چراكه دي گاه آلسيتون  . اين وجه تشابه نیز بی دلیل نیست

از نظريه تمثیل آكو یناس ادذ ش ه است؛ و آكو ینياس بيه   

عنييوان مفسييرابن سييینا همييان نظريييه فیلسييوفان اسييلامی  

فات د اوني  را در ئيرن سيیزدهم    درموضوع شنادت صي 

و در س ه بیستم  است میلادي به جهان غرب معرفی كرده 

او از جنبيه زبيانی   . آلستون اين نظريه را تکمیل و بسط داد

و با نگاه تحلیل زبانی مسأله را دنبال می كن  ولی ابن سینا 

از جنبه وجود شناسی ودر مباح  الهیات بمعنی الاديص  

معنيايی و مصي ائی اات و صيفات    و ارايه نظريه وح ت 

 .الهی به سؤال پاسخ می ده 

تيوان ايين گونيه     از بررسی و تحلیل كلام ابن سینا ميی  -1

نتیجه گرفت كه علت اتحاد مفهومی صفات با اات چیزي 

جز تنزيه اات و صفات از نوائص امکيانی و جنبيه هياي    

ع می نیست ؛چرا كه تنزيه، كثرت در صفات و اات را از 

برد و آن را به معناي محض و بسیط نزدييک ميی   بین می 

بي ين ترتیيب بير طبيق ئاعي ه بسيیط الحقیقيه كيل         .كن  

الاشييیاء،اات داراي تمييامی كمييالات وجييودي بييه نحييوه  

هم به لحاظ مص ائی وهم به ) گردد وح ت می بساطت و

چون تنزييه اات از جنبيه هياي عي می و      (.لحاظ مفهومی

یقيت و معنيايی   نوائص وجودي منجر بيه رسيی ن بيه حق   

كه در عین بساطت و محيض بيودن    وجودمحض و ناب 

جامع جمیع كمالات وجودي است ،ميی شيود؛ هير چني      

ممکن است به جهت ضعف اصطلاحات زبانی و نياتوانی  

ئواع  كلامی الفاظ متع دي بر اين حقیقت و معناي واح  

در وائع اطلاق الفاظ متع دبر اات بيه جهيت    .اطلاق شود

ی است كه اات با متلوئات دارد يا به جهت اضافه و نسبت

نيه ايين كيه     سلب نقص و جنبه هاي ع می از اات است؛

الفاظ متع د حکايت از معانی متتلف در ييک مصي اق و   

چون محال اسيت از مصي اق    حقیقت واح  داشته باشن ،

واح  معانی متع د انتزاع شود به دصو ص مصي ائی كيه   

 . داراي وح ت حقیقی است
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  از اسلام  قبلبزرگ   در اديان منجی موعود

 

 * مهین عرب

 

 چکیده
. اند داده می  را وعده  ديگري  آمدن پیشین،  از پیامبران  بسیاري.  است  بوده  اساسی  ، اصلی ظهور مصلح  به از روزگار كهن، اعتقاد

با عناوينی ” منجی آخرالزمان“ و ” موعودآخرين“  درباره  سخنانی  ، همواره پیشینیان  اشارتهاي همچنین در سرتاسر بشارتها و

هاي مختلفی از اعتقاد به مصلح آخرين  البته گونه. وجود دارد، ...همچون كالکی، بوداي پنجم، سوشیانس، مسیحا، پسر انسان و

اري گونه ديگر فقط در صدد رستگ در يک جا، نجات بخش صرفا يک مصلح اجتماعی است و در. شود در اديان ديده می

از طرف ديگر موعود آخرين گاهی قوم گرا و . گیرد معنوي افراد بشر است و در حالت سوم هر دو رسالت را به عهده می

هاي اديان بزرگ قبل از اسلام از جمله  بررسی ديدگاههدف اصلی اين پژوهش . گاهی در صد نجات تمام جهانیان است

با استفاده از روش اسنادي و   در اين مقاله .در باب منجی موعود است هندو و بودائی ،مسیحیت ،يهوديت آئینهاي زرتشتی،

 و  گذشتگان  از بشارتهاي  پس از مروري مختصر به برخی ،درجه اول تحلیل محتوا و رجوع به كتب مقدس و منابع غالباً

 چند تعابیر و ماحصل اينکه هر ست وبه تحلیل و گونه شناسی انديشه موعود در اين اديان پرداخته شده ا  الهی  پیامبران  سخنان

وجود دارد و آن چیزي   هاي منجی باوري در اديان مذكور متفاوت است لیکن يک نقطه اشتراک مهم در همه اديان بزرگ گونه

 .جز ايمان و امید به ظهور منجی آخرالزمان نیست

 يكلیدي ها واژه

 .بوداي پنجم ،سوشیانس ،مسیحا ،منجی آخرالزمان، دين
 

 مهمقد
. دارد  بسیار كهن  اي  سابقه  اديان  در تاريخ «موعود»  لهأمس

مصلح   آمدن ، برخی  پیشین  پیامبران  كه  است  آمده  بسیار پیش

  پیامبران  میان در امر،  اين .اند داده می  را وعده  ديگريو منجی 
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 ،ها و بشارتها وعده  اين  و از طريق  مشهور است بیشتر  بزرگ

  يافته  مورد انتظار، شکل  از امتها موعودي  يک هر  در ذهنیت

 . است

 -است  نیافته  تحريف  تا آنجا كه - مقدس  كتاب  در آيات   

  حضرت  بشارتهاي  يکی  نوع  از اين. شود می  بشارتها ديده  اين

  را بشارت ( ع)  مسیح  عیساي  آمدن  كه  است ( ع)  كلیم  موساي

در   و يهود همواره  جلیل  سرزمینهاي  مردم رو  از اين. بود  داده

 ..(15و  16 :9336، حکیمی) موعود بودند  ظهور مسیح  اشتیاق

را (  ص)  پیامبر اكرم  نیز آمدن(  ع)  مسیح  عیساي  حضرت   

 نیز منتظر  مسیح  شريعت  پیروان  و بدينگونه بود  داده  بشارت

 فارقلیط  نام  به موعود  اين  مسیحیت  در آئین .گشتند موعود

فارقلیط .  مشهور است (فارقلیط  كلمه  دهخدا ذيل  نامه  لغت)

  معناي  به و  است " پاراكلتوس"  يونانی  كلمه  معرب

  به ( ع) عیسی. باشد آور می و راحت(  شفیع)و (  شفادهنده)

  اول  اقنوم  ، كه أب )  پدرش  داد بود كه  خود وعده  شاگردان

  آنان  چیز رابه  همه  كه درا میفرست  يديگر  ندهده  تسلی( است

 .(26-96:  94باب  ،يوحنا  انجیل) خواهد داد  تعلیم

  آنجا كه  است  بشارتها ياد شده  نیز از اين  كريم  نآدر قر   

  رسول  انی اسرائیل يا بنی  مريم  بن  عیسی  واذ قال" :فرمايد می

  ياتی  برسولاً مبشر و  التوراه  من  يدي  لمابیناً مصدق  الیکم... ا

قالوا هذا سحر   بالبینات  احمد فلما جاءهم  بعدي اسمه  من

 .(6  آيه  صف  سوره) " مبین

  اسرائیلیان  اي : گفت  مردم  مريم  بن  عیسی  را كه  هنگامی و"   

شده است آورد   از من  پیش   را كه  تورات  خدايم  فرستاده  من

  پیامبري  از من  پس  كه  دهم  اي مژده  همچنین . دارم  قبولرا 

آشکار آورد،   پیامبر آمد و دلايل  اين  احمد و چون  نام  بیايد به

  ".است ي آشکارنپذيرفتند و گفتند اينها سحر

.  است  ياد شده "احمد"  با نام  از پیامبر اكرم  سوره  در اين   

احمد   معناي  هفار قلیط ب  كهدر لغت نامه دهخدا آمده است 

و رحمت براي   دهنده  تسلی  النبیین  خاتم  چنانکه  نیز هست

 وجود   بصراحت  مباركه  آيه  لذا اين . است  انسانها بوده  همه

 .كند می  اعلام  را در انجیل( ص)به آمدن پیامبر اكرم   بشارت

  كه  نیز در مناظراتی(  ع) الرضا  موسی  بن  علی  امام  حضرت   

  استناد به  بر پايه ندكرد  روزگار خويش  مسیحی  علماي با

او   و خبر آمدن  ظهور پیامبر اكرم  به  و وجود بشارت  انجیل

  پیامبر اسلام  ترتیب  بدين. ندنمود ، وي  زبان  به  عیسی  در دين

 ،"شفیع"، " دهنده  نجات"، پیامبر آخرالزمان  عنوان  خود به

 . است  موعود بوده ، ر نزد پیشینیاند... و "پیامبران  خاتم"

  خورشید اعظم  طلوع  درباره  همه  كه  هست  بسیاري  بشارتهاي

  اطلاع  براي)  است  محمدي  اقدس  و ظهور طلعت  اسلام

، از  عهدين  بشارت  كتاب  كنید به  رجوع  باب  بیشتر در اين

 (.9362  تهران ، الاسلامیه  دار الکتب  ، انتشارات محمد صادقی

از   كه  پیشینیان  در سرتاسر بشارتها و اشارتهاي  لیکن   

  همواره ، است  رسیده  و فرزانگان  و ديگر دانايان  پیامبران

  گفته " موعود آخرالزمان"و  "موعود آخرين"  در باره  سخنانی

ناظر   و همه  ، همه هاها و بشارات و عده  سخنان  اين . است  شده

  موعود گفته  هرگاه  لذا  است  آخرالزمان  منجی  یاله  قیام  به

  موعود در ديانتهاي  از اين.  است  شود، منظور موعود نهايی

از او ياد   عنوانی  به  و هر كدام  است شده  تعبیرهايی  قديم

  بوده  زمان  آن  خاص  مردمان  و آشناي  متعارف  اند كه كرده

  نجات  آئین ،از او  ها و خصوصیاتی نشانه  همچنین  است

از ظهور او در آثار   پس  ظهور و وقايع  و علائم  بخش

 . است  آمده كهن

 :لهأطرح مس

ترين  ابیم كه مورد اتفاق در واقع با يک بررسی اجمالی در می

كه كم ) اصل اعتقاد درتعالیم فعلی اديان بزرگ قبل از اسلام

، نه اعتقاد (دهاي اصلی الهی فاصله گرفته ان يا بیش از آموزه

چرا كه فی المثل در مسیحیت با تثلیث )به خداي يگانه است 

و ( و در آيین زرتشت با نوعی از ثنويت مواجه خواهیم شد

نه اشتراک كاملی در مورد معاد و نحوه زندگی پس از مرگ 

 ،پیدا خواهیم نمود بلکه آن اعتقاد مشترک میان همه اديان

ی و منجی آخرالزمان است ايمان و امید به ظهور مصلح نهاي

پلیدي را  كه با يک انقلاب جهان شمول بساط ظلم و جور و

گرچه سیما و سیرت اين آخرين منجی  .از بن برخواهد كند

و شرايط ظهور او در اسلام به عنوان كاملترين دين الهی به 

دقیق ترين صورت با تکیه بر نصوص قرآنی و روايی ترسیم 
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عم از شیعه و سنی به ظهور شده است و همه مسلمانان ا

الامام المهدي عند اهل :  رک) ايشان اعتقاد محکمی دارند

انتشارات مکتبه الامام  ،گرد آورنده مهدي فقیه ايمانی ،السنه

لیکن اعتقاد به ظهور منجی  .(اصفهان ،العامه( ع)امیرالمومنین 

آخرالزمان مختص به اسلام و مسلمانان نیست بلکه در همه 

گ الهی و حتی غیر الهی مانند آيین هندو بشارت اديان بزر

هاي متعددي بر آمدن ايشان داده شده است و عجیب تر 

آنکه میان نصوص كتب مقدس اين اديان شباهت هاي غیر 

 .قابل انکار و بسیار واضحی به چشم می خورد

همانطور كه اشاره شد بشارتهاي فراوانی در : پیشینه تحقیق

بزرگ در مورد منجی موعود  همه كتب مقدس در اديان

وجود دارد به همین دلیل اكثر محققین در حوزه مطالعات 

دين شناسی كه به كاووش در اديان و كتب مقدس 

به بحث موعود  ،اند، از جمله جان بی ناس و بويس پرداخته

 ،اند و از آنجا كه در اديان كهن مانند آيین هندو و بودا پرداخته

اي پیدا  نجی حالت اسطورهو همچنین م( خدايان)خدا 

اند در تحقیقات اسطوره شناسی نیز به اين مبحث  نموده

پزوهشهايی در  ،در مطالعات تطبیقی نیز .پرداخته شده است

از جمله كتاب بشارت )اين باب صورت گرفته است 

لیکن هنوز جاي تحقیقی جامع در موضوع منجی ( عهدين

لذا در اين مقاله  .رسد شناسی در اديان بزرگ خالی به نظر می

سعی شده است كه با مراجعه به متون مقدس اصلی در اديان 

بزرگ قبل از اسلام قدمی هر چند كوچک در اين راستا 

  .برداشته شود

   زردشتیان  در منابعآخرين موعود 

غالب  ،تا قبل از ظهور اسلام ،دين زرتشت در میان ايرانیان

از تعالیم خود  آيین ظهور نجات دهنده ظاهرا .بوده است

اين باور از بانفوذترين اعتقادات زرتشتی .. .زرتشت است

همچنان كه منجی باوري در شرق در آيین بودايی و در  .است

غرب در دين يهود و مسیحیت و حتی در آيین میترا پرستی 

: 9336 ،بويس)هاي عرفانی نفوذ فراوانی دارد  و انواع فرقه

311) 

يا ( Soshiant) "سوشیانت"م هاي آيین زرتشت به نا منجی

شناخته  "رهاننده"به معناي ( Saoshyant) "سوشیانس"

او را از ": خوانیم می 921فقره  ،در فرودين يشت .شوند می

منفعت  ،اين جهت سوشیانت خوانند كه به همه جهان مادي

 ".رساند و سود می

سوشیانت در سه مورد به صورت جمع بکار برده شده    

نخستین و مهم ترين بخش اوستا )در گاتها از جمله  ،است

 93 .است( هات)باب  32نام دارد كه داراي  (Yasna)يسنا 

باشند كه  باب اول ُ سورد هايی منسوب به خود زرتشت می

 93فقره  34در هات ( موسوم هستند (Gatha)به نام گاتها 

اي اهورامزدا آن راه نیک كه به من نمودي همان ": آمده است

  ".ش رهانندگان استراه آموز

اي مزدا ": گفته شده است 92فقره  41همچنین در هات    

چنین خواهند بود رهانندگان سرزمین ها كه با منش نیک 

ورزند و كردارشان بر پايه خیر و نیکی و  خويشتنداري می

به راستی كه آنان به در هم شکستن خشم  ،هاي توست آموزه

  ".برگماشته شده اند

آيد كه زرتشت واژه  قرات گاتها چنین بر میاز ديگر ف   

سوشیانت را به صورت جمع براي ايفاي معنايی وسیع تر 

براي كسانی كه پس از وي تا فرارسیدن فراشگرد خواهند 

در  .آمد همچنین به معناي ياري دهنده نیز به كار برده است

سوشیانت ها ( ما هم چون)بشود كه ": اوستا آمده است

بشود كه ما از دوستان ارجمند  ،پیروز شويمبشود كه  ،شويم

 .(39فقره  ،4يسنا ) "اهورامزدا شويم

يعنی سوشیانت در دوره  ،ظاهرا باور به منجی جهان

هخامنشی به باور انتظار براي سه منجی گسترش يافته است 

كه هر يک از نطفه ي زرتشت و از زهدان مادري دوشیزه 

ول با چهارچوب هزاره رسد اين تح به نظر می ،يافت تولد می

اعتقاد بر اين بود كه عمر جهان  .گرايی مرتبت بوده است

سال خواهد بود كه به چهار دوره سه هزار ساله  92111

گردد و خود زرتشت در اواخر سه هزاره سوم به  تقسیم می

دوره وي زمان  .دنیا آمده و وحی را دريافت داشته است
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بود ولی از آن ينش نیکی و پیشروي به سوي هدف نهايی آفر

هزار سال بعد  .برند هاي وي را از ياد می به بعد مردم آموزه

 Okshayat) "اوخشیت ارته"نخستین منجی به نام 

Ereta)  بشارت پیامبر را احیا  "گسترنده پارسايی"به معناي

سپس هزار سال بعد از او دومین منجی به نام  .خواهد كرد

به معناي  (Okshayat Nemanke) "نمه اوخشیت"

تاريخ تکرار خواهد شد و  .شود پديدار می "گسترنده نماز"

سرانجام در پايان آخرين هزاره بزرگترين منجی و سوشیانت 

ظهور خواهد نمود  (Ostvat Arata) "استوت ارته"يعنی 

 ( 913: 9319 ،بويس)

اين سه موعود به عنوان سه نقطه عطف دين زرتشتی    

بق خیر و نیکی رفتار كرده و در آنها بر ط ،شوند محسوب می

ايشان حق نماز و تحیات به آستان  ،دهند عمل آن را تعلیم می

 ،آورند و بر ضد اهريمن قیام نموده اهورا مزدا را به جاي می

شکنند و مردم را به راه راست آورده و دين را  او را در هم می

 :به نقل از ،3و5و4فقرات  ،3فصل  ،دينکرد)گسترانند  می

  .(32:  9319 ،اهیمابر

ظاهرا به طور خاص متعلق به نفر سوم  "سوشیانس"لفظ    

بوده و گاهی به صورت عام در مورد هر  "استوت ارته"يعنی 

  .(3:  9334 ،پورداوود) شود سه نفر ايشان استفاده می

 ،آيد زرتشتیان به میان می آنجا كه پاي انتظارهاي آينده   

چشم به راه آمدن يک سوشیانت ظاهرا زرتشتیان ايران تنها 

خداوند پیروزي  ،پندارند ياور اصلی او ايزد بهرام هستند و می

 .(313:  9336 ،بويس) است

در اوستا و متون پهلوي به سومین موعود كه رهاننده اصلی    

شود با ديده خاصی نگريسته شده  و نهايی محسوب می

و يا  (Eredat Fethri) "اردت فذري"مادر وي   نام .است

باشد و در  می (Vesip-Torveiry) "ويسپ تئوروتري"

او ": باب سبب تسمیه وي به اين عناوين آمده است كه

پسري خواهد زايید كه همه گزندهاي ديوان و مردمان را دور 

 (.942 :فروردين تشت ،اوستا) "خواهد كرد

جالب اين جاست كه نسبت اين زن به جناب زرتشت    

م از جانب مادر و هم از جانب پدر پس ايشان ه ،رسد می

 .(36: 9319ابراهیم، )منتسب به زردتشت هستند 

كانسئويه   اي در درياچه چون پايان جهان فرا رسد دوشیزه   

آبستن خواهد ( زرتشت ،خود)شستشو خواهد كرد و از نطفه 

استوت "شد و او در موعد معین پسري خواهد آورد بنام 

بخشد  يی را تجسم میبه معناي آنکه پارسا "ارته

: مطابق كلام خود زرتشت كه گفته است .(61: 9319،بويس)

 .(96، فقره 43يسن ) "بشنو كه پارسايی را تجسم بخشد"

پسر ويسب  ،پیک مزدا آفريده "استوت ارته"بدان هنگام كه "

به در آيد، گرزي ( درياچه هامون)تئوروئري از آب كیانی 

ارته بدين گرز دروغ را از استوت .. .پیروزمند به دست دارد

استوت ارته با چشم خرد به همه .. .گیتی بیرون خواهد يافت

و  12فقره  ،94كرده ي  ،يشت ها ،اوستا) ".آفريدگان بنگرد

14). 

بر طبق اوستا سوشیانس و يارانش داراي فره كیانی و واجد    

اي به ايشان  هاي ويژه اند كه قابلیت يک نیروي آسمانی

  .(95تا  9 زامیاد يشت،كرده ،اوستا :ک.ر) دهد می

( فره يا فره وشی( )Fravehar) بنا بر تعاريف فروهر   

آسمانی و يک اصل مینوي و علوي  "خود"عبارت از يک 

در متون زرتشتی انسان به واسطه داشتن فره يا فروهر  .است

يعنی جزء الهی با پروردگار در اتحاد بوده و جزئی از نور 

  .(923:  9319 ،ابراهیم)ننده عظیم است بزرگ ازلی آفري

جنبه لطف الهی داشته و زرتشتیان آنرا  "خورنه"يا  "فر"   

شمارند و تنها نصیب كسانی  نماد توفیق و روحانیت می

صاحب آن داراي  .خواهد شد كه مورد عنايت ايزدان باشد

:  9336 ،بويس)توانايی و سعادتی بیش از اندازه خواهد شد 

15).  

وشیانت كه مظهر تمامی بشريت است نه تنها نطفه اش س   

بلکه همانند پدرش  ،شود اي معجزه آسا بسته می به گونه

، 91يشت  ،اوستا)فر ايزدي يا خورنه همراه دارد ( زرتشت)

  .(11فقره 
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كل مجموعه اوستا منهاي )در جاي جاي اوستاي نو    

 يشوجود اين سه منجی ستا -روح الهی -"فروهر" ،(گاتها

هات  ،از جمله در يسنا .اند شده است و بر آنان درود فرستاده

ستايیم فروهر مقدس در  ما می": آمده است 5فقره  ،24

گذشتگان پاک دين را و فروهرهاي پاک دينانی كه در حیات 

اند و  هستند و فروهر مردانی كه هنوز متولد نشده

دين يا در فرور ".هاي نو كننده جهان خواهند بود سوشنانس

فروهر پاک دين ": گويد می 921يشت از اوستا فقره 

فروهر پاک دين اوخشیت نمنگه  ،ستايیم اوخشیت ارته را می

  ".ستايیم فروهر پاک دين استوت ارته را می ،ستايیم را می

فر كیانی نیرومند ": خوانیم در اوستا در ستايش خورنه می   

وشیانت پیروزمند فري كه از آن س.. .ستايیم مزدا آفريده را می

 ،اوستا) بدان هنگام كه گیتی را نو كنند.و ديگر ياران اوست

  .(11و  13فقرات  ،91يشت 

هر  ،نقطه اوج كمال آدمی است "استوت ارته"از آنجا كه    

( اشونان)هاي فهرست بلند بالاي نیکان  يک از بخش

 :ک.ر)گیرد  فروردين يشت با ستايش فروشی او پايان می

  .(993و  993، 991قراتف ،93يشت 

هاي روايی و تفسیري پهلوي چند كتاب  در مجموعه كتاب   

نمونه  ،اي دارند وجود دارد كه براي زرتشتیان اهمیت ويژه

كه ( Dinkerd) "دينکرد"هايی چون دايره المعارف بزرگ 

 "بندهش"به زبان پهلوي است و همچنین كتاب 

(Bondehsh)  موجود استكه به دو متن ايرانی و هندي.  

با اين توضیح اشاره اي مختصر به برخی روايات موجود    

به نقل از كتاب مهدويت در اسلام و دين ) در كتاب دينکرد

  .كنیم پیرامون موعود مزديسنا می (زرتشت

 -يعنی اهورامزدا -من": در كتاب نهم دينکرد آمده است   

پادارنده  سازنده و بر ،ام را خلق نموده( جهان)عامل نوسازي 

با آن شکوه و  ،سوشیانس را ،نیکی و عدالت و پرهیزگاري

  .(9فقره  ،33فصل ) "جلالی كه چشمان همه را خیره كند

در متون زرتشتی جهان ساخته و پرداخته آخرين  اصطلاحاً   

 (Fraso-karati) "فرشگرد"را ( سوشیانس)منجی 

ست گويند و به خود او كه در راس سازندگان فرشگرد ا می

 .(63:  9319 ،ابراهیم) دهند لقب می "فرشگرد كردار"

اوصاف اين دنیاي زيبا در بخش هاي مختلفی از اوستا 

 ،1فصل  ،يسنا ،اوستا: ک.ر)مخصوصا يسنا آمده است 

  .(56-55و  19-11 ،31فقرات

پس آنگاه  ،و هنگامی كه سزاي اين گناهکاران فرا رسد.. ."   

از براي كسانی  ،ايان برپا كنداي مزدا كشورت را بهمن در پ

و خواستاريم از آنانی  ،ها راستی سپرند كه دروغ را به دست

 (3فقره  ،46هات  ،يسنا) "...باشیم كه زندگی تازه كنند

و همه مردم ديندار شوند و سوشیانس را آنچنان كه درخور "

دينکرد، ) ".بزرگ و ارجمند دارند ،نیرو و پیروزي اوست

  .(45 و 3، فقرات 39فصل

: آمده است 929در كتاب جاماسب نامه در صفحه    

ظهور  "سوشیانس"پرسد وقتی  گشتاسب پادشاه وقت می

كند و چگونه جهان را  كرد چگونه فرمانروايی و دادستانی می

اداره خواهد كرد و چه آيینی دارد؟ جاماسب در پاسخ 

دين را به جهان ( نجات دهنده بزرگ)سوشیانت "گويد  می

لازمه  ".دهد مردم جهان را همفکر و همگفتار سازد میرواج 

نبرد با قواي اهريمنی و زشت  ،فرشگرد يا نوسازي جهان

كاري است و سپس سازمان دهی خرابی هاي گذشته و 

: در كتاب دينکرد آمده است .گیرد اصلاح امور انجام می

سوشیانس به همراه يارانش كه همه زورمند و بلند بالا و "

با ديوان و بدكاران نبرد  ،و ستبر بازو و پرمو هستند فراخ شانه

كنند و تبهکاران از ديدن آن برومندان سیاهپوش به هراس 

ياران استوت ارته " .(45و3فقرات ،3فصل ،دينکرد) "افتند

نیک انديش و نیک گفتار و نیک  پیروزمندانه به در آيند،

 .(15 فقره ،94كرده  ،ها اوستا، يشت) "...كردار و نیک دين

 .شود جهان پیرو خیر و نیکی می ،طبق پیشگويی اوستا   

شوند كه از آنجا  دروغ و ديوان پلید نیز به جايی رانده می

 .(9كرده ،زامیاديشت ،اوستا)آمده اند 

منش بد شکست يابد و منش نیک بر ": در ادامه آمده است   

 "رو در گريز نهد ،اهريمن ناتوان بدكنش.. .آن چیره شود
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  .(16و  12فقرات  ،91يشت  ،ستااو)

محلی كه اهريمن از آن ": همچنین در بندهش آمده است   

آمده و به دنیاي انسانی قدم گذاشته پس از رفتن او با فلز 

  .(941 :بندهش ايرانی) "شود گداخته مسدود می

اي از قواي علوي و آسمانی سوشیانس را  همچنین دسته   

كسی را كه " :در اوستا آمده است .كنند در اين نبرد ياري می

 -آنان( ياوري)براي بازداشتن دشمن دين مزداپرستی از 

هاي مقرب الهی بهره مند شود  يعنی فرشته -هفت امشاسبند

 .(92: هفتن يشت كوچک ،اوستا) "ستايیم را می

در مورد نقش مردم در قیام منجی نیز در گاتها تسريع شده    

ان و مردمان پیرو آنها دشمنی انسان بايد با ديو": است كه

ورزيده و راهش را از كسی كه اهورامزدا او را خوار 

شمارد جدا كند و چنین كسی است كه در مورد اهورامزدا  می

انديشد و مزدا او  نیک می ،و رهانندگان دانا و ياوران دين پاک

 ،گاتها ،اوستا) "بلکه پدر خواهد بود ،را دوست و برادر

  (45و99فقرات 

  به  باستان  ايران  ملت  در میان  ظهور سوشیانس  اعتقاد به   

  وفراز و نشیبهاي  جنگی  در شکستهاي  بود كه  رايج  قدري

  نجات  و ناامیدي  ظهور او خود را از يأس  با يادآوري  زندگی

 «فرخزاد  رستم» درگذشت از  پس  قادسیه  در جنگ .دادند می

فرار   خود آماده  يزدگرد با كسان  كه  هنگامی ، ايران  سردار نامی

  ايوان ، مداين  پر شکوه  از كاخ  شدن  خارج  هنگام  به ،شد می

  درود من  ايوان  اي  هان»:  كرد و گفت  خود را خطاب  مجلل

از   با يکی  كه  تا آنگاه  تابم می  از تو روي  اكنون  هم  بر توباد من

  بسوي  است  را نرسیدهاو فظهور   هنوز زمان  خود كه  فرزندان

 .(93:  9362 ،صادقی) » تو برگردم

  در عهد عتیقنجات بخش موعود 

  ملت  يهود نهادند آن  خاک  به  قدم  رومیان  كه  از روزي

  شدايد و مظالم  انواع  از غیب  اي  دهنده  امید نجات  به  مغلوب

ر دينی در آثا .بودند  كردند و منتظر ظهور منجی  می  را تحمل

 ،يهود يعنی اسفار تورات و ديگر كتابهاي انبیاي آنان همواره

اگر در مجموع آنچه در آثار  .به موعود اشاره شده است

در  ،چهره سه موعود ،مقدس يهودي آمده است تامل شود

 : شود آنها ترسیم می

 ( ع)حضرت مسیح 

 (ص)حضرت محمد 

 (عج)حضرت منجی آخرالزمان 

يابد و چون  در يهوديت كیفیتی ويژه میانتظار  ،با اين حساب

نه به حضرت مسیح و نه بر حضرت محمد به هیچ  ،اين قوم

. كدام نگرويدند، به طبع موعود آنان هنوز ظهور نکرده است

بسیار حساس هستند و شايد بیشتر از  ،لذا در بحث موعود

و آمادگی براي ظهور فکري كنند  ساير اقوام به انتظار

 (.55: 9336،حکیمی)

كه  “ ”Messiah) "ماشیح"در آيین يهود منجی با عنوان    

شناخته  (مشتق شده است ”Mashihk“از لغت عبري 

شود كه به معنی كسی است كه به وسیله خدا براي  می

پادشاهی تدهین و غسل داده شده است و يهوديان را به 

گرداند و دوران طلايی را آغاز  سرزمین موعودشان باز می

اعتقاد  .(The World Religions Reader,P.3) كند می

كند كه به وسیله خداوند  به منجی اغلب به كسی اشاره می

براي نقشی حیاتی در وقايع و جريانات آخرالزمان انتخاب 

 .دهد ظهور منجی از يک عصر اتوپیايی خبر می .شده است

براي بسیاري از يهوديان اين به معناي پادشاهی خداوند و يا 

در بسیاري از موارد عصر اتوپیايی بعد . بهشتی است پادشاهی

اي با ظلم و جور و بحرانهاي شديد به وقوع خواهد  از دوره

دورانی از رنجها و فجايع بزرگ غالبا به عنوان . پیوست

. شود علامتی از نزديک بودن ظهور منجی در نظر گرفته می

د كنن جنبشهاي منجی گرايانه اغلب زمانی كه مردم تصور می

كه دنیايشان قرار است پاره پاره شود و يا مورد تهاجم قرار 

براساس تلمود چنین اوقاتی نشان . كند گیرد، بروز پیدا می

 Encyclopedia of) دهنده جاي پاي منجی است

Millennialism and Millennial of Movements, 

p.245 .) 
بدين ترتیب ظهور مسیحا چنان كه در كتب عهد عتیق    

 ،عبارت است از اين معناست كه در آخر الزمان ،ه استآمد

حق تعالی جهان را دگرگون خواهد فرمود و صالحان و ابرار 
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از ظالمان و اشرار جدا خواهند شد و اين روزگار پر از ظلم 

اين پیروزي در آثار يهود به  .و جور به پايان خواهد رسید

انجام  "فرزند منتخب داود"ا القابی ماند رهبري ماشیح ب

بدين تريب انديشه ساده مسیحا از جنگاوري كه قوم  .شود می

تحول يافت و به انتظار  ،را در برابر بیگانه حفظ خواهد كرد

قیام پادشاهی بزرگ و شکوهمند از خاندان داود مبدل گشت 

كه به فرمان الهی و با دمیده شدن روح خدا در او حکومت 

آن سرزمین در  .د كرداي را بر تپه صهیون برپا خواه شايسته

همه جهان نمونه خواهد شد و ملتها براي آموختن راههاي 

 (.31: 9333كرينستون، )رهسپار خواهد شد الهی به آن جا 

  آسمانی  كرناي  ، يک ظالم  حاكم  آخرين  حکومت  در پايان   

  از ملائک  گروهی سوار بر ابرها با  آيد و منجی  صدا در می  به

  صوري  شباهت  كه  وجود آسمانی  شود آن  ر مینمودا  در افق

و يا   ديگر مانند مسیح  والقاب  پسر انسان  دارد به  آدم  با بنی

  و سلطان  عادل  او را قاضی.  است  داود ملقب  فرزند برگزيده

و   ، با زندگان از گورها بر خاسته  مردگان  دانند پس می صلح

پیوندند  می  مسیح  به  هداد  تشکیل  واحدي  صف  نیکوكاران

 .(931و  933  :9311 مشکور،)

اينک اشاراتی از چند كتاب عهد عتیق كه در آنها سخنانی 

 : درباره موعود است

عصاي  ": آمده كه 42و 91سفر پیدايش بند  ،در تورات -9

قدرت و سلطنت يهود دور نخواهد شد و نه فرمانروايی از 

 "را اطاعت امتها خواهد بود میان پاهاي دي تا شیلو بیايد و او

سلامتی  شیلو كسی است كه داراي حق است و صلح و)

 .(آورد می

كه مشتمل بر ياد ايام گذشته و  "دانیال نبی"صحیفه  -2

 ،گويد تاريخ باستانی است و از دوره اسارت بابل سخن می

به پايان خواهد  ،دهد كه دنیاي پر از آفت و شر بشارت می

  .رسید

خوانیم كه خداوند خطاب به  دانیال نبی میدر كتاب    

امیر عظیمی  ،و در زمان میکائیل" :فرمايد حضرت دانیال می

خواهد  ،است( قائم) "ايستاده"كه براي پسران قوم تو 

برخاست و آن زمان ننگی خواهد شد كه از حینی كه امتی به 

وجود آمده است تا امروز نبوده و در آن زمان هر يک از قوم 

در دفتر مکتوب يافت شود رستگار خواهد شد و تو كه 

اند بیدار خواهند  بسیاري از آنان كه در خاک زمین خوابیده

نمايند مانند  آنان كه بسیاري را به راه عدالت رهبري می .شد

كلام مخفی ! اما تو اي دانیال .ستارگان خواهند بود تا ابدالاباد

ي به سرعت بسیار .دار و كتاب را تا آن زمان پوشیده دار

باب ) "خوشا به حال آنانکه انتظار كشند.. .تردد خواهند نمود

 .(4تا 9بند ،92

پسر ": كتاب دانیال نبی نیز آمده است94بند  3در باب    

انسان با ابرهاي آسمان آمد و سلطنت و جلال و ملکوت به 

او داده شد تا جمیع قومها و امتها و همه او را خدمت 

 ".نمايند

 :  است  چنین  يهودياننزد   ور منجیظه  علائم 

و ملکوت و سلطنت و حشمت مملکتی كه زير تمامی "

آسمانهاست به قوم مقدسان حضرت اعلی داده خواهد شد 

كه ملکوت او ملکوت جاودانی است و جمیع ممالک او را 

 .(23بند  ،3دانیال ) "عبادت و اطاعت خواهند نمود

 :كه  است  آمده  چنین 3 بند 2  باب  نبی  حکی  در كتاب -3

  طوائف  همگی  و مرغوب  آورم می  هیجان  را به  امم  تمامی"

  ، امر خداي را ازجلال  خانه  اين  كنم خواهد آمد و پر می

 " لشگرهاست

بند در   از آنکه  پس 3  باب  نبی  صفنیاي  در كتاب  همچنین -4

 :فرمايد  می 6

  حق  دين  بر يک  زمین  طوائف  تمامی  منظور گرد آوري  به" 

ه ب  برگردانیم  آنوقت.. . را نابود كنم  مختلفه  و دول  سلاطین

  و عبادت  خداي  نام  ، به همه  خواندن  ، براي پاكیزه  ها لب قوم

 ". روش  يک  به  ايشان  كردن

 : است آمده  نبی اشعیاء  در كتاب -5

  آن  سوي  ا بهامته  جمیع.. .خواهد شد  آخر واقع  و در ايام"

  خواهد نمود و قومهاي او امتها را داوري... خواهند شد  روان

شمشیر نخواهد   بر امتی  امتی.. .خواهد كرد  را تنبیه  بسیاري
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اشعیاء   كتاب) " نخواهند آموخت را  كشید و بار ديگر جنگ

 .(4 - 2  بندهاي ، دوم  ، باب نبی

  جهت  خواهد كرد و به  داوري  عدالت  را به  مسکینان  بلکه"

  كمربند كمرش... خواهد نمود  حکم  راستی  به  زمین  مظلومان

  با بره  و گرگ.  امانت  خواهد بود و كمر بند میانش  عدالت

خواهد خوابید و   بابزغاله  و پلنگ  خواهد داشت  سکونت

آنها را خواهد   كوچک  ، و طفل با هم  و شیر و پرواري  گوساله

 .(91 - 96  بندهاي ،99  باب ، انهم) "راند

از   خواهد كرد و طفل  مار بازي  بر سوراخ  شیر خواره  طفل"

خواهد   افعی  خود را بر خانه  دست  شده  شیر باز داشته

نخواهند   ضرر و فسادي  من  مقدس  كوه  گذاشت و در تمامی

  آبهايی  خداوندپر خواهد بود، مثل  از معرفت  زيرا جهان. كرد

 .(1  - 1  بندهاي ،99  باب ، همان) "پوشاند دريا را می  هك

در   خواهد شد و عدالت  ساكن  در بیابان  انصاف  گاه  آن"

  ، و نتیجه سلامتی  عدالت  خواهد گرديد و عمل  مقیم  بوستان

بر   من  و قوم .خواهد بود تا ابدالاباد  و اطمینان  آرامی  عدالت

  آرامی  و در منزلهاي  مطمئن  و در مساكن  سلامتی  مسکن

 .(91 - 96  بندهاي ،32  باب ،  همان) "خواهند شد  ساكن

 خواهند برد،  خود تمتع  دستهاي  از عمل  من  برگزيدگان"

  اضطراب  جهت  اولاد به جا نخواهند كشید،  بی  زحمت

خداوند هستند و   يافتگان  اولاد بركت  زيرا كه. نخواهند زايید

  جواب  بخوانند من  كه  از آن  و قبل. با ايشانند  انايش  ذريت

. شنید  خواهم  بگويند من  سخن  كه  از آن  و پیش .داد  خواهم

خواهد   گاو كاه  چريد و شیر مثل خواهند  با هم  و بره  گرگ

  گويد كه خداوند می. خواهد بود  مار خاک  خورد و خوراک

د رسانید و فساد ضرر نخواهن  من  مقدس  كوه  در تمامی

 .(25و  23  بندهاي ،65  باب ،همان) "نخواهند كرد

 : آمده است نبی  زكرياي  دركتاب -6

 خواهد نمود،  قومها مقاتله  با آن  آمده  و خداوند بیرون"

او   هاي روز پاي  نمود و در آن  مقاتله  در روز جنگ  چنانکه

، خواهد  است  یماورشل  مقابل  مشرق  از طرف  كه  زيتون  بر كوه

  و يهوه...خداوندخواهد بود  روز معروف  يک  و آن... ايستاد

  ، كتاب عهد عتیق) "...خواهد بود  پادشاه  زمین  بر تمامی

  اينکه  جالب(. 3و2و9  ، بندهاي چهاردهم  ، باب ینب  زكرياي

روز و   آن  بودن  الله  يوم  كرديم  نقل  از تورات  فراز كه  در اين

 . كید قرار گرفته استأتوحید مورد ت  كلمه  شدن  نیجها

در كتاب حزقیال نبی در مورد منجی آخرالزمان و  -3

سرنوشت اسرائیل و جهانی شدن آيین توحید خبرهايی آمده 

 :است

كه : فرمايد نسان خداوند يهوه چنین میو اما تو اي پسر ا.. ."

 جمع: به هر جنس مرغان و به همه حیوانات صحرا بگو

كه بر سفره من از : گويد خداوند يهوه می.. .شويد و بیايید

اسبان و سواران و جباران و همه مردان جنگی سیر خواهید 

شد و من جلال خود را در میان امت ها قرار خواهم داد و 

امت ها داوري مرا كه آن را اجرا خواهم داشت و دست مرا 

 ....مودمشاهده خواهند ن ،كه بر ايشان فرود خواهم آورد

-93بند  ،31باب  9265ص  ،كتاب حزقیال نبی ،تورات)

23 .) 

 : نبی  حجی  در كتاب -1

  جمیع  و فضیلت  ساخت  خواهم  امتها را متزلزل  و تمامی"

 ... ساخت  خواهم پر  را از جلال  خانه  اين ...امتها خواهند آمد،

 "دعظیمتر خواهد بو  نخستینش  از جلال  خانه  آخر اين  جلال

 .(1 - 3  ، بندهاي2  ، باب نبی  كتاب حجی ، عهد عتیق)

 : در كتاب حبقوق نبی آمده است كه -1

اگرچه تاخیر نمايد برايش منتظر باش زيرا كه البته خواهد "

بلکه امتها را نزد خود جمع  ،آمد و درنگ نخواهد نمود

زيرا .. .آورد كند و تمامی قومها را براي خويش فراهم می می

داد تا جمیع  ها باز خواهم زبان پاک به امت ،آن زمان كه در

 "ايشان اسم يهوه را بخوانید و به يک دل او را عبادت كنند

زيرا كه جهان از معرفت جلال " :همچنین .(1بند  ،3باب )

خداوند مملو خواهد شد به نحوي كه آبها دريا را مستور 

 .(94بند  2باب ) "سازد می

بعد از   نماز يهوديان  قسمت  ترينمشهور  كه  در قديش -91

  دعا شده« ماشیح«  عالم  ظهور منجی  براي  است  اسرائیل  شمع

 : شود اشاره می  در ذيل كه  است

  كه  در جهانی(.  آمین)  است  و مقدس  بزرگ "خداوند"  نام»



 
 

 953/   از اسلام  قبلبزرگ   در اديان منجی موعود

 

  آن خود را بر  و سلطنت  نموده  خلق  خودش  با رضايت

و ظهور ماشیح   نسانها را فراهما  نجات  است  استوار كرده

  در ايام  كه  دعا كنیم(  آمین)فرمايد   را تسريع( موعود  مهدي)

و در   افراد يهود بزودي  جمیع  حیات  ما و در دوران  زندگی

  بزرگ  نام .( آمین) افتد  اتفاق( ظهور ماشیح)  نزديک  زمانی

  نام . است  متبارک  باقی  و در دنیاي  جهان  در اين "خداوند"

و   برگزيده  بلند مرتبه مفتخر و ، ممدوح ، او متبارک  مقدس

 (... آمین) باشد می  و مورد تهلیل  مجلل

باب  ،كتاب عاموس نبی ،عهد عتیق)در كتاب عاموس نبی     

 ،كتاب هوشع نبی ،عهد عتیق)هوشع نبی  ،(93و92بندهاي  4

  محوئیل نبی و( 2  باب)  نبی  سلیمان ،(95و94بندهاي  5باب

نیز از ظهور منجی و داوري آن حضرت ( 23و92و2باب )

 .فرمائید  سخن به میان آمده است مراجعه

هاي  همچنین در طومارهاي بحر میت كه به يکی از فرقه   

دوران شايد اسنی يا فرقه اي ( احتمالا فرقه اسنی)يهودي 

در ناحیه خربه  9143نزديک بدان تعلق داشته و در سال 

ان فلسطین در سواحل شمال غربی بحر میت از زير كمر

خاک بیرون آمده است روز داوري و روز خداوند بسیار 

شود و جامعه هر لحظه بايد منتظر فرا  نزديک تصور می

  .رسیدن آن باشد

يکی از اين طومارها كه جنگ فرزندان نور با فرزندان    

 ظلمت نام دارد شرح جنگ بزرگی است كه در آخرالزمان

 41گیرد و سرانجام پس از  میان نیروهاي خیر و شر در می

سال فرزندان نور به ياري خداوند و فرشتگان بر فرزندان 

ظلمت و نیروهاي شیطانی كه سپاه ياجوج و ماجوج نیز در 

در طومار ديگري به آفت ها  .شوند شمار آنها است غالب می

ب و بلاهايی كه از هجوم نیروهاي شیطانی پیش از مغلو

شود و نیز به داوري بزرگ و پاک  شدن بر جهان وارد می

شدن جهان از گناه و فساد و مرگ و نو شدن هستی اشاره 

 .(913: 9313 ،دانیلو)شده است 

 ( ع)منجی آخرالزمان در زبور داود

 "مزامیر"  عنوان  تحت(  ع) با اينکه زبور داود

(Mazameer)  با  آمده است لیکن " عهد عتیق"  در لابلاي

حکومت   پیرامون   كريم  قرآن  در  مطالبی  به اينکه  توجه

  عیناً موجود است  كرده كه در زبور فعلی  صالحان از زبور نقل

 ،لذا به اشارتهاي اين كتاب  است  مانده  مصون  و از تحريف

 .جداگانه پرداخته شده است

زبور ال  فی  و لقد كتبنا": فرمايد می  كريم  خداوند در قرآن   

بر   علاوه"و  " الصالحون  يرثها عبادي  الارض  بعد الذكر ان  من

  زمین  وارث  من  صالحان  ، بندگان در زبور نوشتیم  ذكر تورات

 .(915  انبیاء آيه  سوره) "خواهند شد

  و نويدي  ظهور آن حضرت  متعددي به  در زبور اشاره هاي    

واحد   حکومت  و تشکیل  بر شريران  صالحان  ازپیروزي

و   محکم  دين  يک  به  مختلف  و مذاهب  اديان  و تبديل  جهانی

 .  موجود است  مستقیم  آيین

 :زبور  متن  اينک

  خواهند شد، و اما منتظران  منقطع  شريران  زيرا كه -9

  زمانی  بعد ازاندک  خواهند شد، هان  زمین  وارث ،خداوند

  كرد و اما حلیمان  خواهی  لتأم  شرير نخواهد بود، در مکانش

خواهند   شرير شکسته  بازوان خواهند شد زيرا كه  زمین  وارث

  خداوند روزهاي. كند را خداوند تأيید می  شد و اما صالحان

 ".آنها خواهد بود تا ابد الاباد  داند و میراث می را  كامداران

 (.33مرموز  زبور،)

  داوري  انصاف  ها را بهقوم ... ": فرمايد ديگر می  در فصل -2

دريا و . مسرور گردد كند و زمین  شادي  آسمان. خواهد كرد

وجود   به  است  در آن  صحرا و هر چه. نمايند  غرش  آن  پري

حضور   خواهند نمود به  ترنم  درختان  تمام  گاه  آن. آيند

. آيد  می  جهان  داوري  براي  آيد، زيرا كه  می  خداوند ديار كه

  زيرا متبركان.. .خواهد كرد  داوري  انصاف  را به  مسکون  ربع

  منقطع  وي  ملعونان  خواهند شد، امام  زمین  خداوند وارث

  ساكن  ابداً در آن  شده  زمین  وارث  صديقان خواهند شد

 .(21و  22مرموز  ،زبور) "خواهند شد

  وراثت  تو را به  دار كه  را نگاه  بر راهش  خداوند پناه  به" -3

  اين  شريران  شدن منقطع  بلند خواهد كرد و در وقت  زمین
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  منقطع  شريران  و عاقبت  مستأصل  اما عاصیان ديد  راخواهی

 .(31و  34زبور، مرموز ) "خواهند شد

كه   زاده  ملک  عنوان  به   حضرت  آن زبور، 32در مزمور  -4

و   شده  فیمعر است   عدل الهی مظهر  كاملترين بزرگترين و

 : فرمايد می  كرده  اشاره  وي  امتیازات  به

  خود را به  و عدالت  ملک  خود را به  و احکام  خدا شرع  اي

 . عطا فرما  زاده  ملک

  حکم  انصاف  و فقرا تو را به  عدالت  تو را به  قوم  كه  اين

 .نمايد

 . برساند  عدالت  مظلومین  و به  كورها سلامت  قوم  به

 .دهد  را نجات  مسکینان  نمايد و پسران  را حکم  قوم  یرانفق

  را سیراب  زمین  و مانند امطار كه  باران  مثل  شده  بريده  بر گیاه

 . گرداند خواهد باريد  می

خواهد   سلطنت  زمین  اقصاي  دريا و از نهر تا به  از دريا تا به

 .نمود

  شمنانشخواهند شد و د  خم  در حضورش  صحرانشینان

 ...را خواهند بوسید  خاک

  نصرت  را، كه  كند و مسکین فرياد می  كه  زيرا فقیر را وقتی

 .خواهد داد  ندارد، خلاصی  كننده

  مسکینان  خواهد فرمود و جانهاي  ترحم  و محتاج  ذلیل  و به

 ...خواهد داد  را نجات

  مردمان بماند بر او  باقی  آفتاب  مثل  او ابد بماند اسمش  اسم

خواهند   او را خجسته قبائل  و تمامی  خواهند يافت  بركت

 .  گفت

از   و در بیش  منجی آخرالزمان در زبور بسیار است  نويدهاي

محمد )موجود است   آن  گانه 951از مزامیر   بخش  و پنج  سی

 .(231: 9362،صادقی

 در عهد جديد آخرالزمان موعود 

 يونانی  ت آخرالزمان از ريشهلغ)رالزمان در مسیحیت لغت آخ

Apocalypses كه به معنی آشکار شدن  (گرفته شده است

اطلاعات پنهان يا بروز دانش نهانی است، به اين مفهوم كه 

همچنین ايده . نمايد باطن جريانات بشري را آشکار می

بر اساس . آخرالزمان به وحی و الهام الهی نیز معنا شده است

ان و نبوت ارتباط نزديکی با يکديگر اين معنا لغات آخرالزم

دارند خصوصا اينکه پیامبران، بطور مشخص، اين اعتقاد را 

 . اند ترويج كرده

گرا، ظهور و بازگشت حضرت مسیح را  مسیحیان هزاره   

اي كه حضرت مسیح  كنند، هزاره مقدمه آخرالزمان قلمداد می

 Encyclopedia) به مدت هزار سال حکومت خواهد كرد

of Millennialism and Millennial of 

Movements, p.25 ). 

داستان روزهاي واپسین بشريت است،  ،اسطور هزاره   

سازد و رستگاري را براي  زمانی كه خدا شیطان را نابود می

آورد و يک بهشت و يک زمین جديد را  مردم به ارمغان می

نوان به ع  اسطوره هزاره. دهد روحانی بنیان می  در يک هزاره

مدلی براي جريان كنونی، تصوير كلان تاريخ و سرنوشت 

كند تا  آنجا كه نوعی از خودآگاهی با  بشر را بیان می

ارزشهاي مطلق و مقدس اعمال انسان را هدايت كرده و 

 (.  Ibid, p.255)بخشد  تاريخ بشر را جهت 

در مسیحیت دو ديدگاه درباب اصلاحات مربوط به    

در يک ديدگاه، برخی اشخاص و . ردآخرالزمان وجود دا

پیروان اين . شوند ها به عنوان شیطان مجسم قلمداد می گروه

ديدگاه به دنبال مشخص كردن افرادي هستند كه در گروه 

اما نظر ديگر با ديد معتدل تري از عقیده . شیطان قرار دارند

گردد كه ظهور شیطان  به آخرالزمان توسط مسیحیانی ابراز می

گیزه و تمايل افراد به سلطه طلبی و ستمگري را در ان

اين گروه به آزادي ستم ديدگان در آن دوره عقیده . دانند می

اين دو ترجمان وجود شکاف عمیقی در مسیحیت را . دارند

 (.Ibid, p.28) دهد نشان می

بشارتهاي بسیاري درباره موعود آخرالزمان در كتابهاي    

آخر الزمان بیشتر در موعود  .مقدس اين آيین آمده است

ذكر شده است كه اين تعبیر  "پسر انسان"انجیل با عنوان 

بار در انجیل و ملحقات آن تکرار شده كه  11بیش از 

 51مورد آن با حضرت عیسی قابل تطبیق است و31فقط

 گويد كه در آخر اي سخن می مورد ديگر آن از نجات دهنده

الزمان ظهور خواهد كرد و عیسی نیز با او خواهد آمد و او را 
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؛ و (291: ماده پسر ،قاموس كتاب مقدس)جلال خواهد داد 

اينک قسمتهايی از متن اناجیل و ساير كتب مقدس عهد 

 : جديد

 منجی آخرالزمانبر ظهور   مبنی  هايینويد ، متی  در انجیل - 9

 :جمله  از آن ، است آمده

  بیرون  در صحرا است  شما را گويند اينک اگر  پس" -

  كه  همچنان زيرا. باور مکنید  است  در خلوت  مرويد، يا آنکه

شود ظهور  ظاهر می  مغرب  تا به  شده  ساطع  از مشرق  برق

در   پسر انسان  علامت  آنگاه .خواهد شد  نیز چنین  پسر انسان

  زمین  طوايف  جمیع  وقت  ظاهر گردد و در آن  آسمان

با   آسمان  بر ابرهاي  ببینند كها ر  كنند و پسر انسان  زنی سینه

  بندهاي ،24  ، باب متی  انجیل) "آيد می  عظیم  و جلال  قوت

 .(31و  23و  26

  ملائکه  خود با جمیع  در جلال  پسر انسان  اما چون " -

خواهد   خويش  جلال  كرسی بر  آيد، آنگاه  خويش  مقدس

شوند و آنها را از   امتها در حضور او جمع  جمیعو   نشست

جدا   میشها را از هم  شبان  كه  قسمی  كند، به همديگر جدا می

 .(32و  39  ، بندهاي25  باب ،همان) "كند می

  شما كه:  گويم شما می  به  هر آينه:  را گفت  ايشان  عیسی" -

  جلال  رسیك بر  پسر انسان  كه  ايد، وقتی  نموده  مرا متابعت

سبط   بر دوازده  نشسته  كرسی  دوازده  خود نشیند، شما نیز به

ها يا   خانه  من  خاطر اسم  به  و هر كه .خواهید نمود  داوري

يا زمینها را   يا فرزندان  يا پدر يا مادر يا زن  يا خواهران  برادران

  جاودانی  حیاتی  و وارث  خواهد يافت  كرد، صد چندان  ترک

 .(21و  21بندهاي ،1  باب  ،همان) " هد گشتخوا

 ،غیر از پدر ،از آن روز و ساعت.. .": در انجیل مرقس - 2

 ،نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم ،هیچ كس اطلاع ندارد

دانید كه آن وقت  زيرا نمی ،پس بر حذر و بیدار شده دعا كنید

مثل كسی كه عازم سفر شده خانه خود را  .شود كی می

هر يکی را به شغلی  ،ار و خادمان خود را قدرت دادهواگذ

پس  .خاص مقرر نمايد و دربان را امر فرمايد كه بیدار بماند

 .آيد دانید كه چه وقت صاحب خانه می بیدار باشید زيرا نمی

مبادا ناگهان  .در شام يا نصف شب يا بانگ خروس يا صبح

م به همه گوي اما آن چه به شما می .آمده شما را خفته يابد

 93باب  ،انجیل مرقس ،كتاب مقدس) "بیدار باشید ،گويم می

 .(33بند 

 :است آمده لوقا  درانجیل -3

زيرا هر كه از من و كلام من عار دارد پسر انسان نیز  " -

وقتی كه در جلال خود و جلال پدر و ملائکه مقدسه آيد از 

ضی گويم كه بع او عار خواهد داشت لیکن هر آينه به شما می

از حاضرين در اينجا هستند كه تا ملکوت خدا را نیبنند ذائقه 

 ،1انجیل لوقا، باب  كتاب مقدس،) "موت را نخواهند چشید

 .(23و  26هاي بند

و   شما از پرخوري  خود را حفظ كنید، مبادا دلهاي  پس" -

بر   روز ناگهان  گردد و آن  سنگین  دنیوي  هاي و انديشه  مستی

خواهد   زمین  روي  سکنه  بر جمیع  دامی  مثل  كه شما آيد، زيرا

  آن  بیدار باشید تا شايسته  كرده دعا  در هر وقت  پس. آمد

  خواهد پیوست  وقوع  به  كه  چیزهائی  اين  از جمیع  شويد كه

  لوقا، باب  انجیل) "بايستید  يابید و درحضور پسرانسان  نجات

 .(36 - 34  بندهاي 29

خواهد بود، و بر   علامات  و ستارگان  و ماه  بو در آفتا" -

  نمود، به خواهد  امتها روي  رايباز   و حیرت  تنگی  زمین

خواهد   ضعف  مردم  دريا و امواجش و دلهاي  شوريدن  سبب

ظاهر   مسکون  برربع  كه  وقايعی  و انتظار آن  كرد، از خوف

پسر   گاهآن. خواهد شد  متزلزل  آسمان  شود، زيرا قوت می

  و جلال  با قوت  سوار شده  بر ابري  را خواهند ديد كه  انسان

 .(23 - 25، بندهاي29  همان، باب) "آيد می  عظیم

 : خوانیم می يوحنا  انجیل در -4

زيرا كه  ،و پدر قدرت بخشیده است كه داوري هم بکند " -

آيد  زيرا ساعتی می ،كند پسر انسان است و از اين تعجب می

باشند آواز او را  ر آن جمیع كسانی كه در قبور میكه د

هر كه اعمال نیکو كرد  ،خواهند شنید و بیرون خواهد آمد

براي قیامت حیات و هر كه اعمال بد كرد به جهت قیامت 

تا  26بندهاي  ،5باب  ،انجیل يوحنا ،كتاب مقدس)داوري 
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شما  اي ديگر به كنم و تسلی دهنده و من از پدر سوال می " -

يعنی روح راستی كه  .عطا خواهد كرد تا همیشه با شما باشد

بینند و او را  تواند او را قبول كند زيرا كه او را نمی جهان نمی

ماند و  شناسید زيرا كه با شما می اما شما او را می ،شناسند نمی

  .(93بند  ،94باب  ،همان) "در شما خواهد بود

او بر من شهادت  ،گردد روح راستی كه از پدر صادر می" -

زيرا كه از ابتدا با  ،خواهد داد و شما نیز شهادت خواهید داد

  .(23،بند 96باب  همان،) "ايد من بوده

 ،و چون دين را گفت": آمده است كتاب اعمال رسولان در

وقتی كه ايشان همی نگريستند بالا برده شد و ابري او را از 

آسمان چشم و چون به سوي  .چشمان ايشان در ربود

رفت ناگاه دو مرد سفید پوش  هنگامی كه او می ،دوخته بودند

اي مردان جلیل چرا ايستاده به : گفتند ،نزد ايشان ايستاده

سوي آسمان نگرانید؟ همین عیسی كه از نزد شما به آسمان 

به همین طوري كه او را به  ،بالا برده شد باز خواهد آمد

 ،اعمال رسولان دس،كتاب مق) "سوي آسمان روانه ديديد

 (913 :9باب 

 : مکاشفه يوحنا

تر در  در عهد جديد شرح وقايع آخرالزمان از همه جا مفصل

مکاشفه يوحنا در اواخر قرن اول )كتاب مکاشفه يوحنا 

میلادي نوشته شده شامل روياها و مکاشفاتی درباره پايان 

هاي عجیب از آن گونه  جهان است كه غالبا به صورت تمثیل

شود بیان شده است و  ر كتاب دانیال نبی ديده میكه د

منان و رستگاران است ؤتصويري از شهر آسمانی كه جايگاه م

براساس مطالب اين كتاب پیش از  .آمده است( دهد ارائه می

قحط و خشکسالی  ،جنگ و كشتار ،رجعت عیسی مرگ

سپس مسیح با سپاهی از فرشتگان از آسمان . دهد روي می

اند و نیز دجال  آنان كه جهان را به فساد كشیده ،آيد فرود می

شوند دجال در درياي آتش  و پیروانش مغلوب و نابود می

شود و پرندگان از خون و گوشت جباران و  افکنده می

 ،هاي شیطانی نابود شدند چون قدرت .شوند بدكاران سیر می

كند و  شوند و مسیح بر جهان حکومت می شهیدان زنده می

در اين كتاب  .گردد بركت در جهان برقرار می صلح و خیر و

 : خوانیم می

زنی كه آفتاب را در  .و علامتی عظیم در آسمان ظاهر شد" -

بر دارد و ماه زير پاي هايش و بر سرش تاجی از دوازده 

از درد و عذاب زايیدن فرياد بر  ،ستاره است و آبستن بوده

اينک  و علامتی ديگر در آسمان پديد آمد كه .آورد می

اژدهاي بزرگ آتش گون كه او را هفت سر و ده شاخ بود و 

بر سرهايش هفت افسر و دمش ثلث ستارگان آسمان را 

كه  -ريخت و اژدها پیش آن زن كشیده آن ها را بر زمین می

پس پسر  .بايستاد تا چون بزايد فرزند او را ببلعد -زايید می

اي آهنین به عص نرينه را زايید كه همه امت هاي زمین را

، 92باب  ،مکاشفه يوحنا ،كتاب مقدس) "...حکم خواهد كرد

 .(9تا  5بند 

و ديدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید كه سوارش " -

و .. .نمايد امین و حق نام دارد و به عدل داوري و جنگ می

لشگرهايی كه در آسمانند بر اسبهاي سفید و به كتان سفید و 

و امتها را به عصاي آهنین .. .آمدند پاک ملبس از عقب او می

بندهاي  ،91باب  ،همان) "حکمرانی خواهد نمود

 .(99و94و95

اين نتیجه به دست  ،مل در جملات مذكورأبا اندكی ت   

 ،آيد كه شخص مورد بشارت در مکاشفه ياد شده می

 .(265: صادقی)بزرگترين موعود جهان است 

 : آمده است در رساله اول يوحناي رسول

ايمان اين فرزندان در او ثابت نماند تا چون ظاهر شود  " -

اعتماد داشته باشیم و در هنگام ظهورش از وي خجل 

 .(21بند  2باب ) "نشويم

بود،   او ظاهر شود مانند او خواهیم  چون  دانیم می  لکن..." -

امید   اين  كه  و هركس. ديد  خواهیم  هست  كه  زيرا او را چنان

 "است  او پاک  چنانکه ،سازد می  ارد خود را پاکد  را بر وي

 .(3و  2، بندهاي3 ، باب رسول  يوحناي  اول  رساله)

 : خوانیم  می  رسول  پولسهاي  در رساله

نکنید، تا خداوند بیايد   حکم  چیزي  به  از وقت  لهذا پیش" -

  دلها را به  نیتهاي خواهد كرد و  را روشن  ظلمت  خفاياي  كه
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از خدا خواهد   را مدح  هر كس  گاه  خواهد آورد، آنظهور 

 .(5بند  ،4  باب ، قرنتیان  به  رسول  پولس  اول  رساله) "بود

  كمال  خود را به  و دوره  كردم  نیکو جنگ  جنگ  به" -

  براي  عدالت  تاج  بعد از اين . را محفوظ داشتم  ايمان ، رسانیده

  من  روز به  در آن  داور عادلخداوند   كه  است  حاضر شده  من

ظهور   كه  كسانی  همه  به نیز  فقط بلکه  من  به  خواهد داد و نه

تیمو   به  رسول  پولس  دوم  رساله) "دارند می  او را دوست

 .(1و  3  بندهاي ،4  باب ، تائوس

شود، امید امتها بر   امتها مبعوث  حکمرانی  براي  و آنکه" -

از   كه،  انجیل  عربی  در ترجمه  اينکه  البج) "خواهد بود  وي

و در   برگردان  عربی  به  مقدسه  كتب  پخش  انجمن  طرف

وجود دارد و  " قائم"، تعبیر  است  رسیده  طبع  به  نیويورک

  سیکون  ، علیه الامم  ، لسود علی والقائم...":  است   آمده  چنین

  ، الاصحاح ارومیه  اهل  الی  الرسول  بولس  رساله) " رجاء الامم

  ، باب رومیان  به    پولس  اثنی عشر،رساله  عشر، رقم  الخامس

  .(92بند  95

محورهاي اصلی  بدين ترتیب شايد بتوان گفت يکی از   

 .نجات و فرجام شناسی اوست ،یسی بشارتعتعلیمات 

امروز در اين كه جوهر پیام عیسی نويد و بشارت تحقق 

ق كلی برقرار است لیکن در چگونگی ملکوت خداست تواف

تفسیر آن اختلاف نظر وجود دارد و در مجامع علمی 

آيا ملکوت : مسیحیت بحث بر سر اين مسائل ادامه دارد كه

امري است اجتماعی و به صورت يک تحول و انقلاب 

بزرگ جهانی به وقوع خواهد پیوست؟ آيا تحقق آن به 

منین حاصل ؤوحی متدريج و با  پرورش اخلاقی و تکاملی ر

گردد؟ و آيا چون مسیحیان بنیادگرا بايد آنچه را كه در  می

كتاب مقدس آمده است عینا با همان الفاظ و به همان معانی 

ظاهري پذيرفت و منتظر رجعت عیسی و وقوع تام علام آن 

بود؟ پاسخ اين سوالات تا حدودي در بحث تحلیل و گونه 

 .خواهد شدهاي منجی گرا روشن  شناسی انديشه

 : مقدس هنديان  در كتب نجی آخرالزمان م

گرچه آئین هندوئیسم در زمره اديان الهی توحیدي به شمار 

لیل آيد لیکن اولا به لحاظ قدمت تاريخی و همچنین به د نمی

چند كوتاه در مبحث  اي هر كثرت پیروان مناسب است اشاره

  ايدر كتابه .مصلح جهانی از ديدگاه ايشان داشته باشیم

  شناخته  آسمانی  كتابهاي  عنوان  به  هنديان  در میان  كه مقدسی

  . است  موعود شده  آخرين  به  زيادي  تصريحات است  شده

لازم به ذكر است كه در آيین هندو كه در سراسر هند  مقدمتاً

پرستش قرار  مورد قبول برهمنان است سه خدا مورد

ريت تريمورتی گويند كه ها به زبان سانسک گیرند كه به آن می

 :عبارتند از

 .يعنی خداي خالق و آفريدگار كل (Brahma) برهما

 .يعنی خداي مرگ و مهلک كل (Shiva)شیوا  

 .يعنی خداي زندگی و حافظ كل (Vishnu)ويشنو  

منجی آخرالزمان دهمین جلوه يا تجلی  ،در آيین هندو   

ین خداي رود با اين توضیح كه در اين آي ويشنو بشمار می

ويشنو منشاء خیرات و مظهر كامل مهر و محبت و لطف 

هندوان معتقدند كه خدايان و اهريمنان دو قطب  .الهی است

رو در روي هم هستند و زمانی كه بدي از نیکی پیشی گیرد 

دوران نا  ،خورد چنین دورانی براي انسان تعادل به هم می

نزول مطلوب و زمانی است كه ويشنو چون پاسدار جهان 

كند و براي برانداختن بدي به شکل يک انسان و يا  می

در كتب هنديان حکايات و )گردد  موجودات ديگر ظاهر می

داستانهاي فراوانی در مورد تجلیات متعدد ويشنو وجود 

ايشان معتقدند كه ويشنو در دهمین تجلی خود به (. دارد

سان هیئت پهلوانی بزرگ متجلی و به زمین نزول می كند تا ان

خطا كاران را نابود و حکومت قانون  ،و جهان را نجات دهد

 .(19: 9333،ايونس) را برقرار سازد

در  (Kalki) دهمین و آخرين تجلی ويشنو با نام كالکی   

به نحو استواري با اصل شود كه  نزد هندوان شناخته می

يا  (Kaly-yuga) "كالی يوگا"و مفهوم  "ادوار جهانی"

ن دوران از ادوار چهارگانه جهان عصر كلی كه آخري

 .كند ربط پیدا می ،هندوست

از نظر هندوان چرخه جهان از چهار دوران ساخته شده    
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زيرا كه دارمه  ،دوران نخستین دورانی است خشن: است

(Dharma) (قانون عدالت و پرهیزگاري )اما  ،نیرومند است

ارم دوران چه .گذارد در ادوار بعدي دارمه رو به زوال می

دورانی كه دارمه  ،شود نامیده می( دوران تاريک)كالی يوگا 

بسیار ناتوان است و مردم از انجام دادن وظايفشان قصور 

جهان به طور دائم در كالی  .ورزند و در پی تقوا نیستند می

برد كه از موقعی كه دارمه به كلی ناتوان  يوگايی به سر می

گردد و دوباره  میچنین جهانی نابود  ،گشت شروع شده است

اين  .شود تا يک دوران طلايی جديد آغاز شود آفريده می

نامیده  "زندگی منو"چهار دوران با هم، يک مانوآتارا يا 

 .(35: 9311شاتوک،)شود  می

البته زمان دهمین و آخرين تجلی ويشنو هنوز فرا نرسیده    

قبل از ظهور او  .پیوندد است و در آخر الزمان  به وقوع می

كند و  زندگانی اجتماعی و معنوي به نازل ترين حد نزول می

فروامانروايان رعاياي  .سازد موجبات زوال نهايی را فراهم می

دهند و  كشند و مردمان همسايگان خود را آزار می خود را می

حتی برهمنان را ياري  .هیچ چیز معنوي را ارزشی نیست

 .روند خود میخاموش كردن مردمان نیست و آنان نیز به راه 

مردمان جوياي زرو زورند و حقیقت و عشق از زمین ناپديد 

شعائر مقدس آئینی  .و دروغ معیار همه چیز خواهد بود

شست وشو تنها بخاطر پاكیزگی انجام  ،شود ناپديد می

 ،گیرد رضايت متقابل جاي مراسم ازدواج را می ،گیرد می

دزدان  ،یردگ گزافه گويی و لاف زدن جاي آموختن را فرا می

كنند و خود  و غارت گران قوانین فرمانروايی را وضع می

 شوند در اين موقع است كه او خواهد آمد فروانروا می

 .(926: همان)

هندوان معتقدند كه ويشنو در آخرين تجلی خود يعنی در    

او براي  دفعه دهم به صورت كالکی ظاهر خواهد گرديد

شیري از آتش در دست آيد و در حالیکه شم نجات عالم می

كند تا حق  دارد و بر پشت اسب سفیدي سوار است قیام می

را برقرار و باطل را محو سازد و آن وقت مرحله چهارم دور 

 زمان است و از آن پس دنیا به آخر خواهد رسید

 .(213: 9311ناس،.بی)

  :حال مرور مختصري بر برخی فقرات كتب مقدس هندوان

وداها  مقدسيکی از چهاركتاب  «ودا گري»  در كتاب -9

(Vedas) گردد ظاهر می  مردم  ويشنو در میان" : آمده  چنین ...

وشینو   دست  در يک...  قويتر و نیرومندتر است  كس  او ازهمه

  در دست دار و دنباله  بمانند ستاره  شمشیري(  دهنده  نجات)

 خورشید و  ظهور وي  هنگام ،دارد  درخشنده  ديگر انگشتري

 «لرزيد خواهد  شوند و زمین می  تاريک  ماه

 :بشارت ظهور منجی آخرالزمان در كتاب اوپانیشادها -2

کی از كتب معتبر و از منابع كه ي «ها اوپانیشاد»در كتاب 

بشارت ظهور منجی موعود چنین  ،رود ا به شمار میهندوه

در انقضاي كلی يا ( مظهر دهم)اين مظهر ويشنو »: آمده است

در حالی كه شمشیر برهنه  ،سوار بر اسب سفیدي ،نعصر آه

درخشانی به صورت ستاره دنباله دار در دست دارد ظاهر 

و خلقت را از نو  ،سازد شود و شريران را تماما هلاک می می

اين مظهر دهم در .. .تجديد و پاكی را رجعت خواهد داد

 2ج  ،ق.ه 9311اوپانیشادها، ) « انقضاي عالم ظهورخواهد كرد

 :633). 

 : آمده  چنین  هنديان  مقدسه  از كتب «باسک»  در كتاب -3

  كه  الزمان آخر در  عادل  پادشاهی  شود به  دور دنیا تمام"

با او   و راستی  و حق. باشد  و آدمیان  و پريان  ملائکه  پیشواي

را   باشد همه  پنهان ،كوهها در درياها و زمینها و  و آنچه ،باشد

و  ،دهد باشد خبر می  آنچه  و از آسمانها و زمینآورد   بدست

 ،به نقل از بشارت عهدين) "بدنیا نیايد  از او بزرگتر كسی

 .(246:صادقی

 :است   آمده  وهند  مقدسه  از كتب «بهگود گیتا»  در كتاب -4

 آنجا كه نیکو كاري از رونق برافتد و تبه كاري بالا گیرد"

 ان مردم آيممن در قالب تن مجسم شوم و در می

 تا اساس خیر نگهبانی كنم و شر براندازم

: گیتا)" من در هر دور پیدا آيیم تا آيین راستی برقرار سازم

 (.گفتار چهارم

:  آمده  چنین  هنديان  مقدسه  از كتابهاي «يدد»  در كتاب -5

  پیدا شود كه  در آخرالزمان  پادشاهی ،دنیا  از خرابی  پس»

جالب است كه در )او منصور   و نامباشد   خلايق  پیشواي
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را يکی از اسامی مبارک  "منصور"برخی روايات اسلامی 

از جمله در ضمن  ،معرفی شده است( عج)حضرت مهدي 

القائم منا ": روايت شده است كه( ع)حديثی از امام باقر 

و تظهر له  ،تطوي له الارض ،مويد بالنصر ،منصور بالرعب

 بحار ،مجلسی) "شرق و المغربو يبلغ سلطانه الم ،الکنوز

خود   دين  و به ،را بگیرد  عالم  تمام. باشد (919: 52ج ،الانوار

از خدا   و كافر بشناسد و هر چه  را از مؤمن  كس  آورد و همه

 : خوانیم می  چنین «جوک  وشن»  در كتاب .بخواهد بیاورد

دارد و   خدا را دوست  برگردد كه  كسی  دنیا به  سرانجام"

 "باشد  و خجسته  او فرخنده  او باشد و نام  خاص  زبندگانا

 (.245:صادقی ،به نقل از بشارت عهدين)

  آمده  چنین  هنديان  مقدسه  از كتب«  پايتکل»  در كتاب -6

  نو شود و زنده  كهنه  دنیاي ،شود  روز تمام  مدت  چون" : است

  پیشواي دو  از فرزندان ،پیدا شود  تازه  فلک  گردد و صاحب

  كه  بزرگتر وي  و ديگر وصی آخرالزمان  ناموس  يکی  جهان

  است "رهنما"  تازه  فلک  صاحب  آن  و نام ،دارد  نام " پشن"

و او را  براند  باشد و حکم " رام"  خلیفه شود و  پادشاه  حق  به

 .(246:به نقل از پیشین) بسیار باشد  معجزه

مقدس جوكیان هندو  كه از كتب« وشن جوک»در كتاب  -3

است در مورد منجی آخرالزمان و رجعت گروهی از اموات 

: در دوران حکومت عدالت گستر آن حضرت می خوانیم 

آخر دنیا به كسی برگردد كه خدا را دوست می دارد و از 

 .باشد "فرخنده"و  "خجسته"بندگان خاص او باشد و نام او 

پیامبر را پايمال  ها اختراع كرده و حق خدا و خلق را كه دين

همه را زنده گرداند و بسوزاند و عالم را نو گرداند و  ،اند كرده

 .(232:همان) هر بدي را سزا دهد

 : آئین بودادر نجی آخرالزمان م

در آئین بوديسم كه پیروان زيادي در چین و ژاپن و ساير 

اعتقاد به ظهور منجی  ،كشورهاي آسیاي جنوي شرقی دارد

در فرقه مهايانه  خصوصاً ،داردآخرالزمان وجود 

(Mahayana) (چرخ بزرگ )در طول مدت زمانی بین  كه

تا قرن اول میلادي در ناحیه شمال غربی  ،م.قرن سوم ق

تکامل  از ريشه بوديزم متفرع شده و رشد و ،هندوستان

يک سلسله اساطیر در متن كتابی قديمی به نام . حاصل كرد

وجود آمد كه در ضمن آن  جاتکه در نزد پیروان مهايانه به

تا زمان  ،چگونگی زندگانی بودا و وصول او را به مرتبه كمال

اين طايفه بر آنند كه بودا  .كند صعود او به آسمان حکايت می

در اثناي ايامی كه به سیر و سلوک مشغول بوده تا آن لحظه 

كه به مرتبه اشراق و كمال رسیده حالتی داشته مخصوص به 

 .نامند می (Bodhisattva) "بودهی ستوه"خود كه آن را 

بودا  "به معناي  ،كه در متون بسیار قديم آمده ،اين اصطلاح

از اين رو پیروان  .باشد می "در حال كمون يا بوداي مستور

چرخ ( )Hinayana)فرقه مهايانه و حتی فرقه هینیانه 

هم معتقد شدند كه گوتمه تنها بودايی نبود كه در ( كوچک

يافته باشد بلکه قبل از او بوداهاي متعدد به جهان زمین ظهور 

آمده اند و بوداهاي ديگر نیز در آسمان هستند كه در حال 

باشند كه عن قريب  می "بودي ستوه"يعنی  ،كمون و تکوينند

كار به جايی رسیده كه پیروان اين طايفه  .شوند ظاهر می

اسامی و حتی سرگذشتهاي بوداهاي ماضی و بوداهاي 

: 9311 ،ناس بی جان) اند ل را بتفصیل به قلم آوردهمستقب

296). 

ها اهمیت زيادي قايل  براي بودهی ستوه ،در مذهب مهايانه   

( چرخ كوچک)هاي هینیانه  ولی در كتب و نوشته ،اند شده

كنند كه يکی عبارت است از  فقط دو بودا از اين قبیل ذكر می

اشراق و  ، قبل از وصول به مرتبه(Gautama) "گوتمه"

كه اكنون بودائیت او  "میتريه"شهود و ديگري بوداي آينده يا 

، كه بوداي آينده (Maitreya) "میتريه" .در حال كمون است

يکی از آن  ،(نامند و او را به زبان چینی میلوفو می)است 

میتريه را نخست در هند به بزرگی  .باشد ها می بودهی ستوه

قیده به او به ديگر شناختند و ستايش كردند و سپس ع

تمثالها و  ،همه جا ،ممالک پیرو مهايانه سرايت كرد و از او

پیکرها ساخته و پرداخته و او را در نهايت مجد و بزرگی 

 .(226: همان)اند  نشان داده

در كتاب مهاوستو از كتب مقدس مکتب هینیانه در مورد    
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 چرخه وارو ،در آن زمان": شرايط ظهور موعود می خوانیم

گردد پس زندگی متحول می شود تا آنجا كه متوسط عمر  می

با اين عمرهاي طولانی و  .رسد مردم به هشتاد هزار سال می

 "راهنما"زمینه مناسب براي تعلیم بودا يک چکره ورتین يا 

آورد و  او براي مردم رفاه و بهروزي می .خواهد آمد

يی بهشت كند آنگاه كه چنین فضا هاي بودا را ترويج می آموزه

بودايی  ،كند میتريه از آسمان توشیته نزول می ،گون فراهم آمد

رساند درمه را به فرهیختگان  خويش را به كمال می

 ,Encyclopedia of World Religions) "آموزد می

Merriam-Webster, 9th edition, P.136).  

تحلیل و گونه شناسی انديشه موعود در اديان بزرگ قبل 

 از اسلام 

نجی موعود در معناي عامش از خصايص اعتقادات و م

بینیم كه به  تقريبا قوم و مردمی را نمی ،باورهاي بشري است

اما نگاه مردمان به افق  .نوعی در سر اين سودا را نداشته باشند

موعودشان  ،تاريخ از يکديگر متفاوت است و به تبع

 يکی اينکه موعود ملل و: پس دو كار بايد كرد .گوناگون

كه تا حدودي )اديان را بر اساس منابع خودشان باز شناسیم 

هاي اصلی اين باور را  و ديگر اينکه گونه( به آن پرداخته شد

ها و  در اين تحلیل پس از طرح برخی گونه .معلوم نمايیم

هاي مختلف از موعود در اديان  تلقی ،انواع اصلی اين انديشه

دسته بندي و تحلیل بزرگ قبل از اسلام را در اين گونه ها 

  .نمايیم

 : هاي اصلی منجی باوري گونه

منجی موعود در اغلب دينها و  ،در نخستین نگاه -الف

 ،ها به صورت موعود نجات بخش جمعی و نه فردي فرهنگ

 .شود كه غالبا در پی نجات عموم افراد بشر است نمودار می

تواند سه نوع عملکرد  اما موعود نجات بخش جمعی خود می

 : اشته باشد كه عبارتند ازد

اصلاح بنیانهاي )نجات بخشی صرفا اجتماعی  .9

آزادي اجتماعی و بر پايی  ،فراهم آوردن رفاه ،اجتماعی

 (. حکومت عدالت محور

ها و سکوت در باب وضعیت  نجات معنوي انسان .2

 .اجتماعی

 .نجات اجتماع توأم با رستگاري معنوي انسان ها .3

خش جمعی يا قوم مدار از طرف ديگر موعود نجات ب -ب

است يعنی  سامان بخشی و اصلاح وضعیت قوم و ملت 

خاصی راهبردار است و يا جهانشمول است يعنی حاكمیت 

 . دهد عدالت و امنیت را براي همه جهانیان وعده می

 موعود اديان گاهی شخص مشخص ،در نگاهی ديگر -ج

است و گاهی ( هاي معین و منصوص داراي شجره و ويژگی)

كه رسالت او در نصوص  )ودي غیر شخصی است وج

اين ) .(هاي شخصی او معلوم نیست مشخص است اما ويژگی

مطلب در تعبیرات اسلامی با مهدويت شخصیه و مهدويت 

  .(نوعیه مطرح می شود

هاي داراي موعود شخصی  ها و دين همچنین در فرهنگ   

رت مانند حض)اند  گاه براي اين شخص جنبه الوهی نیز قائل

بشري برجسته و ممتاز  و گاه او را صرفاً( مسیح در مسیحیت

  .(22و23: 9311 موحديان عطار،) شمارند می

بر اساس اين گونه شناسی كلی، به تحلیل و تطبیق    

مصاديق منجی موعود در اديان بزرگ قبل از اسلام می 

  .پردازيم

موضوع موعود با مفهوم سوشیانت گره : در آئین زرتشت

اشاره به كسانی دارد كه  ،فی الجمله ،اين مفهوم. است خورده

به نوبت در رأس هر هزاره از آخرين سه هزاره دوران عالم 

مهمترين  ،می آيند تا پلیدي را ريشه كن و جهان را نو كنند

بر اساس گونه  .ايشان آخرين ايشان يعنی سوشیانس است

 شناسی ذكر شده انديشه منجی موعود در دين زرتشتی از

زيرا آينده اي را نويد  ،رسته موعود نجات بخش جمعی است

دهد كه تمام مردمان زمان يکجا به رهايی و آسايش  می

توان نجات بخشی  همچنین موعود زرتشتی را نمی .رسند می

اجتماعی شمرد زيرا فارغ دل از معنويت مردم نیز  صرفاً

 اما معنويتی بیشتر اخلاقی كه آن را نیز در سمت و ،نیست

در نگاهی ديگر  .خواهد سوي آسايش و امنیت اجتماعی می

هندوئی و  ،انديشه منجی زرتشتی همانند موعود اسلامی

همچنین  .اي جهان شمول است و نه قوم مدار مسیحی انديشه
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يابیم لیکن او از  منجی زرتشتی را موعودي نسبتا شخصی می

سل اي از ن بشري اسطوره الوهیت بهره مند نیست بلکه صرفاً

كند  زرتشت است كه در آخرين هزاره از عمر عالم ظهور می

هاي موعودي  پس موعود باوري ايشان را بايد در زمره انديشه

  .(51: 9311موحديان عطار،) هزاره گرا انگاشت

به معناي ( مسیحا)در عهد عتیق عنوان ماشیح : در يهوديت

تدهین شده خداوند و همان كسی است كه روح يهوه بر او 

رار می گیرد و با كسب اين فضیلت تمام خصلت هاي لازم ق

روح خداوند "شود، يک شاه آرمانی اسرائیل در او حاضر می

روح  ،روح حکمت و فهم ،بر آن شاخه قرار خواهد گرفت

 ،اشعیا) "روح شناخت يهوه و ترس از او ،مشورت و قوت

ماشیح تداعی كننده منجی و رهاننده اي  (99بند ،2باب 

: خصايص او در يهوديت عبارتند از. دار استسیاست م

اي  فرستاده ،دين مداري عادل ،پادشاهی مورد عنايت خداوند

و فرمانرواي همه عالم  (93بند ،25ارمیا،باب)از نسل داوود 

آنگاه كه مسیحا بیايد  ،بنابر باور يهود(. 1بند ،91باب  ،زكريا)

به  ها پادشاهی خدا بر زمین مستتقر می شود و همه ملت

و عصر  (45، بند 94باب  ،اشعیا)اورشلیم باز خواهند گشت 

در  .طلايی سلطه قوم يهود بر جهانیان آغاز خواهد شد

شايد بايسته اين باشد كه آن را  ،بندي موعود باوري يهود رده

از گونه انديشه موعود نجات بخش جمعی قوم مدار بینگاريم 

یاي قوم يهود كه بیشتر دغدغه بازگردانی سروري و رونق دن

را در سر دارد و كمتر به نجات و رستگاري معنوي 

همچنین موعود ايشان اگرچه فردي يهودي است  .انديشد می

هاي شخصی او معین نیست لذا غیر شخصی  چون ويژگی اما

 9311،موحديان عطار) باشد و فاقد الوهیت می( نوعیه)

:916).  

ونه نمودار انديشه موعود در مسیحیت به سه گ: در مسیحیت

در يک گونه خود عیسی ناصري نقش منجی : گشته است

بخشد  نجات بخش را ايفا كرده و انتظار را پايان می

با نويد  ،در چهره ديگر(. 243: 9311 ،عطار موحديان)

در آخرالزمان با سنخ  "داور جهان"رجعت عیسی به مثابه 

 اعمال رسولان،)شويم  ديگري از انديشه موعود مواجه می

سخن از شخص ديگري  ،و در حالت سوم( 99بند ،9ابب

دهد كسی كه  است كه خود عیسی مسیح وعده آمدنش را می

آيد و عیسی را  می "روح راستی"و "تسلی دهنده"به عنوان 

 ،94يوحنا، باب )دهد  بخشد و بر او شهادت می جلالت می

مسیحیت دربر دارنده سه سنخ انديشه  ،بر اين پايه. (93بند 

  .باوري است موعود

گونه و چهره اول منجی  ،بر اساس گونه شناسی ذكر شده   

نجات بخشی عیسی در عهد جديد نه با قیام  ،در مسیحیت

اجتماعی و بر پايی حکومت و نه تنها با تربیت معنوي 

بنده رنج "گردد بلکه با رنجی كه در مقام  مین نمیأت ،مردمان

منان به ؤاز پشت مبار گناه نخستین را  ،به جان خريد "كش

اين تلقی  .(32بند ،1باب  ،اعمال رسولان)خويش برداشت 

مسیحیان از منجی منحصر به فرد بوده و مايه تمايز انديشه 

  .شود موعود از ديگر جريان هاي منجی باور می

اما در باب گونه دوم كه رجعت عیسی مسیح را وعده    

ی با رنج دهد گفتنی است كه در عهد جديد هر چند عیس می

در آن )محنت بار خويش به انتظار موعود نجات بخش 

پايان داد اما در اناجیل يادآوري شده است كه او دوباره ( زمان

از جمله انجیل )گردد تا مردم را به كمال خود برساند  بر می

و  91بند  ،91باب  ،انجیل لوقا – 23تا  24بند  ،33باب  ،متی

ن مطلب شايد نجات بخشی اي .(...و 91بند  ،22و باب  61

هر  ،وي در آخرالزمان را متفاوت از ديگر دينها ترسیم كند

چند رهانندگی معنوي مسیح عهد جديد در طی دوران و در 

ساز و كار ايمان به او تحققی مدام دارد اما بايد توجه داشت 

كه عهد جديد از سیاسی شمردن مسیح موعود و دخالت او 

در اين گونه موعود باوري  لذا ،در حکومت بر حذر است

ايشان از نوع نجات بخش معنوي جهان شمول و شخصی اما 

 .شود واجد الوهیت محسوب می

درباره چهره سوم از موعود مسیحی به نکاتی بايد توجه    

 "روح راستی"و  "تسلی دهنده"اولا تلقی مسیحیان از : نمود

ن بوده است كه به زعم ايشان در فقدا "روح القدس"همان 
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ها  كند و كلیسا را به همه راستی مسیح خلأ او را پر می

به دريافت و استفاده مسلمین از  ،نکته دوم .نمايد هدايت می

مسلمانان دو نحوه برداشت  .شود مفاهیم ياد شده مربوط می

برخی اينها را بشارت آمدن نبی خاتم  ،از اين مفاهیم دارند

اين مفاهیم در  اند و برخی ديگر با قرار دادن شمرده( ص)

و  "پسر انسان"كنار ساير فرازهاي كتاب مقدس در باب 

همه را بر مهدي موعود  بشارت به ظهورش در آخرالزمان،

  .سازند منطبق می( عج)

اما در جمع بندي كلی موعود آخرالزمان مسیحی در زمره    

همچنین انديشه  .گیرد موعودهاي صرفا معنوي جاي می

هنوز هم  .نیز هست"زاره گرا ه"موعود باوري ايشان 

ها انتظار  بسیاري از مسیحیان آمدن مسیح را در رأس هزاره

همچنان كه در آغاز سال )بینند  كشند و براي آن تدارک می می

ها مسیحی خود را آماده ظهور آن  میلادي میلیون 2111

موعودي  ،از طرف ديگر موعود مسیحی .(حضرت كردند

قابل ذكر است كه  .است شخصی اما داراي جنیه الوهی

عیسی ناصري در چهره اول انديشه موعود در مسیحیت 

بیشتر در هیئت نجات بخشی شخصی و معنوي ظاهر 

شود اما در چهره دوم يعنی رجعت مسیح به عنوان داور  می

نمايد و در  جهان در غالب نجات بخشی جمعی ظهور می

اهد اين حالت كاركرد او آشکارا جهان شمول و فراگیر خو

 .(234: 9311،وحديان عطارم) بود

انديشه موعود در آئین هندو با شخصیت : در آئین هندو

در آن  ،كند گیرد كه در آخرالزمان ظهور می كالکی شکل می

ناشايستگان  ،گیرد دوره سراسر جهان را ظلم و تاريکی فرا می

و در پايان چنین دوران  ،شوند بر جان و مال مردم مسلط می

ويشنو كه كالکی نام ( اوتاره)ین و آخرين تنزل دهم ،سیاهی

 ،سوار بر اسبی سفید و با شمشیري آخته وشهابگون ،دارد

ظهور می كند تا شرارت و ظلم را ريشه بر كند و عدالت و 

  .(213: 9311،بی ناس) فضیلت را برقرار سازد

فرمانروايی وي عالمگیر " :در بهگوته پورانه آمده است  

تش احیاي درمه يا قانون و ناموس حقیقت و رسال خواهد شد

 .(32: 9311،موحديان عطار به نقل از) "و عدالت است

و داراي جنبه ( شخصی)بدين سان موعود هندو موعودي    

 انديشد و به نجات جمع می ،به لحاظ كاركرد .الوهی است

انديشه موعود  .رسالتی  معنوي و اجتماعی  بر عهده دارد

نیست و  "قوم مدار"به هیچ روي مبنی بر آيین هندو 

  .(33:پیشین) است "جهانشمول"

انديشه منجی موعود در بوديسم با مفهوم : در آئین بودا

اي است از سنسکريت به  میتريه واژه .گردد میتريه تبیین می

در الاهیات بودايی او را بوداي پنجم و آخرين  .معناي مهربان

وز نیامده است اما دانند كه هن بودا از بوداهاي زمینی می

او را در نماد نگاري  .خواهد آمد تا همگان را نجات دهد

بودايی به هیبت مردي در وضعیت نشسته ولی آماده 

دهند تا نمادي باشد از آمادگی وي براي  برخاستن نمايش می

چرخ )هاوستو از متون فرقه هینه يانه در كتاب م .قیام

روزشمار حوادث  ،پردازد كه به تاريخ سريلانکا می( كوچک

بی ) مربوط به قیام میتريه به وضوح گفته شده است

   .(226: 9311،ناس

نجات بخشی  ،منجی موعود بودائی ،بر اساس گونه شناسی   

معنوي است و اهداف اجتماعی بالاصاله مورد توجه او 

 همچنین او موعودي شخصی و داراي خصايص .نیست

بوداي پنجم  از آنجا كه رسالت .است "الوهی -بشري"

مربوط به  نجات قوم و ملت خاصی نیست شايد بتوان 

 9311،موحديان عطار)رسالت او را جهان شمول دانست 

 .(926و923:

 نتیجه 

انتظار   كه  رسیم می  نتیجه  اين  به  ياد شده  مطالب  از خلاصه

 ندارد،  اختصاص(  شیعیانخصوصاً )مسلمانان   به  غیبی  مصلح

، چرا  استو مشترک موجود   و اديان  مذاهب  در تمامی  بلکه

يهود در انتظار  ،زرتشتیان در انتظار ظهور سوشیانس: كه

و پسر   عیسی  حضرت  در انتظار بازگشت  مسیحیان و  یحاشم

هندوها به امید ظهور كلکی و بودائیان منتظر  .باشند می  انسان

 .باشند آمدن بوداي پنجم می

د به منجی آخرالزمان در اديان با هاي اعتقا البته گونه   

 ،از جمله در يک تقسیم بندي اولیه .يکديگر متفاوت است
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ايمان به ظهور آخرين مصلح غالبا به گونه جمعی است اما 

تواند واجد سه نوع عملکرد باشد كه  خود گونه جمعی می

معنوي و يا  صرفاً ،اجتماعی عبارتند از نجات بخشی صرفاً

 ،همچنین موعود جمعی .نوي توأماناصلاح اجتماعی و مع

نمايد  گاهی قوم گرا است و براي نجات ملت خود تلاش می

در  .گیرد و يا اينکه رسالتی عمومی و جهان شمول را پی می

تقسیم بندي ديگر موعود اديان گاهی شخص مشخص است 

است كه در حالت ( نوعی)و گاهی غیر مشخص ( شخصی)

ت يک بشر مصلح مشخصا شخصی گاهی اين شخص صرفاً

 .را دارد و گاهی واجد جنبه الوهی نیز است

توانیم در اديان قبل از اسلام  بر اساس اين گونه شناسی می   

 : بگوئیم

منجی موعود نجات بخشی است كه  ،در آئین زرتشت   

او  ،معنوي و جهان شمول را بر دوش دارد -رسالتی اجتماعی

جهان ظهور موعودي شخصی است كه در هزاره آخر عمر 

  .نمايد می

در صدد اصلاح جامعه به نفع قوم  موعود صرفاً ،در يهود   

و بشري ( نوعی)يعنی قوم گرا و همچنین غیر شخصی  ،يهود

 .است

شود اما به  در مسیحیت سه گونه باور به موعود ديده می   

كاركردي معنوي ولی جهان  موعود ايشان صرفاً ،طور كلی

اجد جنبه الوهی است كه احتمال شخصی اما و ،شمول دارد

 .ظهورش در رأس هر هزاره داده شده است

موعود شخصی اما واجد جنبه الوهی است  ،در آيین هندو   

او  .دوران چهارم عالم داده شده است كه احتمال ظهورش در

 .معنوي و جهان شمول است -و واجد رسالتی اجتماعی

ركرد معنوي كا موعود نجات بخش صرفاً ،در آيین بودا   

دارد همچنین آنها معتقد به  موعود شخصی داراي خصايص 

  .الوهی كه واجد رسالت جهان شمول است هستند -بشري

و مشترک به آمدن منجی موعود اعتقاد   ترتیب  بدين   

 ، آزادي و  عدالت  بر اساس  واحد جهانی  گذار حکومت بنیان

به چشم   بزرگ  يانمقدسه و اد  در كتب  گستردهبسیارابعاد   در

اي را  نیاي تاريک از ظلم و فساد دروازهخورد و در اين د می

به سوي نور امید و نويد ظهور مصلح جهانی بر دل جهانیان 

  .گشايد می
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 چکیده

ها قرار دارد و هر  برخی معتقدند اين در سرشت انسان. اند بوده« خداگرا»و «خداجو»ای  ها همیشه به گونه به گواه تاريخ، انسان

 بسیاری از. شود ها به فطرت تعبیر می از اين ويژگی همه زمانی و همه مكانی انسان. شود ن تمايل الهی زاده میانسانی با اي

در انديشه اسلامی از اين تلاش . ها به اثبات خداوند بپردازند اند با استفاده از اين ويژگی مشترک در انساندانشمندان کوشیده

اگر چه اين دو برهان . شود ی و کلامی غرب به نام برهان اجماع عام شناخته میبه برهان فطرت ياد شده و در تفكر فلسف

ولی ويژگی مشترک آنها استفاده از گرايش الهی همگانی انسان ها برای اثبات  ؛تفاوت هايی در شكل تقرير و رويكرد دارند

 ،اند تری به اين برهان پرداختهمفصل نههای کسانی که به گوايم به بیان ديدگاهدر اين مقاله کوشیده. وجود خداوند است

توانند به تنهايی و بدون  دهد که تقريرهای برهان فطرت و برهان اجماع عام نمیمل در شكل کلی تقريرها نشان میأت. بپردازيم

نقدهای در اين مقاله ضمن بررسی تطبیقی اين دو برهان، . اتكا به اصل علیت يا فقر وجودی، وجود خداوند را اثبات کنند

 .ايموارد شده به هر کدام را بررسی نموده و به وجوه اشتراک و افتراق آن دو پرداخته

 

 یكلیدی ها واژه

 .برهان فطرت، برهان اجماع عام، اصل علیت، فقر وجودی، عشق

 

 مقدمه
خداگرايی و خداپرستی به صورت يک فطرت در درون 

 .(96/123: 9331مكارم شیرازی، )ها قرار دارد همه انسان

الهام بخش   مسأله فطرت در متون دينی اسلامی

شناسی دينی و   انديشمندان مسلمان در طرح مباحث انسان

گرايش های متعالی و خدا جويانه   اخلاق و نیز تبیین
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ملاحظه وجهی عام و فراگیر در ساختار . انسان بوده است

روانی نوع بشر به مسلمانان اختصاص ندارد؛  -روحی

اند با تكیه بر همین  دهکوشیانديشمندان نیز بلكه ديگر 

های مشترک در مقام دفاع از خداباوری و ويژگی

برهانی که به برهان   غرب  در جهان. خداپرستی برآيند

 ،در واقع. فطرت نزديک است، برهان اجماع عام نام دارد

ن غربی نیز به توافق عمومی ابرخی از فلاسفه و متكلم

یدی برای برخی از نظريات، تمسک انسان ها به عنوان تاي

به ( Richard Hooker)« ريچارد هوکر»مثلا  ؛اند يافته

ها در توجیه نظر خود مبنی بر  اين توافق عمومی انسان

اينكه خصیصه الزامی بعضی از اصول اخلاقی به نحو بی 

رايج ترين . ای بديهی است، تمسک جسته است واسطه

آيند، وجود خدا و  نتايجی که از اين طريق به دست می

 .(933: 9339ادواردز، ) فناناپذيری نفس انسانی هستند

در هر يک از اين دو برهان فلاسفه و  ،به هر حال   

اند توافق عمومی انسان ها را به عنوان  متكلمان کوشیده

تايیدی برای وجود خدا در نظر بگیرند و حالات و ويژگی 

اثبات وجود  های درونی و مشترک در همه نوع بشر را در

البته بین نظريه فطرت در عالم . حق تعالی به کار برند

هايی وجود  اسلام و برهان اجماع عام در غرب تفاوت

ما در اين جستار در پی . دارد که به آنها اشاره خواهد شد

هايی هستیم که در بررسی تطبیقی برخی از مهمترين تقرير

ب از برهان اسلامی از برهان فطرت و در فلسفه غرفلسفه 

رسد در بین فلاسفه  به نظر می. اجماع عام شده است

ن، علامه ان، ملاصدرا و از میان متاخرااز میان متقدم مسلمان،

مرحوم  و طباطبايی، مرحوم امام خمینی، استاد جوادی آملی

از میان . اند مطهری؛ توجه بیشتری به اين برهان داشته

ز هاج، جیمز جويس، دانشمندان غربی نیز ويلیام جیمز، چارل

تری درباره اين برهان  پل تیلیخ و سنكا اظهارنظرهای مستقیم

جان لاک نیز نسبت به اين برهان موضع مخالف . اند کرده

آرای اين دانشمندان  برای همین در اين مقاله به اهمّ. دارد

  .پرداخته شده است

 واژه شناسی فطرت -9

است که به دو  (فطر)ای عربی از ماده  کلمه« فطرت»واژه 

و « آفريدن و ايجاد اولیه»و « شكافتن در طول»معنای 

اما فطرت در  .(5/55: ابن منظور، بی تا) استبدون سابقه 

اصطلاح به معنای کیفیت خاص خلقت است؛ يعنی 

هايی که خداوند در خلقت انسان لحاظ کرد  ويژگی

ها و  و برای همین به بینش( 91: 9361مطهری، )

شود که در  ادادی و غیراکتسابی گفته میهای خد گرايش

مل أبا ت .(32: 9389موسوی فراز، )اند  انسان قرار داده شده

بابیم که انسان به حسب در تعريف مرحوم مطهری در می

ساختمان خاص روحی خود متمايل و خواهان خدا، 

 . آفريده شده است

 قرآن كریمواژه فطرت در  -2
 قرآنای لغوی در مشتقات واژه فطرت به هر دو معن

 :اند آمده

/ ابراهیم)« موات و الارضافَیِ اللّهِ شکٌ فاطرِ السّ» -

 به معنای آفريدن؛( 91

 . به معنای شكافتن( 9/انفطار)« اذا السماءُ انفطرت»ـ 

به چهار  قرآن کريماما معنای اصطلاحی فطرت در    

 : شكل مورد توجه قرار گرفته است

ذيل ساختار و آيه : خلق بر فطرت توحیدی  .9

شالوده آفرينش انسان را ذاتی و بر فطرت خداشناسی 

فَأَقِمْ وجَْهَکَ لِلدِينِ حنَِیفاً فِطْرَتَ اللَهِ ». کند توصیف می

الَتِی فَطَرَ الناَسَ علََیهَْا لاَ تَبْدِيلَ لخَِلقِْ اللَهِ ذلِکَ الدِينُ الْقیَمُِ 

پس روى خود را با گرايش « »مُونَوَلكِنَ أکَثَْرَ الناَسِ لاَيَعْلَ

تمام به حقّ، به سوى اين دين کن، با همان سرشتى که 

آفرينش خدا تغییرپذير . خدا مردم را بر آن سرشته است

اين است همان دين پايدار، ولى بیشتر مردم . نیست

 .(31/روم)« دانند نمى

آيه ديگر از سرشت و خمیرمايه : صبغه الاهی .2

. کند بغه و رنگ الاهی تعبیر میخداشناسی انسان به ص

گويا خداوند وجود انسان را با اصل توحید در کوره 

صِبْغَةَ اللَهِ وَ مَنْ أحَْسَنُ » .آمیزی کرده است آفرينش رنگ

اين است نگارگرى « »مِنَ اللَهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ
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نگارتر از خدا؟ و ما او را  الهى و کیست خوش

 .(938/بقره)« یمپرستندگان

آيه ديگر از فطرت انسان به حنفیت : حنفیت .3

حنیف در لغت،  .(28-23: 9361مطهری، ) کند تعبیر می

  وَ قالُوا کُونوُا هوُداً أَوْ نَصارى» :مايل به حق را گويند

« تهَْتَدوُا قلُْ بلَْ ملَِةَ إبِرْاهِیمَ حنَِیفاً وَ ما کانَ مِنَ الْمشُْرکِِین

يهودى يا مسیحى باشید، تا هدايت »: گفتند[  اهل کتاب]و »

و [  هستم]گرا  آيین ابراهیم حق[ بر]نه، بلكه »: بگو« يابید

آيات مشابهی  ،و البته( 935/بقره)« وى از مشرکان نبود

و  925/و نساء 15و  63/و آل عمران 923/نحل: چون

ن ابرخی روايات و به تبع برخی از مفسر... و  969/انعام

خانی و رياضی، )اند  به فطرت تعبیر کردهحنفیت را 

على بن ابراهیم از پدرش از ابن ابى عمیر  .(2/268: 9332

روايت کرده که ( ع)از ابن اذينة از زراره از ابى جعفر 

حنفاء غیر  "من از آن حضرت از معناى جمله: گفت

از فطرتى است  "حنفیت" :سؤال کردم، فرمود "مشرکین

فطرت سرشته است، و در خلقت  که خداوند بشر را بر آن

خداوند بشر را بر : خدا تبديل نیست، و سپس فرمود

: 9362شیخ کلینی، )فطرت معرفت خود سرشته است 

  .(331: 9318شیخ صدوق،  ؛ 2/92

برخی آيات خاطر نشان : رجوع به نفس .1

سازند که انسان در صورت بريدن از تعلقات دنیايی و  می

طرت را پوشانده و با های ذهنی خويش که ف پیش فرض

بازگشت به نفس خود، اعتقاد به خداوند يكتا را در ضمیر 

أَنْفسُهِِمْ فَقالوُا إِنَكمُْ   فَرجََعوُا إِلى». خويش خواهد يافت

: گفتند[ به يكديگر]پس به خود آمده و « »أَنْتُمُ الظَالمُِونَ

قدردان ( )61/ انبیاء)« در حقیقت، شما ستمكاريد»

أفِی اللَهِ شَکٌ »: فرمايديا آنكه می .(39: 9385قراملكی، 

فاطِرِ السمَاواتِ وَ الْأَرْضِ يَدْعوُکُمْ لِیَغْفِرَ لَكُمْ منِْ ذُنوُبِكُمْ وَ 

پديد آورنده  -مگر در باره خدا« »أجَلٍَ مسَُمًى  يؤُخَِرکَُمْ إِلى

کند  ترديدى هست؟ او شما را دعوت مى -آسمانها و زمین

اى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و تا زمان معینى  تا پاره

 .(91/ ابراهیم)« شما را مهلت دهد

 -مگر در باره خدا»: فرمايد برخی آيه اخیر را که می   

ترديدى هست؟ او شما را  -پديد آورنده آسمانها و زمین

اى از گناهانتان را بر شما ببخشايد و  کند تا پاره دعوت مى

مبنی بر بديهی بودن « ا را مهلت دهدتا زمان معینى شم

اما در مقابل برخی معتقدند مشكوک  ؛اند وجود خدا دانسته

. نبودن چیزی، اعم است از اين که بديهی باشد يا نظری

يعنی يقینی  ؛مشكوک نبودن است مرحوم بهشتی معتقد

ممكن است يقینی بودن چیزی بالذات باشد يا به . بودن

هام در آيه شريفه، استفهام در حقیقت، استف. کمک دلیل

خواستند با  پیامبران می. انكاری است و نه استفهام حقیقی

ه و براهین موجود، از وجود خداوند يا حق استناد به ادلّ

وانگهی در خود آيه، برای خدا . مطلق، نفی شک کنند

مگر . وصفی آورده که خود بهترين دلیل است بر وجود او

که تغیر و پويايی آنها  ممكن است که آسمانها و زمین

نیاز از فاطر و  دهد، بی خبر از حدوث و امكان آنها می

 .(25: 9331بهشتی، ! )آفريننده باشند؟

ها بر فطرت الهی سرشته  از نگاه قرآن انسان ،بنابراين   

اند و اگر برخی هم اکنون خداباور نیستند به خاطر شده

فطرت در  اين قرآنبه نظر . فراموشی آن فطرت الهی است

. اندازدلحظه های حساس زندگی او را به ياد خدا می

او کسى است که شما را در خشكى و »: فرمايدمی قرآن

ها باشید و آنها با گرداند، تا وقتى که در کشتی دريا مى

 .بادى خوش، آنان را ببرند و ايشان بدان شاد شوند

ر بادى سخت بر آنها وَزَد و موج از هر طرف ب[  بناگاه]

اند، در آن  ايشان تازد و يقین کنند که در محاصره افتاده

اگر ما را از اين : خوانند که حال خدا را پاکدلانه مى

« .برهانى، قطعاً از سپاسگزاران خواهیم شد[  ورطه]

و هنگامى که بر کشتى »: يا آنكه می فرمايد( 22/يونس)

به  چون[  لى]خوانند، و شوند، خدا را پاکدلانه مى سوار مى

سوى خشكى رساند و نجاتشان داد، بناگاه شرک 

  .(65/عنكبوت)« ورزند مى

 رهان فطرت ب-3
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برهان فطرت يک برهان هستی شناختی بر اثبات خدا به 

برهانی که مسیر انفسی سیر به خدا را  ،البته. رود شمار می

شود اين است  ای که در اينجا مطرح می مسأله. پیمايد می

تنها يک مسلک عرفانی و راه قلبی و که آيا طريق فطرت، 

توان شناخت فطری را  در نتیجه راه شخصی است يا می

هم برهانی نمود و آن را در قالب استدلال منطقی، 

به عبارت ديگر، آيا اينكه انسان . ای فلسفی بخشید چهره

فطرتا خدا آشناست، بدين معناست که به خداوند علم 

ن، فطرت می تواند حضوری دارد؟ اما آيا علاوه بر اي

دلیلی بر وجود خداوند باشد؟ آيا می توانیم به وسیله 

می دانیم که  ،کنیم؟ البته اثباتفطرت، وجود خداوند را 

خداشناسی حضوری به وسیله دلیل و برهان قابل انتقال 

توان برای کسی، علم حضوری به  نیست؛ يعنی نمی

جود مقصود از دلالت فطرت بر و. خداوند را ايجاد کرد

خداوند اين است که دلیلی اقامه شود که خداشناسی 

فطری يكی از مقدّمات آن و علم حصولی به خداوند 

 . نتیجه آن باشد

اگر چه هر دو نظر طرفدرانی دارد؛ اما در اينجا بر آنیم    

بنا به موضوع تحقیق خود سخن قائلان به برهان بودن 

ه و متكلمان گروهی از فلاسف. نظر قرار دهیم فطرت را مدّ

، سه تقرير کلی از آن هستندکه قائل به برهان بودن فطرت 

 :بیان می کنند

دو مفهوم : تضايف مفهومی بین عاشق و معشوق( الف   

گونه که عالم عاشق و معشوق، تقابل تضايف دارند، همان

. اند و معلوم، خالق و مخلوق، علت و معلول نیز اين چنین

قالب قیاس استثنايی به گونه شكل منطقی اين استدلال در 

اگر انسان بالفعل عاشق خدا باشد، آنگاه خدا : زير است

دانیم که انسان بالفعل عاشق می. بالفعل موجود است

اوصاف و حالاتی . خداست، پس خدا بالفعل موجود است

گیرند، اوصاف وسط قرار می که در برهان فطرت حدّ

 . حبت و يا امیدتوانند باشند؛ مانند ماضافی مختلفی می

برخی برای تبیین : ذات اضافه بودن حقیقت عشق( ب   

محبت، اراده، عشق، علم، : اند فلسفی برهان فطرت گفته

قدرت و نظاير اينها حقايق و صفات دارای اضافه هستند 

طلبد و هرگز هر يک از اين صفات متعلقی می ،و بنابراين

لیل با دلیل تفاوت اين د .کند بدون تعلق وجود پیدا نمی

تضايف و معیت  در آن است که در مورد پیشین بر  قبلی

مفهومی وجود عاشق و معشوق تكیه شده بود؛ ولی در 

محبوب  اين دلیل بر تعلق عشق به معشوق و اينكه محبّ

تضايف در متضايفین . استدلال شده است ،طلبد را می

؛ اما تعلق معنايی استيكسان و همسنگ و امری دوسويه 

 . نیست ويه دارد و طرفینیيک س

شود  در تقرير سوم گفته می: صیانت فطرت از اشتباه( ج   

مشتاق کمال محض و دوستدار محبوب  فطرت ما

فطرت انسان هرگز اشتباه   نامحدود است و از سويی

کمال  ،کند و آنچه می گويد موجود است، بنابرايننمی

 در اين تقرير، علاوه. محض و نامحدود موجود است

ها  برآنكه بايد وجود عشق و میل به خدا را در همه انسان

تعمیم داد، بايد صیانت فطرت از خیانت و عصمت از 

 . را نیز اثبات کرد اشتباه

 تقریرهای برهان فطرت -4

در اين بخش در نظر داريم برخی از مهمترين تقريرهايی 

را که فلاسفه و متكلمان مسلمان برای اثبات وجود خدا، 

 .فاده از فطرت آدمی ارائه کرده اند، بیان کنیمبا است

 تقریر ملاصدرا. 1-4

از ديدگاه ملاصدرا شناخت واجب الوجود با علم 

حضوری، به اندازه قابلیت و ظرفیت آدمیان، بهترين نوع 

ها متفاوت  ها در انسان هرچند اين ظرفیت ؛شناخت است

اول، : علم حضوری سه قسم است ،به طور کلی. است

به خودش مانند علم نفس به ذاتش  ءضوری شیعلم ح

که مساوی با وی است، يا علم خداوند به حقیقتش که 

علم . دوم علم حضوری علت به معلول. اوست عین ذات

خداوند به موجودات که بر آنها احاطه وجودی کامل و 

سوم، علم حضوری معلول به . تام دارد، از اين قبیل است

ری نسبت به دو قسم ترين علم حضو علتش که ضعیف

نی از شئون أانسان چون ش ،بر اين اساس. پیشین است
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ای از  از سوی خالق خود، بارقه است کهواجب الوجود 

. علم حضوری را به اندازه ظرفیت و قابلیت خويش دارد

همیشه میان . اين علم همراه وجودش افاضه شده است

مفیض و مفاض يک نوع تضايف و ارتباط وجودی برقرار 

هرگاه مفاض ذات خود را شهود کند، همزمان با . ستا

. آن، وابستگی و ارتباط خود را با مفیض شهود می کند

از ( مفاض به مفیض)پس علم حضوری معلول به علت 

سوی فیاض علی الاطلاق، همراه با آفرينش وی افاضه 

هر چند آدمیان به دلیل شدت نور آن از ادراک . شده است

د، اما به اندازه توانايی های خود کامل آن ناتوان هستن

انسان معلول خداست و هر  ،بنابراين. معرفت دارند

انسان  ،در نتیجه. معلولی به علت خود علم حضوری دارد

علم حضوری به خدا دارد و اين علم و مشاهده خدا به 

صدر المتالهین، )صورت فطری در نهاد او قرار دارد 

9189 :9 /33-38).  

گويد اين مطلب در عبارت اسحاق کندی  ملاصدرا می   

إذا کانت العلة الأولى متصلة بنا لفیضه »: نیز وجود دارد

علینا و کنا غیر متصلین به إلا من جهته فقد يمكن فینا 

ملاحظته على قدر ما يمكن للمفاض علیه أن يلاحظ 

المفیض فیجب أن لاينسب قدر إحاطته بنا إلى قدر 

همو، )« وفر و أشد استغراقاملاحظتنا له لأنها أغزر و أ

از آنجا که »( 31و  9: 9351همو، ,  991-995/ 9: 9189

علت اولی به ما متصل است، زيرا بر ما افاضه می کند و ما 

او، لذا برای ما [ خود]به او متصل نیستیم، جز از سوی 

تواند مفیض را  ای که مفاض می امكان مشاهده او به اندازه

س نبايد میزان احاطه او بر ما را شهود کند وجود دارد، پ

ای که می توانیم او را شهود کنیم، نسبت دهیم؛  به اندازه

 .«چرا که احاطه او نیكوتر، فراوانتر و فراگیرتر است

وجـود    بودن  ، فطریمبدا و معاد  در کتاب  صدرالمتالهّین   

ـ    تعـالی   وجـود واجـب  »:  است  و گفته  خدا را يادآور شده

؛ چراکه انسـان   است  فطری  ـ امری   است  شده  یانب  چنانكه

  خلقـت   طبیعـت   بـه   هولنـاک   هنگام مواجه شدن با شرايط

  بـه   طـور غريـزی    و بـه   کـرده   خدا توکل  خود به(  فطرت)

  روی ،سـازد  می  ها را آسان  دشواری  و آنكه  الاسباب مسبب 

ود خ ـ  و غريـزی   فطـری   گـرايش   اين  هر چند به ؛آورد می

  کـه   حـالتی   بیشتر عرفا بـه  ،برای همین. باشد  نداشته  توجه

در   و سـوختن   شـدن  خطر مانند غـرق   های لحظه در  انسان

  وجـود خـدا اسـتدلال    کنـد، بـر اثبـات     مـی   خود احساس

  اسـت  شـده   نكته اشـاره   اين  به  کنند و در کلام الهی نیز می

را در ايــن ملاصــد ،در واقــع .(23: 9351صــدرالمتالهین، )

تقرير بر احساس نیاز انسان هـا بـه منبـع مـاورايی تاکیـد      

شـده اسـت کـه     يادآورفطری بودن خداپرستی را  وکند می

 . با فطری بودن خداشناسی تفاوت دارد

: نويســد مــیخــدا در قــرآن مرحــوم بهشــتی در کتــاب    

يـاد   قـرآن کـريم  ملاصدرا در اين بحث از آياتی چنـد از  »

از گرايش به خدا و پناه بـردن بـه او در    کند که در آنها می

در ايـن آيـات بـه ايـن     . وقت بیچارگی صحبت شده است

ن نیـز  امسأله اشاره شده است که همه انسان ها حتی مشرک

اس و در زمانی که بـا حـوادث سـهمگین    در لحظات حسّ

برخورد می کننـد، دسـت دعـا را فقـط بـه سـوی خـدای        

 .(52: 9381، حسینی بهشتی)« دارند آفريدگار بر می

 (ره)تقریر علامه طباطبایی. 2-4

سوره نحل  53مرحوم علامه طباطبايی در تفسیر آيه    

برهان فطرت را بر اساس احساس نیاز و اينكه نیاز امری 

انسان هر چند دين »: کند تقرير می ،است دارای اضافه

با وجود  ،نداشته و به خداى سبحان ايمان نیاورده باشد

وم شدايد اگر به وجدان خود مراجعه اين، هنگام هج

يابد که امیدش قطع نشده و هنوز به جايى دل  نمايد، مى

اى  بسته است، و ممكن نیست امیدى بدون امیدوار کننده

تحقق يابد، پس همین وجود امید دلیل است بر وجود 

شود، همچنانكه تحقق هر  کسى که به او امید برده می

و  در آن باشد، مانند حبّ حالتى در انسان که معناى تعلق

ر آن بدون طرف يبغض و اراده و کراهت و جذب و نظا

پس اگر در خارج مراد و  .تعلقش در خارج ممكن نیست

ممكن نیست اراده و طلب و  ،اى نباشد مطلوب و جاذبه
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جذبى تحقق پیدا کند و اين، وضع تمامى اموری است که 

 .خالى از نسبت نیستند

ام شدايد، در نهاد آدمى چیزى به پس همین که در هنگ   

با اينكه اسباب ظاهرى همه و همه  ،نام رجا و امید هست

قطع شده است، خود دلیل بر اين است که ما فوق اين 

هاى قطع شده سببى است که حوادث بزرگ  سبب

تواند آن را قطع کند، و آدمى به هیچ وجه از آن بريده  نمى

سهو و نسیان نیست، و سببى است که زوال و فنا و 

اين حقیقتى است که انسان در ذات خود آن را . پذيرد نمى

هر چند که اشتغال  ؛کند می يابد و فطرتش بدان حكم مى

به اسباب ظاهرى او را غافل ساخته و يا زخارف مادى و 

« محسوس او را به خود جلب و جذب کرده باشد

  .(232/ 92: 9193طباطبايی، )

اين مقدمات به نتیجه رسیده  ايشان در تقرير خود با   

 : است

های شديد که سبب قطع امید  ها در سختی انسان (الف   

به طور فطری خدا را  ،شود از اسباب ظاهری می

 .خوانند می

زيرا تحقق )لازمه امید، وجود متعلقّ امید است  (ب   

خارجی مفاهیمی که معنای تعلقّ و نسبت دارند، مانند 

بدون تحقق متعلّقشان ممكن محبت، دشمنی و اراده، 

 .(نیست

 ،متعلق امید که امری فراتر از اسباب ظاهری است (پس   

  .در خارج وجود دارد

برهان  اصول فلسفه و روش رئالیسمعلامه طباطبايی در    

: گونه بیان کرده استفطرت را در قالب برهان علیت اين

اين است که از روزی که تاريخ نقلی  ،آنچه مسلم است»

دهد و يا با کنجكاوی های علمی از روزگارهای  نشان می

آيد بشر از اولین روزهای  دست میهماقبل التاريخ ب

پیدايش خود هرگز در اين موضوع آرام نگرفته و پیوسته 

به جستجو و کنجكاوی از آن پرداخته و همیشه مبارزه 

اگر اثبات اين  .اثبات و نفی در اين باب به پا بوده است

اصل ( بااينكه فطری است)ا فطری بشر ندانیم موضوع ر

بحث از آفريدگار جهان فطری است، زيرا بشر، جهان را 

نمايد و  درحال اجتماع ديده، يک واحد مشاهده می

 خواهد بفهمد که آيا علتی که با غريزه فطری خود در می

در  ،کند های جهانی اثبات می ای از پديده مورد هر پديده

: 9331طباطبايی، )« باشد نیز ثابت میمورد مجموعه جهان 

در اين تقرير علامه طباطبايی اعتقاد فطری  .(5/38-11

 ،انسان ها به اصل علیت را به وسیله اصل تضايف

 .ای برای اثبات علت العلل قرار داده است وسیله

 (ره)تقریر امام خمینی . 3-4

داند که در آن امام خمینی فطرت را لازمه وجود انسان می

از   (913: ب 9338امام خمینی، ) ا و غلط راه نداردخط

نگاه ايشان نیز فطرت و امور فطری اثبات کننده وجود 

ايشان معتقد است عشق به کمال مطلق . استتعالی  باری

ها دارند و عشق  ای است که همه انسان از امور فطری

تواند موهوم و  خواهد و نمی فعلی، معشوق فعلی می

موهوم ناقص است و فطرت متوجه به خیالی باشد؛ چون 

همه انسان ها معبودی  ،از نگاه امام. کامل و نامحدود است

کنند و معتقدند آن کامل  دارند که با آن عشق بازی می

هیچ يک از آنها ... »: جمله امام در ادامه چنین است. است

عشقشان و محبتشان راجع به آنچه گمان کردند نیست و 

مال آنها آنچه را توهم کردند، معشوق آنها و کعبه آ

يابد  می ،باشد؛ زيرا هر کس به فطرت خود رجوع کند نمی

که قلبش به هر چه متوجه است، اگر مرتبه بالاتری از آن 

فورا قلب از اولی منصرف شود و به ديگری که  ،بیابد

تر رسید، متوجه گردد و وقتی به آن کامل ،تر استکامل

  .(983-982: 9333مام خمینی، ا)« ...به اکمل متوجه گردد

پس اين عشق فعلی »: گیرد که ايشان در پايان نتیجه می   

شما معشوق فعلی خواهد و نتواند اين موهوم و متخیل 

باشد، زيرا که هر موهوم ناقص است و فطرت متوجه به 

پس عاشق فعلی و عشق فعلی بی معشوق . کامل است

وجه الیه نشود و جز ذات کامل معشوقی نیست که مت

فطرت باشد، پس لازمه عشق به کامل مطلق وجود کامل 

در اينجا ايشان از تقرير دارای  .(981: همان)« مطلق است
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اضافه بودن حقیقت عشق در اثبات باری تعالی بهره برده 

استدلال ايشان با مضمر گرفتن آن اصل از مقدمات . ستا

 :زير تشكیل شده است

ت عشق به کمال مطلق همه انسان ها با فطر (الف   

 .اند سرشته شده

 .موهوم ناقص است (ب   

 .فطرت متوجه کامل مطلق و نامحدود است (ج   

 .تواند موهوم باشد کامل مطلق نمی (پس   

در کتاب ديگر از طريق تضايف وارد ( ره)امام خمینی 

عاشق و معشوق متضايفین هستند و : نويسد شده، می

پس بايد . افئین هستندمتضايفین در قوهّ و فعل متك

جمله ايشان چنین . های فطرت، بالفعل باشند معشوق

معلوم است که عشق فعلی و عاشق فعلی ... »: است

ه و معشوق فعلی لازم دارد؛ چه متضايفین متكافئین در قوّ

های فطرت، بالفعل باشد تا پس بايد معشوق. فعل هستند

 .(913: 9338همو، )« فطرت به آنها متوجه باشد

 :در اينجا نیز استدلال مرحوم امام به شكل زير است  

 .عاشق و معشوق متضايفین هستند (الف

 .متضايفین در قوهّ و فعل متكافئین هستند (ب

 .انسان به طور فطری عاشق خداست (ج

 .معشوق فطری بايد بالفعل باشد: پس

ذکر است اين برهان را مرحوم آيت الله محمد  شايان   

استاد عرفان و اخلاق امام خمینی در  ،علی شاه آبادی

خود آورده و از طريق تضايف به « انسان و فطرت»بحث 

از ذکر  ،اثبات خدا پرداخته که به دلیل مشابهت با نظر امام

: 9338شاه آبادی، : نک)شود  مجدد آن خودداری می

 .(911-918:  9381همو، ,  211-219

 ( ره)تقریر مرتضی مطهری . 4-4

در مورد برهان فطرت و توجه فطری انسان  شهید مطهری

در تقرير اول ايشان  :به خدا دو تقرير بیان نموده است

اصل علیت را شاهد گرفته، معتقد است اگر بشر در 

به اين علت بوده است که  ،جستجوی خدا بر آمده است

يعنی در جستجوی  ؛بر روحش حاکم بوده« اصل علیت»

ها او را به  از علتها بوده است و همین جستجوی  علت

اگر در انسان اين انگیزه نبود که . علت العلل رسانده است

ها برسد،  ها را کشف کند و به سرچشمه همه علت علت

شد، بی تفاوت   وقتی با پديده های خارجی مواجه می

اما بحث اين است که وقتی انسان يک پديده خارجی  ؛بود

جستجوی علت آن کند به  بیند، آنچه او را وادار می را می

چیست؟ مگر نه اين است که آن پديده خودش را  ،بپردازد

کند، ولی آن چیزی که بعد از بر حیوان هم عرضه می

کند که در  های خارجی، انسان را وادار می ديدن اين پديده

اين است که چنین حسی در  ،ها برآيد جستجوی علت

هرا ای نیازمند به علت است و ق انسان هست که هر پديده

ای باشد و  آن علت هم اگر مانند اين پديده، خود پديده

شود که آيا همه  نیازمند به علت، اين فكر در بشر پیدا می

ای که آن، علتی ها يک سرچشمه دارد، سرچشمه علت

باشد که خود پديده نباشد؟ و اين عین معنی فطری بودن 

بشر از »: نويسد ايشان می .(61-68: 9361مطهری، ) است

يمترين ايام به مفهوم علیت و معلولیت پی برده است، و قد

کل کند و لااقل اين  أهمین کافی است که او را متوجه مبد

پرسش را برای او به وجود آورد که آيا همه موجودات و 

« آفرينش به وجود آمده اند يا نه؟ أها از يک مبد پديده

 (31/ 5: 9331طباطبايی، )

جه فطری انسان به اصل استاد مطهری گذشته از تو   

علیت، اصل ديگری را نیز در تفسیر فطری بودن 

خداجويی بشر يادآور شده وآن عبارت است از درک 

فطری انسان نسبت به وجود نظم دهنده برای هر واحد يا 

بشر از قديمترين  ،به علاوه»: ای از نظم طبیعی مجموعه

ديده است، وجود  ايام نظامات حیرت آور جهان را می

 وکرده  ود را با تشكیلات منظم و دقیق مشاهده میخ

همین کافی بوده است که اين فكر را در او به وجود آورد 

 أکه اين تشكیلات منظم و اين حرکات مرتب همه از مبد

« شود يا نه؟ ر و دانا و خودآگاه ناشی میو منشايی مدبّ

 (11-31/ 5: 9331همو، )
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ش در انسان، فطری بودن يک تمايل و گراي ،البته   

مستلزم اين نیست که در همه انسان ها و در همه شرايط 

. به طور يكسان فعال باشد و آثار عینی آن نمايان گردد

مقتضی  نقش فطرت نسبت به ترتب آثار عملی آن درحدّ

شرايط مختلف  ،بر اين اساس. هو زمینه است، نه علت تامّ

زندگی در قوت و ضعف و افزايش و کاهش آن مؤثر 

بديهی است در شرايطی که آسايش خاطر فراهم و . ستا

های گوناگون  های علمی در زمینه شرايط لازم برای کاوش

راستی و فطرت علم دوستی انسان  موجود باشد، حسّ

فعالتر از زمانی است که چنین شرايطی فراهم نیست، و 

اين نیروی درونی به  ،چه بسا در شرايط بحرانی زندگی

ايستد، ولی هرگز چنین نوسانی دلیل می زکلی از فعالیت با

: 9331همو، )بر فطری نبودن دانش دوستی انسان نیست 

تقريرهای دوگانه شهید مطهری از  ،بنابراين .(19-12/ 5

برهان فطرت در قالب برهان علیت و برهان نظم جای 

 . گیردمی

 الله جوادی آملی تتقریر آی. 4.4

ه بحث فطرت الله جوادی آملی به تفصیل، ب تآي 

پرداخته و برای تعلیل عقلی برهان فطرت برای اثبات 

 :کند خداوند، سه راه ارائه می

 تضايف مفهومی بین عاشق و معشوق؛ (الف

 بودن محبت و عشق؛حقیقت دارای اضافه  (ب

: 9332آملی، جوادی) صیانت فطرت از اشتباه (ج

991-993).  

است عصمتِ  کند و معتقد ايشان راه سوم را قبول نمی   

توسلّ به چند  فطرت از آلودگی، بديهی محض نیست و

که پاسخ فطريات و احتیاجات انسان در  مثال مبنی بر اين

عالم واقع وجود دارد؛ پس کمال نامحدود هم واقعیت 

دارد، تمثیل و استقرا ناقص است و چیزی را اثبات 

کند؛ چرا که از نگاه ايشان تمثیل اثر قیاس را ندارد  نمی

تبیین ايشان در کتاب  .(396-392/ 92: 9386همو، )
اول و دوم برهان فطرت تأکید ، بر تقرير براهین اثبات خدا

 -نمايد و تعلیل عقلی بودن احتجاج حضرت ابراهیم می

حضرت : نويسد کند و می را نیز قبول می -السلام علیه

با اين احتجاج، از محبوب نبودن امور  -السلام ابراهیم علیه

ابدی و غیر ازلی و امور محدود، بر نفی الوهیت ماه و  غیر

کند و از محبت و عشقی  ستارگان و خورشید استدلال می

 .آورد زوال، دلیل می که دارد، بر وجود خداوند بی

استاد جوادی آملی دو برهان فطری برای اثبات خداوند    

ارائه می دهد که هر دو تقرير آن مبتنی بر رابطه تضايف 

با همديگر تضايف  ءهر گاه دو شی. است ءدو شیمیان 

ه و فعل متكافیء و داشته باشند، در وجود و عدم و يا قوّ

 ،بر اين اساس. مانند بالايی و پايینی ؛يكسان خواهند بود

محبت به کمال مطلق در انسان وجود دارد، پس محبوب 

که کمال مطلق است، بايد وجود داشته باشد؛ چون میان 

وسط برهان  حدّ»: ب تضايف برقرار استو محبو محبّ

فطرت، وصف محبت نیز می تواند باشد؛ زيرا محبت 

تواند موجود وصفی وجودی است و بدون محبوب نمی

در جاذبه آن مجذوب ... نفس محبت و دلدادگی.... باشد

است و اين جاذبه عملی را بدون ترديد، جاذبی واقعی 

محبوب حقیقی  قوام برهان فطرت به اين است که... است

بلكه انسان [ نباشد... ]انسان، هیچ يک از کمال های دنیوی

: 9331همو، )« دوستدار حقیقت مطلق و نامحدود باشد

281-286) 

ايشان تقرير ديگری نیز دارد که با تقرير اول کمی    

اين تقرير نیز مبتنی بر تضايف طرفین . متفاوت است

و حتی ريشه هر دو تقرير ريشه قرآنی، روايی  . است

محمدرضايی و الیاسی، )تاريخی در آثار ملاصدرا دارد 

که در بخش نقد برهان فطرت به آن اشاره ( 69: 9381

ها و حوادث ها، رنجامید در هنگام سختی. خواهد شد

امیدوار در چنین شرايطی خواسته يا . مرگبار وجود دارد

ه ای کناخواسته چشم امیدی به امید دهنده و نجات دهنده

پس امید دهنده مطلق، امر فطری . توانای مطلق است، دارد

ای وجود هاست و بايد چنین امید دهندهدر همه انسان

ای که  انسان طوفان زده»: گويدايشان می. داشته باشد

کشتی او گرفتار امواج سهمگین دريا شده و در هم 
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که همه اسبات و علل ظاهری و شكسته است، در حالی

رس او بیرون است و امیدی به استفاده از طبیعی از دست

در متن واقعیت و وجود ... هیچ امر طبیعی و مادی ندارد،

اين  . ...خود همچنان امیدی به کمک را احساس می کند 

يک حقیقت  ،امید که با دعا و درخواست او همراه است

اضافی است و ناگزير برای آن طرف ديگری است که امید 

حقیقت مطلق که قدرت و اقتدار او  آن.... متوجه آن است

به هیچ قیدی مقید نیست، واقعیتی جز ذات خداوند نمی 

 (281: 9331جوادی آملی، )« .تواند باشد

 برهان فطرت در بوته نقد. 4

های اثبات وجود خداوند استدلال ،گونه که بیان شدهمان

اين سه . انداز طريق فطرت به سه شكل کلی تقرير يافته

اصل تضايف مفهومی؛ ( الف: مال عبارتند ازشكل به اج

 حقیقت دارای اضافه بودن فطرت خداپرستی؛اصل ( ب

 . خطا و اشتباه صیانت فطرت از( ج

 ؛ها مناقشاتی وارد شده استبر هر يک از اين استدلال   

فطرت »هايی که بر تقرير تضايف در کتاب از جمله اشكال

رای اضافه بودن اين است که حقیقت دا ،وارد شده« و دين

کند که محبت، ارادت و عشق بیش از اين اثبات نمی

تحقق اين حالات بدون متعلق نیست، ولی بايد توجه 

داشت که متعلق بالذات در همه اين احوال همان معلوم 

بالذات است که خارج از حوزه نفس نیست و آن معلوم 

اگر حق و صدق باشد،  -يعنی صورت علمی  -بالذات 

از برهان فطرت وجود خداوند اثبات می شود صرف نظر 

و اگر پنداری و بافته خیال باشد، نشانه تحقق متعلق در 

 .(918: 9381ربانی گلپايگانی، )خارج نخواهد بود 

برخی در مقام دفاع، معتقدند اين اشكال بر برهان فوق    

زيرا بحث در تصور کمال مطلق يا قدرت  ؛وارد نیست

ود آنچه بالذات متعلق محبت، عشق برتر نیست، تا گفته ش

يعنی صورت علمی کمال و  ؛و امید است، معلوم بالذات

قدرت برتر است، و وجود مفهوم اعم از تحقق مصداق 

است؛ بلكه بحث در وجود محبت و امید به عنوان دو 

احساس و تمايل روحی است که انسان آنها را به صورت 

ا دارای کند و چون واقعیت آنهعلم حضوری درک می

اضافه است، بدون متعلق امكان پذير نیست، چنانكه 

: همان)واقعیت علم بدون واقعیت معلوم، محال است 

911.) 

آيت الله جوادی آملی در مقام دفاع از برهان تضايف    

  فطرت  به  استدلال  که  است  اين  اشكال  پاسخ»: نوشته است

  که  پاسخی افراد و يا حصولی   و دانش  بر گمان  مبتنی

خود   امید و يا محبت  طرف  به  ، خود نسبت اشخاص

  که  است  از فردی  سخن  در مورد اول.  نیست ،دهند می

  محدود و مقید از دست  علل  همة به   امید خود را نسبت

را نیز   و تصوری  مفهوم  هیچ  حادثه  و در متن  داده است

در   که  حقیقتی  عنوان  امید را به  واقعیت  ندارد، ولی  همراه

  يک  که  اين  دلیل  امید به  يابد و آن درمی ، وجود اوست  متن

  که  است  ، نیازمند دو طرفی است  مضاف  خارجی  واقعیت

از   يک  هیچ شک   بدون  آن  باشد و طرف  محقق  در خارج

  مزبور ناامیدی  شخص  که  نیست  امور مقید و محدودی

 .يابد آنها در می  به  خود را نسبت

  بر پاسخی  مزبور مبتنی  نیز، استدلال  در مورد محبت   

و   محبوب  به  و فكر خود نسبت  افراد در ذهن  که  نیست

  افراد و عین  هستی  در متن  که  محبتی. دهند می  مطلوب

گیر  پی  و کوشش  و تلاش استو منشا اثر   آنها  واقعیت

  تعلق  ذهنی  صورت  يک  به کند، می  مینأرا ت  زندگی

  ذهنی  صورت  که  است  ، واقعیتی آن  متعلق  گیرد، بلكه نمی

.  ...شود می  بسیج  آن  و کشف  شناخت  در جهت  انسان

وجود   بین  تلازم  جريان  توان می  ذهن  به  تقريب  برای

کرد؛ زيرا   را مطرح  واقع  در متن  و وجود آب  انسان  عطش

  ، درون آن  موطن  گرچه.  است  خارجی  واقعیت  يک  عطش

  خارجی  و آب  عطش  بین  عینی  ولی رابطة  است،  انسان

  دنبال  و به  بست  دل  سراب  به  ای و اگر تشنه  برقرار است

و هرگز باطل   است  خطا در تطبیق  کرد، از باب  حرکت  آن

می کند،   راکاد  آب  جای  را به  سراب  که  پندار کسی  بودن 

در متن   و وجود آب  وجود عطش  بین  بر تلازم  نقضی

 .(211-281: 9331جوادی آملی، )« نخواهد بود  خارج 
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به نظر نگارنده اشكال بر سر جای خود باقی است، زيرا 

محبت و امید را هرچند در وجود خود و به صورت 

ولی ممكن است اين حالت  ،بالفعل احساس می کنیم

یزم های بدنی يا روانی در ما ايجاد شده باشد توسط مكان

و يا حتی ما خود آن را ساخته باشیم، که البته متعلق خود 

توان گفت متعلق آن خارج از نفس است ولی نمی ،را دارد

آری شايد انسان در طريق شناخت آن . خداست و آنِ

متعلق خطا کند و به جای متعلق عشق و امید کامل به 

توان گفت متعلق  ود، اما تنها وقتی میسوی بت و سنگ بر

آن خدای کامل است که از پیش خدا را شناخته يا به 

اگر هم  ،از ديگر سو. شكل ديگری اثبات کرده باشیم

متعلقی برای محبت، عشق و امید اثبات شود، امری کاملا 

ذهنی خواهد بود که تنها برای شخص ادراک کننده قابل 

صی که از وجود عشق پذيرش است؛ بدان معنا که شخ

رسد، اين معشوق برای او اثبات درون خود به معشوق می

 .شده و تجربه شخص اوست

نگارنده معتقد است در مورد پاسخ استاد جوادی نیز    

فرض کنید کسی احساس . شودهمین مسأله تكرار می

ولی تاکنون آبی نديده باشد که بفهمد اين  ،عطش کند

اين اثبات کننده آب خارجی  .شوداحساس با آن رفع می

تنها . نیست؛ مگر آنكه از پیش حقیقت آب را شناخته باشد

اين است که او  ،چیزی که می توان در اينجا اثبات نمود

 . عطش را به طور حضوری درک می کند

توان گفت اشكال ديگری که به تقرير اصل  می ،همچنین   

ا اين اين است که به فرض اينكه ب ،شود تضايف وارد می

کننده  اثباتکرد، اين  اثباتتقرير بتوان معشوق حقیقی را 

اين تقرير در نهايت . خدای متعالی و کامل مطلق نیست

اثبات ... تواند متعلق خارجی برای امید، نیاز، عشق و  می

 . کند

دارای اضافه بودن حقیقت )مل در تقرير دوم أاما ت   

مام است که نشان می دهد که اين استدلال وقتی ت( عشق

ها انسان بالفعل نسبت به خداوند در همه  وجود عشق

در غیر اين صورت، اگر کسی منكر عشق به  ؛شود اثبات

خدا در وجود خود شود، اين استدلال برای او تمام 

  مفید علم و يقین  به عبارت ديگر، اين استدلال. نیست

ل قابل تعلیم و انتقا ،شخصی است و نه همگانی و بنابراين

  ممكن است گفته شود؛ اين ،در پاسخ. یستن به ديگران

 استدلال بعد از فرض اصل وجود عشق به خدا در همه

هاست؛ يعنی پس از اينكه با علم حضوری اصل انسان

توانیم اين يافت حضوری وجود عشق الهی را يافتیم، می

را در قالب مفاهیمی حصولی؛ تبیین فلسفی کنیم و نتیجه 

اشكال . مگانی و قابل انتقال و تعلیم بدانیمآن را علمی ه

عمده در اين پاسخ و نظاير آن همان تعمیم يافت 

تمثیل صرف همانند . حضوری و همگانی دانستن آن است

شود و در فلسفه استقرای ناقص هرگز به يقین منجر نمی

  .و علوم عقلی نمی توان آن را پذيرفت

ز خطا بودن فطرت ا ادرباره تقرير سوم بايد گفت؛ مبرّ   

گونه که پیشتر ها يک استقرای ناقص است و همانانسان

راه سوم را قبول استاد جوادی آملی هم  ،نیز بیان شد

صیانتِ فطرت از خطا نه بیّن است  است کند؛ و معتقد نمی

که پاسخ  و نه مبیّن، و توسلّ به چند مثال مبنی بر اين

پس  ،وجود داردفطريات و احتیاجات انسان در عالم واقع 

کمال نامحدود هم واقعیت دارد، تمثیل و استقرای ناقص 

  ؛281-282: 9331همو، ) کند است و چیزی را اثبات نمی

 .(396-392/ 92: 9386 و 993: 9332

اينكه : در اينجا اشكالات کلی ديگری هم وجود دارد   

و متعلقات خود  هاها موضوعگفته می شود چون همه میل

را  پس اين میل نیز بايد موضوع و متعلق خود ،را دارند

داشته باشد، صحیح نیست؛ زيرا بعضی از امیال انسان از 

در اين نوع امیال . مثل ترس و خشم است؛جنسی ديگر 

حقايقی بیرونی باعث می شود که ما بترسیم يا دچار خشم 

 از اين نوع امیال باشد، آن( خدا)اگر میل به پرستش. شويم

ها میل به بیرونی باعث شده است انسانوقت حقیقتی 

پیدا کنند که آن حقیقت، ممكن است طبق ( خدا) پرستیدن

ه با هشناسان، تنهايی انسان در مواجنظر بعضی از روان

نكته . طبیعت و ترس و وحشت از آن باشد، نه وجود خدا
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گويیم برای همه امیال ما به جز يكی، ديگر اينكه وقتی می

اسب وجود دارد؛ اين نكته را اثبات موضوع و متعلق من

کند که برای آن يكی هم بايد موضوع و متعلق مناسب نمی

وجود داشته باشد؛ مگر اينكه وجود خدايی را که در 

آفرينش غرايز ما را مطابق با عالم حقیقی آفريده باشد؛ به 

 .م گرفته باشیمعنوان پیش فرض مسلّ

انت فطرت از ممكن است بر برهان فطرت با تقرير صی   

خطا اشكال شود که اگر خداجويی در فطرت و ضمیر 

ها در همه شرايط به همه انسان ،داشتانسان ريشه می

مباحث مربوط به الهیات و خداشناسی رغبت نشان 

ها چنین رغبت دادند، درحالی که جريان زندگی انسان می

دريا »: نويسدجان لاک می. کندهمگانی را بازگو نمی

هايی هستند که معلوم شده اند ملتشف کردهنوردان ک

يا . هم وجود ندارد است درمیان آنها تصور وجود خدا

 ،انداينكه وقتی افرادی نابینا که هم کور و هم گنگ بوده

ای به معلوم شده است که چنین انديشه ،اندشدهمطالعه 

و  936:  9339ادواردز، ) «خاطر آنها خطور نكرده است

938.) 

گونه پاسخ مطهری به اين اشكالِ جان لاک اين استاد   

لازمه فطری بودن يک بحث اين نیست : اولا»: داده است

همچنانكه هیچ علاقه طبیعی  ؛که همه اوقات افراد را بگیرد

علاقه به هنر و زيبايی يک علاقه . ديگر نیز چنین نیست

فطری است؛ اما چنان نیست که يگانه سرگرمی بشر 

علاقه فطری عمومی  در مورد هر ،بلی. محسوب شود

شوند که علاقه و ذوق  همیشه افراد خاصی پیدا می

شديدتری نسبت به آن دارند و آن را به عنوان رشته 

 .تخصصی خود انتخاب می کنند

چون امور مورد علاقه فطری بشر متعدد است، : ثانیا   

کاهد ق ديگر میيق، از علايطبعا سرگرمی به بعضی از علا

-يک نفر دانش .ا آنها را به بوته فراموشی می سپاردو احیان

با علاقه وافر و  ،آموز تا وقتی که در محیط دانش است

پردازد و از آنها لذت عشق کامل به تحقیقات علمی می

کند و به وطن برد، اما همین که محیط دانش را رها میمی

گردد و سرگرم ملاقات خويشاوندان و خود باز می

ش اشود، علاقه علمیهای دسته جمعی و غیره میگردش

يابد، تا جايی که در خود رغبتی به فكر و  کاهش می

يابد، با اينكه علاقه به تحقیق و کاوش يک  مطالعه نمی

: 9331طباطبايی، ) «علاقه فطری و ذاتی است در بشر

5/19-12).  

رسد به تقريرهای جديد اما اشكالاتی که به نظر می   

به نظر  .وارد است (ع)خدا از نگاه امام علیتاب لف کؤم

رسد تقرير اول ايشان علاوه بر اشكالات کلی طرح می

اشكال اول  :روستهشده، با چند اشكال ديگر نیز روب

فرض گرفته شده اينكه در اين تقرير اصل وجود خدا پیش

اشكال ديگر اينكه گزاره . است و لذا با دور مواجه است

تواند يک گزاره بديهی باشد؛ چه  نمی« خدا وجود دارد»

بايد همگان يا حداقل همه عقلا به  ،اينكه اگر بديهی بود

آن اذعان داشته باشند و ديگر معنا نداشت بر وجود خدا 

اشكال سوم اينكه در يكی از مقدمات . برهان اقامه شود

« ...اگر ما به ذات خداوند علم داشته باشیم...» :آمده است

له شرطی اثبات نشده است تا بتوانیم از آن مقدم اين جم

در مقدمه قیاس نبايد جمله )اثبات تالی را نتیجه بگیريم 

ما »شرطی فاقد تالی به کار برود؛ بلكه مثلا بايد گفته شود 

توانیم به  اصلا ما نمی(. «...پس. به ذات خداوند علم داريم

و ما خدا را تنها از صفات ذاتی  ،ذات خدا علم پیدا کنیم

 .فعلی اش می شناسیم

گرفتن وجود خدا دچار تقرير دوم ايشان نیز با پیش فرض

اشكال ديگر اينكه خداجو بودن انسان دلیل بر . دور است

 .وجود خدا در خارج نیست

 نتیجه بحث برهان فطرت. 6
اگر چه اصل تضايف مفهومی و اصل دارای اضافه بودن 

ا بیش از اين را ولی اينه ،اندبرخی از حقايق، اصولی مسلم
 ؛کنند که برای عشق و امید متعلقی وجود دارداثبات نمی

توان گفت اين متعلق بايد خدای کامل باشد؛ مگر اما نمی
اينكه خدا را از قبل توسط برهان يا براهین ديگری اثبات 

نگارنده معتقد است تنها در صورتی که برهان . کرده باشیم
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احساس نیاز )وجودی فطرت را به اصل علیت يا به فقر 
توانیم علت العلل را ها ضمیمه کنیم، میانسان( وجودی

در شكل اول، برهان فطرت به برهان علیت . کنیم اثبات

از آنجا که علت و : شودزند و در آن گفته می تكیه می
ه و فعل متكافئ هستند معلول متضايفین و در نتیجه در قوّ

را با علم حضوری و از طرفی ما معلول بالفعل بودن خود 

علتی بالفعل برای ما موجود است  ،کنیم، بنابرايندرک می
که البته برای رسیدن به علت العلل بايد به استحاله دور و 

 . تسلسل نیز پناه برد

ما بدين مسأله اذعان داريم که شكل دوم؛ يعنی  ،البته   
توانند ها اتكا دارند، میتقريرهايی که بر فقر وجودی انسان

ها شود انسانکنند؛ زيرا در اين جا گفته می اثباتدا را خ
کنند که ناقص و فقیر به طور بالفعل و وجودی درک می

درونی  دتوانمتعلقش نمی. هستند و اين فقر متعلقی دارد
چه اينكه او نقص و فقر درونی را حضورا درک  ؛باشد

آن . پس بايد متعلقش امری خارجی باشد ،کرده است
چراکه از ضمیمه فقیر به فقیر  ؛تواند فقیر باشدمتعلق نمی

شود، پس بايد اين فقیر به يک  جز فقر چیز ی حاصل نمی
زيرا هر فقیر به يک غنی وابسته  ؛غنی بالذات متكی باشد

سازند؛ و اين غنی بالذات  است و مجموعه فقرا، غنی نمی
يا أَيهَُا »مل در آيه أاين تقرير از ت. همان خداوند است

« ناَسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَهِ وَ اللَهُ هوَُ الْغَنِیُ الْحمَیدُال
اى مردم، شما به خدا نیازمنديد، و خداست »( 95/فاطر)

 . نیز به دست می آيد« نیازِ ستوده است که بى
رسد تفاوت اين دو تقرير در اين است که در به نظر می   

ین فقر و نیاز به علت تقرير دوم معلول طبق نظر صدرا ع
هستی بخش خود دانسته شده است، ولی در تقرير اول 

طبق نظر )علت و معلول به عنوان دو موجود متضايف 
دلیل برتری اين دو تقرير آن . در نظر گرفته شده اند( مشاء

است که معلول بودن يا نیازمند و ناقص بودن از اموری 

وان گفت شوند، نمی ت هستند که وقتی حضورا درک می
ممكن است انسان امید و . شايد پای وهم در کار باشد

تحت )عشق به وجود مطلقی را تنها در ذهن داشته باشد 

، ولی اينكه او ناقص و فقیر است را با (تاثیر هر عاملی
 .علم حضوری می يابد

نگارنده معتقد است اگر با اتكا به هر يک  ،بر اين اساس   
افه بودن برخی از حقايق از اصول تضايف يا دارای اض

هر امید، عشق و احساس نیازی متعلقی دارد، اين : بگويیم

درست است، ولی نمی توان گفت اين متعلق قطعا امری 
حقیقی، خارجی و کامل است؛ اما با اتكا به همان دو اصل 

هر معلولی علتی دارد و آن علت به علتی : اگر بگويیم

: يا اينكه بگويیم و شود که به خود قوام دارد،منتهی می
همه موجودات فقر وجودی دارند و از لحاظ وجودی به 

اند؛ در اين دو صورت نیاز مطلق وابستهيک غنی و بی

ولی . وجود خدا باشد کنندهتواند اثبات برهان فطرت می
فرض های ديگر بايد اصل وجود خدا را از پیشدر تقرير

طباطبايی و  تقريرهای ملاصدرا، علامه ،بنابراين. گرفت
شهید مطهری از استحكام بیشتری برای اثبات خدا 

        .  برخوردارند
مل دقیقتر در همین دو تقرير ارائه أناگفته نماند با ت ،البته   

يابیم که اين دو تقرير نیز يكی بر برهان شده اخیر در می
علیت استوار است و ديگری بر برهان صدرايی در اثبات 

نی در واقع ما با اين دو تقرير از تعريف يع ؛واجب الوجود
گیريم و به براهین ديگر پناهنده  برهان فطرت فاصله می

های ملاصدرا، علامه اين مشكل در تقرير. شويممی
در برهان . طباطبايی و مرحوم مطهری نیز وجود دارد

فطرت قرار است عشق و امید الهی که در ساختار و 
آن به فطرت تعبیر  سرشت آدمی تعبیه شده است و از

واسطه اثبات خداوند قرار گیرد؛ در حالی که در  ،شود می
 تقريرهای اخیر به اصل علیت و اصل فقر وجودی رسیده

لذا در . ايمو از معنای واقعی برهان فطرت فاصله گرفته
نمی تواند به « برهان فطرت»پايان سخن بايد اذعان نمود 

جز آنكه براهین ديگر تنهايی اثباتگر وجود خداوند باشد، 
اين برهان جنبه اقناعی دارد که  ،رورا به مدد گیرد و از اين

ارزش خود را در کنار براهین ديگر اثبات وجود خدا 

يعنی وقتی اصل تضايف برهان فطرت را در قالب  ؛يابد می
بريم، در واقع همان برهان یت و فقر وجودی به کار میعلّ

رده و از سرشت الهی علیت و فقر وجودی را اقامه ک

به « برهان فطرت»پس . ايمانسان در اين برهان غافل شده
         . تنهايی شايسته نام برهان نیست
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 برهان اجماع عام. 7
در جهان غرب نیز از حس و  ،گونه که بیان شدهمان

ها به ها و همه مكانها در همه زمانويژگی مشترک انسان

ده است و مانند برهان منظور اثبات خدا بهره گرفته ش
 Common)« برهان اجماع عام»فطرت برهانی به نام 

argument for the existence of God ) بر وجود

بر اساس . خدا با تقريرهای متفاوتی ارائه شده است
 گزارش دايره المعارف پل ادواردز، برنارد بويدر

(Bernard Beodder )برهان   طبیعی  الهیات  در کتاب

  دارد، لحاظ  مطلق  ارزش  نفسه فی  که  ام را برهانیاجماع ع
خدا را   در قبول  ملل  عام  اجماع»: گويد و می  است  کرده

در   ای کننده قانع  دلیل  کرد که  فرض  عام  عقل  بايد ندای
  اين  کرد که  اعلام  اما او بعداً ؛«دهد می  ارائه  حقیقت باره

  علت  برهان  به  که  ر هنگامیندارد؛ مگ  مطلق  قطعیت  برهان
برخی از طرفداران اين برهان  ،البته .شود  ضمیمه  اولی

متكلم قرن « رابرت فیلنت»مثلا  ؛ادعای کمتری دارند
به هیچ وجه نبايد برهان اجماع عام »: نوشته است منوزده

اين برهان شاهدی  ؛به عنوان يک برهان اصلی لحاظ شود

دارند و هنگامی که اين  است که دلايل مستقیمی وجود
ارزشمند خواهد  ،برهان جايگاه مناسب خويش را بیابد

تواند به عنوان برهان مستقل و ولی اين برهان نمی ؛بود

نیز به همین نحو اين « کاردينال مرسیه« ».اصلی لحاظ شود
لحاظ « غیرمستقیم خارجی»ک برهان يبرهان را به عنوان 

  ترين و واضح  ز کاملترينا  يكی  که  جويس ولی ؛کرده است

تر است و  بین دارد، بسیار خوش  برهان  ها را از اين قرائت
  شرطی  هیچ  را بدون  برهان  او اين. ادعای بیشتری دارد

و به نظر   کرده  محسوب« معتبر بر وجود خدا  دلیل  يک»

لحاظ کرده « قطعیت کامل»می رسد که اين نتیجه را با 
مثلث کروفورد در کتاب  .(931: 9339ادواردز، ) است

تنها در فطرت و ذهن »: می نويسد خدا، جهان و انسان

 ,Crawford)« نوع بشر اين انرژی معنوی وجود دارد

  چون سیسرون، سنكا، کلمنت افرادی .(16 :2000
کیمبريج،   چربری، افلاطونیان  اهل  اسكندرانی، هربرت

 .برهانند  اين  طرفداران  از جمله  گروتیوس و گاسندی
ای از هگل اين برهان را نپذيرفت؛ ولی بر آن بود که بهره

  نام  خود به  آيسلر در کتاب  رودولف. حقیقت در آن هست
  معروف  دلايل  را در میان  برهان  اين فلسفی  مفاهیم  فرهنگ

  پل». است  قرار داده  اهمیت  پنجم  وجود خدا، در رديف

  صحیحی  ارزيابی  اين  رسد که نظر می  گويد به می« ادواردز
  استوارت  جان». باشد  فلسفه  در تاريخ  برهان  اين  از جايگاه

ها تأثیر  انسان  در تودة  برهان  اين  بود که  بر آن  «میل

 کمتر انتقادپذيرند، دارد  منطقاً  که  براهینی  به  نسبت  بیشتری
ت بايد گف ،به طور کلی .(931-933: 9339ادواردز، )

که فلاسفه غرب در اين باره مطرح  را هايیبرهان

 : اند می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد ساخته

خدا يا   اعتقاد به  در آنها عمومیت  که  براهینی: يک
غريزی   فی نفسه  نشان دهنده اين است که اين عقیده

. اندهايی است که غريزیاست يا تابع نیازها و اشتیاق
شود که اين عقیده بايد راست و جه گیری میآنگاه نتی

تفسیر های زيست »براهین،   به اين نوع. درست باشد
 .گويند می« شناختی
  انضمام  خدا به  اعتقاد به  عمومیت  که  براهینی: دو

  از عقل  عقیده  اين  به  رسیدن  برای  معتقدان  ادعا که  اين

  جود خدا محسوببر و  دلیلی  عنوان  اند، به گرفته  بهره
  ضد  ينذوحدّ»  های را، قیاس  براهین  نوع  اين. شود می
  .(935: همان)اند نامیده « اکیتشكّ

 تقریرهای زیست شناختی  .1.7
به « صورت زيست شناختی برهان»براهین دسته اول يا 

. 2 اعتقاد غريزی به خدا؛. 9 :دو صورت تقرير شده است

 . اشتیاق فطری به خدا

 تقریر سنکا. 1.1.7
فیلسوف رومی سده اول ( seneca)نخستین بار سِنكِا 

میلادی عمومیت اعتقاد به خدا را مطرح کرد و نتیجه 
گرفت که اين عمومیت نشانه و دلیل فطری بودن عقیده 

کند که  خود را چنین بیان می او تقرير. به وجود خداست

  ها، اهمیت انسان  اعتقاد عمومی  برای  داريم  ما عادت
  کننده قانع  برهان  را يک  و اين  شويم  قائل  فراوانی

قرار دارد،   در ضمیر انسان  که  ما از احساساتی. انگاريم می

و   قوم  وجود دارند و هیچ  خدايانی  که  کنیم می  استنباط
انكار  ،آنها را انكار کند؛ و همچنین وجود که  نبوده  ملتی
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 .(936: همان) ستآنها نقض چارچوب قانون و تمدن ا
 : به اين صورت است که شكل منطقی اين برهان

فطری و « خدا وجود دارد»اعتقاد به اينكه  (الف

 .غريزی است
هر اعتقادی که فطری باشد، درست و مطابق با  (ب

 .واقع است

صادق و « خدا وجود دارد»باور به اينكه  ،بنابراين: نتیجه   
 .مطابق با واقع است

که در بیان سنكا وجود دارد، توضیح « اتاحساس»واژه    

: اما دو تفسیر برای آن ذکر شده است ؛داده نشده است
اند و معتقدند چنین برخی آن را به فطرت تفسیر کرده

عقیده يا تصوری در هنگام تولد در ذهن و ضمیر انسان به 
صورت استعداد حاضر است و هنگام مواجهه با او، اين 

ت يک اعتقاد به خدا آشكار استعداد خود را به صور
ای صورت بگیرد، اگر چنین توجه و مواجهه. کند می

آنان  ،بر اين اساس. ای جز ايمان آوردن ندارندآدمیان چاره
برخی .... نیازمند آموزش دادن وجود خدا نخواهند بود

اند؛ يعنی آدمیان را ديگر احساسات را امری غريزی دانسته
نیازمند تلقین و آموزش به  دانند کهدارای استعدادی می

محمدرضايی و الیاسی، ) داشتن چنین اعتقادی نیستند
9381 :66). 

 تقریر چارلز هاج. 2.1.7
( Hodge)تقرير ديگر برهان زيست شناختی را هاج 

و   ذهنی  های قوا و احساس  به نظر او همة .کندمطرح می
ا، قو  وجود اين. خود را دارند  مناسب  ما، متعلقات  بدنی

با   چشم  ،ينابنابر. کند می  را ايجاب  متعلقات  وجود آن
  باشد تا ديده  نوری  کند که می  دارد، ايجاب  که  ساختاری

نخواهد   و درک  وجود صدا، تبیین  بدون  شود، و گوش
ما، وجود خدا   مذهبی  و میل  احساس  ،طريق  همین  به .شد

اين صورت شكل منطقی برهان به . کند می  را ايجاب

 :است
 انسان ها اشتیاق فطری به خدا دارند؛ (الف
هر اشتیاق فطری در انسان، متعلقّ خاص خود  (ب

 را در خارج دارد؛

متعلق اشتیاق فطری انسان به خدا در  ،بنابراين: نتیجه   
-911: 9339ادواردز، ) خارج وجود دارد و او خداست

919). 

 تقریر ویلیام جیمز. 3.1.7
ها به انسان( William James)يلیام جیمز از ديدگاه و

دلیل عیوب و نقايصی که در آنهاست همیشه در رنج بوده 

ها امری و آن را ناخوش دارند؛ ولی از آنجا که فكر انسان
است کاملتر، اين فكر آنها را به متوسل شدن به حقايق 

اين روند تا آنجا ادامه می يابد که بشر در . داردبرتر وامی

ها د که با يک موجودی فراتر از همه اين آلام و رنجيابمی
در ارتباط است؛ حقیقتی که از او جدا نیست و همواره از 

به  ،خارج در او تاثیر مثبت می گذارد و او را ياری رسانده
 .رود عنوان نجات دهنده او به شمار می

  ، اين« کنم  يا آن  کنم  اين»: گويد بشر می  که  اين   
خود را از   مرکز نیرو و فعالیت  و اينكه  درونی  های تلاش

  را ترک  کند و جزء پايین می  بالا منتقل  به  پايین  قسمت
کار  کمک  نیروی  آن  دهد که می  نشان  گويد، اينها همه می

در درون انسان نیز  ،و و در عین حال  از اوست  خارج
 .رسوخ دارد

 شناسی در روان  لمعمو  شیوه  را به  موضوع  اين  وی   
  که  است  گرفته  نتیجه  و سرانجام  قرار داده  مورد بحث 

  که  است  و اشراقاتی  روانی  های و جاذبه  ، دل مذهب  مبنای
بخشی از . گیرد می  مايه  انسان  از ضمیر ناخودآگاه

 : استدلالات او بدين شرح است

  آنو   داريم  شناسی در روان  خوبی  قاعدة  ما يک. 9
،  را بشناسیم  عضوی  يک  بخواهیم هرگاه   که  است  اين

  آن  خصوصی  کار و عمل  که  کنیم می  جستجو و مطالعه

  انجام  و کاری  عمل  عضو چه  آن  يعنی ؛ است  عضو کدام
. دهند نمی  کار را انجام  ديگر آن  عضوهای  دهد که می

. خواهد بودکار ما نیز مفید   در اين  روش  مطمئناً اين

از   که  چیزی  آن  يعنی ؛ مذهبی  های آزمايش  خصوصیات
را از ديگر   مذهبی  های آزمايش  توان می  آن  روی

  و خصوصیاتی  ، عوامل جدا ساخت  زندگی رويدادهای 

  توان نمی  مذهبی های  جز در آزمايش  هستند که آنها را
در   توانیم را ما می  خصوصیاتی  چنین  يک  ،و البته  يافت
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  کرده  را بررسی  شديد آن  های ، حالت مذهبی  های آزمايش
 .(23: 9363جیمز، )قرار دهیم   مطالعه  و تحت
  قلبی  از اعتقادات  مذهبی  هایمفهوم  اولیه  ماية. 2

،  تعقلی  های و استدلال  فلسفه گیرد و سپس  می  سرچشمه
در   آنچه. آورند در می و فرمول   نظم  را تحت هامفهوم  آن

  بیرون  از قلب ،دهد می  و اطمینان  استحكام  ساختمان  اين

  کار مهندس ،بخشد می  آن  به  سر و صورت  آيد و آنچه می
  به  رود و عقل جلو می  و قلب  فطرت.  است  و منطق  عقل
  فراموش: گويداو در ادامه می. کند می  او همراهی  دنبال

،  در قلمرو مذهب  گويم نمی  وقت  چهی  من  نفرمايید که
  اين ، بگويم  خواهم می  آنچه. پیشرو باشد  دباي و باطن   قلب
  بايد و بهتر است  آنكه  نه ؛است  گونه  عملاً اين  که  است

 (.53: همان)باشد   گونه اين  که
ما حس »: نويسدويلیام جیمز میدر بیان سوم، . 3

نقصی هست که مايه کنیم که در وجود ما عیب و  می
کنیم که هرگاه با قدرتی  ناآرامی ماست، و نیز حس می
توانیم خود را از اين می ،مافوق خود ارتباط حاصل کنیم

از آنجا که بشر از آن عیب و نقصی  .ناآرامی نجات دهیم

کند، از  برد و آن را محكوم می رنج می ،که در او هست
مین امر برای او لحاظ فكر کاملتر از اين نقصان است، و ه

آدمی به . کافی است که به يک حقیقت عالیتر متوسل شود

يابد که آن خودی از او که بالای می ،اين جا که می رسد
با حقیقت عالیتری که از  ست،هاها و ناآرامیاين ناراحتی

اين حقیقت عالیتر در  .مرتبط است ،او جدا نیست

ت های خارج از او تصرف داشته و ممكن اس هستی
مددکار او باشد، و هنگامی که وجود نازل او به گرداب و 

« پناهگاه و کشتی نجات او خواهد بود ،غرقاب است

 (.911-913: همان)
،  کنیم  خود را دنبال  ضمیر آگاه  هرگاه  نظر من  به. 1

  بُعد ديگری  ـ که  و عقلانی  محسوس  جهان  اين یماورا  به

خواهید  می  را هرچه  آن  نام. یمرس ـ می  ماست  از هستی
  عالم  اين. و اسرار  غیب  يا عالم  طبیعت یماورا :بگذاريد

و   خیالی  عالم  ، يک ماست  مورد بحث  اسرارآمیز که  غیب

  دنیای  در اين  ،بینیم می  ؛ زيرا چنانكه نیست وهمی 
پیدا   ارتباط  عالم  ما با آن  وقتی. دارد  اثر و عمل  محسوس

  مثل ؛ شويم می  نويی  ما آدم. کند می  ، ما را دگرگون کنیم می
و رفتار ما کاملاً   اعمال. باشند  در ما دمیده  نويی  روح  اينكه

  عالم  اين  از فلاسفه  بعضی  دلیل  چه  به  پس. شود می عوض

امر   آيا يک. دانند می  و غیرحقیقی  غیر واقعی  را عالم
  و حقیقی  واقعی ند در عالمتوا می  و غیرواقعی  غیرحقیقی

  و فطری  قلبی  اعتقادات  فقط  جا من  در اين ثر باشد؟ؤم

خداوند وجود :  که  است اين  و آن  کنم می  بشر را بیان  نوع
دارد  و حقیقی  ما اثر واقعی  او در زندگی  دارد؛ چرا که

 .(219-211: همان)

 اكیتین ضد شکّتقریرهای ذوحدّ .2.7
 جیمز جویس تقریر. 1.2.7

ين ذوحدّ»يعنی تقريرهای  ؛در مورد براهین دسته دوم
نیز تعبیر « تنگناهای شكاکیت» که از آن به« ضد شكاکیت

شود،  يكی از دقیقترين بیان های اين صورت برهان در می
. آمده است( G. H. Joyce)جويس  الهیات طبیعیکتاب 

 ها شیفته آزادی عملند و از هر از نگاه جويس انسان
ها  اگر تقريبا همه انسان. موجودی با قدرت برتر متنفرند

اين فقط به  ،نسبت به مدبّر مطلق خود يقین کامل دارند

. خاطر ندای عقل است که بسیار روشن و قطعی است
طور يكسان  ها چه متمدّن و چه غیر متمدّن، به همه انسان

در اين اعتقاد مشترکند که حقايق طبیعت و ندای وجدان، 

دارد که وجود خدا را به عنوان حقیقت قطعی  را وامیما 
ها در اين نوع اعتقاد در  اگر تمامی انسان. تصديق کنیم
مستلزم آن است که عقلْ نقصی دارد و اين  ،اشتباه باشند

در آن  ،و جوی حقیقت برای انسان بیهوده است  که جست
ولی  ؛شكاکیت محض تنها راه چاره خواهد بود ،صورت

اين امر مصرّيم که عقل انسان اساسا معتبر  همه ما بر

جا که عقل اساسا قابل وثوق است، شكاکیت  از آن. است
عمومی يک راه بديل جدّی برای پذيرش حكم وجود خدا 

اعتقاد به وجود خدا درست است  ،بنابراين. نیست

در اين تقرير از برهان سه مرحله  .(913: 9339ادواردز، )
 :مشاهده می شود

كه در صورت زيست شناختی برهان نیز چنان. 9

ها را در گذشته و اند که تقريبا همه انسانآمد، همه پذيرفته
و از سوی . حال، می توان معتقد به خدا به شمار آورد
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ها شیفته آزادی عمل هستند و اقتدار مرجع انسان ،ديگر
اعتقاد به وجود خدا، مانع آزادی )عالیتر را خوش ندارند 

کاملا »ها اگر تقريبا همه انسان ،بنابراين .(عمل آن هاست

وجود دارد، « مرجع و مرشد مطلقی»هستند که « مطمئن
روشن و قطعی « ندای عقل»اين فقط از آن جهت است که 

سوی اعتقاد به خدا، عقل هنتیجه اينكه سائق انسان ب) است

نه تمايلات او؛ جون اين اعتقاد بر  ؛و انديشه اوست
 . اوست خلاف تمايل اولیه

 ،اگر کل بشريت در چنین استنتاجی بر خطا بود. 2

شد که عقل انسان نقصی دارد و از آن چنین برداشت می
جستجوی انسان در طلب حقیقت امری عبث است و در 
اين صورت تنها شقّ ممدوح و پذيرفتنی شكاکیت مفرط 

 .است
همه ما اگر نخواهیم تباه و بیراه  ،به هر حال. 3

يابیم که عقل انسان اساساً قابل وثوق است و باشیم، در می
از آنجا که عقل قابل وثوق است؛ شكاکیت مفرط همگانی 

ی در برابر وجود خدا از سوی تمام جانشین يا بديل جدّ
خدا وجود »به عبارت ديگر بايد يا گزاره ) ها نیستانسان
ها ترديد کرد و را صادق دانست يا در همه گزاره« دارد

ها ترديد کنیم، بايد بپذيريم انیم در همه گزارهتوچون نمی
محمدرضايی و ) صادق است« خدا وجود دارد»که گزاره 

 .(63: 9381الیاسی، 
 برهان اجماع عام در بوته نقد. 8

بر برهان اجماع عام انتقادات زيادی وارد  ،به طور کلی
شده است که بیشتر آنها با انتقادات مربوط به برهان 

در اينجا ضمن اشاره  ،ت و بنابراينفطرت مشترک اس
انتقادات خاص بر  ،کوتاه، از تفصیل آنها خودداری کرده

ه پیشتر ذکر شد، كچنان. کنیمبرهان اجماع عام را مرور می
لاک در ضمن انتقادات خود علیه نظريه مفاهیم فطری، 
مقدمات اولیه برهان سنكا را به عنوان خطای آشكار رد 

ده که در میان پیشینیان ملحدانی او بیان کر. کرده است
اند و همچنین امروزه نیز اقوامی بدوی کشف وجود داشته

اند که در میان آنها حتی تصور وجود خدا هم وجود شده

گذشته از مسأله شیوع و يا حتی وجود بی اعتقادی، . ندارد
جواب عادی به اين نوع انتقادات تمايز بین دو معنايی 

وم يا يک اعتقاد ممكن است است که در آنها يک مفه
ممكن است معنای . گفته شود که فطری يا غريزی است

چنین سخنی اين باشد که اين ايده يا اين اعتقاد در ذهن 

انسان در بدو تولد به عنوان يک تصور يا صورت هر 
تری يا به گونه معتدل ؛محتوای واقعی ديگری حاضر باشد

لقوه در ذهن ادعا کنیم که چنین مفاهیمی به صورت با

خاصی يا به  یحضور دارند و هنگامی که انسان به اشیا
 .به اين اعتقاد می رسد ،خود توجه می کند

داروين از اينكه افكار عمومی در مقابل برخی از    

« (خالق)آفريدگار »های کاملا ناشناخته از واژه  يندافر
 انسان هبوطخورد و در کتاب کنند، افسوس میاستفاده می

(Descent of Man ) منتشر شد،  9839که در سال
هیچ مدرکی وجود ندارد که باور به وجود خدا در  :نوشت

برخی از نژادها هیچ تصوری از . انسان نهاده شده باشد
توان گفت  نمی ،خدای واحد يا خدايان ندارند و بنابراين

که باوری عمومی به خالق، يا عوامل نامرئی و روحانی 
 .(Crawford, 2000: 19)وجود دارد 

-ن اين برهان معمولا برای اجتناب از اتهام جزئیامدافع   

اهمیت، اصرار می کنند که به نگری و پرداختن به امور بی
است که به تعلیم و آموزش ( بالقوه بودن)دلیل اين تمايل 

که تصريح کرده « چارلز هاج» ،از اين رو. نیازی نیست
در معنای بالقوه  است حامی عقیده فطريت باور به خدا

کند که انسان برای دانستن اينكه بودن آن است، اضافه می
گونه که نیاز نیاز به آموزش ندارد، همان ،خدا وجود دارد

او . به آموزش ندارد که چیزی به عنوان گناه وجود دارد
به  ،نويسد آدم در همان لحظه که خلق شده همچنین می

ی که او به جهان درست به همان دلیل ؛خدا باور داشته

دينی حجاب و پاکطبیعت بی. خارجی معتقد شده است
کند که احساس او، خداوند را با همان اطمینانی درک می

  .(933: 9339ادواردز، ) کنداو جهان خارج را درک می

در زمان  اعتقادانیبیها که جويس به اين اعتراض   
حاضر وجود دارند و اينكه تاريخ کشورهای غربی 

-ن ديگر را گزارش داده است، ايناهايی از نامعتقد مونهن

ن ادهد که اينها در مقايسه با تعداد معتقدگونه پاسخ می
اجماع اخلاقی نوع »توانند چنان اندک هستند که آنها نمی
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کند که هرگز قصد  او اضافه می. را بر هم بزنند« انسان
 ،کند را ندارد که هر کسی که زندگی می چنین ادعايی

اشكال . وجود خدا را به طور جدی تصديق کرده باشد

از نظر ها ديگر به اين بخش از تقرير جويس که انسان
برخی از  اينكه ،روانی اقتدار مرجع بالاتر را خوش ندارند

شناسان بر اين باورند که تنهايی و درماندگی انسان و روان

که دارد  تمايلات جانمندانگارانه، او را بر آن می ،همچنین
 . به نیروهای کیهانی حمايتگر يا متخاصم اعتقاد پیدا کند

جويس به اين اعتراض که مردمان نخستین معتقد به    

دهد که پاسخ می ،اندخدا و يا حداقل خدای واحد نبوده
اند که بدون دين باشند و حتی در واقع هیچ نژادی نبوده

ره هموا ،در آنجايی که اعتقاد به چند خدايی وجود دارد
چنین بوده است که دين به طور کلی يک خدای متعالی 
معرفی کرده است که حاکم و برتر از خدايان و انسان 

 ،جويس اذعان  دارد که خدای متعالی اديان بدوی. است
که به خدای يهوديت و  را اغلب بعضی از صفاتی

اما اين نكته بر برهان  ؛دهند، فاقد استمسیحیت نسبت می
رد؛ زيرا ايده خدا به جهت اين که گذاتاثیری نمی

: همان) دهد نارساست، شايستگی آن نام را از دست نمی
تقرير جويس مورد اعتراض های ديگری نیز واقع  .(911

يكی اينكه اين برهان مستلزم آن است که همه  :شده است

ن به خدا به وسیله عقل و برهان به اين باور ايا اکثر معتقد
برهان عقیم خواهد  ،نباشد، بنابرايناند و اگر چنین رسیده

شواهد نشان اين در حالی است که برخی معتقدند . بود

ها به مدد القا و تلقین سنتی، به می دهند که اکثريت انسان
اشكال ديگری که به  .وجود خدا اعتقاد پیدا کرده اند

ست که حتی اگر بتوان ا اين ،اندبرهان جويس گرفته

ا به وسیله عقل به باور به خدا هپذيرفت که همه انسان
زيرا اگر  ؛رسند، باز برهان او دارای اشكال استمی

عبارت از اين نظر باشد که ما هرگز پاسخ « شكاکیت عام»

يابیم، در اين صورت صحیحی برای هیچ پرسشی نمی
ها به خدا، توان گفت که با انكار اعتقاد همگانی انساننمی

وثوق »علاوه بر . ايمدهیتبه دامان شكاکیت عام در غل

خطای »هايی که متكی بر عقل بشر، تبیین« ناپذيری اساسی

هستند نیز ممكن است رخ بدهند که آنها به آسانی « عام
 .(916: همان) قابل دفع و رفع نیستند

به تقرير هاج از برهان . رويم اکنون به سراغ هاج می   

به : که اولااند اجماع عام نیز اين انتقادات را مطرح کرده
رسد که در اين مورد استثنائاتی باشد؛ مثلا مردمانی  نظر می

باشند که نه تنها اعتقادی به خدا ندارند؛ بلكه همچنین 

حتی اگر اين  ،به علاوه. تهی از هر اشتیاقی به خدا باشند
اشتیاق عمومی هم باشد، احتمال دارد آن را بر اساس 

قبل از  ،بارت ديگرديگری غیر از فطريت تبیین کرد؛ به ع

بايد  ،اينكه کسی نتیجه بگیرد که اين مسأله فطری است
تر یبه طور جدّ. کند که تفسیرهای ديگر نارساست اثبات

نظر از چنین اعتراضاتی در مورد تمثیل بین و صرف
اشتیاق دينی و گرسنگی فیزيكی و يا داشتن اعضايی مانند 

ديد وجود اندازه در مورد آن شک و تربی ،چشم و گوش
اظهاراتی به اين معنا به علت اين که نور در جهان  .دارد

ما چشمانی داريم، به چندين جهت مورد  ،وجود دارد
نه واقعیت های مشهور و نه نظريه زيست . اشكال است

ما تنها . کنندشناختی معاصر چنین ادعايی را تضمین نمی

ما چشم داريم و اينكه نور در : محق هستیم که بگويیم
جهان خارج هم وجود دارد و اينكه چشمان ما به خاطر 

 . مفید هستند ،اينكه نور وجود دارد

ن اين برهان به استدلال دوری متهم امدافع ،در واقع   
. بر آنها وارد است« استوارت میل»اشكال  ،بنابراين. هستند

اگر وجود خداوند بخشنده مستقلا اثبات گردد، گرفتار 

اين  ،در واقع. (912: همان) م شداستدلال دوری نخواهی
اشكال معتقد است که بايد خدا را از طريق براهین ديگری 

سارتر  .نه برهانی که مبتنی بر اجماع عام باشد ،اثبات کرد

معتقد بود اصلا خدايی وجود ندارد که تصوری از او در 
 (.Scruton, 2002: 262)انسان مشاهده شود 

 :اندبرهان اجماع عام گفته توضیح اينكه در بیان انتقاد   

آيد، اين برهان بر پايه طور که از نام اين برهان بر میهمان
ها در طول تاريخ بشريت و اجماع آنها اعتقاد عموم انسان

حال چه )بر وجود خدا، وجود خداوند را اثبات می کند 

به صورت زيست شناختانه، چه به صورت ذوحدين ضد 
ن برهان به برهان فطرت اي ،و از همین جهت( شكاکیت



 
 

 9313 ستانبهار و تاب، مدهياز، شماره مپنجسال ( علمی پژوهشی) الهیات تطبیقی،/  986

 

شود، زيرا در صورت قبول در فلسفه اسلامی نزديک می
بايد به يک فطرت خداجو در همه  ،چنین اجماعی

نقدی  ،مسأله و يا به عبارت دقیقتر. ها معتقد باشیم انسان

اين است که وجود نامعتقدان  ،که در اينجا مطرح می شود
هان چگونه به اين بر  به خدا در طول تاريخ با توجه

های اين اشكال را در ضمن سازگار است؟ برخی از جنبه

اما پل  ؛انتقادات مربوط به برهان فطرت بررسی کرديم
شناسان و فیلسوفان ادواردز در مورد اعتقاد برخی از روان

بر اين باور است که اينان به هیچ وجه منكر اين نیستند که 

اعتقاد به بیهای  به آشكارترين معنا جهان پر از انسان
اعتقادان، عظیمی از اين بی آنند که عدهخداست؛ ولی بر

کنند و احساس روانی شديد به پرستش چیزی يا کسی می
برای خود « خداگونه های جانشین»لذا انواع و اقسام 

بنیادين است که هر روح  اين يک قانون ....تراشند می
ها بسیار  اين بت. متناهی يا به خدا اعتقاد دارد يا به بت

چه بسا  ،هايی که به اصطلاح بی اعتقادند گوناگونند، آن
دولت، يا زن، يا هنر يا علم يا تعدادی از چیزهای ديگر را 

آنهايی که  ،به اعتقاد اونامونو. کنندهمچون خدا تلقی می
به خدا معتقد نیستند يا اعتقاد دارند که به خدا اعتقاد 

ای جیبی و يا حتی ، معتقد به خدبا وجئد اينندارند؛ 
: کروفورد معتقد است .(958: همان) شیطان خود هستند

راهی  ،کنند که عبادت يا مراقبههای دينی بیان میسنت»
انسان تنها حیوانی . است برای برقراری ارتباط با خدا

 ,Crawford)« است که چنین اعمالی را به کار می گیرد

2000: 110) 
غربی در پاسخ به اين  متفكران و فیلسوفان ،همچنین   

های مختلفی مطرح اند و پاسخانتقاد تلاش زيادی کرده

اند که خالی از اشكال نیست و علت آن اين مسأله کرده
ها نگاه مصداقی است؛ به اين است که نگاه آنها به انسان
ها بايد اين اعتقاد به خدا را در صورت که تک تک انسان

که چنین چیزی را زندگی خود نشان بدهند، در حالی
بنابراين برای حل اين تناقض بايد راه  کنیم؛مشاهده نمی
 .حلی انديشید

يا « اعتقاد به خدا»ای مانند برخی محققان پروتستان عده   
کنند که  يا هر دو را با چنان وسعتی تعريف می« دين»

عملا خروج يا استثنای هر انسانی از دايره شمول آن 
تعريف وسیع، همگان يا معتقد  ناممكن باشد و طبق اين

گونه محققان  در عصر ما اين. آيند يا دينداربه شمار می

غالبا پیرو تعريف های پل تیلیخ هستند و ملحد را کسی 
يا انسان  ؛دانند که معتقد است زندگی سطحی استمی

ی يد که هدفی و غايت القصواندانلامذهب را کسی می

تیلیخ معتقد است همه پل  .(951: 9339ادواردز، ) ندارد
ها به چیزی نهايت دلبستگی را دارند که او از آن به انسان

. کندتعبیر می( Ultimate Concern)« دلبستگی نهايی»

همه جانداران دلبستگی دارند؛ مثلا به غذا، ولی از نگاه او 
انسان در دلبستگی خود اين گونه از ساير جانداران مجزا 

اموری معنوی چون زيبايی نیز  تواند بهشود که او میمی
نهايی بودن اين دلبستگی نیز به اين . دلبستگی داشته باشد

معناست که شخص را به طور کامل سر سپرده و تسلیم 
او مدعی . دهدمی« تكامل تام»خود نموده و به او وعده 

است که اگر چیزی متعلق اين دلبستگی قرار گیرد، 
تمام ديگر تعلقات  دارد که حاضر شودشخص را بر آن می

وعده تكامل تام نیز لزوما . خود را نیز به پای آن فدا کند
تواند به امری نبايد به امری معین باشد؛ بلكه اين وعده می

نامعین باشد؛ مثلا عظمت يک ملت که شخص حاضر 
ای عده(. Tillich, 1957: 1-4)است حتی برايش بمیرد 

های الخلقهعجیب »ديگر چون گاسندی اين ملحدان را 
در دوره جديدتر يكی از . دانندمی« کژ طبع»يا « فكری
از همین شیوه  م،ن برجسته پروتستان قرن نوزدهامتكلم

در متنی که در . نام داشت« استرونگ. ه. ا»او . استفاده کرد
های علمیه پروتستان رايج بود، چنین نوشته بود که حوزه
و بی بار و  طور که بلوط را با فلان درخت بی گلهمان

طور در قضاوت عجیب و غريب قطبی نبايد سنجید، همان
در باب طبیعت بشری نبايد نامعتقدان را به حساب آورد 

 . (959: 9339ادواردز، )

های مطرح  پاسخ ،شودطور که مشاهده میهمان ،بنابراين   
شده توسط متفكران جهان غرب ناظر به نحوه نگرش 

ها در جهان خارج نسانکه توجه به مصداق ا ستآنها

اند به نتیجه روشن و دارند و به همین دلیل نتوانسته
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اينكه انتقادات وارد بر  ،به علاوه. صحیحی دست يابند
 .برهان فطرت نیز بر اين برهان وارد است

 نتیجه نهایی. 9
هنگامی که تقريرهای متفاوت برهان فطرت و برهان 

يک اصل کلی که  نشانیم، بهاجماع عام را در کنار هم می
آگاه می شويم؛ يعنی  ،به عنوان پايه هر دو برهان است

ها در گستره تاريخ  مشترک در همه انسان وجود يک حسّ
هر دو برهان بر اين اساس  ،به عبارت ديگر. و جغرافیا

استوارند که درون آدمی تمايلی وجود دارد که  او را به 

-همه زمانسوی امری برتر سوق می دهد و اين تمايل در 

اما وقتی تک تک  ؛ها وجود داشته استها و همه مكان
ها و به اختلاف ،دهیمها را مورد دقت قرار مینظريه

 .گرديمتری رهنمون میهای جزئیاشتراک
رسد تقريرهای زيست شناختی نوع دوم به به نظر می   

دو تقرير تضايف و ذات اضافه بودن برهان فطرت نزديک 
يرهايی است که عمومیت اعتقاد به خدا منظور تقر. است

عقیده فی نفسه و اشتیاق فطری به خدا  دهندهرا نشان
نوع اول که نیازها و اشتیاق به خدا را بیشتر جنبه  :دانند می

توان با فطرت يكی دانست؛ چه نمی ،بخشدغريزی می
بايد  ،البته. اينكه فطرت يک نوع خلقت ويژه انسان است

قت کرد که معمولا فطرتی که برهان در اين نكته نیز د

امری است استعدادی  ،ها قايل استاجماع عام برای انسان
که بايد آن را به فعلیت رساند، ولی فطرت در انديشه 
اسلامی، بالفعل در وجود هر کسی قرار دارد؛ اگرچه مورد 

 .غفلت واقع شود
شكاکیت نیز بايد گفت  ين ضدّدرباره تقريرهای ذوحدّ   

فرض مقدماتی دارد و آن اينكه همه ن تقرير يک پیشکه اي

هايی که به خدا باور دارند، عاقلانه وجود او را انسان
اند؛ مخصوصا اينكه جیمز جويس که منادی اصلی پذيرفته

ها نسبت به اين تقرير است، معتقد است اگر همه انسان

ر خود يقین کامل دارند، اين فقط به خاطر ندای بسیار مدبّ
رسد که به نظر می ،از اين رو. ن و قطعی عقل استروش

اين تقرير از برهان اجماع عام به شكل سوم از برهان 

فطرت شبیه است؛ چون در هر دو صیانت و خطاناپذيری 
اند؛ با اين تفاوت که نظر واقع شده درونی انسان مدّ حسّ

کند و برهان فطرت صیانت فطرت از خطا را لحاظ می
شكاکیت  ين ضدّم با تقرير ذوحدّبرهان اجماع عا

. دانداز نقص می اها را معتبر و مبرّعقل انسان( جويس)

شود و آن نیز در اينجا مشاهده می یال ديگرؤس ،بنابراين
اينكه آيا فطرت اسلامی معادل همان چیزی است که 

نظر دارد؟ قطعا اين طور نیست  جیمز جويس از عقل مدّ

تفاوت اصلی در  ،ين اساسو بر ا( 93-91: 9381رشاد، )
ست که فطرت در انديشه اسلامی خلقت ويژه ا اينجا آن

؛ ولی استانسانی است که امری الاهی، درونی و بالفعل 

عقل اگر چه در درون انسان باشد، بايد برای جستجوی 
 ،به عبارت ديگر. خدا هر يک از بیرون يا درون را بجويد

را بیابد؛ اما کوشد خدا  عقل حكم ابزاری دارد که می
فطرت بیانگر نیاز وجودی انسان به خداست؛ و اين به 

در راه فطرت . کشدندای درونی انسان را به سوی خدا می
افتد؛ ولی در راه عقل به  به شهود و علم حضوری نیاز می
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is an inborn disposition in man which pushes him/her toward the Supreme and this 
disposition has existed in all times and places. But when we analyze the theories one by one 
we become aware of the slightest differences and similarities.  
   It seems that the second type biological expositions are nearer to the exposition of 
argument from primordial nature based on correlation. We mean those expositions which 
regard the generality of belief in God an indication of a primordial disposition toward God. 
The first type of expositions which interpret the enthusiasm for God in terms of instinctual 
needs cannot be an indication of primordial nature; since primordial nature is an exclusive 
faculty of humanity. Of course it is also noteworthy that the primordial nature to which the 
argument from the general consensus refers is a potentiality which needs to be actualized 
while Islamic thought suggests that primordial nature exists in all human individuals in a 
fulfilled form even if it is neglected now and then.  
   As to anti-skepticistic expositions we have to say that this exposition has one premise to 
the effect that all human beings who believe in God have accepted his existence in a rational 
way; particularly James Joyce who is the main proponent of this exposition believes that all 
human beings are open to their creator due to the decisive and clear call of reason. Thus it 
seems that this exposition of the argument from general consensus is similar to the third form 
of the argument from primordial nature; since in both the infallibility of human inner sense 
has been taken into account; though this infallibility is attributed to primordial nature in 
Islamic argument but Joyce regards it a quality of human reason as such. Then it remains to 
be asked that if primordial nature as understood in Islam is the same thing Joyce calls it 
reason? It is not definitely so as primordial nature in Islamic thought is envisaged as an 
exclusive quality of human being which is divine, fulfilled and inborn; but reason despite its 
inhabitance in human inside has to search the inside and outside for God. In other words, 
reason is a means with which one searches for Divine Essence; but primordial nature is an 
expression of human existential need; and being an inner call it invites the man toward God; 
primordial nature works through intuition and presential knowledge while reason bases itself 
on intellection, research and reflection. 
KeyWords: argument from primordial nature, argument from general consensus, the 
principle of causation, existential poverty, love 
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Abstract: 
Historical evidences suggest that human beings have been always in search of God in some 
form. Some believe that man is born with this divine sense. This ubiquitous quality of human 
beings is called primordial nature (fitrah). Many scholars have tried to demonstrate the 
existence of God through this shared quality of human individuals. In Islamic thought this 
latter intellectual effort has been designated as "argument from primordial nature" and in 
western theological and philosophical thought it is known as "argument from general 
consensus". Although these arguments have some differences in their general settings and 
attitudes; but they both resort to human general divine attitude to demonstrate the existence 
of God. In this essay we have sought to propound the views of those scholars who have dealt 
with this argument at length. Reflecting on the general form of the expositions shows that the 
expositions of argument from primordial nature and argument from general consensus 
cannot demonstrate the existence of God without basing themselves on the principle of 
causation or human existential poverty. Via comparative assessment of these two arguments 
we have turned to the critiques which have been leveled against them and laid bare their 
similarities and differences. Of course there are some differences between the argument from 
primordial nature in Islam and the argument from general consensus in west. This essay 
seeks to assay the key expositions which have been offered of these arguments in Islamic 
and western philosophies. It seems that among Moslem philosophers, Mulla Sadra from the 
early generation, Allameh Tabtabaei, Imam Khomeini, Jawadi Amuli and Mutahari from 
later generation, have paid more attention to this argument. Among western scholars one can 
mention William James, Charles Hodge, James Joyce, Paul Tillich and Seneca who have 
made more direct remarks on this argument. John Locke is also against this argument. This is 
why we have devoted this essay to the key views developed regarding these arguments. 
   When we put together different expositions of the argument from primordial nature and the 
argument from general consensus we reach to a general principle which constitutes the 
foundation of both arguments; i.e. the existence of a common sense in all human individuals 
in all times and places. To put it differently, both argument are founded on the idea that there 
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   Christianity: the idea of the Promised has revealed itself in Christianity in three forms: 
first in the form of Jesus of Nazareth who plays the role of Savior and fulfills the 
expectations; second, in the form of "Judge of worlds" who will reveal himself when Jesus 
returns to the earth at the Day of Judgment as he once left there (Acts, 1: 11). And third, in 
the form of a man whose advent is announced by Jesus Christ and is described as the "source 
of consolation" and "spirit of honesty" who will bless Jesus and approve him (John, 14: 17). 
Accordingly, Christianity contains three versions of the Promised idea. 
   According to the previously mentioned typology, the first countenance of the Savior in 
Christianity, i.e. Jesus as Messiah in the New Testament, not only does not indicate the 
occurrence of a social uprising for establishing a government or spiritual refinement of 
people but rather the Savior in this sense undergoes a severe agony to relieve humanity from 
the burden of original sin (Acts, 8: 32). This Christian taking of the Promised is unique in its 
kind and has no equivalent in other religions. 
   But in the second form which promises the return of Jesus to help people to reach their 
perfection (Mathew, 37: 24-27; Luke, 18: 69 & 22: 18). Then the Promised in this sense aims 
at universal spiritual flourishing and is a person but a divine person. 
   The third manifestation of the Promised which has been described as "the spirit of honesty" 
and the "source of consolation" is the Holy Spirit, according to the Christians, who leads the 
church in its quest for righteousness in the absence of Christ. 
   Typologically speaking, Christian taking of the Promised has a spiritual character. It is 
universal and pro-millennium. 
   Hinduism: Hindu taking of the Promised is built upon a figure called Kalki who emerges 
at the Last Day when darkness devours the whole universe and evil minds take the helm. By 
the end of this dark period the tenth and final incarnation (avatar) of Vishnu which is named 
Kalki, riding a white horse with a castrated sword and like a falling star rises to uproot the 
evil and wickedness and establish justice and virtue. 
   Bhagavata Purana indicates that: "his empire will be universal and his mission will be the 
resurrection of dharma (law) and justice and truth". Thus the Hindu promised Messiah is 
personal and divine and actually his mission is social and spiritual, so he is not ethnically 
motivated but is universal. 
   Buddhism: Promised Savior in Buddhism is explained by the concept of "Maitreya" which 
is a Sanskrit word meaning "loving-kindness". In Buddhist theology he is known as the fifth 
and the last ground Buddha who is yet to come but he will come to save all mankind. In 
Buddhism symbolism he is in shape of a sitting man who is ready to get up which is the 
symbol of his preparation to arise. In Mahavastu, a text book of sub sect Hinayana that is 
about history of Sri Lanka, chronology of events of Maitreya uprising is clearly mentioned. 
Based on the typology, the promised Buddhist Savior is spiritual saving and he does not have 
social purposes. He is a personal Savior and with human - divine characteristic. Since the 
mission of the fifth Buddha is not to rescue a specific nation it could be a universal mission.  
The result of this study is that although expressions and typology of belief in Savior in 
mentioned religions is deferent, however there is an important common belief among all 
them, which is faith and hope in uprising of Savior in apocalypse.   
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Abstract: 
Since the ancient times the belief in the rise of the Reformer has been a fundamental 
principle. Many of the holy prophets have announced the advent of new prophet. Moreover 
in the announcements and indications of predecessors there are always allusions to "the Last 
Promised" and "the Savior of Last Days" under such titles as "Kalki", "Fifth Buddha", 
"Soshyans", "Messiah", "The Son of Man" and so on and so forth. Of course there are 
different types of belief in the last reformer in religions. In one place the Savior is merely a 
social reformer while in another place he is only after the spiritual salvation of people and 
even sometimes he undertakes both tasks. On the other hand, the Last Promised is once 
nationalist and once seeks to save the whole world. 
   This essay seeks to assay the views of pre-Islamic great religions including Zoroastrianism, 
Judaism, Christianity, Hinduism and Buddhism as to the Promised Savior. This essay is an 
analytico-descriptive research which has based itself on the first hand works comprising the 
sacred scriptures of religions and proceeds through the typological analyses of idea of the 
Promised in religions. 
   Zoroastrianism: the idea of the Promised has been tied to the notion of Soshyant. 
Generally speaking, this notion alludes to a group of people who periodically emerge at the 
end of every millennium of the last three millennia of world's age so as to uproot evil and 
renew the world, the last one of these reformers is Soshyans. According to the 
aforementioned typology, Zoroastrian idea of Last Savior is among the Promised who saves 
the whole world. Moreover Zoroastrian Promised cannot be declared only a social savior as 
he is not wholly detached from people's spirituality too. From another point of view, 
Zoroastrian idea of the Promised represents a universal and not nationalist savior who is 
relatively a human and not divine entity who emerges in the last millennium of world's age. 
   Judaism: in the Old Testament Mashih (Messiah) means the anointed one by God and is 
the one who has been exposed to the spirit of Yahweh and this virtue has equipped him with 
all qualities which are necessary for an ideal king of Israel "the spirit of God will perch on 
that branch, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of council and power, the 
spirit of knowledge of Yahweh and fear of him." (Isaiah, 2: 11). Mashih recalls a Savior of 
political taste. According to Jews, when Messiah rises the kingdom of heaven becomes 
established on earth and all nations return to Jerusalem (Isaiah, 14: 45) and the golden age of 
Jewish rule over the world begins. Thus Jewish taking of the Promised is ethnically 
motivated whose main concern is reclaiming the dominance and prosperity of Jews and it is 
less concerned with spiritual salvation. Although this Savior is of a Jewish origin but since 
his personal qualities are not decided then it is impersonal and void of divinity. 
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existential aspects and it is not so that different terms have been coined to indicate different 

sides of the same reality as a purely simple reality does not tolerate any conceptual or 

extensional diversity whatsoever. 

Key Words: Language of Religion, Divine Attributes, Verifiability, Refutability, Symbolic 

Language, Language Games, Immanence simultaneous with Transcendence, identity of 

attributes and essence, Avicenna 
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divine attributes requires no diversity whatsoever has access to the essence (Avicenna, 1379: 

222; idem, 1376: 56). 

Conceptual Identity of Divine Attributes and Essence 

The majority of Moslem theosophers believe that divine attributes are extensionally united 

and conceptually diversified; this idea has also its origin in conceptual similarities of these 

attributes with human attributes. However, Avicenna against other philosophers holds that 

divine attributes not only have extensional identity but rather they are also conceptually 

equivalent (idem, 1363: 21; idem, 1376: 394; idem, 1371: 161). 

   Avicenna purifies all divine attributes of every imperfection and limitation of human 

attributes (idem, 1363: 20-21) and thus he is led to the issue of conceptual identity of 

attributes. The absolute simplicity and unity of Necessary Being makes the abstraction of 

different concepts from it impossible. To state the matter otherwise, one cannot abstract 

various concepts from a purely simple essence Divine Essence (idem, 1326: 113). Though 

later due to the essence's correlation with creatures it can be the source of abstraction 

different concepts. 

   It seems that this attitude suggests that divine and human attributes are not conceptually 

similar and human attributes cannot lead us to divine attributes. 

   Avicenna does not seemingly stand by this conclusion. In no one of his key works He has 

not spoken of the inability of reason of knowing and understanding divine attributes; rather 

he always depicts a rational portrait of divine essence and attributes based on these very 

human concepts like power, knowledge, will, intellection, good and so on and so forth, of 

course after purifying them from all imperfections and limitation. 

   Then conceptual unity of attributes and essence and referring all attributes to pure 

existence does not stop us from beginning the process of knowing divine attributes from 

understanding human attributes which can be purified of imperfections and limitations and 

assist us in touching the meaning of pure and absolute existence (idem, 1376, p. 394; idem, 

1371, p. 161). Thus human mind understands divine attributes through a triple staged 

process.  

The Reality of Divine Attributes according to Avicenna  
As previously mentioned, Avicenna considers existence as the primary and original meaning 

of divine attributes and says "the first attribute of Necessary Being is his 'being existent' and 

'having existence'" (idem, 1376: 394; idem, 1371: 161). 

   Finally Sheikh concludes that divine attributes cannot be known in a positive way and they 

have to be understood in a negative and correlative fashion (idem, 1375: 311). According to 

Avicenna, the principal attribute of Necessary Being is "existential necessity" and the 

meaning of some other attributes is this very existence correlated with something-else and 

the meaning of some others is existence being stripped of imperfections and limitations in a 

way that no one of them requires diversity and difference in essence.         

Conclusion  

The analyses of Avicenna's words show that the cause of conceptual union of attributes with 

essence is nothing but the transcendence of essence and attributes from possible 

imperfections and non-existential aspects; since transcendence purifies the essence and 

attributes from diversity and pushes them nearer to simplicity and pureness. Thus according 

to the maxim of simple truth is the totality of things and neither one of them, essence 

contains all attributes of perfection in pure and absolute form (both extensionally and 

conceptually). The transcendence of essence from all non-existential aspects and existential 

imperfections leads us to a pure sense of existence which despite its pure simplicity contains 

all existential perfections together; although this pure reality would be mentioned via 

different terms due to linguistic restrictions and inability of theological principles. In fact the 

application of different terms regarding this reality is either due to the correlations which 

essence has with creature or because of purification of essence from imperfections and non-
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Abstract: 
One of the longstanding questions in philosophy and theology is how to understand and 
analyze the meanings of attributes which are shared by God and human beings; whether 
these attributes are predicated to God in ordinary human sense or they have an alternative 
meaning? This question which initially concerned divine attributes but it gradually got 
expanded and came to be applied to all propositions of religion and thus different theories 
were developed about the language of religion. These theories are classified under two 
general categories: 1- meaningfulness of language of religion, 2- meaninglessness of 
language of religion. 
   Epistemological views in Christian theology comprise theory of analogy and theory of 
linguistic adjustment but in Islamic theology they are divided into the theory of immanence 
and the theory of immanence simultaneous with transcendence. Non-epistemological views 
in Christian theology consist of 1- Logical Positivism, 2- philosophy of linguistic analysis 
and 3- symbolism or symbolic interpretation while in Islamic theology they are reduced to 
the theory of pure transcendence or agnosticism. 
   Moslem philosophers specially Avicenna have adopted the theory of immanence 
simultaneous with transcendence. According to Avicenna, the conceptual and extensional 
union attributes which is resulted due to the transcendence of essence and attributes from all 
defections and non-existential realities prepares the ground for knowing divine attributes 
through knowing one's own essence and attributes in a transcendent fashion.  
Avicenna and Language of Religion 
Avicenna begins his discussion of divine attributes by the unity of essence. Having denied all 
types of diversity from Divine Essence and demonstrated the pure and true unity of God, 
Avicenna opens a new horizon before his readers which while insisting on the extensional 
unity of essence and attributes (and after it the unity of attributes with each other) pave the 
way for propounding the conceptual communion of attributes with each other and finally the 
conceptual unity of essence and attributes. 
   To demonstrate the extensional unity of essence and attributes, Sheikh argues that Divine 
Essence has existential necessity. Existential necessity which is one of the most important 
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Bible and these descriptions are partly similar to some verses of Quran, but Quran has some 

privileges over Bible such as, firstly: the text of Quran is far from these conflicts and if there 

is apparent conflict, it is due to conciseness and generality of Quranic expression, the 

contradicting cases are much less than the Bible and because its verbatim text is 

inspirational, it has the capacity to interpret and resolve the conflicts, and secondly: Quran's 

expression in description of angels is a transcendence expression while the text of the Bible 

in description of the angels in some cases is very representational that for the people like 

Maimonides is hard to explain and interpret them, and thirdly: In Quran, angels in all cases 

are symbols of power and devise of the Lord of All Worlds while in Bible, in some cases, the 

angels are introduced as rebels. Fourthly, the text of Bible can be compared with our 

traditional texts not with Quran the text of which is completely revealed in the sense its 

author is the Almighty God. This is a message sent down from the Lord of the Words. And if 

the messenger were to invent our sayings in Our name, we should certainly seize him by 

right hand, and we should certainly then cut off the artery of his heart, nor could any of you 

withhold him from Our wrath (AL HAQQAH, 43-47).  

Key Words: Governing, the Bible, the Angels 
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followers of Bible have evaluated the nature of angels differently proportionate to their rank 

and duty, then some angels have been considered to be made of fire, some others to be 

faculty like and some to be immaterial while the others being demons. Due to the diverse and 

varied expressions offered of angels' tasks in Bible, this issue has been dealt with in Bible in 

more details  and more accurate than Quran. In some cases, some tasks are counted for 

angels in Bible like teaching language to world nations (Genesis 10: 25) and due to the 

assignment of contradictive tasks to angels no clear picture is offered of angelic function. 

The imperfect nature of angels is often emphasized; although they are immortal. (First book 

of Enoch, 6:15) Their existence is not prior to the creation of the world; they are created on 

the first day of creation (Book of Job 2:1), or as another source suggests, on the second day. 

Not only they are unaware of everything but also sometimes they don't have any answer to 

the questions which are presented to them and they have to confess to their ignorance. (Ezra: 

4:51) Of course this matter is due to the usage of metaphoric language and commentators 

like Antonius Fekri allow the predication of such attributes to angels in comparison to God 

who is Absolute. And the last point is that because of the metaphorical expressions used in 

Old Testament and Quran in several cases, they share the same statements of angels. Angels 

are in communication with "the souls of elements" (the concept which has entered into 

Judaism under the influence of polytheistic religions). For example, the angel of fire soul, the 

angel of wind soul, clouds, darkness, snow, thunder, rain and lighting. (Job 2:2) The New 

Testament has applied the same expressions which were used by Jews following the 

scriptures and thus it proceeds to introduce the head angels (First Thessalonians  4: 16 and 

Judas, 9) and Cherubim (Hebrews 9:5) and inhabitants of the empyrean and the owners of 

the lordship and the chairmanship and the kingdom (Colossians 16: 1) and in the next part it 

has added the owners of virtue and perfection (Ephesians 1:21), but this hierarchical ranking 

which is accompanied with different interpretations and degrees does not follow the specific 

idea but New Testament keeps its pace with Old Testament in a desultory fashion save the 

followers of the New Testament has arranged them according to Christian revelation. 

Nowadays the Catholic Church believes that angels are incorporeal creatures and their 

creation precedes the creation of man. They have hierarchies and are the savior of man. In 

Christian Church, angels are praised or even worshiped according to traditions like the praise 

of Michael, the warrior angel. (Mosaheb, 1345, vol 2, p. 1878) In Jewish scriptures, Gabriel 

who is believed to be made of fire, along with the Michael, Ariel and Raphael is one of the 

four archangels who hover around the Throne. Moreover, he is known as one of the angels 

who visited Abraham and also the destroyer of the Sadom. (The village folk of Lot)
1
 The 

idea of Judaism and Christianity about angels as it can be seen is very contradictory and 

ambiguous. The nature of angels miscellaneously varies through a range of realities from the 

material to the immaterial and from God to the animals and objects. The lack of a correct and 

explicit definition of these heavenly creatures made the Sadducees Jewish sect to deny the 

very existence of angels. Nowadays both reformist movements of contemporary Judaism and 

some parts of the conservative movement remove all allusions to angels in prayers and 

liturgies and if they keep some of them, they interpret them in mythological and poetical 

terms. They believe that the belief in the existence of angels matches not with new 

understanding of world and God and cannot have any harmony with modern rationalism 

(Mousavi Garmaroudi, 1387, p. 210). In "Treasures of Talmud", angels have diverse ideas 

and independence: "even though nine hundred and ninety-nine angels vote to the 

condemnation of a person and only one angel vote to his/her innocence, the Blessed Divine 

Essence will turn the scales of justice in favor of him/her" (Kohan, 1382, p. 44-45), it also 

suggests that angels emerge from the river of fire (ibid, p. 69) (Daniel, 7: 10) Then, though 

some people like Maimonides have interpreted these contradictive descriptions of angels in 

                                                           
1

 " Michael and Gabriel" 2-look at to: judaica encyclopedia 
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Abstract: 

Angels have allocated a considerable part of Bible's discussions to themselves and since one 

of the dogmatic principles of the revealed religions is the belief in angels, depiction of the 

place and attributes of angels can be the indicator of the quality of attitude and worldview 

and the strength of dogmatic principles of Bible's followers and justify their thought and 

ideas; For this subject is related with the issues such as: transcendent unity of divine acts and 

essence and attributes and even unity in obedience, how to record the actions and investigate 

them in Purgatory and Resurrection and believe in the unseen world and how to connect to 

that world and how to manage the world by God and the definition of the Kingdom of 

Heaven and how to divide people's sustenance and their reward and punishment which is the 

indicator and representative of the position of each religion as compared to other religions. 

Like Muslims, the followers of Bible regard the existence of angels as one of the articles of 

faith and among the most important elements of the world of being. And whereas the Old 

Testament has described the revelation of One God using figures who appear in the Eastern 

mythological stories, it can be seen that in many cases the Kingdom of Heaven has been 

depicted by metaphors which match the similes used in Quran like angel's march before God 

(Fajr, 22) as if God is one of the kings from East. The angels are mentioned a lot in the 

Bible. In Hebrews it has been said that the numbers of angels is countless and in fact, they 

cannot be enumerated. Angels also do many things including: the report of the Birth of 

John… the most important task which is assigned to the angels is worshipping God. (1 

Enoch, 40) The other significant task undertaken by angels is mediating between God and 

man. Intercession is another role assigned to angels. (1 Enoch, 2: 4, 4:9) Sometimes man 

asks the angels beseechingly to convey his/her request to Divinity. The angels also appear in 

opposition with "human angels" who wants to act as the prosecutor in Divine Throne. The 

angels are the media through which God revealed the religious law to Moses. (Job 1:2) 

specifically refers to the presence of angels in the time of revelation to Moses at Sinai that is 

expressed in Sabeyni's translation of Deuteronomy. However, there is no sign of angels 

doctrine in official Judaism. (Harold, 1996, vol 2, p. 956) After the periods of captivity (in 

Babylon) we see that the tasks of the angels become more specialized and the literary 

descriptions of the angels become more appropriate with considering their role and place, 

whether the angels are righteous or they are considered as evil and Satan. (Najib, B to P) The 
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philosophical tradition who despite their shared intellectual affiliation behold the world from 

different horizons. Soren Kierkegaard (1813-1846) the Danish existentialist thinker stands on 

the one hand, who gives the central position to human subjectivity and believes that the key 

to salvation is the honest encounter with God and always sees himself exposed to hard 

examinations and regards authenticity the result of individuation, on the other hand stands 

Jean Paul Sartre (1905-1980), the French existentialist thinker and literary figure, who 

believes human truth reveals itself in the escape from bad faith (self-deception) and the cure 

to this bad faith is being an individual in society. 

Key words: God- authenticity- faith- atheism-Kierkegaard-Sartre 
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Abstract: 

To evaluate and judge the notion of humanity, one has to use logic and logical criteria, since 

every notion's delimitation in logic requires an exact definition to be offered. And it is by 

definition that one can distinguish between one particular notion or extension and other 

notions and extensions. Different definitions have been suggested of the nature of humanity 

throughout the history of ideas every one of which casts light on an aspect of human 

existence. The intricate and deep nature of human being may have been the main obstacle in 

the way to an exact definition of human being. The past masters have defined man as a 

rational animal; i.e. man is inside the family of animals but an animal that have the power of 

thinking. Human rationality is not merely a matter of speaking, but rather it covers his all 

internal and external aspects. Since man is consisted of mind and body. Contemporary 

thinkers have left behind the traditional definition of man and approached him from different 

perspectives. In any case, what is important for us is human being's humanity.  

   On the other hand, the notion of humanity has always had an inseparable relationship with 

ethics. Needless to say, moral rules and maxims comprise a set of determinate oughts and 

ought-nots which should be adopted and followed by every human individual if s/he seeks to 

reach happiness. These moral rules are sometimes associated with religious and divine 

concepts which include a faith background and sometimes they go shoulder to shoulder with 

the rational rules where there is no occasion for extra-rational elements. One of the 

fundamental notions of ethics is authenticity, or to put it otherwise, how a man is authentic? 

What are the criteria of an authentic man? Authenticity can be verbally analyzed to the 

following notions: 

1- Authenticity in the sense of having a determinate family background. 

2- Authenticity in the sense of having a steady and impenetrable structure  

3- Authenticity in the sense of having a sound understanding of our own human status 

and living in a way that deserves this sense of humanity. 

Considering the fundamental principles of humanity which have their origin in morality, our 

notion of authenticity in this essay is what the third definition suggests. On the other hand, 

due to the unmanageable scope of history of ideas we have chosen two thinkers from one 
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Unlike Fakhr Razi, Paul resorts to the notion of hope in defining faith in some cases (hope to 

fulfill promises of God). 

Keywords: Faith, Paul, Fakhr Razi, Trust, Acknowledge 
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as the condition of faith but the condition of perfect faith, salvation and receiving divine 

promises. Faith is the source of love and numerous virtues. The path of salvation begins with 

faith, and then a man walks into trust, hope and love which are products of faith and 

strengthen faith. 

   In Islam, faith is an important notion. Faith in Quran is counted as the condition of 

acceptance of good act, its value, attaining pure existence, achieving benefit from the best 

collection of God’s gifts and guarantor of prosperity and salvation of man. Fakhr Razi (543-

606 AH) was a Moslem theologian, commentator and philosopher and follower of the 

Ash'ariah. He trained many students and wrote numerous books on theology, exegesis, 

philosophy and mysticism. Faith literally in Fakhr Razi’s view means to acknowledge, to 

trust and secure. In explaining the meaning of faith, he distinguishes between God’s faith, 

Prophet (PBUH)’s faith and believers’ faith. That God is faithful, Razi argues, means He is 

verifier and security provider. That Prophet Muhammad (PBUH) was faithful implies he 

knew that the rules and laws are revelation from God and their reporter is God’s infallible 

angle, not the misleading Satan. 

   Fakhr Razi offers various definitions of believers’ faith some of which are developed 

according to issues of faith and some others according to constituents of faith. He sometimes 

defines faith as acknowledging what we necessarily know that belong to the religion of the 

Prophet Muhammad (PBUH) along with the belief. Occasionally he defines faith as 

confession of whatever God has made obligatory. Moreover, in several cases, he says that 

heart is the abode of faith and faith is the act or attribute of heart. In various cases, Razi 

defines faith as knowledge in heart and verbal confession. He believes that faith is based on 

knowledge in heart, verbal confession and bodily action. He emphasizes that action lies 

outside the faith and is the result of it. In one case he defines faith as reasonable belief. 

Based on this definition, faith must be built upon reason and argument, and if a man’s 

faith isn’t reasonable, he will not be a believer. Confession by heart, thus, stands at the 

foundation of Razi's definition of faith. He holds that the verbal confession and practice are 

results of confession and cognition by heart. 

   Although these two scholars have theorized in two different religious traditions and belong 

to two different periods and have different status and influence in their own religious 

tradition, they have many similar perceptions in many cases on faith. So comparing their 

perspectives can help us to understand the meaning and importance of faith in Christian and 

Islamic traditions.  

   Faith in their thought is a pivotal element that is the basis of religion and the main factor of 

salvation. As to the literary meaning of faith, both refer to trust. They define faith as 

acceptance and belief in truth of divine word that has come to us through divine messengers. 

They believe that their Prophets were faithful and accepted Divine Word and trusted on Him. 

Both emphasize on verbal confession. Paul and Razi hold that practice is the result and fruit 

of faith, not the condition of its realization. Another similarity is that both of them point out 

that faith is a gift and grace. 

   Of course, there are differences in their opinions regarding this issue. As  literary meaning 

of faith, Razi adds acceptance and safety to trust. His emphasis is on the meaning of trust, 

acknowledgment and belief and seeks their reality in peace. According to Razi, believing is a 

matter of keeping oneself in peace and safety. Paul's definition of faith underlines the 

believing and having trust in the fulfillment of God's promises, but Razi looks for a 

comprehensive definition of faith which includes all issues of faith. Generally speaking, Paul 

lays more stress on trust than Razi. Another important difference is that Jesus in Paul’s 

thought is divine, but the Prophet Muhammad (PBUH) in Fakhr Razi’s thought is a man who 

is the messenger of God. Paul believes that verbal confession is necessary for a full blown 

faith and salvation, but Razi believes that verbal confession is necessary for realization of 

faith. Razi also speaks of God being faithful that means He is verifier and security provider. 
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Abstract: 

Faith has a central place in Abrahamic religions. Jewish, Christian and Moslem thinkers have 

conducted several studies of the notion of faith and offered different ideas. Fakhri Razi and 

Saint Paul, two thinkers from Islamic and Christian religious traditions, have commented on 

the matter at length and these comments and ideas are studied in this essay. 

   Paul the Apostle (died 64 AD) is the most famous and influential Christian figure and is 

known as the second founder of Christianity. He has an indispensable role in formulating 

Christian doctrines. At first, he was a Jew and after the revelation of Jesus, converted to 

Christianity and dedicated himself to evangelism. The only credible reports and first hand 

sources about the lives and beliefs of Paul are the Acts of the Apostles and his letters and 

epistles in the Bible. 

   The background of the debate on faith should be sought for in the Old Testament. In the 

Old Testament, belief means trusting in God, relying on Him, and recognizing and 

acknowledging the special relationship that God has established with Israel. In the New 

Testament, belief has a significant position too. Faith in the New Testament is more 

epistemic and cognitive and means certain belief and conviction. According to Paul faith is 

the basic principle of Christianity and outstanding feature of Christians and the main cause 

of salvation. In the early Christianity, Paul offers the most extensive and most profound 

exposition of faith. 

   In defining faith, Paul uses Greek word «pistis» which means confidence, faith and trust. 

In definition of faith, he says: "Faith is the confidence that what we hope will be, and faith is 

the certainty of what we believe, although we are not able to see them "(Hebrews, 11/1). He 

mentions Abraham as a distinguished example for introducing true faith and faithful. Faith in 

Jesus means to trust or have confidence in Jesus Christ. According to Paul, faith is based on 

hope in things which have been promised. This hope is rooted in faith in God. In Paul’s 

view, faith and hope strengthen themselves. 

   In some cases, Paul defines faith as recognition and acceptance. According to Paul, verbal 

confession and belief in heart are degrees of faith. Verbal confession has not been mentioned 
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approaches of three western influential compatibilist Frankfurt, Peter Strawson and 

Wallace); by total or partial rejection of the mentioned requirements of freedom and then 

displaying replacements for it, compatibilists have revealed that probable governing of 

determinism on universe is not in conflict with human freedom. After analyzing different 

sides and points of this compatibilistic model of freedom, we turn to the analysis of the 

Islamic moderate notion of freedom and point out the accuracy and elegance of Mulla 

Sadra's interpretation of this type of freedom. 
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Abstract: 
The significance of determinism/ free will dilemma is clear by all enlightened mind as our 

approach in this regard has a straight influence on our theoretical worldview and scientific 

orientations in individual and social life. Determinism in general is a theory according to 

which human activities are necessary and so not free. Determinism (or causal determination) 

is one of the most important type of determinism which challenges human freedom by 

appealing to causal order of universe: all events in the universe – and among them all human 

acts- are exposed to causal rules, and also causation requires effects to be necessitated by 

their preceding conditions. And if this is the case, our freedom and responsibility for all our 

acts will be nullified; and now the problem is that if we are really free and responsible? 

   Throughout the history of ideas different answers have been given to this question:  

libertarianists have sided by freedom and therefore declared determinism wrong and 

groundless at least in the domain of human actions; against them determinists relying on the 

findings of modern sciences like biology, biochemistry and neuroscience, have envisaged the 

universe under the authority of an absolute determination and thus rejected freedom and 

responsibility in favor of determinism; and compatibilists try to prove compatibility and 

reconcilability of determinism and freedom by any means they can. 

   In this essay we have accounted for the point that at an overall glance we can trace the 

history of free will/determinism dilemma back to the history of controversy on meanings and 

requirements of determinism and freedom in general; whereas deterministic and 

Libertarianistic approaches are after proving or rejecting a maximal freedom (freedom from 

all limitations even the necessities of human genes and environment), compatibilists have 

regarded this absolute freedom unintelligible and illusory, and improved and modified our 

expectations for being free and tried to explain a moderate notion of freedom which stands 

somewhere between the two extremes, i.e. between the minimalistic and maximalistic 

notions of freedom. Having analyzed the requirements of freedom into two general 

requirements of "Alternative Possibilities" and "Ultimate Responsibility", the author has 

turned to the aforementioned triple positions about this requirement (by highlighting the 
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methods of knowledge, truth, justification and the like, provides a suitable ground for 

analysis of theological ideas. 

   Considering the necessity of addressing the issues of religious epistemology according to 

theologians, this essay seeks to switch a comparative study of the epistemological ideas of 

Allama Helli and Azud Al-Din Iji. The results of this study show that both theologians have 

turned to significant issues in the domain of epistemology (in general) and religious 

epistemology (in particular) including the definition of knowledge, its kinds, the possibility 

of knowledge acquisition, definition of theory, the necessity of theory and so on and so forth. 

Although these two theologians share much regarding many epistemological issues there is 

still a point of diversity, i.e. their takings of the necessity of theory making. Following the 

mainstream Ashari thinkers Iji defends of the necessity of theorization as a Shariah 

prescribed reality but Allama Helli being a Shiah theologian who believes in rational good 

and evil sees this necessity as a rational one.  

   Needless to say this research is the first step taken in a course which does direly need to be 

noticed and trodden as before turning to the works of contemporary Moslem epistemologists 

and comparing them with the works of their western counterparts it is necessary to shed light 

on the neglected sides of the ideas of Moslem theologians and their strength in a systematic 

fashion. This essay is supposed to show the potentiality of Islamic epistemology for taking 

part in contemporary epistemological debates.  
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Abstract: 
There is no doubt that religious knowledge, as part of human knowledge, could be a subject 

for epistemological researches and this is why a new discipline appeared called "religious 

epistemology". This branch of epistemology is in fact the result of application of 

epistemological approach to religious doctrines. Nowadays these issues are chiefly 

propounded by the philosophers of religion and often concern rationalism and fideism. Due 

to its general epistemic nature, religious knowledge is subjected to all general debates of 

epistemology. The peculiarities of this type of knowledge, nevertheless, have caused some 

particular issues to be propounded as to it beside the general and common issues and these 

new issues would have no application in other epistemic domain. 

   It seems that the concerns regarding consistent delineation of issues of religious 

epistemology are more colorful to Moslem theologians as compared to Moslem 

philosophers. Epistemology is less noticeable indeed in comprehensive philosophical works 

and issues of such bent are unsystematically dealt with in logic and through discussions 

concerning knowledge and psychology while among theologians one can see earnest 

endeavors to address these issues concerning religious knowledge.  

   The evidence to this is the fact that in most of theological works in middle and modern 

ages we find systematic collection of such debates; part of them are general epistemological 

issues like the essence of knowledge, kinds of knowledge, the quality of knowledge 

acquisition, skepticism, epistemic limitations, and so on and so forth, and some of them 

concern religious knowledge such as the necessity of deliberation on religious issues the first 

epistemic obligation and the like. For example, Nobakhti in the oldest Shiite theological 

books, i.e. Al-Yaghut, has discussed epistemological issues though in the shortest fashion. 

   Regardless of the value of specific ideas offered by theologians in this regard, it is 

noteworthy that in Islamic tradition theologians are more concerned regarding 

epistemological issues than philosophers. Theologians' debates of the definition of 

knowledge, its divisions, possibility of religious knowledge, skepticism, sources and 
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and tortures the Children of Israel and becomes drowned while he was chasing Jews and 

Moses. 

   This essay is an effort to depict Pharaohs' countenance according to the verses of Quran 

and the Old Testament in a comparative fashion.  

   There are some issues which have been only addressed in Quran and some others which 

been dealt with only in the Old Testament. There are also some issues which are addressed 

by both. Moreover, there are some issues which despite the apparent similarity have 

discussed in slightly different ways in two books.  

   Shared issues: both in Quran and Old Testament no allusion has been made to the name of 

Pharaoh of the time of Moses. Both allude to Pharaoh's oppressive actions against the 

Children of Israel. Both books give the same account of the victory of Moses and his brother 

over Pharaoh's witches.  

   Shared issues with partial differences: in Quran, "Pharaoh" reminds the ruler of the time of 

Moses but the Old Testament insists that there were some other Pharaohs during the time of 

Abraham and Joseph. The Old Testament says that Pharaoh's daughter caught Moses from 

the Nile but Quran has another story and tells that it was Pharaoh's wife who found Moses.  

   Quran's exclusive issues: Quran recounts several moral vices of Pharaoh; but the Old 

Testament attributes fewer vices to Pharaoh as compared to Quran. Quran introduces 

Pharaoh as the pretender of divinity and lordship; but there is no sign of such an issue in the 

Old Testament. In Quran Pharaoh threatens those who do not accept his divinity by 

imprisonment while nothing has been said in this regard in the Old Testament. 

   The Old Testament's exclusive issues: Quran says nothing of the number of the Children of 

Israel but the Old Testament expresses their numbers. Nothing is being said of the name of 

the sea in which Pharaoh got drowned but the Old Testament says it was the Red Sea.       

Keywords: Holy Quran, Old Testament, Moses, Pharaoh, the children of Israel.  
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Abstract: 
Among the methods which have been used by divine scriptures for propagation and 
cultivation of people is storytelling; those stories which have their origin in historical facts 
are good warning for future generations. The adventures of Pharaoh and his followers and 
the challenges with which Moses and other prophets were grappled in dealing with them are 
among the important issues addressed in Quran and the Old Testament.  
   Part of the life, prophetic mission and efforts of Moses is related with the tyrant Pharaoh of 
his time. On the other hand, in Bible Moses has been described as the savior of the Children 
of Israel from Pharaoh's claws.  
   Throughout human history there were always some people who have not spared anything 
of enemity, torture and troublemaking in obstructing the path of prophets and their heavenly 
mission. Pharaoh's story is one of the frequently recited stories in Quran; on the other hand, 
since Pharaoh is an essential part of the adventres of Israelities before departing Egypt his 
name has been numerously repreated in their sacred books. 
   The story of Moses, Pharoah and the adventures of Jews has been related in Quran more 
than any other story; the story of Moses, Pharoah and the adventures of the Children of Israel 
have been recited in 27 chapters of Quran most of which are Meccan. But in the Old 
Testament we encounter two Pharaohs and the basic scheme of story is drawn almost 
completely and in historical order in Exudos and in other books only one or two verses have 
been devoted to the destiny of second Pharaoh and his drowning. Of course in the New 
Testament there are some cursory indications of the Pharaoh of the time of Moses.  
   Pharaoh, according to Quran, is a pagan, mammonist and filled with moral vices. During 
his despotic rulership, he does not surrender to the command of God and his prophet and is 
continuously in war with them. Pharaoh commits all crimes against the Children of Israel 
and eventually gets drowned along with his army in sea while he was chasing Jews and 
Moses. But in the Old Testament there are two Pharaohs one of whom rules until the time 
Moses escapes to Madyan and the second rules during the prophecy of Moses and persecutes 

mailto:Golestan1345@yahoo.com


 

 

4 

 

30. Hamadani, Omid. (1387). Mystery and thought: from mystical reflections of Molavi 

to mystical elements of Heidegger’s thoughts,Tehran: Negah Maser press, second 

edition. 

31. Yung, Julian. (1388). Death and prosperity,trans. Mohammad Saeed Hanaee 

Kashani, Arghenoon journal, N.26,27.pp-295-306. 

32. -----------. (1390). Death, God and meaning of life, trans. M.Azade, a collection of 

essays on philosophy and the meaning of life, first edition, Tehran: Negah Maser 

press,pp-215-261. 

33. Heidegger M. (1977). The Question concerning Technology and other Essays. 

Trans. W. Lovitt. New york. Harper Row. 

34. -------------. (1987).  An Introduction to Metaphysics. Tr. Ralph Manhim. New 

Hawan. Yaie University press 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3 

 

   

9. Zaker, Sedigheh. (1383). Frankl, Heiddgar and Motahari on the Reality of Humanity 

(second section), the quarterly of philosophy and Islamic words, the nineth 

year,N.30-31, pp78-100. 

10. Zamani, Karim. (1386). The Creator of Love, a Commentary of Masnavi and 

Manavi, Tehran: Ney press, sixth edition. 

11. -----------. (1389). the complete description of Masnavi Manavi, Tehran, Etelaat, the 

17
th
 press. 

12. Sooter, Fernando. (1389). the questions of life,trans.Abas Mokhber, Tehran,Tarh nov 

press,fifth press. 

13. Abasi Dakani, Parviz. (1376). An introduction to death reflection in the philosophy 

of Islamic career, philosophical letter, N.one, pp. 131-165. 

14. Elmi, Ghorban. (1388). The Domain of Religion in Matin Heidegger’s Thoughts, the 

quarterly of philosophical researches and speeches, Qum university, the eleventh 

year, N.2, pp-35-56. 

15. -----------. (1387). the mystical reigon in Marthin Heidegger’s reflections, essays and 

studies, n.90. pp-129-148. 

16. Fadaee, Mehraban. (1391). Standing beyond the death (the replies of Carbon to 

Heidegger in the Shieh philosophy) Tehran, Nashr Ney press, the first. 

17. Faramarz, Ghara Maleki, Ahad and Heidar Hemati. (1388). the existence and kinds 

of death in Ibn Sina’s and Mulla Sadra’s views, Rahnemoon: the quarterly of human 

Islamic sciences, the seventh year, N,4.pp-19-38. 

18. Gheisar, Nazir. (1389). the meaning of life according to Rumi and Eghbal, trans. 

Mohammad Baghaee,Tehran,the first press. 

19. Crovas, Pither. (1384). death and Metaphyics, non-existance and meaning of 

existence in the existence philosophy of  Heidegger, trans.Mohammad Saeed Hanaee 

Kashani, Arghenoon, N.26,27, spring and summer, pp-273-295. 

20. Kompany Zare, Mahdi. (1389). existence in the mirror of non-existance, an 

introduction to the death view in Heidegger and the application in existentialism, the 

moon book of philosophy, n.42, pp-131-136. 

21. Metz, Tedeous. (1388). new works on the meaning of life, trans.Mohsen 

Javadi(book: meaning of life), a collection of writers, Qum, the center of Islamic 

science and culture, the first edition. 

22. Malekian, Mostafa. (1387). About Mystery and Thought: Rumi and Heidegger on 

Mystical Relevance of Death, the moon book of philosophy, N.9,pp-26-30. 

23. Manoochehri, Abas. (1387). Marthin Heidegger, Tehran, the center of cultural 

researches, first edition. 

24. Mosavi, Saiedeh Masoomeh. (1389). death and the meaning of life in Heidegger and 

Sartre, M.A. thesis in Alame Tabatabaee university, The Faculty of foreign 

languages and literature. 

25. Molavi, Jalal Al Din Mohammad Balkhi. (1389). Masnavi Manavi, Based on 

Nickelson’s version,Tehran, Mohammad, seventh press. 

26. --------------. (1388) Oeuvre of Shams Tabrizi, ed.Badie al Zaman Foroozanfar, 

Tehran, Talaye press, fifth edition. 

27. Nazari, Hamid Reza. (1373). Marthin Heidegger’s reflections, Reflection journal, 

N.57.pp-26-36. 

28. Heidegger, Martin. (1387). Being and Time, trans. Seyavash Jamadi, Tehran: 

Ghoghnoos press, second edition. 

29. ------------. (1383). What is Metaphysics? Trans. Seyavash Jamadi, Tehran: 

Ghoghnoos press. 



 

 

2 

 

life and seen death as essential part of life and factor of spiritual evolution. But according to 

Heidegger, death is a kind of "compulsory and frightening choice" and a "decisive and 

internal possibility" of human existence which stands for the "finish line" of his/her life; it is 

only through death that human "inauthentic existence" turns "authentic" and death is the final 

border of his/her life. He believes that death is not an event to be expected to happen in 

future, but rather it is a fundamental and inseparable structure of our "being-in-the-world". 

Thus an honest encounter with death and accepting her is the key to "autonomy", 

"concentration" and "authentic life". Heidegger's analysis of death and meaningfulness of life 

is an extension of naturalism; since contrary to Rumi he does not include meta-nature (God 

and soul) among the constituents of meaningfulness of life rather he analyzes the issue of 

meaningfulness of life and the influence of death on this meaning without referring to the 

problem of God and soul. This essay tries to offer a new analysis of one of the most 

fundamental needs of contemporary man via propounding the ideas of two renowned 

thinkers from East and West. Thus the basic questions of this essay are as follows: 

1- What are the basic constituents of meaningfulness of life according to Rumi and 

Martin Heidegger? 

2- How do Heidegger and Rumi approach the problem of death, meaning of life and 

their interrelationship? 

3- What are the differences and similarities of Heidegger and Rumi's views on death, 

meaning of life and their relationship?  

4- How can one distinguish between meaningful death and life and meaningless death 

and life?  

5- Whether in their view death makes life meaningless? Or it transfuses meaning into 

life? Or there is no relationship (niether positive nor negative) between meaning and 

death? 

6- Could these thinkers' views of death and meaningfulness of life be understood in 

terms of modern schools and theories? 

This essay is an analytico-descriptive research which proceeds based on the principles of 

comparative philosophy. The key works of Rumi - Spiritual Couplets and Shams Oeuvre – 

and Heidegger – Sein und Zeit – and the renowned commentaries written on them have been 

the basis of the current research. 
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Abstract: 
Thinking of death and the meaning of life and their relationship has always been with man 

throughout the history of human thought. This question which is counted today among the 

major concerns of contemporary man has been discussed, analyzed and excavated more in 

the theories and works of western philosophers. Western thinkers' ideas in this regard 

represent two camps in general:  1- naturalists: these theorists believe that meaning can be 

meaningful even without the existence of God and soul and that particular types of life could 

be enough for a meaningfulness in material world; 2- meta-naturalists: this group of thinkers 

hold that the meaning or purpose and value of life lie in spiritual domain comprising God 

and soul and the criterion of meaningfulness of someone's life is the quality of his/her 

relationship with this domain. Mowlana Jalaluddin Rumi (604-672 A. H.) and Martin 

Heidegger (1889-1976) are among those thinkers who have propounded the issue of "death 

and the meaning of life" in their works in an outstanding fashion. Rumi's ideas in this regard 

are applications of "meta-naturalism"; since he has considered the love in God and 

movement toward him the major factor in meaningfulness of life and described death as part 

of life and what makes the evolution of soul possible. But Heidegger does not regard meta-

naturalism (theism and spiritualism) among the constituents of meaningfulness of life rather 

he analyzes the fundamental reality and meaningfulness of life and the influence of death on 

it without relying on the problem of God and soul. Then one can say that Heidegger's 

doctrine belongs to the naturalist camp not because of the denial of the problem of God and 

soul but rather due to turning a blind eye to it.  

     Death in Rumi's view is not the "breaking off or end of life" rather it is the naissance and 

inception of "eternal life". According to Rumi, "death's encounter with man" is 

"proportionate to one's way of life" and "human encounter with death" is also "proportionate 

to one's way of life". Rumi's ideas in this regard belong to meta-naturalist camp; since he has 

regarded the love in God and moving toward him the underlying factor in meaningfulness of 
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